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هيهات اگر كه بيرقتان را رهاكنيم
يادداشت سردبير

فريادهاى خسته  سر بر اوج  مى زد
يادداشت ميهمان

قاب خيمه
گالرى جهان اسلام

تقويم 
روزشمار وقايع دهه اول 

محرم سال 61 هـ.ق

تلاقى دين و هنر
ــنواره فيلم  ــن دوره  جش هفتمي
ــهر  ــى رويش در ش ــاه دين كوت

مقدس مشهد برگزار شد

مات عشق
سبك و نوحه هاى حاج اكبر ناظم 

هنوز زبانزد هيئتى هاست

كار من عاشقي است
ــر غلام  ــر بازوبند، پي ــاج اكب ح
ــلام است و  اهل بيت عليهم الس
ــمارش سفرهاي  مي گويد كه ش

كربلا از دستش در رفته
 

جــن و ملــك بــر آدميــان نوحه 
مي كنند

ــى وضعيت نوحه  ميز گرد بررس
سرايى از گذشته تا امروز 

از اطرافيانم ضربه خوردم
ــي در برابر  دفاعيه نريمان پناه
ــرف و حديث هايي كه  ــه  ح هم

پشت سرش هست

يك ايران يك عاشورا
ــزادارى  ــه  آيين هاى ع نگاهى ب
حضرت سيدالشهدا عليه السلام 
در گفت و گو با سيد احمد وكيليان

 
خيز و جامه نيلى كن

ــزادارى  ــر آئين هاى ع گذرى ب
مردم سرزمين سرسبز شمال در 
سوگ سالار شهيدان امام حسين 

عليه السلام

صداى سنج و دمام آيد از دور 
ــزادارى ماه محرم در  نگاهى به ع

جنوب كشور 

اصالت ،سليقه نيست
ــادات اخوى  ــد س ــيد محم با س
ــاره هيئت هاى تهران و آنچه  درب

در اين سال ها بر آن ها گذشته 

تكيه پايتخت
گزارشى درباره عزادارى تهرانى 

ها در ماه محرم

از نخل گردانى تا چهل منبر
ــواى ايام محرم در نقاط  حال و ه

مختلف كشور 

برخــي داوران ســليقه اي عمــل 
مي كنند

ــابقات  جعفر فردي نفر دوم مس
مالزي كه معتقد است با ناداوري 

دوم شده

زندگي؛قرآن و اهل بيت
ــلامى همه با قرآن  در خانواده اس

مانوس هستند
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قرآن موضوع ويژه

۵٠

صداى سنج و دمام 
آيد از دور 

نگاهى به عزادارى ماه محرم در 
جنوب كشور

مدير مدرسه حضرت عبدالعظيم: 
تبليغ مهم ترين وظيفه طلبه است

جعفر فردي كه معتقد است  در ۶۴
مالزى  باناداوري دوم شده

 صاحب امتياز و مديرمسئول: 
محمد رضا زائري 

 جانشين مد يرمسئول و سردبير: 
مهدي خداجويان 

 مشاور سردبير: 
ابراهيم زاهدى مطلق

  دبير تحريريه: 
عطاء االله اسماعيلي

 تحريريه: 
زكيه سعيدي، موضوع ويژه

زينبيه  زينب السادات شاه صاحبى ،
حميدنورشمسى، فرهنگ 
فاطمه مرشدي، اهل بيت 

محمدمهدى رنجبر ، سرگرمى
مريم مرتضوى، محمد رسولى، زهرا اشرفى

جواد نصيرى، سيدميلاد اوصيا، عطيه اكبرى
متين انصارى، شيما شيبانى، ميترا رضايى 

سميرا باباجانپور

 طراح نامواره: حميد عجمي
 طراح اونيفورم: روح اله گيتي نژاد

 طراح جلد: محمدرضا دوست محمدى
 صفحه آرا: محمد عاشق

 عكاس: حسين موسوي فراز
 اداري و  مالي: رسول كريمي

 هماهنگي: محمدعلى خطيب
 روابط عمومي: محمدجواد رزاقي

 انفورماتيك: اميد مقتصدى
 حروفچين:عفت الماسى

 با تشكر از: 
حجت الاسلام حسين فتحي

ساتيار امامى، سيدياسر حيدرى
سيدعلي صالحي، مهدى زنگنه

و خانواده حاج اكبر ناظم

 چاپ: رواق
 توزيع: نشرگستر امروز

محرم 1432 ، آذر1390 صندوق پستي: 1941- 15815

٨٢

بسم االله 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


صبرحسنى؛قيام حسينى 
ــى  قائم مقام ــلام  حجت الاس
سال هاست در زمينه آيين اسلام 
ــق و پژوهش  ــيعه به تحقي و ش

مشغول است 

آرامش قبل  از طــوفــان
تا به حـال كـمتر دربـاره 11سـال 
ــام  امــــــــــ ــت  امـامــــ
حسين عليه السلام قبل از عـاشورا 

شنيده ايم

اى كاروان آهسته ران
ــيران از كربلا  همراه با كاروان اس

تامدينه

زندگى به شيوه آل محمد
ــورا را  ــارت عاش ــرا چگونه زي چ

بخوانيـم

عزادارى صاحبان عزا
شيوه عزادارى ائمه عليهم السلام 
در سوگ سيد الشهدا عليه السلام

داستان دو برادر
ــزادگان عين على و  ــارت امام زي

زين على عليهما السلام
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هيئت بدون پرچم نمى شود
ــازار پرچم  ــى آيد ب محرم كه م

دوزان تهران هم شلوغ مى شود

مسلمان و مسيحى ثناگوى اهل بيت 
عليهم السلام

دومين همايش بين المللى باران 
ــاعران ايرانى و  غدير با حضور ش

خارجى برگزار شد 

يــك   دنيــا   خاطــره   و   چنــد   قطره 
  اشك...

ــيه   و   متن   تعزيه   در   گفتگو   با  حاش
  اساتيد   تعزيه   خوان   كشور

    در    منهتن    هم    تكيه    زديم
ــلاء    الدين  ــاي    ع ــاي    حرف ه پ
   قاسمى؛پيشكسوت    تعزيه    خوانى 

   ايران

١٠٠
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همه از كرم عباس عليه الســلام 
است

ته مقاله

١٢۶ زينب  در كربلا  قلـه كمال را فتح 
كرد

ــور زنان و كودكان   ضرورت حض
ــورا در گفت  و گو با  در حادثه عاش
حجت الاسلام دكتر احمد رهدار 

هم غصه زينب سلام االله عليها 
ــان در حادثه  ــادران و زن نقش م

عاشورا كمتر ديده مى شود

تبليغ، تكليف طلبه است
مدير مدرسه حضرت عبدالعظيم 
مى گويد تبليغ مهم ترين وظيفه 
ــتاد باشد يا  ــت، اس يك طلبه اس

شاگرد، فرقى نمى كند

١١۴

١٢٠
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فرهنگ صفحات آخرزينبيهاهل بيت عليهم  السلام

٣۶

١١۴٧۴٣٠

٣٠٠٠۶٩۶١ پيامک  بفرستيد 

ميز گرد بررسى وضعيت نوحه 
سرايى از گذشته تا امروز

حجت الاسلام قائم مقامى درباره 
آيين اسلام پژوهش مى كند 

 ضرورت حضور زنان و كودكان
 در حادثه عاشورا 

١٨ ٢۶

 آدرس: تهران/ خيابان سميه / نرسيده به خيابان 
استاد نجات اللهي/ پلاك 241 / طبقه چهارم

 تلفن: 73 - 88934969

 مطالب خود را در يك طرف كاغذ A4 بنويسيد. 
 خيمه در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
 برگشت دادن مطالب ارسالي امكان پذير نيست. 
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ــت كه موضوع  ــالى اس چند س
انحرافات در مجالس مذهبى و 
آسيب شناسى هيئات خصوصاً 
براى رسانه ها تبديل به سوژه اى 
داغ و جذاب شده است. با شروع 
ماه محرم، همراه با تغيير حال و هواى شهرها و مردم، 
ــانى  ــيارى فعالان عرصه اطلاع رس حال و هواى بس
ــود و  ــان دين و فرهنگ نيز عوض مى ش و كارشناس
هركس به نوعى سعى مى كند به روش هاى گوناگون 
ــات دينى داشته  ــتى بر آتش نقد و تحليل جلس دس
ــات حسينى و هيئت هاى  ــد. در اين ميان جلس باش
عزادارى و بالاخص جريان مداحى و مديحه سرايى از 
درجه اهميت بيشترى براى اين دلسوزان برخوردار 
است.آسيب شناسى هاى هيئات و عزادارى ها اكنون 
ــكال جدى شده است. از يك  خود دچار آسيب و اش
سو با فراگير شدن تب آسيب شناسى، هر ناآشناى به 
مفاهيم و مسايل مرتبط با فرهنگ والاى عزاى بر سيد 
و سالار شهيدان عليه السلام، با اندك ناخوشنودى از 
هر آنچه كه نمى داند، عَلمَ آسيب شناسى از محافل و 
ــى را برمى دارد كه زيارتگاه ملائكة االله است.  مجالس
ــاى رنگارنگ صدا  ــى مجريان برنامه ه چنانكه بعض
ــاى تلويزيونى، جنگ هاى  ــيما كه بين برنامه ه و س
بوستانى و امثالهم با مجالس دينى تفاوت چندانى قايل 
ــتند نيز خود را جزو كارشناسان فرهنگ و دين  نيس
مى دانند و به آسيب شناسى اين جريان مى پردازند. 
ــى مجالس عزاى آل االله  از سوى ديگر آسيب شناس
ــن ابزارى براى حل و فصل  صلوات االله عليهم اجمعي
مشكلات و اختلافات درون سازمانى! و درون گروهى 
بعضى فعالان در اين عرصه شده است. چنانكه بعضى 
دست اندركاران عرصه هيئت دارى و مديحه سرايى، با 
استمساك به حربه ”انحراف“ عليه بعضى ديگر موضع 
مى گيرند و سعى در شناخت آسيب هاى پيدا و پنهان 
آن بعضى ديگر دارند. در اين هياهو البته كم نيستند 
ــى و انحراف يابى  عزيزان دلسوزى كه آسيب شناس
ــع نواقص و  ــت و تنها براى رف ــان هدف نيس برايش

كمبودها و پالايش مجالس مقدس دينى از كجى ها 
و ناراستى ها، دم از آسيب هايى چنين در مجالس ذكر 

اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام مى زنند.
ــه از جماعت  ــت اگر مطالب با اين اوصاف بى راه نيس
ــناخت انحرافات در  ــوز اين باشد كه سعى بر ش دلس
ــى ها كنند و قدمى در رفع اين معضل  آسيب شناس
جديد جلسات دينى بردارند. چرا كه انحراف از مسير، 
زمانى واقع خواهد شد كه خود مسير و يا مركب و يا هر 
غيرى جز هدف، در جاى هدف قرار گيرد. همانگونه 
ــراى اهل بيت عليهم  ــرايى ب كه وقتى در مديحه س
السلام، شعر و سبك و آهنگ مهم شد و گاه رسيدن 
ــعرى خاص و سبك و سياقى اخص، هدف شد؛  به ش
جريان اصيل مدح و منقبت اهل بيت عليهم السلام 
تبديل به ماجرايى مى شود كه سر از شيرين زبانى هاى 
كوچه بازارى در وصف بزرگان عليهم السلام درخواهد 
ــته عزاى بر  آورد. يا چنانكه وقتى به راه انداختن دس
شهيدان كربلا عليهم السلام هدف مى شود و هدف 
ــت شعائرى  عزادارى براى ذكر مصيبت و بزرگداش
ــود، روز به روز بر تعداد  در دسته جات فراموش مى ش
ــزادار افزوده  ــته هاى ع ــاى علامت هاى دس تيغه ه
مى شود و تصاوير موهن و موسيقى و حجاب و پوشش 
نامناسب مردان و زنان در اينگونه كاروان ها، دغدغه 
دردمندان خواهد شد. زمانى كه نفس آسيب شناسى 
هيئات و عزادارى ها به هدف تبديل شود، بى شك اين 
مسير نيز منحرف شده است و به جايى جز گمراهى 
ــير، آسيب شناس ناآشنا،  نخواهد رسيد. در اين مس
همان اندازه اسباب انحراف و گمراهى را فراهم خواهد 
ــل به روضه هاى خودساخته،  آورد كه ذاكرى با توس
سعى در رسيدن به هدف خودخواسته گرياندن اهالى 
هيئت دارد. همانگونه كه حضرت ختمى مرتبت صلى 
االله عليه و آله و سلم فرموده است: «مَنْ عَمِلَ عَلي غَيْرِ 
ا يصُْلحُِ. هركه كارى كند كه  عِلمٍْ كانَ ما يفُْسِدُ اكَْثَرَ مِمَّ
بدان علم ندارد، آنچه خراب خواهد كرد بيشتر از آن 

چيزى است كه درست خواهد كرد.»
 *مصرعى از محمد على بيابانى

مهدی خداجويان

هيهات اگر 
که بيرقتان را 
رهاکنيم *
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يادداشت

 1400 و چند سال مى گذرد تا 
ــد  تاريخ به انتهاى خويش برس
ــارى  ــون بيم ــد. چ  و نمى رس
ــى بى درمان و  بى مرض و مرض
درمانى بى درد. تاريخ نظاره گر 
ــت تا قيامى سرخ. تاريخ ميانه  انحطاط كره ارض اس
ــته براى رهايى و چه اميدوارانه آن  دو قيام قامت بس
قامت را منتظر است كه انتقام كشد. انتقام كشته گان 
منامه و قظيف و صعده را. همه تقويم ها گواه اين پايان 

شورانگيزاند.

   كجاست كربلا؟
ــت؟ ابتداى آن حماسه سترگ؛  ابتداى كربلا كجاس
ــرد بى كسى. غصه ها،   ــتان آدم و هوس، عصر س داس
هجرها، داس ها و يأس هاى اطلسى. كربلا همان ميانه 
ــودن و عروج آدمى.  ــت؛ رمز و راز ب زمان و زندگى اس
ــت كربلا، در شبى كه از دريغ و  سيلى هميشه اى اس
خشم و شرم، صورت ستارگان كبود بود. ابتداى كربلا 
همان شروع خلقت است. داستان آدم و هوس. روزگار 

پرفريب و بى نفس. دسته هاى خسته از حسد.
ــت، روزگار تف زده،  ــن زمانه فلك زده اس كربلا همي
ــتيز با خود  ــام گاه خوف. كربلا س ــوف گاه روز، ش خ
ــت و با جهان، هم اين زمان، هم آن زمان. مردمان  اس
ــت از  ــتِ دون، نان جو زده به خون، مس پرفريبِ پس
باده جنون، هم آن زمان، همين اين زمان كه ارغنون 
ــب و فروشد به همه، تا  رنگْ  رنگ غرب، رنگ كرده ش
به آواز شقايق كه در آن زنداني است، دل تنهايي  شان 
تازه شود... پرده اش بى جان است، حوض نقاشى آن، 

بى ماهى است.
ــارت همين زمانه  ــت جنب عسرت و اس كربلا درس

است.

   رمز راه
ــته فتاده به هامون، حسين كيست؟ رازى  وين كش
است سر به مهر. اشكى به ناشكيب، شرحى به انتظار. 

روزى است پايدار، غم هاى ناگزير. ماييم و خستگى؛ 
در دام اين مغاك. بى پرسشى مهم، بى پاسخى فراخ، 
بى  حاصلى عظيم. رفتيم و آمديم، در گير و دار اشك،  
در بند آن عطش، در شاه راه عشق، گاهى چه بى شروع، 
وقتى چه بى جواب. وين صيد دست و پا زده در خون... 

رمزى است تاكنون. 
از پا حسين افتاد و ما بر پاى بوديم

 زينب اسيرى رفت و ما بر جاى بوديم
هر كار كرده ايم، هر جاى رفته ايم، هر سعى داشته ايم، 
اجرى است تا ابد، امرى است از ازل. با اين همه نشانى 
ــان  ــتان ندارد؛ هم او خبر ندارد، هم ما نش زان دل س
ــانه در خود  ــت، افس نداريم. اين ها زبان بى زمانى اس
ــدن. تا نشانى باشد  ــدن، از خود شدن و بر خود ش ش
ــرى، چُنان كاروانى  ــانه اى از راه،  راهى براى راه ب و نش
ــتاره مى جويد و  ــان كه س ــودهِ در دل بياب خواب آل

خورشيد مى بيند و خنده بر لبان مى آورد.

   به خود نمى رسم
ــر بر اوج مى زد/ وادى به وادى،  ــته س فريادهاى خس

خون پاكان موج مى زد
ــپيده دم، شايد غروب گاه، ماه، نفس بريد و  در يك س
ــردار تشنگان، آن بى كفن،  ما وامانده ايم و بى پناه. س
شاهنشه جهان، ارباب ما حسين، گر دست يارى اش، 
ــود چه باك... افسوس نفس كز گرم گاه سينه  ياور ش
ــس ديگر كه  دارد  ــود تاريك، پ مى آيد برون، ابرى ش
چشم، ز دست دوستان دور يا نزديك. گو بيا سيل غم 
و خانه ز بنياد ببر، پس از اين ويرانى، حيرانى كه «كه» 
ــى تا  تو را مى خواند؟ و در اين حيرانى، چهره پرعطش
ابديت پيداست و تو را اشكى لبريز فرا مى گيرد و از او 

مى پرسى: ابتداى كربلاى كجاست؟

*   در اين قطعه از اشعار على رضا قزوه، محمدحسين 
جعفريان، استاد على معلم، مرحوم سهراب سپهرى و 
مرحوم مهدى اخوان ثالث، بهره  گرفته شده است.

فرشاد مهدی پور

يادداشت ميهمان

 سر بر اوج فريادهای خسته
می زد
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عكس هوايى از حرم امام 
حسين و حضرت عباس 
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عكاس: جعفر موسوى
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مراسم روز عاشورا در هندوستان 
(دهلى نو). سال 2011 م.
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عكسى قديمى از ورود 
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بنا به نقل كتاب هاى معتبر 
تاريخى جرقه قيام امام حسين 
عليه السلام از 15 رجب سال 
60 هجرى زده شد يعنى روز 
مرگ معاويه لعنت االله عليه. 
امام از آن روز با يزيد مخالفت 
كرد و مخالفت كرد تا رسيد 
به محرم سال 61 هجرى. 
اينجا خواسته ايم به اتفاقاتى 
كه در ده روز اول محرم در 
زمين كربلا افتاد، بپردازيم. نهُ 
روز نسبتا آرامى كه منجر به 
روزى خونين شد. روزى كه 
در آن تكليف ظلم و ظالم براى 
هميشه معلوم شد. 

 روزشمار وقايع دهه اول 
محرم سال ۶١ هـ.ق

االله به او نامه نوشت كه من از نظر نيروى نظامى، چه 
ــواره و چه پياده، تو را تجهيز كردم، حواست باشد  س
كه گزارش كار تو هر روز به من مى رسد. در اين روز 
يك گروه 90 نفره از قبيله بنى اسد به دعوت شبانه 
حبيب بن مظاهر اسدى براى كمك به امام و پيوستن 
به سپاه ايشان آماده شده بودند كه در اين ميان فردى 
ــعد را با خبر كرد و او مردى به اسم ازرق را با  عمر س
400 نفر فرستاد تا به اين قبيله حمله كند. قبيله بنى 
اسد با اينكه فاصله زيادى با امام نداشتند، وقتى ديدند 
ــدند و به  ــاب مقاومت با آن ها را ندارند، پراكنده ش ت
قبيله خود برگشتند و از ترس حمله دوباره عمر سعد 

از آن منطقه كوچ كردند. 

سپاه عمر بن سعد رسما سپاه امام را محاصره كردند 
و آب را بر ايشان بستند. عمر سعد عمرو بن حجاج و 
500 سرباز را مامور كرد تا مانع از آب برداشتن امام و 

ياران ايشان شود. اما حضرت عباس عليه السلام چند 
بار با شجاعت تمام به سمت فرات رفتند و آب آوردند. 

ــمر براى حضرت عباس عليه السلام و فرزندان ام  ش
ــمر از قبيله مادر حضرت  ــن امان نامه آورد. ش البني
عباس و از خويشاوندان ايشان بود. اما حضرت عباس 
عليه السلام آن را رد كرد. در اين روز حضرت عباس 
عليه السلام با 28 نفر به طرف رود فرات رفت و بعد از 
درگيرى با ماموران عمر سعد، براى خيمه گاه آب آورد. 
در اين روز امام حسين عليه السلام فردى به نام عمرو 
بن قرظه را به طرف عمرو سعد فرستاد تا شب با هم 
ملاقاتى داشته باشند. شب كه شد امام حسين عليه 
ــعد هر كدام با 20 نفر در محل  السلام و عمر بن س
قرار حاضر شدند. امام در اين ملاقات سعى كرد تا با 
راه هاى مختلف عمرو سعد را از جنگ منصرف كند 
ولى او از تصميمش برنگشت. امام كه اصرار او را ديد 

ــيدن به  ــلام، قبل از رس ــين عليه الس امام حس
سرزمين كربلا، با حرّ بن يزيد رياحى در منطقه 
ــم» ملاقات مى كند. لشگر عبيد االله بن  «ذو حس
ــروى امام به  ــاد به فرماندهى حرّ مانع از پيش زي
ــود و ايشان را به سمت كربلا  سمت كوفه مى ش
هدايت مى كند. حرّ همراه امام مى ماند. حتى نماز 
ــر امام مى خواند. حرّ مامور بود تا  را هم پشت س
ــته باشد ولى با امام مدارا  با امام برخورد تند داش
ــد كه به  مى كند. اما عبيداالله به حرّ نامه مى نويس
ــخت بگيرد. حرّ هم طبق فرمان راه را بر  امام س
ــين عليه السلام و يارانش بست و آن ها  امام حس
را به سمت منطقه خشك و بى آب و علفى به نام 

كربلا برد. 

ــلام وكاروانش به كربلا  ــين عليه الس وقتى امام حس
ــيدند، امام سوال كردند: اسم اين زمين چيست؟  رس
ــنيدند،  ــم كربلا را ش ــد: كربلا. امام وقتى اس گفتن
فرمودند: الَلّهمَّ انِىّ اعَوُذُ بكَِ مِنَ الكَْرْبِ وَ البَْلاءِ و بعد 
فرمودند: اين، موضع كَرْب و بلاَ و محلّ محنت و عِنا 
است. فرود آييد كه اين جا منزل و محل خيمه هاى ما 
است و اين زمين، جاى ريختن خون ما است و در اين 
مكان قبرهاى ما واقع خواهد شد. جدّم رسول خدا مرا 
ــر داد. به اين ترتيب امام و اصحابش  به اين امور خب
دوم محرم در آن سرزمين فرود آمدند و حرّ بن يزيد 
رياحى هم با سپاهش مقابل امام خيمه زدند. حر در 
اين روز ضمن نامه اى به عبيد االله بن زياد، او را از ورود 
ــين عليه السلام در اين روز  امام باخبر كرد. امام حس

١محرم 

٧محرم

٨محرم

٢محرم

منابع: 
1- عوالم العلوم، ج 17، ص 237 
2- مقتل الحسين (مقرم)، ص 199 
3- ارشاد شيخ مفيد، ج 2، ص 86 
4- وقايع الايام، ج 5، ص 27; مقتل الحسين، 
خوارزمى، ج 1، ص 244 
5- نفس المهموم، ص 230 
6- امالى شيخ صدوق، مجلس 30
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فرمود: تو را چه مى شود؟ خداوند جانت را در بسترت 
ــوگند! من  بگيرد و تو را در قيامت نيامرزد. به خدا س
مى دانم كه از گندم عراق نخواهى خورد! ابن سعد با 

تمسخر گفت: جو ما را بس است. 

شمر بن ذى الجوشن با نامه اى از ابن زياد از منطقه 
«نخيله» - كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود - با عجله 
و پيش از ظهر وارد كربلا شد و نامه عبيداالله را براى 
عمر بن سعد خواند. ابن سعد به شمر گفت: واى بر تو! 
خدا خانه ات را خراب كند، چه پيام زشت و ننگينى 
براى من آورده اى. به خدا قسم! تو عبيداالله را از قبول 
آنچه من براى او نوشته بودم بازداشتى و كار را خراب 
ــمر كه با قصد جنگ وارد كربلا شده بود،  كردى. ش
ــان نامه اى براى خواهرزادگان  از عبيداالله بن زياد ام
خود و از جمله حضرت عباس عليه السلام گرفت. روز 
نهم محرم شمر نزديك خيمه هاى امام حسين عليه 

السلام آمد و عباس، عبداالله، جعفر و عثمان (فرزندان 
ــلام كه مادرشان ام البنين على ها  امام على عليه الس
السلام بود) را صدا زد. آن ها بيرون آمدند، شمر گفت: 
از عبيداالله براى شما امان گرفته ام. آن ها همه گفتند: 
خدا تو را و امان تو را لعنت كند، ما امان داشته باشيم 
ــر دختر پيامبر امان نداشته باشد؟! در اين روز  و پس
اعلان جنگ شد و امام حسين عليه السلام حضرت 
عباس عليه السلام را صدا زد و فرمود: اى عباس! جانم 
فداى تو باد، بر اسب خود سوار شو و از آنان بپرس كه 
چه قصدى دارند؟ حضرت عباس عليه السلام رفت و 
خبر آورد كه اين ها مى گويند: يا حكم امير را بپذيريد 
ــين عليه السلام به  ــويد. امام حس يا آماده جنگ ش
حضرت عباس فرمودند: اگر مى توانى آن ها را متقاعد 
كن كه جنگ را تا فردا به تاخير بيندازند و امشب را 
ــت دهند تا ما با خداى خود راز و نياز كنيم و به  مهل
درگاهش نماز بگذاريم. خداى متعال مى داند كه من 
ــت دارم. حضرت  بخاطر او نماز و تلاوت قرآن را دوس
ــپاه دشمن برگشت و  عباس عليه السلام سمت س

ــت و عمر سعد قبول كرد. امام  از آن ها مهلت خواس
ــورا دستور دادند  ــين عليه السلام در شب عاش حس
براى حفظ حرم و خيمه ها، خندقى را پشت خيمه ها 
ــمن چوب ها و خار  حفر كنند و به محض حمله دش
و خاشاكى كه در خندق بود را آتش بزنند تا ارتباط 
ــر قطع شود. امام عليه السلام به  دشمن از پشت س
ياران خود فرمود: برخيزيد، غسل كنيد و وضو بگيريد 

كه اين آخرين توشه شماست. 

سال 61 هجرى سپاه كوچه امام حسين عليه السلام 
ــود. در اين روز امام  ــپاه بزرگ كوفه روبرو مى ش با س
حسين عليه السلام و 72 نفر از همراهانشان شهيد 
ــدهاى شهدا اسب  ــدند. سران سپاه كوفه بر جس ش
تاختند و خيمه هاى امام و يارانش را غارت كردند و به 
آتش كشيدند. باقيمانده افراد كاروان امام اسير شدند 

و همراه سرهاى شهدا راهى كوفه. 

به اهل كوفه نامه نوشت و گروهى از بزرگان كوفه را 
از آمدن خودشان باخبر كرد. امام نامه را به قيس بن 
ــهر داد تا به كوفه برود ولى عوامل عبيد االله او را  مس
ــهيد كردند. امام وقتى خبر را شندند  در بين راه ش
گريه كردند و فرمودند: خداوندا! براى ما و شيعيان ما 
ــرارگاه والايى قرار ده و ما را با آنان در  ــزد خود ق در ن
جايگاهى از رحمت خود جمع كن، كه تو بر انجام هر 

كارى توانايى. 

عمر بن سعد با لشگرى 4000 نفرى وارد كربلا شد. 
ــعد از اين روز چانه زنى ها را با امام شروع  عمر بن س
كرد تا بتواند ايشان را تسليم به بيعت با يزيد كند. در 
اين روز عمر بن سعد فردى به اسم كثير بن عبداالله 
فرستاد تا پيغام او را به امام برساند. امام حسين عليه 

السلام در اين روز قسمتى از سرزمين كربلا كه قبر 
مطهرشان در آن قرار دارد را از مردم نينوا و غاضريه 
به قيمت شصت هزار درهم خريدند و با آن ها شرط 
كردند كه مردم را براى زيارت راهنمايى و زائرين را تا 

سه روز ميهمان كنند. 

عبيد االله بن زياد مردم كوفه را در مسجد جمع كرد و 
در سخنرانى اش آن ها را به جنگ با امام حسين عليه 
السلام تشويق كرد. به دنبال اين سخنرانى 13 هزار 
ــمر بن ذى  نفر در قالب چهار گروه به فرماندهى ش
الجوشن با چهار هزار نفر، يزيد بن ركاب كلبى با دو 
هزار نفر، حصين بن نمى ر با چهار هزار نفر و مضاير 
ــه هزار نفر به سپاه عمر سعد  بن رهينه مازنى با س
پيوستند. در اين روز عبيد االله بن زياد راه هاى ورودى 

ــت و شريح قاضى هم به قتل  و خروجى كوفه را بس
امام حسين عليه السلام فتوا داد. 

ــگر عمر سعد  ــرباز به لش ــبث بن ربعى با هزار س ش
ــت. عبيد االله بن زياد در اين روز دستور داد تا  پيوس
ــرباز سر راه  فردى به نام زجر بن قيس با 500 نفر س
كربلا بايستد و هر كسى كه قصد يارى امام حسين 
ــد. اما با توجه به همه  ــلام را داشت، بكش عليه الس
محدوديت ها، مردى به نام عامر بن ابى سلامه خود 

را به امام رساند. 

سپاه عمر سعد ديگر به 20000 نفر مى رسيد، عبيد 

٩محرم
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تلاقی دين و هنر
هفتمين دوره  جشنواره فيلم کوتاه دينی رويش در شهر مقدس مشهد برگزار شد

هفتمين دوره از جشنواره فيلم دينى رويش كه امسال با 931 اثر در سه بخش داستانى، مستند و پويانمايى و همچنين نمايش 42 اثر برگزيده در 
بخش مسابقه در شهر مقدس مشهد آغاز به كار كرد، با معرفى آثار برتر به كار خود پايان داد. اين جشنواره مدتى قبل، با حضور فيلمسازان رويشى 

در بارگاه ملكوتى حضرت ثامن الحجج عليه السلام و گرفتن اذن براى آغاز به كار، افتتاحيه متفاوتى نسبت به سال هاى گذشته را تجربه كرد. 

ــهد،  ــينماى آفريقاى مش س
ــون نمايش آثار  به عنوان كان
ــت  ــابقه در هش ــش مس بخ
ــه مدت  ــى ب ــانس نمايش س
ــان برگزارى  ــار روز، ميزب چه
ــيارى از كار شناسان از آن،  ــنواره بود كه بس جش
ــنواره فيلم منطقه با مضمون  به عنوان تنها جش
دينى ياد كرده اند؛ خصوصيت ويژه اى كه جمعى 
از سينماگران و چهره هاى شناخته شده فيلم ساز 
جهان اسلام از جمله رياض شاهين مدير جشنواره 
بين المللى مستند غزه، سمير زعرور تهيه كننده 
ــد  لبنانى، كارمن ماركز تهيه كننده پرتغالى، راش
رادمان تهيه كننده اسپانيايى عراقى، احمد صلاح 
محمد و رمضان صلاح محمد كارگردانان مصرى، 
ــوت از تركيه را براى  ــى آكلبوت و يلدان آكلب عل
ــنواره رويش به  ــن دوره جش ــركت در هفتمي ش

مشهد مقدس كشانده است. 

 بيان حقيقت دين با زبان هنر
تقدير و ترغيب هنرمندان متعهد و بيان حقيقت 
ــا ترين زبان هنر، يعنى  ــا بهره گيرى از رس دين ب
سينما، مهم ترين هدف اين جشنواره بوده است. در 
اين باره حجت الاسلام محمودى مى گويد: «تعارض 
فيلم با بعضى شاخصه هاى دينى مدت هاست كه 
ــت. در اين شرايط بايد  مورد توجه قرار گرفته اس
ــينمايى كه ارزش هاى اخلاقى را  توجه داشت س
ترويج مى دهد، سينماى دينى است و سينمايى 
ــى، خانوادگى  ــردى، اجتماع ــه اخلاق ف كه علي
ــينماى غيردينى محسوب  ــت س ــى اس و سياس
مى شود.» او درباره سينماى دينى تصريح مى كند: 
«شريعت در سينما اهميت زيادى دارد. نمى توان 
به اين دليل كه نگويند اثرى شعارى است، حجاب 
ــان نداد. مگر قرآن مستقيم مسائل و نكات  را نش

دين را مطرح نمى كند؟» 
ابراهيم فياض، ديگر سخنران حاضر در نشست هاى 
ــينما، نيز به برگزاركنندگان  تخصصى دين و س
ــنواره فيلم كوتاه دينى رويش پيشنهاد داد:  جش

«اين رويداد به واسطه بحث هاى علمى كه در آن 
ــود. چون  صورت مى گيرد، داراى يك آكادمى ش
ــينماى  ــانه ها نمى توانيم به س ما بدون ديدن نش

اسلامى برسيم.» 

 چالش در تعريف سينماى دينى 
در روزهاى برگزارى جشنواره فيلم دينى رويش، 
ــينماى دينى از  ــف دقيق از فيلم و س ارائه تعري
جمله مهم ترين موضوعات نشست هاى تخصصى 
ــان و  بود كه به صورت جانبى با حضور كار شناس
ــينما برگزار مى شد. در اين جلسات،  منتقدان س
ــينماى دينى و ديدگاهى كه بر اساس  تعريف س
آن بسيارى از آثار سينمايى را به دليل اشاره غير 
مستقيم به مفاهيم دينى در زمره آثار غير دينى 

قرار مى داد، به چالش كشيده شد. 
ــان، منتقد سينما، به عنوان يكى  احمد مير احس
ــان حاضر در اين جلسه معتقد است:  از كار شناس
ــينماى دينى مى تواند سينمايى باشد كه هر  «س
ــان دهد. در عين حال  ــتى را نش حقيقتى از هس

آنچه باعث تزكيه نفس ما شود، دينى است.» 
ــردان و يكى از مهمانان ويژه  مجتبى راعى، كارگ
جشنواره رويش، در اين باره مى گويد: «به نظر من 
در ايران فيلم ضددينى اصلا وجود خارجى ندارد، 
ــت درباره اش حرفى نزنيم. سينماى  پس بهتر اس
ــر و كار دارد.  ايران با واژه هاى دينى و دينى تر س
بعضى آثار، دينى تر و بعضى كمتر دينى هستند و 
شايد اصلا فيلمى كه نامش را ضددينى بگذاريم 

وجود نداشته باشد.» 

 سطح كيفى «رويش» 
ــان معتقدند كه  ــى كار شناس ــرايطى بعض در ش
ــتند ايران در سال هاى اخير  ــينماى مس وضع س
ــده و ضربه بزرگى خورده است،  بسيار بحرانى ش
ــنواره فيلم دينى رويش با گسترده تر كردن  جش
فضا براى بحث و گفتمان در اين حوزه، به كمك 
ــت. از ديگر نقاط قوت  سينماى مستند آمده اس
رويش، حضور فيلم سازان جوان بخش خصوصى 

است؛ چنانچه به گفته دبير اجرايى اين جشنواره 
ــابقه، 18  از مجموع 41 اثر راه يافته به بخش مس

اثر متعلق به بخش خصوصى است. 
سهيل بيگلرى مى گويد: «با نگاهى به شش دوره 
ــته مى توان گفت كه آثار توليد شده، هم به  گذش
ــينمايى  لحاظ مضمونى و هم به لحاظ فنى و س
ارتقا پيدا كرده و از نگاه و توجه به مسائل ظاهرى 
ــى و تجربيات دينى  ــائل مذهب دين به عمق مس
پرداخته اند. اين موضوع در تمام فيلم هاى امسال 
ــهود بوده و به نظر مى رسد بايد به  جشنواره مش
جشنواره اى كه تنها جشنواره دينى منطقه است، 
توجه بيشترى شود، چنانچه ارتباطات بين المللى 

در اين جشنواره بسيار مهم است.» 

 هديه «رويش» براى بيدارى اسلامى 
ــازهاى مطرح از 9 كشور جهان، هريك با  فيلم س
آثار توليدى خود با موضوع بيدارى اسلامى در اين 
دوره از جشنواره فيلم رويش شركت كردند كه آثار 

آن ها در بخش ويژه بين الملل نمايش داده شد. 
ــمير زعرور  به عنوان تهيه كننده  از اين ميان، س
فيلم «قبضه النار»، رياض شاهين كارگردان فيلم 
ــردان «گردان  ــد رادون كارگ ــار معتم»، راش «نه
ــنده  ــن ماركز تهيه كننده و نويس ــه»، كارم عالي
ــردان عاليه»، احمد و رمضان صلاح به عنوان  «گ
ــر»، على  ــم «18 روز در مص ــاى فيل كارگردان ه
ــوت از تلوزيون هلال در اين  آكبوت و يلدان آكب

جشنواره شركت كرده اند. 
دبير جشنواره درخصوص حضور اين سينماگران 
ــش ويژه به نمايش آثار  در ايران و اختصاص بخ
ــلامى آنان مى گويد: «به علت شرايط  بيدارى اس
ــت  ــاس كرديم كه لازم اس ــاص منطقه، احس خ
ــلامى را در  فيلم هاى بخش بين الملل بيدارى اس
هفتمين جشنواره بگنجانيم تا به نوعى نسبت به 
ــلمانان جهان، اداى دين كرده باشيم و جالب  مس
ــتند  ــن مدت كوتاه، فيلم هاى مس ــود كه در اي ب
داستانى و حتى انيميشن درباره بيدارى اسلامى 

ساخته شده است.» 
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مات عشق
ــاج اكبر  ــبك و نوحه هاى ح س
ناظم هنوز زبانزد هيئتى هاست

جن و ملك برآدميان نوحه مى كنند
ــت  وضعي ــى  بررس ــرد  ميزگ

نوحه سرايى از گذشته تا امروز 

ازاطرافيانم ضربه خوردم
ــى دربرابر  دفاعيه نريمان پناه
ــرف و حديث هايى كه  ــه ح هم

پشت سرش هست

كارمن عاشقى است
ــد پيرغلام  ــر بازوبن ــاج اكب ح
ــلام است و  اهل بيت عليهم الس
مى گويد كه شمارش سفرهاى 

كربلا از دستش در رفته
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هيئت

سبک و نوحه های حاج اکبر ناظم هنوز زبانزد هيئتی هاستمات عشق

ماه محرم كه شروع مى شد، مردم تهران ساعت ها گوشه و كنار بازار كفاش ها مى ايستادند تا پرچم هيئت ها و دسته هاى عزادارى از دور پيدا 
شود. وقتى كه طنين سينه زدن و نوحه خواندن هيئت نوباوگان قنات آباد به گوش سوگواران اطراف بازار تيمچه حاجب الدوله مى رسيد، خبر 
از آمادگى جمعيت انبوهى از عزاداران حسينى مى داد تا مرثيه سرايى حاج اكبر ناظم، خادم با اخلاص سالار شهيدان عليه السلام، را از نزديك 
بشنوند. مردم با ديدن چهره ذاكر دل سوخته اهل بيت عليهم السلام و بنيانگذار هيئت قنات آباد، با پاهاى برهنه، اشك جارى و درحاليكه گل بر 

سر و رويش مى ماليد، به گريه مى افتادند. 
براى تهيه اين مطلب از حاج مصطفى ناظم نيا، مرضيه سادات سركى و محمدرضا سادات سركى، فرزندان حاج اكبر ناظم، و حاج مهدى 

قربانى از هيئتى هاى قديمى قنات آباد كمك گرفته ايم.

امير قاسمی

ــادات سركى  مرحوم اكبر س
معروف به «حاج اكبر ناظم» 
يكى از مشهور ترين پيرغلامان 
ــار  ــه اطه ــدان ائم و ارادتمن
عليهم السلام است. در دوران 
جوانى، شب هاى جمعه با دوستانش دور هم جمع 
مى شدند و مجلس سوگوارى شهداى كربلا را بر 
پا مى كردند. اسم هيئت را گذاشته بودند «هيئت 
ــات آباد  ــون هيئت در محله قن ــاوگان» و چ نوب
شكل گرفته بود، مشهور شد به «هيئت نوباوگان 

قنات آبادى ها». 

 پسر استاد رجب
پدرش استاد رجب بود؛ حسينيه و مسجد كلاك 

را او ساخته بود و در همان جا هم دفن است. 
ــت به مرحوم ميرزا تقى خان  ــب او با دو پش نس
اميركبير مى رسد. دختر جناب ميرزا با شخصى 
ــيد عبدالكريم ازدواج مى كند كه رئيس  به نام س
آستان مشهد اردهال بود. آن ها دخترى داشتند به 

نام علويه خانم كه مادربزرگ حاج اكبر بود. 
ــت و خيلى  ــيدى داش علويه خانم، قد بلند و رش
شجاع و نترس بود. زمانى كه در جريان مشروطه، 
حكومت وقت آيت االله سيدمصطفى قنات آبادى 
ــتگير كرد، علويه خانم صد نفر زن را جمع  را دس
ــمت ميدان ارك. در بين راه،  كرد و راه افتادند س
ــدند و وقتى به كاخ گلستان  مرد ها هم ملحق ش
ــه هاى كاخ را شكستند.  رسيدند، با سنگ شيش
مظفرالدين شاه پرسيد: «اين ها كيستند؟» گفتند: 

ــيد مصطفى  «زنانى آمده اند و آزادى آيت االله س
قنات آبادى را خواستارند.» باز پرسيد: «رئيسشان 
ــجاع به نام  ــت؟» گفتند: «زنى رشيد و ش كيس
ــت.» گفت: «به او بگوييد درشكه  علويه خانم اس
كه آمد، ميرزا را مى فرستيم بيايد!» و علويه خانم 
ــكه آورده ايم». به اين  ــد: «ما درش جواب مى ده

ــيد مصطفى  ترتيب، آيت االله س
قنات آبادى را آزاد كردند و ديگر 

كسى متعرض او نمى شد. 
ــم در تهران با جناب  علويه خان
ــرد. باورع و  ميرزا رضا ازدواج ك
پرهيزكار بود و همچنين صاحب 
ــدارى از  ــت. ده ايوانك مق مكن
زمين هاى او بود. ميرزا رضا خان 
در جوانى فوت كرد و يك دختر 
از او ماند به نام سكينه بنت الرضا 

كه مادر حاج اكبر ناظم بود. 
ــت  علويه خانم باطنى قوى داش
ــتغنا و معنويت.  و مالامال از اس
ــر  ــه ميراث مادى پدر و همس ب
اعتنايى نكرد و خودش با مناعت 
طبع، آستين ها را بالا زده و از راه 

خياطى، از غير بى نياز شد. 
بعدها سكينه بنت الرضا با پسرخاله مادرش به نام 
ــتادرجب ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد:  اس

اكبر و مهدى. 
ــت تقدير كه مادر را در كودكى از وجود پدر  دس
ــتين درآمد و اين بار  ــروم كرده بود، باز از آس مح

ــالگى و ديگرى را در  ــدان را يكى در پنج س فرزن
هفت سالگى يتيم كرد. سكينه خانم بعد از فوت 

همسرش، به تربيت فرزندانش اقدام كرد. 

 شروع تحصيل
ــاج اكبر ناظم تعريف كرده بود: يك روز مادرم  ح
ــه  ــت ب ــردا مى برم ــت «ف گف
مكتب.» خيلى خوشحال شدم. 
آن شب از شدت خوشحالى، تا 
صبح چندبار بيدار شدم. صبح، 
يك بقچه نان و پنير و گردو كه 
به آن چاشت بندى مى گفتند، 
ــتم و  ــوح برداش ــراه يك ل هم
ــب راه افتاديم.  ــمت مكت به س
ــيديم،  ــه مكتب رس ــى ب وقت
ــدم كه در  تنها وارد حياطى ش
گوشه اش اتاقى بود. در اتاق باز 
بود و كفش هايى جلويش ديده 
ــد. من هم كفش هايم را  مى ش
ــرده و وارد  ــلام ك درآوردم، س
اتاق  ــادور  ــدم. بچه ها دورت ش
ــر  ــد و بالاى س ــته بودن نشس
ــرى بود كه سنش از بقيه بيشتر بود و  آن ها پس
به او خليفه مى گفتند! پرسيد: «اسمت چيست؟» 
گفتم: «اكبر». با تركه اى كه در دستش بود، محكم 
كوبيد روى پا هايم كه زهرچشم گرفته باشد. من 
ــت، با پايم كوبيدم روى  هم ديدم چه مكتبى اس
سينه اش كه با اين ضربه از حال رفت. وسايلم را 

وارد نيستايرادى بر آن ها و نحو، كمترين از لحاظ صرف عربى دارد كه نوحه هايى به زبان كم بهره بود، اصطلاحى اينكه از سواد او با وجود 
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حاشيه

اسطوره اى در مداحى 
سينه زنى تهرانى هاى قديم تا قبل از نقل 
مكان مرحوم حاج مرزوق از كربلا به تهران، 
به اين صورت بود كه اصطلاحا سه ضرب 
ــينه مى زدند. به اين ترتيب،  و بى وقفه س
ــى» در تهران  ــرپا» و «زمينه خوان «دم س

رايج نبود. 
مرحوم حاج مرزوق، بنيانگذار سينه زنى 
ــت. اوج تكامل  سنتى در تهران بوده اس
اين سبك، در دوره مرحوم شاه حسين و 
حاج اكبر ناظم شكل گرفت. اين دو مداح 
ــلام، ضمن  و خادم اهل بيت عليهم الس
اينكه هرگز خود را به مسائل مادى آلوده 
نكردند، بيشترين سهم را در شكل گيرى 
ــنتى»  ــروز «عزادارى س ــه ما ام آنچه ك

مى ناميم، داشته اند. 
حاج اكبر ناظم اكثر نوحه ها 
را فى البداهه ساخته است. 
ــواد  ــا وجود اينكه از س او ب
ــره بود،  ــى كم به اصطلاح
ــان عربى  نوحه هايى به زب
ــاظ صرف و  دارد كه از لح
ــرادى بر  ــو، كمترين اي نح
آن ها وارد نيست. به عنوان 
ــه در مصيبت حضرت  نمون

مسلم بن عقيل عليه السلام مى سرايد: 
مسلم ينادى يا صبا إذهب إلى البطحاء 
قل يا سليل المصطفى إحذر من الأعداء 

از من به تو بادا سلام اى زاده زهرا 
در كوفه نالانم 
سر در گريبانم 

و يا در وصف عصر عاشورا مى گويد: 
مهجة قلب نبى يا ثاراالله 

و ابن ثاره، بنما نظاره 
رؤوسنا المكشوفه، يا حسين مظلوم 

ــاخت اين نوحه قرار  ــتند س آنچه كه مس
ــيد بن  گرفته، عبارتى از مقتل مرحوم س
ــت كه  طاووس رضوان االله تعالى عليه اس
ــهدا عليه السلام  نازدانه حضرت سيدالش
خطاب به بدن مطهر پدرش عرضه مى دارد: 

«يا أبتاه! أنظر إلى رؤوسنا المكشوفه». 

ناظم» مشهور شدنام «حاج اكبر سادات سركى به بود كه اكبر به اين صورت «خودت بخوان» حاج اكبر گفتند اطرافيان به مداح هيئت نيامد. يك شب جمعه، 

ــمت خانه فرار كردم. ماجرا را براى  برداشتم و س
ــواب گفت:  ــردم و مادرم در ج ــادرم تعريف ك م

«خواندن و نوشتن را در خانه يادت مى دهم.» 
ــه قولش وفا كرد. خواندن قرآن و الفبا را به من  ب
آموخت. چند سال بعد، حاج ابراهيم قنات آبادى 
گفت: «معراج السعاده حاج ملاهادى نراقى را كه 
ــت، بخر تا به تو درس بدهم» كه  دوازده قران اس

توفيق حاصل نشد. 
به توصيه مادر، در مغازه علافى و خواربارفروشى 

ــه به  ــترى ك ــب اش ــاج رج ح
ده باشى مشهور بود، مشغول به 
ــد. اين ماجرا آنقدر ادامه  كار ش
پيدا كرد كه به او هم مى گفتند 
ــى» و مردم گمان  «اكبر ده باش
ــد او فرزند حاج رجب  مى كردن

اشترى است. 

 شفايافته 
ــه بيمار  ــاله بود ك ــيزده س س
شد. هرچه مادرش از حكيم و 
داروهاى گوناگون استفاده كرد، 
فايده اى نداشت. تا جايى كه او 
را رو به قبله خواباندند. حكيم 
گفته بود اگر امروز و امشب را 

بگذراند، زنده مى ماند. 
حاج اكبر اين ماجرا اينطور تعريف كرده است: 
ــودم. مادر  ــن در رختخواب ب ــود و م ــر ب «ظه
چندين بار پاشويه ام كرده بود كه مقدارى تبم 
سبك شود. خوابم برد. در خواب ديدم زير پايم 
باز شد و وارد كانالى شدم كه انتهاى آن به باغى 
مى رسيد! مات و مبهوت، سرگرم تماشاى پرواز 
ــبزى درختان و هواى مه آلود  پرندگان و سرس
ــردش مى كردم،  ــودم. همين طور كه گ آنجا ب
ــان. با  ــه اى زلال و خروش ــيدم به رودخان رس
ــه رودخانه كه  ــودم ب ــم دوخته ب حيرت چش
ــدم آقا  ــرف رود و دي ــاد به آن ط ــمم افت چش
ــين عليه السلام آن طرف ايستاده اند.  امام حس
ــش آمد كه  ــوقى در وجودم به جوش چنان ش
ــوم كه ديدم آقا  ــتم از رودخانه رد ش مى خواس
ــان را بالا بردند كه بايست. اصرار كردم  دستش
ــازه بفرماييد بيايم خدمت تان، فرمودند:  كه اج
ــو را از ما  ــتغاثه مى كند و ت ــادرت خيلى اس م

مى خواهد، برگرد، ما با تو كار داريم.» 
از   همان راهى كه رفته بودم، برگشتم. چشم كه 
ــدم، مادرم  باز كردم در رختخواب بودم. بلند ش
را ديدم كه لبخند مى زند. پرسيد: «امام حسين 
ــفايت داد؟» با سر جواب مثبت  عليه السلام ش

دادم و از هوش رفتم. 

تصوير حاج اكبر ناظم درميان اعضاى هيئت نوباوگان قنات آباد

 ورود به مجلس حضرت اباعبداالله عليه السلام 
مادر حاج اكبر، نسبت به ائمه اطهار عليهم السلام 
و مخصوصا امام حسين عليه السلام ارادت زيادى 
داشت. زمانى كه حاج اكبر در جوانى، زياد دنبال 
كسب دنيايى بود، گفت: «پسرم! من نمى خواهم 
ميليونر باشى. مى خواهم خادم امام حسين عليه 
ــق در وجود حاج اكبر  ــى.» اين عش السلام باش
جارى شده بود. همين كه نام مبارك امام حسين 

عليه السلام مى آمد، اشك هايش روان مى شد. 
ــب هاى  ش ــى،  جوان دوران  در 
جمعه با دوستانش دور هم جمع 
مى شدند و جلسه عزادارى بر پا 
مى كردند. اسم هيئت را گذاشته 
بودند «هيئت نوباوگان» و چون 
هيئت در محله قنات آباد شكل 
گرفته بود، مشهور شد به «هيئت 
ــات آبادى ها». حاج  نوباوگان قن
اكبر ده باشى، در ابتداى تشكيل 
ــت، مياندار بود و در هيئت  هيئ
ــدار، «ناظم» مى گفتند.  به ميان
ــب جمعه، مداح هيئت  يك ش
ــه حاج اكبر  ــد. اطرافيان ب نيام
ــوان». آن  ــد «خودت بخ گفتن
ــش مى لرزيد، اما  ــب زانو هاي ش
بعد از چند شب جمعه با تفضل 
امام حسين عليه السلام، متوجه شد كه خودش 
ــد نوحه بگويد. به اين صورت بود كه اكبر  مى توان
ــركى به نام «حاج اكبر ناظم» مشهور  سادات س

شد. 

 هيئت قنات آبادى ها
ــله پهلوى، عزادارى  در دوران قاجار، قبل از سلس
محرم به صورت عادى برگزار مى شد و دولت هم 
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هيئت

حاشيه براى عزادارى ما را هم دعوت كردند. 
ــا زمانى كه آيت االله بروجردى رحلت كردند، هر  ت
ــم عزادارى به عهده هيئت نوباوگان  ــال مراس س

قنات آباد بود. 

 اشعار سياسى
حاج اكبر ناظم در حمايت و پيروى از ولايت فقيه 
و در جهت اعتقاد راسخش به حضرت امام خمينى 
رحمه االله عليه در اوج سوگوارى و مرثيه حضرت 
اباعبداالله الحسين عليه السلام با 
ــوز و گدازش، در بازار  لحن پرس
تيمچه حاجب الدوله با صدايى 
ــعرهايى را مى خواند كه  رسا ش

خودش سروده بود: 
ــى كه روح و جان اين ملت  كس

است 
ــى كه رهنماى اين نهضت  كس

است 
خمينى ماست، ابر قدرت است 

كار منافقين دگر تمام است 
مخالفت به دين ما حرام است 

تا شود استوار 
دين پروردگار 

پرچم خونين حسينى 
رسيده دست خمينى 

ــه خوانى و عزادارى جامع و كامل حاج اكبر  روض
ناظم و در پايان هم دعا و ختم دعاى امن يجيب، 
ــاعت ها عزادارى در ايام عاشورا، احدى  پس از س
ــته نمى كرد. آخرين گروه عزاداران در ماه  را خس
محرم، هيئت نوباوگان قنات آباد بود. بعد از آن ها، 
دسته عزاى آذربايجانى ها از مسجد آذربايجانى ها 
ــا) راه مى افتاد و گاهى هم پرچم آن ها با  (ترك ه

پرچم نوباوگان تلاقى مى كرد. 

 جريانات پانزده خرداد 
ــاز دوران رهبرى امام خمينى رحمه االله عليه،  آغ
مصادف بود با سفر كندى و تعديل هاى سياسى 
ــپيد محمدرضا پهلوى. حضرت امام  و انقلاب س
خمينى رحمه االله عليه مى خواستند پايه هاى قيام 
پانزده خرداد را بگذارند و براى تبليغ، سه نماينده 
ــته بودند. هيئتى هاى  از هيئت هاى تهران خواس
ــم دور هم جمع  ــران در منزل حاج اكبر ناظ ته
شدند. در اين جلسه سه نفرى كه انتخاب شدند 
ــماعيل  عبارت بودند از حاج اكبر ناظم، حاج اس
ــاف و حاج عباس افجه اى، كه به قم رفتند و  زريب
به خدمت امام رسيدند. بعد از صحبت و دريافت 
ــه تهران  ــوس كلى مطالب، ب ــا و رئ راهنمايى ه
برگشتند كه نتايج آن در محرم سال 1342 براى 

بودنوباوگان قنات آباد به عهده هيئت مراسم عزادارى كردند، هر سال بروجردى رحلت كه آيت االله تا زمانى 
ماجراى زنده شدن مرده 

محمدرضا سادات سركى، پسر حاج اكبر ناظم، 
ماجراى بيمارى و شفاى خواهرش را اينطور 
تعريف مى كند: در محرم سال 1336 بود كه 
خواهرم، مرضيه خانم، از روز اول محرم مريض 
شد و چند مرتبه حكيم را بالاى سرش آورديم، 
اما فايده اى نداشت. مادرم مستأصل شده بود، 
چون اين شب ها حاج آقا (مرحوم پدرم) منزل 
ــر كارى انجام مى داد  ــادرم هم ه نمى آمد، م

موثر نبود. 
صبح تاسوعا بچه انگار كه جان داد. مادرم پيغام 
ــتاد كه «حاج آقا! دخترت فوت كرد. هر  فرس

كارى از دستت برمى آيد، انجام بده.» 
ــاج آقا بالاى  ــد، ح وقت روضه خوانى كه ش
ــان اول گفت «يا حضرت  چهارپايه رفت.   هم
ابوالفضل عليه السلام! كارى كه از من برمى آيد 
ــت كه برايت نوحه بخوانم و اقامه عزا  اين اس
كنم، كارى هم كه از تو برمى آيد اين است كه 
مرده را زنده كنى و شفا و شفاعت!» بعد شروع 
كرد به ذكر مصيبت. چيزى نگذشته بود كه 
ــده و الآن هم دارد  خبر آوردند مرده، زنده ش
غذا مى خورد. سيل جمعيت حاضر در هيئت، 
به سمت منزل حاج اكبر ناظم راه افتادند. آن 
روز اقامه عزاى حضرت ابوالفضل عليه السلام 

در منزل حاج اكبر انجام شد. 

خانواده پيرغلام 
همسر حاج اكبر ناظم، امروز حدود هشتاد 
اين سن و سال، شب ها  با  سال سن دارد. 
براى اقامه نماز و قرائت قرآن تا صبح بيدار 

است و ذكر خدا را مى گويد. 
داشت.  دختر  و سه  پسر  هفت  اكبر،  حاج 
«مرضيه خانم»   همان دخترى است كه به 
لطف حضرت ابوالفضل عليه السلام، در چند 
ماهگى شفا گرفت و بعد از مرگ، زنده شد. 

فرزندان ديگر حاج اكبر هم، هر كدام صاحب 
خانواده اى هستند و بنا به نان حلالى كه از 
دست پدر خورده اند، همگى خادم و ارادتمند 
ائمه اطهار عليهم السلام و به خصوص حضرت 

سيدالشهدا عليه السلام هستند.

عكس هاى اين صفحات توسط فرزندان حاج اكبر ناظم در اختيار 
ماهنامه خيمه قرارا داده شده وبراى اولين بار منتشر مى شود.

تكيه اى داشت كه روبروى بازار بزرگ تهران بود. 
ــد و روضه و منبر هم  ــا تعزيه اجرا مى ش در آنج

برقرار بود. 
ــازار، از پاچنار و  ــته هاى عزادرى دور تا دور ب دس
ــه راه سيروس و چهارراه  ميدان اعدام گرفته تا س
مولوى مى گشتند و وقتى به تكيه دولت در بازار 
ــربت پذيرايى  ــيدند، با چاى يا ش ــزرگ مى رس ب
ــدند؛ كمى مكث مى كردند و بعد به سمت  مى ش
حسينيه خودشان راه مى افتادند. بعد از كودتاى 

ــاب،  ــف حج ــان و كش رضاخ
ــد،  ــوع ش ــم ممن ــزادارى ه ع
ــه مجالس  ــا هيئات مخفيان ام
ــا مى كردند.  ــر پ ــزادارى را ب ع
هيئت نوباوگان قنات آباد بيشتر 
ــيد ملك  ــزاده على، س در امام
ــده، امامزاده  خاتون، بى بى زبي
ــهربانو عزادارى  داود و بى بى ش
ــم تهران بود  ــرد، و اگر ه مى ك

بسيار پنهانى انجام مى شد. 
ــال 1320 رضاخان  شهريور س
ــران با خيال  ــردم ته رفت و م
راحت در داخل بازار به عزادارى 
ــهداعليه  براى حضرت سيدالش
ــت االله  آي ــد.  پرداختن ــلام  الس
ــم امور را به عهده  بروجردى ه

گرفتند. 
ــود: روز به روز  ــف كرده ب ــاج اكبر ناظم تعري ح
ــتر و  ــت آيت االله بروجردى در قلب من بيش محب
ــد، بطوريكه هر وقت فرصتى فراهم  بيشتر مى ش
مى شد به محضر ايشان در قم مى رفتم. تا زمانى 
كه مسجد اعظم را ساختند و براى افتتاح آن كه 
ــاه رجب بود، جهت تكريم و تعظيم خامس  در م
ــب اقامه عزا كردند و  ــلام، ده ش آل عبا عليه الس
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هميشه به يادگار ماند. 
ــاد به مداحى حاج اكبر  هيئت نوباوگان قنات آب
ناظم، در روز نهم محرم كه مصادف بود با دوازدهم 

خرداد سال 1342، با اين روضه وارد بازار شد: 
يحيى الخمينى يحسين زعيم الاعظم 

غم خوار اسلام 
مرجع شيعيان يا بن الزكيه 

االله اكبر 
ــر دادن اين نوحه، در بازار غوغايى بر پا شده  با س

ــرهنگ سليمانى از نيروهاى  بود. همان شب، س
ــتوفى (چاله حصار) به در منزل  ساواك گذر مس
ــراغ او را گرفت. با اين  ــاج اكبر ناظم آمد و س ح
جواب روبرو شد كه: «ايشان اين شب ها تشريف 
نمى آورند» و سرهنگ سليمانى هم گفت: «پس 
بگوييد كه بيايد ساواك.» مى خواستند به بهانه آن 

روضه دستگيرش كنند كه نتوانستند. 

 پانزده خرداد 42

با حمله نيروهاى رژيم غاصب به مدرسه فيضيه 
و سخنرانى حضرت امام خمينى رحمه االله عليه، 
چرخ هاى عظيم انقلاب اسلامى به حركت درآمد 
ــم محرم مصادف با  ــاق در روز دوازده و اين اتف
ــح روز پانزده خرداد،  ــم خرداد بود. از صب پانزده
ــد. هيئتى هاى  ــنيده مى ش صداى تيراندازى ش
ــه بيرون آمده بودند كه  قنات آباد از بازار تيمچ
ــرد. رگبار بود كه به  ــه داخل بازار نفوذ ك گارد ب
طرف هيئت مى آمد. هيئتى ها به داخل تيمچه 

كار ما
كار شما

ــادات سركى، دختر حاج اكبر  مرضيه س
ــال ها قبل در  ــي است كه س ناظم،   كس
ــينى، در حالى كه به  روز تاسوعاى حس
ــاده بود، با  ــرگ روى زمين افت حالت م
ــل پدرش به حضرت ابوالفضل عليه  توس
ــد و امكان حيات دوباره  السلام، زنده ش
پيدا كرد. او حالا 54 سال سن دارد، مادر 
چهار دختر و پسر است و در شهر سارى 
زندگى مى كند. خودش ماجرا را اين طور 
ــال 1336  برايمان تعريف كرد: محرم س

بود و من تقريبا هفت ماهه بودم. آنطوركه 
مادرم تعريف كرده است، از روز اول محرم 
بيمار شدم و هر روز كه مى گذشت حالم 
بد و بد تر مى شد. تا اينكه صبح روز تاسوعا 
ــه حال احتضار افتادم. من را رو به قبله  ب
بر روى زمين خواباندند و پارچه سفيدى 
ــيدند. در چنين شرايطى  روى بدنم كش
ــا او را حاج آقا صدا مى زديم،  پدرم، كه م
ــش انداخت و  عباى مداحى را روى دوش
ــد كه از خانه بيرون برود. مادرم  آماده ش

ــد كه: «كجا  ــنايان دورش را گرفتن و آش
مى رويد حاج آقا! اين بچه در حال مرگ 
است. او را به حال خودش   رها نكنيد!» كه 
ــفايش را  محكم جواب داد: «مى روم تا ش
بگيرم.» مدتى كه گذشت، قلبم از طپش 
ايستاد و ديگر نفس نمى كشيدم. به همين 
دليل پارچه سفيد را روى صورتم كشيدند. 
ــايگان دورم  تمام خانم هاى اقوام و همس
جمع شده بودند و گريه و مويه مى كردند 
و آماده مى شدند تا مراسم تدفين را برگزار 

ماجراى معجزه 
سقاى كربلا
پاورقی به روايت حاضران  
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هيئت

كنند. حاج مهدى قربانى تعريف مى كند 
كه: حاج اكبر ناظم، از خانه بيرون رفت و 
ــر به زير و زمزمه كنان  با پاهاى برهنه، س
ــران را در پيش گرفت.  راه بازار بزرگ ته
ــاپيش جمعيت  ــيد، پيش به بازار كه رس
ــهدا عليه السلام  عزادار حضرت سيدالش
قرار گرفت. اما قبل از اينكه مديحه سرايى 
ــرت ابوالفضل  ــه حض ــد، ب ــروع كن را ش
ــلام عرض ادب كرد و گفت: «از  عليه الس
دو نفر دو كار برمى آيد؛ از حاج اكبر ناظم، 

خدمتگزارى و روضه خواندن برمى آيد و از 
حضرت ابوالفضل عليه السلام زنده كردن 

مردگان.» و شروع كرد به مداحى: 
سقاى دشت كربلا، ابالفضل ابالفضل 
شد كشته شاه اوليا، ابالفضل ابالفضل 

ــه مى كرد.  ــور مى خواند و گري همين ط
چند ساعتي گذشت و جمعيت در حال 
ــا اينكه حال كودك  ــه و زارى بود. ت گري
چند ماهه اش بهبود پيدا كرد. آن طور كه 
همسر حاج اكبر تعريف كرده، كودك اول 

ــرفه اى كرد و دهانش را در جستجوى  س
غذا باز كرد. همان موقع، يك نفر از خانه به 
سمت هيئت رفت و خبر داد كه: «معجزه 
شد! مرده، زنده شد!» با اين اتفاق بود كه 
هيئتى ها، به سمت منزل حاج اكبر هجوم 
آوردند تا معجزه حضرت ابوالفضل العباس 
عليه السلام را به چشم ببينند. آن روز، در 
منزل حاج اكبر ناظم جاى سوزن انداختن 
نبود. همه گريه كنان، بر سينه زده و يك 
صدا، سقاى دشت كربلا را صدا مى زدند. 

برگشتند. سراى اتحاد دو در داشت، يكى از بازار 
عباس آباد و سه راه حمام چال و در ديگر در كوچه 
كبابى ها. در اصلى بسته شد تا گارد نتواند داخل 
بيايد و همه هيئتى ها از در پشتى به طرف قنات 
ــاد راه افتادند. كمى آرام گرفته بودند كه خبر  آب
رسيد يك كاروان نظامى از تشكيلات ژاندارمرى 
ــلامى)  ــان وحدت اس ــاه پور (خياب ــان ش خياب
ــرباز مسلح، راه افتاده است.  كاميون هاى پر از س
ــين ها كه رسيدند، سرباز ها پايين ريختند و  ماش
درگيرى شديدى شروع شد. نيمه هاى همان شب 
ــلح با لباس نظامى وارد  بود كه حدود ده نفر مس
خانه حاج اكبر ناظم شدند. تمام اتاق ها، زيرزمين 
ــتند تا حاج اكبر را پيدا كنند  و حوضخانه را گش

كه موفق نشدند. 

 روحيه عرفانى 
بعد ديگر شخصيت حاج اكبر ناظم، مسئله روحى 
ــق به ائمه  ــى او بود. تعبد، طاعت و عش و عرفان
ــات بارز او بود.  ــلام از خصوصي اطهار عليهم الس
همين كه نام امام حسين عليه السلام بر زبانش 
مى آمد، اشك هايش جارى مى شد. فى البداهه به 
ــه زبان فارسى، تركى و عربى شعر مى گفت و  س

روضه مى خواند:
اين قافله مظهر جاء الحق است

هفتاد و دو حقيقت مطلق است 
به حق حق، به حق حق ملحق است 

شد دگر استوار
دين پروردگار 

بيا بيا ختم كلام است 
اتمام حجت امام است 

ــاه آبادى رحمه االله  حاج اكبر خدمت آيت االله ش
ــيد، و در محضر ايشان پرورش يافت.  عليه رس
ــادى رضوان االله  ــاه آب ــت: به آيت االله ش مى گف
ــرض كردم ملامت مى كنند چرا  تعالى عليه ع
به سينه مى زنيد! فرمودند «هر كدام از اعضاى 
ــت اين است  بدن وظيفه اى دارند؛ وظيفه دس

كه در عزاى پسر حضرت فاطمه سلام االله عليها 
به سينه بزند.»

 عزادارى هاى محرم 
روز هفتم محرم، بازارى ها كسب و كار را تعطيل 
مى كردند، در و ديوار ها را مشكى پوش مى كردند 

و آماده عزادارى مى شدند. 
حاج اكبر ناظم در اين روز ها لباس بلند عربى را 
به تن مى كرد و با پاهاى برهنه راه مى افتاد سمت 
ــد و نه  ــازار. نه گرماى هوا مانع از راهش مى ش ب

ترس از سرما باعث مى شد كه 
ــى به پا كند. پسر هايش  كفش
هم در اين ايام پشت سر پدر، 

راهى هيئت مى شدند.
ــاج اكبر،  ــواده ح ــه خان  هم
ــتند و  ــياه به تن داش لباس س
ــان داغدار و سوگوار  دل هايش
ــه  ــهدا علي ــرت سيدالش حض

السلام بود. 
ــه در آن دوران، در  مردمى ك
ــركت  ــزادارى بازار تهران ش ع
ــرايش اين پير  ــد، س مى كردن
ــق و معلم محبت را خوب  عش

به ياد دارند: 
عاشوراى حسين مى دهد پيام 
برعالم مى دهند نصرت اسلام 
تا زنده هستم، حق مى پرستم 
هيهات من االذله يا اهل العالم 

االله اكبر 
و در روز تاسوعا هم با خواندن شعرهاى تأثيرگذار 
و تكان دهنده دل ها را متوجه ساقى كربلا عليه 

السلام مى كرد: 
مات عشقم، مات عشقم، مات عشق 

كزچه طينت گشته خلقت ذات عشق 
عشق گر بنياد سرمستى كند

عقل را خود فارغ از هستى كند 

 پرواز 
حاج اكبر ناظم، در دوران زندگى اش سه بار دچار 
سكته شد. نوروز سال 1363 بود. يكى از شب هاى 
عيد، در خانه يكى از پسرانش مهمانى بود. آن شب، 
حاج اكبر حال خوبى نداشت و وقتى حالش مدام 
ــد، او را تا بيمارستانى در نزديكى  بد و بد تر مى ش
منزل رساندند. در بيمارستان، چنان صورتش آرام 
و روشن بود كه باعث تعجب پزشكان و پرستاران 
شده بود. همه مى پرسيدند: «اين مرد عالم دينى 
است يا عارف كه اين طور صورت روشن و نورانى 
ــتان  دارد؟» به مرور، در بيمارس
حالش رو به بهبودى رفت و او را 
به منزل خودش رساندند. همان 
ــب، حاج اكبر ناظم در حالى  ش
ــه اى خيره شده بود  كه به گوش
ــت، جان به  و لبخند به لب داش

جان آفرين تسليم كرد. 

 رسيدگى به امور يتيمان 
ــود و به  ــوش احوال ب ــى ناخ مدت
ــا راه مى رفت.  همين دليل با عص
ــطح  ــتان بود و برف تمام س زمس
زمين را سفيد كرده بود. با آن حال 
ناخوش، نيمه شب هاى زمستانى 
ــى  از منزل بيرون مى رفت و كس
ــت. بعد از  ــد او خبر نداش از مقص
وفات حاج اكبر، در مراسم شب اول عزادارى، يكى از 
همسايه ها كه خانمى بيوه با چند كودك سادات يتيم 
بود، گريه كنان وارد منزل حاج اكبر شد. تعريف كرد 
ــتم  كه: «چند روز بود كه هيچ غذايى در خانه نداش
كه به بچه هايم بدهم؛ نيمه شبى حاج اكبر در خانه ما 
را زد و مقدارى غذا برايمان آورد. وقتى از او پرسيدم 
از كجا باخبر شديد كه بچه هاى من گرسنه هستند، 
جواب داد: چند دقيقه قبل در خانه خواب بودم؛ جد 
ــتى و  بزرگوارت به خوابم آمد و فرمود: تو اينجا هس

بچه هاى من در همسايگى تو گرسنه اند؟!» 

كه موفق نشدند. اكبر را پيدا كنند گشتند تا حاج و حوضخانه را اتاق ها، زيرزمين ناظم شدند. تمام خانه حاج اكبر لباس نظامى وارد ده نفر مسلح با شب بود كه حدود نيمه هاى همان 
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حاشيه

سفر كربلا 
در سال 1328 تعدادى از هيئتى هاى قنات آباد 
با دو دستگاه اتوبوس به قصد زيارت عتبات راه 
افتادند. از مرز خسروى وارد عراق شدند و بعد 
ــيدند. حاج اكبر تأكيد  از دو روز به كربلا رس
ــو در اين حريم گام  مى كرد: «مبادا بدون وض
ــول االله صلى االله  بردارى. جايى كه نازنين رس
ــيده، چنان حرمتى  عليه و آله به شهادت رس
دارد كه با قدس و عالم ملكوت برابرى مى كند.» 
حدود پانزده روز مى گذشت كه شبى حاج رضا 
بقال كه امور مالى را بر عهده داشت، پيش حاج 
اكبر آمد كه: «فقط به اندازه يكى دو شب ديگر 
ــنيد:  ــه كنيم؟» و جواب ش خرجى داريم. چ
«فردا به حرم مى روم، وقتى برگشتم مى گويم 
ــت. گفت:  چه كنيم.» صبح فردا از حرم برگش
ــب مى آيند و  ــران نباش؛ امش «حاج رضا! نگ
ــود.» زمان نماز مغرب و  اوضاع رو به راه مى ش
عشاء، حاج تقى وصفنارى آمد. وارد كه شد، 
ــنيد كه: «مى خواهيم ده شب  از حاج اكبر ش
در بالاى تل زينبيه عزادارى كنيم.» حاج تقى 
ــم از اين نمد، كلاهى  گفت: «ما هم مى تواني
داشته باشيم؟» حاج اكبر جواب داد: «چراكه 
ــال حاج تقى  ــب روضه م نه؟ حاج رضا! ده ش
وصفنارى.» مدتى نگذشته بود كه تعدادى از 
هيئت ديوانگان سر راه آمدند و به اين ترتيب 
ــزادارى فراهم  ــب هيئت و ع هزينه چهل ش
شد. ده شب تل زينبيه، ده شب نجف اشرف، 
پنج شب كاظمين، پنج شب سامرا و يكى دو 
جاى ديگر كه نزديك به چهل شب عزادارى 
شد. بار ديگر سال 1332 بود. هيئت نوباوگان 
بعد از دوازدهم محرم به سمت كربلا حركت 
كرد و از مرز خسروى وارد عراق شد.  با توجه 
به اينكه براى سفر كربلا از هر نفر مبلغ كمى 
مى گرفتند، در اين سفر هم بعد از حدود بيست 
روز خرجى تمام شد. حاج ناظم تعريف كرد: به 
حرم مطهر رفتم. در ايوان، جانماز را پهن كردم 
و به آقا متوسل شدم. يك ساعتى نگذشته بود 
كه سيد بزرگوارى نزديك شد و يك كيسه پول 
نزديكم گذاشت و اين مطلب را عنوان كرد كه: 
«آقا فرمودند فقط تا چهل روز.» بعد از برگشتن 
به هيئت و تعريف كردن ماجرا، تا يك ساعت 
ــر و صورت مى زدند و حسين  هيئتى ها بر س

حسين مى كردند. 

آخر ماه صفر 
1386 ه.ق در 
مشهد مقدس

حاج ناظم و 
دوستانش در 

سفر عتبات
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حاج اكبر ناظم 
ش از 

و دوستان
اعضاى ثابت 

هيئت نوباوگان 
قنات آباد بودند.

حاج اكبر و 
پسرش

در جمع دوستان
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عاشقي كار من 
است

حاج اکبر بازوبند، پير غلام اهل بيت عليهم السلام 
است و مي گويد كه شمارش سفرهاي كربلا
 از دستش در رفته
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هيئت

ايـن روز هايتـان چطـورى 
مى گـذرد و چـه كارى انجام 

مى دهيد؟ 
ــش را مى كند.  ــر نوكري نوك
ــمان  ــم زير اين آس اربابى ه
نيامده است و نخواهد آمد مانند امام حسين عليه 
ــلام. نوكر امام حسين عليه السلام وظيفه اش  الس
ــور بايد گفت كه  ــام مى دهد. خلاصه اين ط را انج
ــقت بوده ام/ قبولم بكن گرچه  من از كودكى عاش
ــرى مرانم ز  ــه هنگام پي ــين جان ب آلوده ام/ حس

ــو كردم جوانى  پيش/ كه صرف ت
ــى مرا از درت/  خويش/ مبادا بران
ــته مادرت. من  به پهلوى بشكس
ــوم تا زيارت  صبح كه بلند مى ش
ــورا نخوانم از خانه ام بيرون  عاش
ــودم بايد  ــى روم و در خانه خ نم
ــلام  ــين عليه الس براى امام حس
ــد اثرى در اين  گريه كنم. خداون
ــته كه اگر  ــورا گذاش زيارت عاش
ــا خانه اش  ــس ي ــان در مجل انس
زيارت عاشورا بخواند در خيلى از 

كار هايش اثر دارد. 

  پس كارتان عاشقى است؟ 
ــال از بچگى اينگونه بوده  به هرح

است.

  از چه زمانى اين عاشقي شروع شد؟
ــودم و افتخارم هم  ــاكن يزد ب من متولد يزدم و س
ــه براى ما آبرو  ــم. يزدى ها افرادى بودند ك مي كن
ــم آن را حفظ كنيم.  ــد كه ما ه ــد. خدا كن خريدن
ــيد چه آبرويى. اكثر  ــت شما بپرس حالا ممكن اس
ــرم و صفر و  ــال، نه فقط مح مردم يزد در تمام س
ــر روز صبح بايد به  ــال ه فاطميه، بلكه در تمام س
مجلس روضه اى بروند و تا براى امام حسين عليه 
ــلام گريه نكنند سر كار نمى روند. تا يك چاى  الس

امام حسيني در اين مجالس نخورند براى سر كار 
رفتن آماده نمى شوند. و ما هم از بچگى اين مراسم 
را دوست داشتيم. روى پشت بام پارچه مى بستيم 
ــروع مى كرديم به  و بچه ها را جمع مى كرديم و ش
خواندن. سقاى ما لب تشنگان اباالفضل... الحمدالله 
ــريف  به بركت امام زمان عجل االله تعالي فرجه الش
ــلام  ــق اهل بيت عليهم الس خانواده مان هم عاش

بودند و تشويقمان مى كردند. 

  پس آن جرقه اوليه مداح شـدن شما در همين 
هيئت هايى كـه مى رفتيد، زده 

شد؟
ــت هم  ــت به دس چند چيز دس
ــر امام  ــي نوك ــا كس ــد ت مى ده
ــين عليه السلام  شود. لقمه،  حس
ــير، خانواده و... همه اثر دارند.  ش
يك مادر مى بينى در مجلس امام 
حسين عليه السلام اشك مى ريزد 
ــير مى دهد. اين  و فرزندش را ش
ــق به  بچه در تمام وجودش عش
ــين عليه السلام جاري  امام حس
ــان را به  ــود. ما هم خودم مي ش
ــبانده ايم. وگرنه آن  ــا چس اين ه
قديمى ها و آن پير غلامان كجا ما 
كجا؟ مدتي قبل يكى از مداحان 
ــا رفت كه  ــران از دني معروف ته
ــالش بود. حاج كريم ابراهيمى. يادم  حدود 80 س
ــع رفتم. ديدم  ــال پيش به بقي ــى رود كه دو س نم
ــه اى تك و تنها نشسته اند. سلام  ايشان هم گوش
ــود كه در  ــم خدايا اين ب ــردم. پيش خودم گفت ك
سخنرانى ها بدون بلندگو براى هزاران نفر صحبت 
ــك عمرى براى  ــاج كريم تو ي ــرد؟ گفتم ح مى ك
ــه كرده اند. امروز من  مردم خوانده اى و آن ها گري
ــى. 6 يا 7 نفر هم  ــم بخوانم و تو گريه كن مى خواه
ــدند. يك نگاهى به بقيع كردم و گفتم يا  جمع ش
زهرا اين شخص 60 سال در خانه ها گفت حسين 

سعيد موسوي

حاج اكبر بازوبند، يزدي است اما سالهاست كه در تهران ساكن است. طبقه اول 
خانه اش را تبديل به حسينيه كرده و هر هفته جلسات متعددي در اين حسينيه 

برپا مي كند. وقتي شعر مي خواند اول اشك خودش جاري مي شود و همين حال 
خوشش است كه رو مستمع اثر عجيبي مي گذارد. در طول گفتگو هر بار كه اسمي و 

يا شعري درباره امام حسين عليه السلام زمزمه مي شد چشمهايش پر از اشك شد.

حاشيه

بخوانيدمى گوييم شما مثلا پيرمرد است هم به آن كسى كه بخواند. در آخر مى گوييم كه يك كوچك تر همه باشند اول به جلسه اى كه ما وقتى در 

اولين سفر كربلا
ــلاب دفتر زيارتى  ما خودمان در ميدان انق
ــهد و كربلا و مكه  ــن نمى دانم مش داريم. م
چقدر رفته ام واين ها همه از لطف امام حسين 

عليه السلام است. 
ــافر  ــه كربلا رفتم صد مس ــفرى ك اولين س
ــود. از راه اردن  ــم ممنوع ب بردم. از ايران ه
ــب حركت كرديم از مرز اردن  بردمشان. ش
ــتيم. مسجدى بود  و نزديك صبح نگه داش
ــيدم  ــاز بخوانيم. پرس ــه گفتيم برويم نم ك
ــت. گفتند مسجد كوفه  اين مسجد كجاس
ــا ما بود.  ــت. حاج نادعلي كربلايى هم ب اس
چند نفر از علما هم بودند. مداح ها هم بودند. 
شبى كه از نجف حركت مى كرديم من پاى 
ــتادم و شروع به  ــط اتوبوس ايس برهنه وس
ــورا كردم و چاووشى و  خواندن زيارت عاش
روضه خواندم. ناگهان ديدم اتوبوس ايستاد. 

نگاه كردم ديدم دم حرم 
امام حسين عليه السلام 
ــتيم. آن وقت شب  هس
مامور ها در را باز كردند. 
ــد داخل  ــه مى رفتن هم
كه من گفتم فكر نكنيد 
خادم ها در را باز كرده اند. 
ــين عليه  واالله امام حس
السلام گفته است گريه 

كن هايم آمده اند. آن شب شبى بود كه من كه 
در محرم هر شب كه نوحه مى خوانم صدايم 
كمى مى گيرد وقتى از حرم امام حسين عليه 
ــداى خودم را  ــلام آمدم بيرون ديگر ص الس
نمى فهميدم. يكى هم اينكه در ايام اربعين 
ــلام نشسته  ــين عليه الس در حرم امام حس
ــاز خواندن  ــى در حال نم ــودم. ديدم كس ب
ــن مى زند. با  ــش را به زمي ــت و دائم پاي اس
خودم گفتم اين چرا اين گونه نماز مى خواند. 
نمازش كه تمام شد به من گفت چرا اينقدر 
مرا نگاه مى كنى؟ عرب بود. گفتم چرا اينقدر 
تكان مى خورى؟ گفت: پياده آمده ام و پا هايم 
مجروح است. گفتم تو را به امام حسين عليه 
السلام قسم بگذار پايت را ببوسم. پاهايش را 

بسته بود كه حرم را نجس نكند. 
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اگر كسي مى خواهد 
ابالفضل را معرفى كند 

بگويد حجت خداست

ــته است.  ــلام، يك پير غلام اينجا نشس عليه الس
بخاطر او به ما هم نگاهى بكن. مجلس كه تمام شد 
ــت؟ گفت نمى دانم  گفتم حاج كريم هتلت كجاس
ــم. آوردمش  ــن پيدا مى كن ــتم. گفتم م بلد نيس
ــتاده اند و  ــدم زن و فرزندش روبرو ايس بيرون دي
ــد و منتظرند.  ــع دوخته ان ــان را به بقي چشمانش
ــلش بدهند  وقتى هم فوت كرد و آوردنش كه غس
ــروع كردم به خواندن. نگاه كردم به جنازه  من ش
ــك عزايت آبرو داد/ دلم را از سياهى  و گفتم مرا اش
شستشو داد/ كجا ارباب من فردا گذارد/ غلام او در 
ــوى نار/ به  آتش پا گذارد/ گرفتم اينكه بردندم س
جرم اينكه مى باشم گنهكار/ بود در موج آتش اين 

شعارم/ خدايا من حسين را دوست دارم. 
ــك وكيل و وزير و صاحب مقام  همه جاى دنيا از ي
ــد و ديگر آن  ــتش را بگيرند افت مى كن وقتى پس
ــين عليه السلام  ــت. نوكر امام حس  هاى و هو نيس

اگر درست نوكرى كند روزى كه 
مى ميرد عزتش بيشتر مى شود. 
اگر براى اهل بيت عليهم السلام 
آبرو باشد. خدا مى داند اگر براى 
ــلام بسوزد  اهل بيت عليهم الس
ــوار هم اثر  ــر در و دي ــد ب مى توان

بگذارد. 

  اولين بـارى كه خوانديد چند 
سالتان بود؟ 

ــاله بودم. در خانه اى  10 يا 12 س
ــه آن خانه قناد ها مى گفتند  كه ب
ــديم  خواندم. وقتى وارد خانه ش
ــم. همه  ــوض رفت ــن به لب ح م
بچه ها هم دورم بودند. يك ظرف 
ــين  پر از آب كردم و گفتم يا حس

عليه السلام بچه هايت مى گفتند العطش. با دو سه 
ــن نمى دانم مجلس چه  ــف كرد و م كلام خدا لط

خبر شد. اين مجلس بسيار جالب بود. 
ــربازي بودم  ــن در خدمت س ــه م ــال 42 ك در س
ــود. با  ــده ب ــان ش ــم زم ــورا ه ــلوغى ها و عاش ش
ــد من بخوانم.  گردان  مان حركت كرديم و قرار ش
ــم بر بهايى  ــد كه بلند گفت اولش نمى دانم چه ش
ــم زد و ديدم  ــان محكم توي صورت لعنت. گروهب
ــتارت كارم خورد. 40 يا 45 نفر بوديم. گفتند  اس
ــم را   رها كنيد.  ــم. گفتم اين نظ ــد به نظم بروي باي
نوحه بخوانيم و با پاى برهنه بدويم. شروع كرديم 
دويدن و خواندن كه زينب به قربانت مرو، حسين 
مرو مرو. محلا محلا يابن الزهرا. خدا مى داند وقتى 
به ميدان رسيديم شايد 5 يا 6 هزار نفر شده بوديم. 
همه با ما دويده بودند. همان شب خواب ديدم كه 
ــيدى كه در محل ما بود به خوابم آمد و گفت تو  س

آزادى برو. 2ماه و نيم خدمت كرده بودم كه گفتم 
من امروز آزاد مى شوم. افسر پس فردا مرا خواست 

و گفت حكم معافى شما آمده است. 

  اين نوحه ها و روضه ها و شـعر ها را از چه كسى 
ياد مى گرفتيد؟ 

ــى كربلايى خيلي چيزها ياد  از مرحوم حاج نادعل
گرفتم. 

  شـعر ها را بيشـتر از چـه منابعـى انتخـاب 
مي كرديد؟ 

ــعار مى خواندم. خزائن  ــتر از خزائن الاش من بيش
ــعار كتابى قديمى است. اما يك قصيده هايى  الاش
ــت. مثلا مى گويد:  اى آنكه  دارد كه غوغا كرده اس
ــوا تويى/ محرم به خلوت حرم  اقدم از همه ي ما س
ــتى نشان نبود/  كبريا تويى/ ذات تو گر نبود ز هس
مقصود حق به هستى هر من وما 
ــن و ما  ــه خلق كائ ــى/ عالم ب توي
ــون/ از ما يرى گرفته  كان و ما يك
ــى/ در فهم و عقل  ز ما لا يرى توي
ممكنى و واجب الصفات/ در وهم 
ــق واجب ممكن نما تويى؟  و عش
ــى زحمت  ــر هم خيل ــراد ديگ اف
كشيده اند. آقايان سازگار انساني 
آهي و ژوليده اشعار بسيار خوبي 

دارند. 

  الان گاهى وقت ها در مداحى ها 
و مجالـس و محافـل و هيئت ها 
شـعرهايى خوانده مى شـود كه 

انسان كمى نگران مى شود.
ــد. اگر  ــوب نبايد اين طور باش خ
ــى كند بگويد  ــي مى خواهد ابالفضل را معرف كس
ابالفضل حجت خداست. امام حسين عليه السلام 
ــلام مى كند و مى گويد:  نگاهى به عباس عليه الس
ــت.  جانم به قربانت. نه به جهت اينكه برادرش اس
امام حسين عليه السلام تا نگاه به بدن عباس عليه 

السلام كرد فرمود عباس كمر حسين شكست. 
خدا نگهدار آقاى انسانى باشد. مى گويد: دو دستم 
شد يكى قاب در آن يك عكس كوچك بود/ به من 
ــكيده/ حسين جان  لبخند زد غنچه با لبهاى خش
به دور خيمه اى گشتم كه در آن خيمه زينب بود/ 
منم ماهى كه شب دور سر خورشيد گرديده/ جدا 
ــك و به چشمم تير/  ــت و دوتا فرق و تهى مش دس
ــاط عاشقى چيده. عباس  ببين عاشق براى تو بس
عليه السلام را اگر مى خواهى معرفى كنى بگو امام 

حسين گفت جانم فدايت.
ــوش باز اين جوان ها را بپذيريم.  امروز ما بايد با آغ

ــان  تايش ــداح 50  م از 200  ــم  مى بيني الان 
ــان دكتر و  ــه از اين 50 تا 20 تايش خواننده اند ك
ــتند. حالا وقتى منبر مى رويم دهان  مهندس هس
كه باز مى كنيم مى فهمند چه مى خواهيم بگوييم 
ــم بكنيم. در باره حضرت زينب  و چكار مى خواهي
سلام االله عليها آقاى مويد مى گويد: من تربيت به 
ــزم انس عصمت كبرى  ــرا گرفته ام/ در ب دامن زه
ــتان وحى را/  ــته ام/ من ديده ام كلاس دبس نشس
ــرا نشسته ام/ بابم على  چون پاى درس خواجه اس
ــره پاى  ــت و من/ چون كس ــم اله اس چو نقطه بس
ــته ام/ من زينبم كه مظهر صبر و  نقطه آن با نشس
شهامتم/ وز مكرمت به طارم اعلى نشسته ام. خدا 
ــد ايشان مى فرمودند  نگهدار آقاى طباطبايى باش
ــد و امام حسين  ــورا چند جلسه برپا ش شب عاش
ــاتى كه تشكيل داد  ــلام در يكى از جلس عليه الس
ــرد. اول فرزند كوچكش  ــه اش را جمع ك زن و بچ
ــواره هايش را  ــت و گفت گوش را در دامنش گذاش
بدهد. زن و فرزندان تعجب كردند كه گوشواره ها 
را براى چه مى خواهند. فرزند هم گوشواره هايش 
ــواره را گرفتى؟ فرمود فردا  را داد. گفتند چرا گوش
اين گوشواره را از گوش فرزندم مى كشند. به زن ها 
ــما هستم و به شما  و فرزندانش فرمود من امام ش
دستور مى دهم كه از فردا بعد از ظهر وظيفه داريد 
ــلام االله عليها را گوش بكنيد.  حرف هاى زينب س

مى خواهيم بكنيمبگوييم و چكار مى خواهيم مى فهمند چه كه باز مى كنيم مى رويم دهان وقتى منبر بپذيريم. حالا جوان ها را با آغوش باز امروز ما بايد 

خدا بيامرزد حاج حسن 
ذوالفقارى را. دو تا 

خط كه 
مى خواند 
مجلس را 

آتش 
مى زد
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هيئت من نمى دانم مشهد و كربلا و مكه چقدر رفته ام 
واين ها همه از لطف امام حسين عليه السلام است.

سابق بد مى دانستند 
مداح حرف بزند. از 

رباعى تا آخرش 
فقط شعر 

مى خواند

الان ما افرادى داريم كه 
بدون وضو دهان خود 
را باز نمى كنند 

در صورتى كه 
وضو واجب 

نيست

ــت. امام حسين  ــما خواهر من اس ــت ش سرپرس
ــما زياد شنيديد  ــلام اين را مى گويد. ش عليه الس
ــر دوراهى رسيدند و خدمت امام زين  كه وقتى س
العابدين عليه السلام رسيدند گفت آقاجان ما اين 
ــفر با  ــى را كجا برويم؟ فرمود اختيار اين س دوراه
ــت. وقتى اين ها  ــلام االله عليها اس عمه ام زينب س
كنار اين بدن ها آمدند بعضى از ارباب مقاتل بر اين 
عقيده اند اگر كمك خود امام حسين عليه السلام 
ــلام االله عليها بدن را پيدا نمى كرد.  نبود زينب س
ــرد و اولين حرفى كه زد فرمود  خيره خيره نگاه ك
ــادر منى؟ كارى كرد كه  تو برادر منى؟ تو فرزند م
ــت خدايا اين  ــتگاه بنى اميه را به هم زد و گف دس
ــد قبول كن. گفت اين خواهر  قربانى را از آل محم
ــت.  ــت. اين در دامن زهرا تربيت يافته اس من اس
ــت. اگر  ــلام اس اين دختر اميرالمومنين عليه الس
ــخص  ــد من آرام به خود ش انتقادى به برخي باش
مى گويم كه دلخور هم نشود و خاطره بدى نماند و 

قبول هم مى كند. 

  كلا چند بيت شعر حفظ هستيد؟ 
نمى دانم.

  قبلا مثل اينكه خيلى مرسوم بوده كه هر شعرى 
كه مى خواستند بخوانند اول حفظ مى كردند. 

من حالا هم حفظ مى كنم.

  حفظ بودن شعر چه فايده اى دارد؟ 
ــرف را نمى زدم ولى  ــه ماه پيش اين ح من تا دو س
ــلام االله عليها خدمت  روز ولادت حضرت زهرا س
ــان فرمودند كه  ــرى بوديم ايش ــام معظم رهب مق
ــال ها پيش يك كاغذ از جيبشان  آقاى فلسفى س
در آوردند و حديث را از روى كاغذ خواندند و سنت 
ــتند. ولى بعضى از مداح هاى  غلط را ايشان شكس
قديم اصلا عيب مى دانند كه از روي كاغذ بخوانند 
ولى ما اين را نمى گوييم چون اكثر جوان ها از روى 
ــى بود كه  كاغذ مى خوانند. در يكى از مجالس كس
ــت گفت پايم شكسته  پايش شكسته بود تا نشس
ــين... غزلى خواند كه ما فكر مى كرديم  است حس
شعرى است كه قبلا براى امام حسين عليه السلام 
ــت. مداح بايد همه شعرى داشته  ــده اس گفته ش

ــابق بد مى دانستند  باشد. اصلا س
ــد. از رباعى تا  ــرف بزن ــداح ح م

آخرش فقط شعر مى خواند. 

  رسـم و رسـوم جلسـه هاى 
قديمـى چگونـه بوده اسـت؟ با 
الان چـه فرقـى مى كنـد؟ مثل 
هيئت هاى الان بوده اسـت يا نه؟ 

اين همه شور داشته است يا نه؟ 
ــه مداحان به  ــات جامع در جلس
ــاخص و اهل علم  ــك پيرمرد ش ي
ــما بخوانيد.  مى گفتند نوحه را ش
ــك چشم  ــروع مى كرد و با اش ش
ــد. الان ما افرادى  ــن را مى خوان اي
داريم كه بدون وضو دهان خود را 
ــد در صورتى كه وضو  باز نمى كنن

ــت و خيلى ها هم وقتى كه مى خوانند  واجب نيس
ــان رادر صحنه مى بينند. يعنى مثل اينكه  خودش
ــتاده است. خدا بيامرزد  در قتلگاه كنار بدن ها ايس
ــن ذوالفقارى را. دو تا خط كه مى خواند  حاج حس
ــت آن  مجلس را آتش مى زد. اما حالا هم خوب اس

روزها هم خوب بود.

  حاج آقا در قديم شور گرفتن مثل حالا زياد بوده 
است؟ 

ــت اصلا به  ــلامى اس بله بله. حالا كه مملكت ما اس
اين فكر نكنيد كه روزى دستگاه امام حسين عليه 
ــود. نه تنها ضعيف نمى شود  السلام ضعيف مى ش

بلكه روز به روز هم شعله آن بيشتر مى شود. 

  از هـم دوره اى هاى تـان چند خاطـره براى ما 
بگوييد. 

به مرحومه علامه قبل از انقلاب گفتم حاج آقا شما 
ــد تحويل تان  ــد كه هر جا مى روي چه كار مى كني
مي گيرند؟ اقاى علامه يك نگاهى به من كرد گفت 
اكبر جان من صبح تا براى امام حسين عليه السلام 
ــم. بايد زيارت  ــرون نمى آي ــه نكنم از خانه بي گري
عاشورا بخوانم براى امام حسين عليه السلام گريه 

كنم بعد بروم بيرون و براى مردم بخوانم. 

  حاج آقا در قديم دربـاره اين پاكتى كه به مداح 
مى دادند رسـم چگونه بـود؟ الان بعضى ها بعضى 
وقت هـا شـرط مى كنند. يـك رقم هـاى نجومى 
مى خواهنـد. مى خواهم شـما بگوييد كه سـنت 

گذشته چگونه بوده است؟ 
ما به بچه هاى خودمان هميشه گفته ايم، قديمى ها 
هم به ما گفته اند. اگر روز عيد برويد خانه مقام معظم 
رهبرى و يك يك تومانى به شما بدهند با آنكه پول 
ــما آن را دوست  ــت ش كمى اس
داريد و هميشه نگهش مى داريد. 
ما مي گوييم اين پولى كه به شما 
مى دهند پول آن بانى نيست پول 
ــين عليه السلام است و   امام حس
از طرف امام حسين عليه السلام 
ــد پول امام  است. كم هم كه باش
ــلام است. شما  حسين عليه الس
ــلام  ــين عليه الس برنج امام حس
ــن ده نفر پخش  ــد بي را مى گيري
ــام  ــس در راه ام ــد. هرك مى كني
حسين عليه السلام بيشتر خرج 
ــت. ولى بايد بدانيم  كند بهتر اس
ــين عليه  ــول از طرف امام حس پ
السلام است. دستى كه مى آيد از 

طرف ابى عبداالله است. 

  از قبل بايد شرط كرد؟ 
ــيده ام كه بتوانم نظرى در  من هنوز در آن حد نرس

اين رابطه بدهم. 

   اگـر بخواهيـد بـراى خودتان شـعر يـا روضه 
بخوانيد چه مى خوانيد؟ شعرى كه خيلى دوست 

داريد.
ــير مى ميرم/ پيش پايت حقير  ــقت اس من به عش
ــين بزم توام/ كى دگر  ــه نش مى ميرم/ من كه گوش
ــت تو بود/  ــروت من ولاي ــه گير مى ميرم/ ث گوش
ــون نهالم اگر نبارى  كى در عالم فقير مى ميرم/ چ
ــرم/ دم مردن اگر  ــين/ بخدا در كوير مى مي تو حس
ــرم/ لحظه اى بعد  ــو را بينم/ چقدر دلپذير مى مي ت
ديدن رويت/ گر بميرم چه دير مى ميرم/ به ولاى تو 

مى خورم سوگند/ گر بگويى بمير مى ميرم. 

عليه السلام استپول امام حسين كم هم كه باشد عليه السلام است. طرف امام حسين السلام است و از  امام حسين عليه آن بانى نيست پول شما مى دهند پول اين پولى كه به 
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از روزگاران قديم آداب و رسوم ديني و آييني تمام اقوام با موسيقي عجين بوده است. زيرا موسيقي زبان احساسات و عواطف مردمان 
بوده و هست. د رتمام اديان هنگام اجراي مراسم مذهبي، حاضرين وقتي به اوج شور و حال مي رسيدند كه كلماتي را با ملودي مناسب 
آن مضمون و با ضرب آهنگ مشخص مي شنيدند و هم خواني مي كردند.امروزه نيز با توجه به ريتم تند زندگي بشر و سيطره رسانه ها بر 
تفكرات واحساسات مردم، اگر قرار باشد محتواي ديني در ميان توده ها جاي خود را پيدا كند يكي از بهترين دريچه ها همان شيوه هاي 
سنتي و البته با قرائتي جديد و نوآورانه است. فرهنگ تشيع و قيام عاشورا نيز از اين قاعده مستثني نيست. به جرات مي توان گفت اوج 

موسيقي مذهبي ما همان نوحه ها و اشعاري است كه همه در مساجد و حسينيه ها و تكايا و كوچه و بازار مي شنوند و با خود زمزمه 
مي كنند. هيچ كس نيست كه دو دمه «امشبي را شه دين در حرمش مهمان است...» را نشنيده و به خاطر نسپرده باشد. با اين همه پس 
از گذشت سال ها عزاداري بر سيدالشهداء عليه السلام، هنوز مباني نوحه سرايي تبيين نشده است. به همين دليل آسيب ها و نقدهاي 

متعددي بر بسياري ازآثار وارد شده است. هم چنين علي رغم استقبال فراوان مخاطبان متاسفانه نوحه سرايي جايگاه حقيقي خود را در 
ميان شعرا پيدا نكرده است. تاحدي كه برخي از شعرا نوحه سرايي را دون شأن شاعري خود مي دانند. به همين منظور از سه نوحه سرا 

دعوت كرديم تا درباره بايدها و نبايدهاي «نوحه» برايمان صحبت كنند. مباحث مطرح شده مفصل تراز حد تصور ما شد، بنابراين بخش 
«شعر نوحه» در اين شماره و بخش «ملودي و آهنگ نوحه» در شماره بعدي به چاپ مي رسد. لازم به ذكر است در طول گفتگو كلمه 

نوحه مفهوم عام آن، يعني هر شعري كه با آن سينه مي زنند (اعم از زمينه، دم، واحد، دودمه، شور و...) را دربر مي گيرد.

ميز گرد بررسی وضعيت نوحه سرايی از گذشته تا امروز

جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند
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مهدی زنگنه  ـ  محمد رسولی
 زنگنه: اسـتاد سازگار ميزگرد 
را با اين موضوع شروع مي كنيم 
كه ريشـه نوحه از كجاسـت و 
اين نوحه اي كه امروزبه دست 
ما رسـيده اسـت چه مراحلي را گذارنده تا به اينجا 

رسيده؟ 
سازگار: اين سوال خوبى است كه ريشه نوحه از 
ــت و از كى نوحه خوانى بوده است. ريشه  كجاس
ــين عليه  ــت كه خود امام حس نوحه از زمانى اس
ــلام به شهادت رسيد. امام سجاد عليه السلام  الس
مى فرمايد "انا ابن من ناحت عليه الجن فى الارض 
ــى هستم  و الطير فى الهواء" يعنى من فرزند كس
ــدگان در هوا برايش  ــا در زمين و پرن ــه جن ه ك
نوحه سرايى كردند و مقصود از نوحه كه حضرت 
ــايد سبك سينه زنى نباشد. نوحه  مى فرمايند ش
ــه و با هم يك چيز را  ــى نوحه كردن و زمزم يعن
خواندن. چيزى كه تك خوانده شود نوحه نيست. 

مثلا مرغان هوا در حال نوحه خوانى با هم زمزمه 
ــد  مى كردند. كم كم اين نوحه و زمزمه تبديل ش

به سينه زنى كه امروز رايج شده است.

 زنگنه: امروز سـى سال از انقلاب گذشته است 
و ما شـرايط مختلفى را در كشـور ديـده ايم كه 
هركدامشـان بر روند نوحه سـرايى تاثير داشته 
اند. اتفاقاتى مثل انقلاب، جنگ و... را پشـت سر 
گذاشـته ايم و امـروز هم كـه در دوره ارتباطات 
هستيم. شروع بحث را از اين جا شروع مى كنيم 
كه ويژگى ها و ظرفيت هاى نوحه چيست. من به 
چنـد ويژگى از نوحه اشـاره مى كنم و هركدام از 
بزرگواران نظرشان را اعلام كنند. اگر تضارب آرا 
هـم وجود دارد عيبى ندارد مى خواهيم همه نظر 
بدهند و به يك جمع بندى برسيم. يكى از ويژگى 
هاى نوحه همه گير شـدن و سر زبان افتادن يك 

نوحه اسـت. شايد مخاطب عام 
ننشـيند و يـك غـزل را حفظ 
كند. اما نوحه را به خاطر اين كه 
چند بار در جلسـه مى خواند از 
جلسه كه بيرون مى آيد آن را با 
خودش زمزمه مى كند. در قديم 
بـه علت تكرار زياد يك نوحه و 
امـروز بـه خاطـر رسـانه هاى 
جمعى يك نوحه سريع فراگير 
مى شـود. مـى خواهـم در اين 

خصوص كمى توضيح دهيد.
سـازگار:قبل از اين كه من به 
ــخ بدهم درباره  ــوال پاس اين س
اهميت نوحه يك توضيحى مى 
دهم. يك نوحه اگر كارساز باشد 
ــك قصيده و غزل  تاثيرش از ي

ــت كه اين  ــت. علتش اين اس بالاتر و مهم تر اس
ــازار پانصد نفر  ــه را مثلا از جنوب تهران تا ب نوح
ــايد ده ها هزار نفر اين نوحه  با هم مى خوانند. ش
ــينه  را از زبان جمعيتى كه با هم مى خوانند و س
ــنوند. اگر اين نوحه محتوا داشته  مى زنند مى ش
ــد اثر عجيبى دارد. مثلا من يادم است بعضى  باش
از نوحه ها را كه قبل از انقلاب بود چه نفوذى در 
ــين گفته بود "قم  ــت. مرحوم شاه حس مردم داش
گشته كربلا، فيضيه قتلگاه، شد موسم يارى مولانا 
الخمينى" اين نوحه شايد قافيه هم نداشته باشد 
اما آنقدر گويا بود كه تمام ايران اين نوحه را حفظ 
كردند. يا بعضى از نوحه هايى كه چهل پنجاه سال 
است در ذهن جامعه است، بر مشامم مى رسد هر 
لحظه بوى كربلا يا امثال اين ها. اگر نوحه پرمحتوا 
باشد كارسازى اش به قدرى زياد است كه خواهى 
ــوند. گاهى اوقات يك  نخواهى همه حفظ مى ش

ــينه زن بگويد مردم حفظ نمى  نوحه را صدبار س
ــه بگويى همه حفظ مى  ــد اما گاهى دوبار ك كنن
ــوند؛ چون محتوا دارد. من به خودم و عزيزانى  ش
ــى كنم كه نوحه را  ــازند عرض م كه نوحه مى س

هرچه مى توانيد با محتوا بسازيد.
حسينى:زياد شنيده ايد كه بعضى ها مى گويند 
ــد، اگر  اين مضمون كه در نوحه گفته اى حيف ش
ــى آوردى بهتر بود. اما من مخالف اين  در غزل م
حرفم. مضمون خوب اگر در نوحه بيايد بهتر است. 
آن مضمون اگر در غزل باشد فقط مداح مى خواند 
ــا وقتى كه در نوحه مى آيد آن مضمون را خود  ام
ــد و روح و روانش جلا  ــه مى كن ــينه زن زمزم س
ــازگار فرمودند  پيدا مى كند. همانطور كه آقاى س
مثلا مى گوييم اى اهل حرم مير و علمدار نيامد. 
ببينيد چند سال است كه خوانده مى شود. هنوز 
ــوم.  خود من اين را كه مى خوانم زير و رو مى ش
بهترين مضمون ها بايد در نوحه 

بيايد.
ــطوره  اس جلوى  صميمى:البته 
اى مثل آقاى سازگار زبان قاصر 
از كلام است. مدت ها اين قصه 
ذهن مرا درگير كرده بود. آقاى 
حسينى بحث را به جاى خوبى 
ــى از ويژگى  ــا به بعض بردند. م
ــم و از آن  ــيده اي هاى نوحه رس
ــم. اما به يك  ــتفاده كردي ها اس
مساله بايد توجه كنيم كه روى 
ــى از جنبه هاى نوحه هنوز  برخ
ــاتيد به يك  ــرده ايم. اس كار نك
تاريخچه اى اشاره كردند و من با 
نگاه به آينده مطلبم را عرض مى 
كنم. بايد يك ابزارى توليد شود 
براى ماندگار تر كردن نوحه. يكى از علت هايى كه 
مثلا شعرا مى گويند كه فلان مضمون نبايد خرج 
ــود ترس از عدم ماندگارى كارشان است.   نوحه ش
ما  بايد  سازوكارى داشته باشيم كه بتوانيم نوحه ها 
را ماندگارتر كنيم. به طورى كه قابليت كتاب شعر 
را داشته باشد. خارج از فضاى سروده هاى آيينى، 
ــك ابزار ماندگارى دارند به نام  تصانيف و آوازها ي
نت نويسى. منتها ما در حوزه آيينى و نوحه چنين 
چيزى نداريم. من نمى گويم نت نويسى كنيم اما 
ــود و يك ابزارى جهت ماندگار كردن  بايد فكر ش

نوحه ها تعبيه شود.

 زنگنه:شـايد نوحه مثل شعر چاپ نشود اما در 
فرهنـگ عمومى جامعه خيلـى تاثير مى گذارد. 
شـايد كسـى مذهبى هم نباشـد اما نوحه اى را 
بشـنود و در او تاثير بگذارد و سر زبانش بيافتد. 

 مى خوانندپانصد نفر با همتهران تا بازار را مثلا از جنوب است كه اين نوحه است. علتش اين بالاتر و مهم تر قصيده و غزل تاثيرش از يك كارساز باشد يك نوحه اگر 
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عرضم اين اسـت كه همان اتفاقى كه در تصنيف 
هاى موسـيقى سـنتى مى افتد در نوحه هم در 
هيئت ها همـان اتفاق مى افتـد. خودمان نوحه 
را مظلـوم نكنيـم و كاركردهـاى آن را فراموش 
نكنيم. شـايد خيلى از نوحه ها از بعضى دواوين 
شـعر ماندگارتر شـده باشـند. حالا اين كه چرا 

ماندگار مى شود يك بحث ديگر است.
سـازگار:چه اشكالى دارد كه يك مضمون را هم 
ــه و هم در غزل بياوريم. هركدام به روش  در نوح
ــودش. ولى ما در غزل نمى توانيم خيلى حرف  خ
ــت  روز را بزنيم اما نوحه اين قابليت را دارد. درس
ــت كه با اين نوحه ها بايد امر امام حسين عليه  اس
ــلام و خاندان  عصمت عليهم السلام را زنده  الس
ــت كه اگر  نگه داريم. اما همه اين ها براى اين اس
ــا با غزل مان نمى  ــدى آمد روى كار م روزى يزي
توانيم يزيد را بكوبيم ولى با شعارهايمان كه پهلو 
ــى توانيم جامعه اى را زيرورو  به نوحه مى زند م
كنيم. مثلا توى اوج گيرى انقلاب "اى شاه خائن" 
ــا "خدايا خدايا تا انقلاب مهدى  را مى خواندند ي
ــهريار از  خمينى را نگه دار" كه به قول مرحوم ش
ــت. اين  ــعار اس دهان يك ملت مى لرزد. اين ش
ــان كاركردى دارد كه اگر  ــعارها و نوحه ها چن ش
ــون را در ده تا قصيده بگنجانى اين  همين مضم
تاثير را نمى گذارد. نوحه را يك جمعيت انبوهى 

با هم مى خوانند.
ــصد  ــنيدم پانصد شش صميمى:آنطور كه من ش
ــال پيش كه ابزار ضبط كردن نبوده، وقتى كه  س
ــتند يك تصنيف بسازند كليد اولش را  مى خواس
ــك آهنگى مى  ــت. مطرب ي ــرب مى زده اس مط
ــاخته و يك شعر الكى روى آن مى گذاشته كه  س
ــد. اين را به شاعر مى داد و  به آن مِر گفته مى ش
شاعر روى مر آن آقا شعر مى گذاشته است. پس 
پاى يك تصنيف يك موسيقى دان يا مطرب بوده 
ــت و يك شاعر. الان در عرصه نوحه هردو اين  اس
ــى دهد يا بعضى وقت ها  ــك نفر انجام م كار را ي
ــاعر شعرش را  ــبكى را مى دهد و ش مداح يك س
مى گويد. اما آهنگ و ملودى هم يكى از ظرفيت 
هاى نوحه است. من مطمئنم كه اگر"سقاى دشت 
ــد  كربلا ابالفضل" با آهنگ ديگرى خوانده مى ش
به اين ماندگارى نمى رسيد. يعنى رستاخيزى از 
آهنگ، انتخاب كلمات، شعر خوب و... يك نوحه 
ــكل مى دهند. مثلا شعر خوب فقط شعرى  را ش
ــد بلكه قافيه  ــت كه قافيه خوب داشته باش نيس
ــت، چيزهاى  ــعر خوب  اس خوب يكى از لوازم ش
ــف و دايره لغات همه با  ــرى مثل آرايه و ردي ديگ
هم جمع مى شوند و يك شعر خوب را خلق مى 
ــاخصه ها چيز ديگرى  ــد. در نوحه به اين ش كنن
نيز اضافه مى شود به اسم آهنگ و بعد از آهنگ 

شاخصه ديگرى نيز اضافه مى شود به اسم ريتم. 
اين دوتا هم بايد علاوه بر شعر در نوحه مورد توجه 
ــرار گيرند. البته امروز در برخى مصاديق آهنگ  ق
ــازگار  ــد كه حاج آقاى س ها كار به جايى مى رس
تذكر مى دهند و مى گويند محتوا دارد فراموش  
مى شود. من اگر فرصت شد مى خواهم در بحث 
آهنگ در محضر اساتيد دفاعيه اى از نسل جوان 
بكنم. اين دفاعيه هم براين مبناست كه متاسفانه 
الان آنقدر مصاديق زننده و اشتباه است كه نمى 
ــم. من الان مثلا مى  ــم خوب تصميم بگيري تواني
ــازگار مى  ــى كنم و به حاج آقاى س ــم دفاع م آي
گويم كه حاج آقا بياييد نگاهى هم به نوحه هاى 
جديد داشته باشيد شما هم مى پذيريد اما از اين 
در كه مى رويم بيرون وقتى خود من اولين چيز 
ــنوم خودم از  جديدى كه گل هم كرده است مى ش

اين دفاع پشيمان مى شوم.

 زنگنه: يكـى از ويژگى هاى 
نوحه اسـتفاده از اوزان جديد 
است. در شعر وزن ها مشخص 
اسـت اما در نوحه يك سـرى 
اوزان جديـد خلـق مى شـود 
همـان اتفاقى كه در موسـيقى 
سـنتى مى افتـد. دربـاره اين 
ويژگـى اگـر نكته اى هسـت 

بفرماييد.
ــيقى پاپ  صميمى:ببينيد موس
آمد قواعد موسيقى كلاسيك را 
ــت و گفت من قاعده اى  شكس
وضع نمى كنم هرچه پيش آمد 
خوش آمد. در بحث نوحه هاى 
ــتفاده  ــنتى هم اوزانى كه اس س

ــس داده اى بود و بارها از  ــد اوزان جواب پ مى ش
ــتفاده شده بود. درست است كه روى اوزان  آن اس
عروضى نبوده اند و وزن ها كوتاه و بلند مى شدند 
ــه اى بر يك وزن  ــوده كه يك نوح ــا اينطور نب ام
ــرى روى آن وزن وجود  ــد كه هيچ نوحه ديگ باش
نداشته باشد. شايد بتوان يك دفترچه وزنى براى 
ــه حاج آقا  ــرد. همانطور ك ــن نوحه ها تهيه ك اي
ــا نمى توانيم با  ــت. م فرمودند نوحه زبان روز اس
زبان روز گفتگو كنيم اما نياز روز را نشناسيم. مثلا 
موقعى كه سقاى دشت كربلا ساخته شد ساختار 
موسيقى آن با موسيقى آن روز تفاوتى نمى كند. 
ــيقى هاى ساختار  ــدن موس ــاخته ش امروز با س
ــت. ما بايد با  ــكنى كه جوان ما با آن مواجه اس ش
زبان روز و با نگاه به پشت سر و گنجينه گرانبهايى 
كه داريم كارهايمان را انجام دهيم. تمام آنچه كه 
ــد روى نوحه تاثير مى گذارد.  ــاع مى افت در اجتم

همانطور كه فرمودند ساختار شكنى اشتباه است. 
ــد ماجراجويى صورت بگيرد. اما  در اين قصه نباي
ــت اين است كه اوزان جديدى  مساله اى كه هس
ــيقى  ــه الان دارد اتفاق مى افتد از قاعده موس ك
ــد. يعنى نمى آيند يك  ــتفاده مى كن پاپ دارد اس
ــازند و روى آن كار كنند بلكه  وزن جديدى را بس
يك نوحه جديدى را مى سازند و در آن يك وزن 
جديد خلق و كشف مى شود. خالق آن نوحه نمى 
خواسته كار پيچيده اى در توليد وزن جديد بكند 

اما اين اتفاق ناخودآگاه مى افتد.
حسينى:من آنقدر به روز شده ام كه مستمع نمى 
ــن او را طورى بار  ــوا بخواهد و م ــد از من محت آي
ــت همه اش دنبال  نياوردم كه ببيند محتوا چيس
اين است كه سبك چگونه است. من هم خواسته 
يا ناخواسته افتاده ام در اين سير و جلو مى رويم. 
خيلى از خط قرمزها هم رعايت نمى شود. سبك 
ــك هندوانه  ــاى جديد مثل ي ه
دربسته است. نوآورى لازم است 
اما بايد خط قرمزها را نشكست. 
ــى چيزها را در  ــن خودم خيل م
ــاخته ام و جواب  فضاى جديد س

نداده است.
سازگار:ما هر حرفى كه مى زنيم 
يك وزن عروضى دارد. منتها اين 
وزن ها در صحبت كردن هايمان 
ــك وزن به وزن ديگر  مدام از ي
تغيير پيدا مى كند. اوزان و سبك 
ــد  ها در نوحه بايد بگونه اى باش
ــت عليهم  ــأن اهل بي كه در ش
السلام باشد. يك وقت مى بينيد 
ــت  يك ترانه اى آنطرف آبى اس
ــوز است كه ما  ولى آنقدر جانس
ــم. عقيده من اين  ــتفاده كني مى توانيم از آن اس
است كه ما مى توانيم همان ترانه را نوحه كنيم و 
بخوانيم. بعضى سبك ها هست كه ماندگار است. 
ــت كه فوت كرده اما  ــال اس حاج ناظم چندين س
سبك هايش مانده است. هنوز هم كه ما نوحه اى 
ــازيم نسل امروز كه حاج ناظم را نديده مى  مى س
ــت. سبك بايد در  ــبك حاج ناظم اس گويد اين س
شان اهل بيت عليهم السلام باشد. بعضى از سبك 
ها برگرفته از ترانه هاى مبتذل است و طرب انگيز 
است. بعضى از سبك هاى جديد هم همان قديمى 
هاست. خيلى وقت ها شده كسى يك سبكى مى 
ــبكى كه  ــن به او مى گويم كه اين س ــد و م خوان
خوانده است برگرفته از كدام سبك قديمى است. 
ــازد. قبل از  ــبك نمى سازد نوحه مى س شاعر س
انقلاب آقاى ثقفى نامى بود كه در راديو مى خواند 
ــيقى دان بود. اين شخص نوحه خوان بود  و موس

نمى رسيدماندگارى مى شد به اين ديگرى خوانده ابالفضل" با آهنگ دشت كربلا كه اگر"سقاى است. من مطمئنم ظرفيت       هاى نوحه ملودى هم يكى از اما آهنگ و 
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هيئت

ــان به من مى  ــن برايش نوحه مى گفتم. ايش و م
گفت تو هر سبكى كه مى خواهى بساز من خودم 
رويش سبك مى گذارم. يا مثلا برخى از شعرهاى 
ــر را آقاى  ــين و نعم الامي ــل اميرى حس ــرا مث م
كريمى استادانه رويش سبك گذاشتند و خواندند 
ــاعر نمى تواند به اين صورت  بگونه اى كه خود ش
ــعرش سبك بگذارد. اين هنر نوحه خوانى  روى ش
ــايد  ــازم و ش ــت كه نوحه اى را كه من مى س اس
ــبك اش خوب نباشد نوحه خوان رويش سبك  س
ــرى مى گذارد كه همه را جذب مى كند. يك  ديگ
مساله ديگر هم اين جا هست كه به آن اشاره مى 
ــش تا از مداح ها را براى  كنم. يك بار من پنج ش
ــتم كه يك  ــرم جمع كردم و ازآنها خواس اول مح
سبكى به من بدهند تا براى محرم روى آن نوحه 
ــيدند. چون هر  بگويم اما هيچ كدام به توافق نرس
ــبك را مى پسندد. يكى سبك  حنجره اى يك س

ــى خواهد يكى قديمى  جديد م
مى خواهد يكى سوزدار و سليقه 

ها فرق مى كند.

 زنگنه: آقـاى صميمى يكى از 
ظرفيـت هاى نوحه اسـتفاده از 
اشعار زبان عاميانه و به اصطلاح 
فلكلور اسـت. چون شما خيلى 
سـال اسـت كه در ملـودى ها 
، اشـعار، مضاميـن و... در ايـن 
فضا كار كـرده ايد. كمى در اين 

خصوص صحبت كنيم.
ــاتيد  ــور كه اس صميمى:همانط
فرمودند زبان نوحه بايد زبان روز 
باشد. ما اگر بخواهيم با زبان روز 
شعر بگوييم بايد نيازهاى روز را 

هم بشناسيم. امروز حتى متون كتاب هاى درسى 
ــده است.  ــده و به زبان روز نزديك ش ما عوض ش

مردم راحت تر از گذشته با هم حرف مى زنند.
حسيني:اساس كار اساس ادبي است. فلكلوريك 
ــون در وادي ادب  ــت. خلق مضم يك راه  فرار اس
خيلي مشكل تر است. من به اين نتيجه رسيدم كه 
ــاعر بسته تراست تا وادي  در وادي ادب پروبال ش
ــت كه اگر مضمون بكري به  فلكلور. نظرم اين اس
ــيرين تر  ذهنم آمد اين مضمون در غزل خيلي ش
مي شود. «سرِ جدا! ز تو ما را سر جدايي نيست»، 
شما اين مضمون را نمي تواني با زبان فلكلور بگويي. 
ــتگي به تخصص شاعر هم دارد. در وادي  البته بس
ــازگار  ــزل و قصيده من نمي توانم مثل آقاي س غ
ــد در وادي زبان  ــايد نتوانن ــان هم ش بگويم. ايش
عاميانه مثل آقاي صميمي بگويند. ادبيات فلكلور 
ــت نه همه جا و هميشه. آن فلكلوريكى  خوب اس

ــمان باشد كه چه داريم  ــت كه ما حواس خوب اس
مى گوييم بايد خط قرمز ها رعايت شود و ببينيم 
ــان  كه اين چيز كه به زبان عاميانه گفته ايم در ش
اهل بيت هست يا نه. مثلا مى توانيم آن را محضر 
رهبر انقلاب بخوانيم يا نه. "هى گفتم بهش/  ميام 
ميام موهامو نكش" اين يعنى چه. فلكلوريك نبايد 
باعث شود كه از وادى ادبيات خارج شويم. بالاخره 
شعر نوحه بايد شعريت داشته باشد.شما مى بينيد 
ــت اما مملو از ادب است.  نوحه اى فلكلوريك اس
ــش مى  ــنود چندش ــى چيزها را آدم مى ش بعض
شود. اين را مى خواهى براى ناموس خدا بخوانى. 
ــوى مى گويد هرگاه يك بيت شعر  شاعرى فرانس
از كنايه به صراحت مبدل شد تاثير پذيرى اش را 
ــت خواهد داد. او كه در وادى ما نيست اما  از دس
حرف حرف درستى است. فلكوريك خيلى خوب 
ــيند اما تا چه  ــت چون به دل مستمع مى نش اس

حد.
مضامين  ــور هم  صميمي:فلكل
ــعر  بومي خود را دارد كه در ش
ــيك نمي توان گفت. من  كلاس
مي گويم اگر در يك قالب مثل 
ــيك  ــزل بخواهيم هم كلاس غ
ــوم  ــور معل ــم فلكل ــم ه بگويي
ــتر وقت  ــدام بيش ــد ك نمي كن
ــاختماني  است  مي برد. مثل س
كه ممكن است با دو نوع مصالح 
ــود. درست  ــاخته ش متفاوت س
است كه مضمون اين شعري كه 
گفتيد را ما نمي توانيم در فلكلور 
ــي هم در  ــم اما مضامين بياوري
ــت كه اگر بخواهيم  فلكلور هس
ــم  ــيك بياوري ــب كلاس در قال
ــاعر بستگي  ــود. اين بحث به حال خود ش نمي ش

دارد. من نمي پذيرم كه فلكلور راه فرار است.
ــن بود كه چون  حسـيني: منظورم از راه فرار اي
بعضي وزن و قافيه را نمي شناسند سريع مي روند 
ــازي  ــراغ فلكلور. وگرنه كه ازلحاظ مضمون س س
ــترده اي دارد. اگر بتوانيم  ادبيات فلكلور وادي گس
ــانيم كه بهترين اثر را مي گذارد. راه  معني را بنش

فرار براي كسي است كه نمي تواند بنشاند.
ــه نمى توانيم از زبان  سـازگار:اولا ما به هيچ وج
ــعر فلكلوريك بگوييم. يعنى  ــلام ش ائمه عليه الس
ــلام  ــين عليه الس ــم زبان حالى از امام حس بيايي
ــاعرى كه  ــد. ش ــان فلكلور باش ــم و زبانم بگويي
ــه از زبان چه  ــى گويد بايد بداند ك ــك م فلكلوري
ــاله امام  ــه س ــى مى گويد. گاهى از زبان س كس
ــلام، گاهى از زبان خود شاعر،  ــين عليه الس حس
ــينه زن و... اما شان معصوم  گاهى از زبان يك س

استفاده كنيم ما مى توانيم از آن جانسوز است كه آبى است ولى آنقدر  ترانه اى آنطرف  مى بينيد يكيك وقت

معرفی

استاد حاج غلامرضا سازگار
ــت  ــداح و ذاكري نيس هيچ م
ــعار  ــل يك بار اش ــه حداق ك
استاد سازگار را در جلسه اش 
ــد. حاج غلامرضا  نخوانده باش
ــوان پركارترين  ــازگار به عن س
ــي  ــاعر ولاي ــن ش و اثرگذارتري
بيشترين حق را بر گردن ذاكران 
و نوحه خوانان هيات ها و مجالس 
مذهبي دارد. از ايشان تا به حال 

چندين اثر مانند سري كتاب ها نخل ميثم به 
ــيده است. ويژگي شعر استاد سازگار  چاپ رس
عوام فهم و خواص پسند بودن آن است، شعري 
كه در تمام جلسات قابل خواندن است. در اين 
ــازگار كه در حال  ميزگرد نظرات حاج آقاي س
ــر بر كارهاي مذهبي  حاضر به عنوان يك ناظ

نظارت دارند براي ما اهميت ويژه اي دارد.

سيد محسن حسيني
ــاعري است  ــيني ش آقاي حس
ــعار زيادي در قالب هاي  كه اش
كلاسيك از او موجود مي باشد 
ــا او را به  ــتر هيئتي ه ــا بيش ام
ــند.  مي شناس ــش  نوحه هاي
نوحه هاي او در ميان مداحان هم 
ــل خودش زياد خوانده شده  نس
ــم كارهاي  ــه خيلي از آن ها ه ك

ــن  ــده اند. هم چني ــدگاري ش مان
ــيني سال ها در  نوحه هاي سيد محسن حس
دسته هاي عزاداري بازار خوانده شده است و به 

گوش مردم كوچه و خيابان آشناست. ا

محمد صميمي
ــبك هايي كه امروز بين جوانان  بسياري از س
ــت و مداحان مشهور آن ها  ــده اس محبوب ش

ــد كار محمد صميمي  را خوانده ان
ــت. صميمي از آن دست از  اس
شعراي جواني  است كه توانسته 
است نو آوري هاي تاثيرگذاري در 
فضاي نوحه ها داشته باشد. البته 
ــاختار  ــه از آن نوآوري هاي س ن
ــكنانه اي كه بعضا در خواندن  ش
ــان جوان تر ديده  برخي از مداح
ــود. صميمي در كارهايش  مي ش

سعي مي كند شعر و آهنگي بساز كه 
به زبان امروز نزديك باشد و در عين حال شان 

خاندان عصمت عليهم السلام حفظ شود.

ــي  ــاعر ولاي ــن ش و اثرگذارتري

مذهبي دارد. از ايشان تا به حال 
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ــت كه از زبانش فلكلوريك بگوييم.  اجل از اين اس
ــلام االله عليها هم كه مى  از زبان حضرت رقيه س
گويم به اين علت است كه زبان يك دختربچه سه 
ساله است البته باز هم نبايد بى حرمتى شود. مى 
شود در زبان ساده فلكلوريك هم قواعد شعرى را 
به كار برد و از كنايه ها استفاده كرد. از طرفى در 
همه مجلسى هم نمى شود شعر فلكلوريك خواند. 
ــت كه همه اهل گريه اند اهل  يك وقت جايى اس
ــا همين كه بگوييم  ــد اهل ذوقند، اين ج حال ان
"بچه ها دست بابا خونى شده/گمونم شيش ماهه 
قربونى شده" همه گريه مى كنند. يا مثل آن شعر 
ــوره" كه پرآوازه شد. يا  "كربلاى ما خودش يه كش
مثل بعضى شعرهاى باباطاهر كه فلكلوريك گفته 
ــا جورى گفته كه مى توانيم همان را به صورت  ام
ــيك بخوانيم. قواعد ادبى در آن به كار  شعر كلاس
ــازه" را مى   ــق به پيغامى بس رفته. مثلا "دل عاش
توانيم جاى "بسازه" بگوييم "بسازد". "من از قالو 
ــويش ديرم" خوب مى شود گفت "دارم".  بلى تش
اگر كسى بتواند طورى شعر فلكلوريك بگويد كه 
ــى اش هم بتوان خواند  ــعر را به زبان ادب همان ش

خيلى عالى است.

 زنگنه:حـاج آقا شـما مى فرماييد كـه ما نمى 
توانيم از زبان امام حسين عليه السلام فلكلوريك 
بگوييـم. اگر اجـازه دهيد بنده جسـارت كنم و 
كمى مخالفت كنم و ديگر دوسـتان هم نظرشان 
را بگوينـد. مگر اهـل بيت عليه السـلام در زمان 

خودشان با زبان كتابى با هم صحبت مى كردند.
سازگار:آن ها ممكن است به زبان ساده خودشان 
ــت مى كردند ولى ما چه حقى داريم. وقتى  صحب
ــان اربابش چيزى را  ــك رعيت مى خواهد از زب ي
ــى احترامى  ــد كه ب ــش باش نقل كند بايد حواس

نشود.
ــم از اين ظرفيت  ــد ما مى خواهي صميمى:ببيني
ــدن  ــتفاده كنيم تا باعث نزديك تر ش فلكلور اس
ــد. يعنى  ــلام باش ــين عليه الس مردم به امام حس
ممكن است ما با استفاده كردن از زبان ادبى شان 
امام حسين عليه السلام را حفظ كنيم اما نتوانيم 
كارى كنيم كه كسى كه شايد خيلى متدين هم 
ــد خودش را نزديك تر به امام حسين عليه  نباش
ــاس كند. خيلى از جوانان الان امام  ــلام احس الس
ــلام را نزديك به خودشان مى  ــين عليه الس حس
ــرام را حفظ كنيم و از  ــد. ما اگر بتوانيم احت دانن
ــم كه بتوان آن  ــتفاده كني لغات فلكلورى هم اس
ــوم نقل كرد مثلا "مى روم" را  ها را از دهان معص
بگوييم "مى رم" آيا اين ها باعث مى شود احترام 

حفظ نشود.
سازگار:ما مى توانيم هنر به خرج دهيم و صحبت 

هاى امام حسين عليه السلام را با زبان صحيح شعر 
ــاده اما نه فلكلوريك.  انتقال دهيم. با يك زبان س
ــلام نمى  به نظر من از زبان اهل بيت عليهم الس
ــى حضرت زينب  ــم فلكلوريك بگوييم. وقت تواني
ــان را آن طور حماسى  ــلام االله عليها خطبه ش س
مى خوانند خوب ما چه طور مى توانيم اين مطالب 

را با زبان ساده خودمان بگوييم.

 زنگنه:ولى وقتى كه امام حسين عليه السلام به 
ميدان مى روند حضرت زينب سـلام االله عليها با 
زبان عاشـقانه با برادرشان صحبت مى كنند. اين 

جا را بايد چه كار كرد؟
ــامانى با زبان  سـازگار:همين صحنه را عمان س
ــه هيچ فلكلوريك  ــت ك ادبى آنقدر زيبا گفته اس
نمى تواند حريف شعر عمان شود. اين بستگى به 

قدرت شاعر دارد.
ــاله  ــاله مان در نوحه مس صميمى:حاج آقا ما مس
ــاله آدم هاى زيادى است كه ما  توده هاست. مس
ــتند و  ــم در چه طيف عقيدتى اى هس نمى داني
ــى گوييم به گوش آن  ــم نوحه اى كه م اميدواري
ها برسد. آدم هاى اهل فن و ذوق را كنار بگذاريم.  
ــعر عمان توده  هارا جذب خواهد كرد يا شعرى  ش
ــما آيا  ــت. به نظر ش كه به زبان خود آن مردم اس

ما مى توانيم از اين ظرفيت فلكلور استفاده كنيم 
ــان اهل بيت عليهم السلام را هم حفظ كنيم  و ش
ــت و نبايد  ــان مقدم بر همه چيز اس يا اين كه ش

اين كار بشود.
ــن مطالب عمان را با  سـازگار:ما مى توانيم همي
ــعدى چه كرده است  ــاده ترى بگوييم. س زبان س
كه اسمش مانده است. سعدى هيچ شعر پيچيده 
اى ندارد و همه را با زبان ساده گفته اما به صورت 
ــعر ادبى. مثلا آيا ما مى توانيم از زبان حضرت  ش
ــلام االله عليها بگوييم "كه داداش نرو مى  زينب س
خوام تو رو ببوسم" اين فلكلوريك است ديگر ولى 
ــأن حضرت زينب سلام االله عليها نيست.  اصلا ش
ــايد  ــردم به ما اعتراض بكنند. ش ــت م ممكن اس
ــندند اما بدانيد كه عده اى هم نمى  عده اى بپس

پسندند.
ــمان به حرمت  حسـيني: به نظر من اگر حواس
ــى توانيم  ــان فلكلوريك بهتر م ــا زب ــد ب ها باش
مطلب را جا بياندازيم. بحث ما بحث نوحه است. 
ــت اما ما داريم  ــامانى شاعرى بزرگ اس عمان س
ــى كنيم. اگر محتوا  درخصوص نوحه صحبت م
رعايت بشود عيب ندارد. شايد يك چيزى بگوييم 
ــى ها گريه كنند اما خيلى ها هم مى آيند  و خيل
ــز بود كه تو  ــى كنند كه اين چه چي اعتراض م

سعى ما بر اين است كه 
لابه لاى نوحه 
هاى عاطفى 

پيام حماسى 
هم بدهيم 

بعضي وزن و قافيه 
را نمي شناسند   

سريع مي روند 
سراغ فلكلور

مى خواهيم از ظرفيت 
فلكلور استفاده 
كنيم تا باعث 

نزديك تر شدن 
مردم به امام 

حسين  باشد

بايد تفكيك كنيم 
و بفهميم كه 

كداميك از پيام 
هاى عاشورا 

براى همه زمان 
ها كاربرد دارد
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هيئت

ــت نوحه اى كه از زبان  ــدى. اما اگر قرار اس خوان
ــين يا حضرت زينب عليهما السلام مى  امام حس
ــس روضه اى هم كه  ــد پ گوييم فلكلوريك نباش
ــد و بايد  ــد زبانش عاميانه باش ــى خوانيم نباي م
ــود. نه اين كه در روضه بگوييم  ادبيات رعايت ش
"اومد كنار علقمه صدا زد داداش جونم..." ولى در 
ــه بخواهيم با زبان ادبى بخوانيم. خوب زبان  نوح
فلكلوريك كه به اين روضه ترجيح دارد. بالاخره 

اين شعر است و رويش فكر شده.

 زنگنه:يك بحثى كه همه علما، شعرا و بزرگترها 
روى آن تاكيد دارند اين اسـت كه نوحه بايد پيام 

داشته باشد. اين پيام يعنى چه؟
سازگار:پيام يعنى حرف روز را بزنى. حرف مظلوم 
ــين عليه  ــى. مثلا هيهات مناالذله امام حس را بزن
ــردم بگويى. يا پيام  ــلام را در قالب نوحه به م الس
ــه مردم امروز به آن  ــاى اخلاقى. بايد آنچه را ك ه

احتياج دارند در قالب نوحه بگنجانى. 
يك وقت هست هيچ تحولى در مملكت رخ نداده 
ــت كربلا ابالفضل" خوانده مى شود  و "سقاى دش
ــر يك روزى  ــى داريم تا اگ ــبك را نگه م اين س
تحولى پيش آمد و جامعه نياز داشت فعلا "سقاى 
ــت كربلا ابالفضل"  را كنار مى گذاريم و يك  دش

نوحه ديگر مى سازيم كه پيام داشته باشد و پشت 
دشمن را بلرزاند.

 زنگنه:اين ها پيام  هاى حماسـى اسـت. سوال 
من اين است كه روزگارى در دهه پنجاه گوشواره 
نوحه اين بود "اين زندگى ننگ اسـت/چاره فقط 
جنگ است" همه مى خواندند و پيام نوحه را مى 
فهميدند يا زمان جنگ  دشـمن در برابر چشـم 
ما بود و نوحه اى متناسـب با آن فضا ساخته مى 
شـود. اما در زمان صلح شايد ما نتوانيم مستقيم 
در نوحه مـان بگوييم مرگ بـر آمريكا چون اين 
ديگر مى شـود شـعار نه شـعر. در زمان حال اگر 
بخواهيـم پيـام هـاى حماسـى را در قالب نوحه 

بياوريم چه بايد بكنيم؟
ــا را در زمان صلح  سـازگار:ما بعضى از پيام ه
ــانيم. پيام هيهات مناالذله را  هم مى توانيم برس
هميشه مى توان گفت. يا آن شعر آقاى بهجتى، 
"لا ارى الموت الا السعاده". ما بايد تفكيك كنيم 
و بفهميم كه كدام يك از پيام هاى عاشورا براى 
همه زمان ها كاربرد دارد. البته كربلا فقط پيام 

حماسه ندارد.
ــاعر  ــى كه ش ــاعرم. فرقم با كس صميمى: من ش
ــت كه بايد بتوانم پيام امام  ــت در همين اس نيس

ــلام را با زبان شعر انتقال دهم.  ــين عليه الس حس
توى قواعد روانشناسى مى گويند كه چهار مرحله 
ــما  ــت و ش دارد. يك وقت پيامت خيلى واضح اس
ــام را دريافت كنند. يك  ــى خواهى همه اين پي م
ــما پيامت در لايه چهارم نهفته  موقع است كه ش
ــتقيما نمى فهمد اما اثرش  است يعنى كسى مس
ــراى  را در ناخودآكاه فرد مى گذارد. فرق نوحه س
خوب با نوحه سراى ضعيف اين است كه بتواند در 
لايه هاى مختلف پيام هايش  را بگنجاند. آقا هم در 
ديدارى كه با شاعران داشتند بعد از نوحه اى كه 
من خواندم گفتند نوحه بايد پيام داشته باشد شما 

دستتان در اين زمينه خالى نيست.
حسينى:اين كه نوحه حضرت قاسم مى خوانيم 
ــان مى گوييم زير سم مركب رفتم  و از زبان ايش
ــا يك موى  تو را به دو عالم نمى  ــا همه اين ه و ب
دهم، اين حماسه است. ما سعى مان بر اين است 
كه لابه لاى نوحه هاى عاطفى پيام حماسى را هم 
ــراى حضرت عباس عليه  ــم. اگر چهار بند ب بدهي
ــلام مى گوييم دو بندش به گونه اى باشد كه  الس

پيام حماسى و ولايتمدارى داشته باشد.

 زنگنه: غير از پيام حماسى چه پيام هاى ديگرى 
در عاشوراست كه ما بايد در نوحه هامان از آن ها 

بهره بگيريم؟
ــلا ديده مى  ــلام در كرب ــاد اس سـازگار:تمام ابع
ــادت، جهاد، نماز،  ــود. بعد ايثار، مظلوميت، عب ش
ــنتى مثل  ــا و همه ابعاد را مى بينيم. حتى س دع
ــيدن و نظافت كردن را هم در كربلا مى  نوره كش
بينيم. كربلا هم "هيهات منا الذله" دارد هم "الان 
ــعاده"  ــر ظهرى". هم "لا ارى الموت الا الس انكس
ــا". همه اين ها  ــم "على الدنيا بعدك العف دارد ه
ــت. منتها يكى پيام حماسى است و يكى  پيام اس
پيام مظلوميت. بعضى فكر مى كنند ما فقط بايد 
ــام مظلوميت امام  ــه بگوييم؛نه. ما بايد پي حماس
ــلام را هم به همه دنيا برسانيم.  حسين عليه الس
ــت، هم  هم پيام مظلوميت، هم اخلاق، هم گذش
ــت تا  ــورا پيام اس ايثار و... كربلا از اول صبح عاش
ــام و آن خطبه ها و خرابه. اين  گودال قتلگاه. تا ش

ها همه پيام است.

 زنگنه:در يك نوحه بايد همه اين پيام ها باشـد 
يـا اين كه مثلا يك نوحه براى مظلوميت اسـت و 

نوحه ديگرى براى حماسه؟
ــتر در  صميمى:هر چقدر از همه اين پيام ها بيش

يك نوحه باشد آن نوحه موفق تر است.
سازگار:تا آن جايى كه بشود. در غزل اين امكان 
ــون نوحه بايد در عين  ــت اما در نوحه نه. چ هس

حال زبان مردم باشد.

مساله مان مساله 
توده هاست. 

مساله آدم هاى 
زيادى است كه 
ما نمى دانيم 

در چه طيف 
عقيدتى اى 

هستند

سبك هاى 
جديد مثل 

يك هندوانه 
دربسته است

وقتى رعيت مى خواهد از 
زبان اربابش چيزى 

نقل كند بايد 
حواسش باشد 
كه بى احترامى 

نشود

ما به هيچ وجه 
نمى توانيم  از 
زبان ائمه 

شعر 
فولكلوريك 

بگوييم
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مي شود گفت نريمان پناهي در 
مداحي صاحب مكتب نيست 
اماصاحب سبك است. موجي 
كه به واسطه مجالس عزاداري 

او سال ها پيش ساخته شد، هنوز 
ادامه دارد و جالب اينكه خودش 
قرباني موج سازي خودش شد. 

گرچه نريمان امروز ديگر مثل 
آن سال ها نيست. كمي پير و 

محافظه كار شده است.با اين حال 
هنوز هم حرف و حديث هاي 
زيادي پشت سر نريمان پناهي 
هست از مواضع سياسى اش 

گرفته تا ديدگاه هاى اعتقادى و 
طرفداران خاص «آقا نريمان» 

يا«كربلايى نريمان»اين روزها. 
اما نريمان خيلي از حرف ها را 

قبول ندارد، خودش را در بسياري 
موارد بي تقصير مي داند والبته 

سعي مي كند مواضع سياسي اش 
را روشن بگويد. نريمان پناهي 
همراه همسرش كه انگار مدير 
برنامه هايش هم هست در دفتر 

مجله مهمان مان بود و آنچه 
خواستيم پرسيديم و او هم سعي 

كرد قانع مان كند. هرچند آخر 
مصاحبه آهي كشيد و گفت: سرم 

درد گرفت.

سعيد موسوي

دفاعيه نريمان پناهي در برابر همه
حرف و حديث هايي كه پشت سرش هست

 از اطرافيانم
ضربه خوردم
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هيئت

آقاي پناهي پشـت سـر شما 
حرف هاي زيادي هست. مثلا 
يـك دوره اى مطـرح شـد كه 
بعضـى از بچه هـاى شـما  در 
موضوع قمه زنى مي گفتند ما 
مقلّد امـام زمان عجـل االله تعالي فرجه الشـريف 

هستيم و قمه مى زنيم. به اسم شما تمام شد.  
ــه مجلس ما  ــى زيادي ب ــت خيل ــا جمعي آن روزه
ــد كنترلش كرد. در آن شلوغى و  مي آمدند. نمى ش
جمعيت من بايد از كجا مي دانستم كه طرف خودش 
ــت. خودم كه يا وسط جلسه پس مى رفتم  را زده اس
يا آخر جلسه در آبدارخانه افتاده بودم. در آن جلسه 
ــانى مى آمدند كه اصلا با آقا  خودم مى دانستم كس
ــتند و فقط چون سينه زنى بود  و شهدا كارى نداش
مى آمدند و به قول شما به نام من تمام مى شد.تذكر 
ــانى كه اينجا  مى دادم كه آقا خواهش مى كنم كس
مى آيند مطيع هيئت باشند و خون نريزند. اما گوش 
نمي دادند. اما آيا در هيئت  هاى ديگر اين قضيه نبوده 

است؟ آيا در سينه زدن خون نمى ريزند؟ 
 

  قبـول داريد كه برخـي از كارهـاي انحرافي در 
عزاداري ها از مكتب الحسـين يعني هيئت شـما 
شروع شد؟ هيئت هاى معروف ديگر هم بودند كه 
كارهاى ديگر مى كردند. چنگ مـى انداختند. اما 
تيغ زدن ها و خون ريختن هـاى اين گونه از مكتب 

الحسين شروع شد.
ــه اش از مكتب نبوده ولى در آنجا پا گرفت و ما  ريش
ــين لطمه  ــر مى داديم و من و مكتب الحس هم تذك
ــرت عبدالعظيم  ــه به حرم حض خورديم. ما هميش
مى رفتيم و سينه مى زديم و وارد مى شديم. همين 
حركات و كارها باعث شد كه نگذارند ما وارد شويم و 
اين حرم رفتن كم كم برچيده شد. باعث اين اتفاقات 
من نيستم.  ببينيد متاسفانه من از اطرافيانم ضربه 
ــتقيم گفتم لطفا  خوردم. من حتى به بعضى ها مس
ــين زير سوال برود؟  هيئت نياييد. چرا مكتب الحس
مكتب الحسين سال 63 تاسيس شده است. اين مرا 
ــهيد داده است و  ــوزاند. چقدر اين مكتب ش مى  س
ــت. بعضى هيئت ها كه تازه  حالا زير سوال رفته اس
ايجاد شده اند برنامه هايشان در تلويزيون هم پخش 
مى شود و از آن استقبال مى شود ولى مكتب الحسين 
كه سابقه دار است بايد اين گونه باشد.زماني كه بعد از 
انتخابات آن فتنه ها بوجود آمد من خودم اعلام كردم 
كه كساني كه با آقا و شهدا نيستند بروند. قسمشان 
ــين عليه السلام كه مكتب نيايند.  دادم به امام حس
ــده و مى خواهيد  ــلوغ ش گفتم اگر ببينم دوباره ش
ــنگى كه مى خورد بر سر من  ــنگ بزنيد اولين س س
مى خورد. ديدم يك عده از جمعيت دارند مى روند. 
گفتم برويد و ديگر نياييد. خط تان را مشخص كنيد. 

من دوستى صميمى داشتم كه ديدم خيلى مستقيم 
ــت. خصوصى به او  در حال صدمه زدن به هيئت اس
گفتم كه خواهش مى كنم رعايت كن. مى دانم براى 
امام حسين عليه السلام مى ميرى ولى مراعات كن. 
ــاور مى كنيد كه با او قطع  ديدم مراعات نمى كند. ب
ــك مرتبه مى بينمش؟  ــالى ي رابطه كردم و الان س
يعنى اگر او و امثال او وارد هيئت مى شوند من سريع 
خودم را گم مى كنم. نمى گويم برو بيرون. حرم امام 
ــت. به يكى از همين آقايان  حسين عليه السلام اس
زنگ زدم و گفتم خواهش مي كنم مكتب نيا. گفت 
براى چه نيايم؟ گفتم تو بيايى من چيزى نمى گويم 
ــت بچه ها حرمتت را نگه ندارند. الان  ولى ممكن اس
هم هيئت خودم زير سوال رفته، هم خودم. ديگران 
ــا مخالفم. ولى اين طور  فكر مى كنند من واقعا با آق
نيست. از دردهاى بزرگ من اين است. الان اگر من را 

جايى دعوت كنند چك مى كنم و 
ــم كه متاسفانه قبلا اين  مى پرس
كار را نمى كردم. براى خودم اين 
قضيه درد بزرگى است كه كسى 
كه تازه به جايى رسيده است ما را 
قبول ندارد و مى گويد من نريمان 
را تاييد نمى كنم. براى من خيلى 
جالب است. گفتم تو چند سالت 
ــالم. گفتم تو  است؟ گفت 26 س
ــده بودى من  ــه دنيا نيام هنوز ب

هيئت داشتم.

  قبـول داريـد كـه شـما يك 
جاهايـى باعث شـديد كه يك 
تند روى هايى انجام شود. اين ها 
از فضايى كه شما باز كرده بوديد 

شـروع شد و كسانى كه از هيئت شـما آمده بودند 
بدون بزرگتر رها شـدند و ياد گرفتند و اين فضا را 

درست كردند؟
ــبك هاى  نحوه خواندن من همان نحوه خواندن س
قديم بود. نحوه خوزستانى. نحوه كربلايى ها و نحوه 
ــت. اينها با هم ادغام است. من  خودمان كه آذرى اس
ــط ذكر داغ كه مى شوم حسين را  ترك هستم و وس
ــين. نه  با لهجه تركي مي گويم. مثلا مى گويم حوس
ــت. يا مثلا  كه عمدا بگويم. زبان مادرى ام تركي اس
ــه به ما ترك ها بهتر  االله را ما مى گوييم آالله. اين گون
ــبد. خودم هم وقتى دعا مى كنم در دعا آالله  مى چس
مى گويم. اين زبان مادرى من است. و اينكه به زبان 

مادرى خودم حوسين مى گفتم.

  اين خوزستانى و كربلايى را از كجا ياد گرفته ايد؟
ــرى و كويتى پور  ــق صداى فخ از زمان جنگ عاش
بودم. من عاشق سبك خوزستانى و كربلايى ها بودم. 

اگر دقت كنيد كمى شبيه همديگر است.

  شما اين سبك ها ى جديدرا قبول داريد؟
ــتان ها  ــم گفته ام. چه در شهرس ــه ه اصلا و هميش
ــان  ــبك هايى كه در ش ــه در تهران كه لطفا س و چ
ــت را نخوانيد. همان  امام حسين عليه السلام نيس

سبك هاى قديمى خودمان را بخوانيد.

  ولي خود شـما اين فضا را ايجاد كرديد. شما اين 
سـبك هاي جديد را راه انداختيد. شما گفتيد من 
جايى داغ مى شوم و حسـين را حوسين مى گويم 
و او فكر كرد كه اگر داغ شـود حسـين را سين هم 

مى تواند بگويد.
من اگر خودم شخصا بيايم و سبك ترانه بخوانم حق 
با شماست. مى گويند خودش دارد ترانه مى خواند. 
ــه پيدا كنيد  ــراى من يكى نمون ب
ــبك ترانه خوانده باشم. كلا  كه س
ــوض كرده اند.  نحوه خواندن را ع
ــت در  ــم كه هنوز اس ــا هنوز ه م
ــان ذكرمان همان  خواندن هايم
ــوز هم در  ــت. ما هن ــين اس حس
محرم همان ذكرها را مى گوييم. 
ــورا را مى گوييم  همان ذكر عاش
ــروع مجلس  ــا از ش ــى الانى ه ول
بدون مقدمه بدون روضه و مقتل با 
سبك هاى ترانه شروع به خواندن 
ــين  ــد. در مكتب الحس مي كنن

اينگونه خوانده نشده است.

  ولى همين ها بعضى هايشان در 
هيئت شما بوده اند.

ــده و بعد طلبگى را رها كرده  شخصى آمده طلبه ش
ــخص  و رفته. مقصر حوزه بوده؟ خير. مقصر خود ش
ــت. چرا به  ــت كه هدفش را مشخص نكرده اس اس
ــتم كه  گردن ما مى اندازيد؟ اگر من تازيانه را برداش
ــتم كه به خودم  ــم و اگر من تيغ برداش خودم را بزن
ــت ولى من كى اين كار را كردم؟  بزنم حق با شماس
ــه مى خوانم لخت هم  من اكثر زمان ها در هيئت ك
ــى فيلمبردارى  ــوم. چون ممكن است كس نمى ش
ــه سر اين  كند يا عكس بگيرد و بدنم بيفتد. هميش
ــا نمى خواهم فيلم  ــه بحث و گله كرده ام كه آق قضي
ــتم.  ــودم با فيلمبردارى موافق نيس بگيريد. من خ
ــاى روضه را خراب  چندين بار امتحان كرده ام. فض
ــه اين فيلمبردارى ها رواج  مى كند ولي مي بينيد ك
پيدا كرده است. آيا اين را من رواج داده ام؟ خير. ولى 
بعضى هاي ديگر رفتند براى خودشان هيئت زدند و 
ــت سر  فيلمبردار آوردند و پروژكتور انداختند و پش
ــوار بيرون دادند. آيا من اين را رواج دادم؟ آقايى  هم ن

نيستند بروندكه با آقا و شهدا كردم كه كساني من خودم اعلام فتنه ها بوجود آمد از انتخابات آن زماني كه بعد 
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است؟
ما در ماه محرم و صفر از اين ها استفاده مى كنيم. در 
اين دو ماه مى زنيم چون اوج روضه است. مثلا دمام 
ــت ولى چون  ــت براى خوزستانى هاس براى ما نيس
ــت استفاده  ديدم كه دمام در عزادارى خيلى زيباس
ــب  ــردم. البته فقط در ماه محرم و آن هم 3 يا 4 ش ك
مى زنيم كه براى حضرت على اصغر و ابا عبداالله عليه 

السلام و روز عاشورا. 

 يك دوره خاصى جوان هايى كه خيلى به شـور و 
سبك هاى سينه زنى علاقه داشتند به هيئت شما 
روى مى آوردنـد. خودتـان ايـن را چگونه تحليل 
مى كنيد؟ چرا هيئت شـما براى كسـانى كه علاقه 
شديد به سينه زنى هاى طولانى مدت داشتند مثلا 
تا صبح عاشورا جذاب بود؟هيئت شما چه جذابيتى 

داشت؟
يادش به خير. آن محفل شب عاشورا اختصاصى بود. 
ــانى كه مى دانستيم  هيئت كه تمام مى شد به كس
ــين عليه السلام سينه مى زنند  واقعا براى امام حس
جايى را مشخص مى كرديم و فقط به آنها مى گفتيم. 
ــم مان اينگونه بود كه اين به گوش همه رسيد  مراس
ــد. به اين طريق بود كه جذب  ــتر ش و جمعيت بيش
ــتر مى آمدند. با گريه سينه مى زدند. مى كرد و بيش

ــى.آن موقع  آن هم در تاريكى. نه دوربين و نه عكس
هم ما با سبك جلو نمى رفتيم. شايد يك ساعت فقط 
مى گفتيم حسين. ولى بعد ديديم طرف رفت از جاى 

ديگرى سر در آورد و آن به اسم من تمام شد.

  شما چقدر مقصر بوديد؟
ــم. اگر من هم  ــن راه او را نرفت ــتم. م من مقصر نيس
ــما درست بود. من شديدا  راه او را مى رفتم حرف ش
ــد و چه كلى  ــبك هاى امروزى چه موردى باش با س
ــى كه به  ــد مخالفم پس من مقصر نيستم.كس باش
ــد من  ــيگار مى كش او تذكر مى دهى ولي مى رود س

مقصرم؟نه.

  ولي بچه سيگارى هاى جلوى هيئت شما معروف 
بودند.

ــيدم اين طور بود. بعد  ــيگار مى كش وقتى خودم س
ــاط ائمه لطمه  ــيگار كشيدن من براى بس ديدم س
ــتم كنار. اين حرف درست است. خودم  است گذاش
ــد ديدم كه اين به هيئت صدمه مى  مقصر بودم و بع
زند و بعضى ها علنا جلوى در سيگار مى كشند. من 
ــيگار را ترك كردم. حتى  ــاله س بخاطر همين مس
بعضى از دوستان اعلام كردند كه ما قهوه خانه سنتى 
ــما بياييد افتتاحش كنيد. گفتم من اصلا  زده ايم ش
ــر اين مساله سيگار كشيدن  اين كار را نمى كنم. س
ــت. ديدم صدمه مى زند و  فرمايش شما درست اس
ــيگار را  ــرك كردم و اعلام هم كردم. گفتم بنده س ت
ــتم همين  ترك كرده ام. تنها چيزى كه مقصر هس
ــت كه خودم رفتم سريع  مساله سيگار كشيدن اس
ــيگارى هستيد  ترك كردم. حتي اعلام كردم اگر س
و نمى توانيد سيگار نكشيد جاى ديگر بكشيد و بعد 

به هيئت بياييد. 

  البته مى شود اين گونه هم نگاه كرد كه شما قصد 
اين اتفاقات را نداشته ايد.يك عده اى به هيئت شما 
به اين ديد نگاه كرده اند كه يك بسـترى برايشان 
ايجاد شـده اسـت كه باب ميل آن هاسـت و بعدا 
شايد ديده اند آن نيسـت و جاى ديگرى رفته اند و 
كارهاى ديگرى كرده اند. امـا چه اتفاقى افتاده كه 
آنها بـا اهداف خاصى به هيئت شـما ديدى ابزارى 

داشته اند؟ اعتقاداتى مانند قمه زدن و...؟ 
ــتان بر عكس است. اين  ــت. داس اين گونه نبوده اس
شخص آمده مكتب الحسين و فضا را ديده و بلافاصله 
ــت و خيال كرده  رفته و براى خودش مكتب زده اس
كه مى تواند به همين راحتى هيئت بزند. ما نگفتيم. 
ــرى  ــت. يك س او خودش آن راه را انتخاب كرده اس
آمدند در هيئت و هنوز هم هستند و يك ته صدايى 
ــين  ــد. اين ها مى بينند كه اگر در مكتب الحس دارن

ــروع به خواندن كرد  از هيئت ما رفت جاى ديگر و ش
و از همان ابتدا هم ميليون ميليون پاداش مى گرفت 
در حالي كه ما آن زمان اصلا صله نمى گرفتيم. اين ها 

را من رواج دادم؟ 

  شـما خودتان استادتان چه كسـى بوده است و 
چگونه فضاى مداحى را شروع كرده ايد؟

ــروع كردم. ما  ــالگى ش ــن 18 س من مداحى را از س
ــتيم. مادرم و پدر مادرم  خانوادگى روضه خوان هس
ــلمان الان  روضه خوان بوده اند. اخوى بزرگم آقا س
ــان هم مداح  ــت.كه ايش ــان اس نزديك 60 سالش
ــى. اين  ــتند و هم آذرى مى خوانند و هم فارس هس
ــوع خواندن را  ــت. ولى اين ن در خانواده ما ارثى اس
ــت كند حميد  ــگ دارم. خدا رحم من از زمان جن
رفيعيان بود كه معلم قرآن و اخلاقم بود و شهيد شد. 
ــال60 يا 61 بود. دقيق يادم نيست.در آن سال به  س
ــين جان پيش حاج منصور  رفتم و آنجا  هيئت حس
ــدم. در حسين جان بود كه به سبك شور  ماندگار ش
ــينه مى زدند. كمتر جاى ديگرى اين گونه سينه  س
ــور سينه مى زدند ولى  مى زدند. در حسين جان ش
ــنگين. نه مانند الان. روضه خواندن  ــورهاى س ش
ــات و احاديث بود و  ــان طبق رواي و مقتل خوانى ش
اشعارشان هم صحيح و دقيق بود. ما در اين مكان ها 

بزرگ شده ايم.

  استاد خاصى هم داشتيد؟
خاص نخير. ولى ما بزرگ شده اين هيئت ها هستيم. 
از اول هيئتى بوده ايم. مثلا نزد حاج منصور ارضى و 
بعد هم حاج ماشااالله عابدى. اينها مخصوصا حاج آقا 
عابدى الگوى من هستند. من استاد اصلى خودم را 
ــان قرار داده ام و هميشه هم همه جا گفته ام كه  ايش

معلم من ايشان هستند. چون واقعا با تقوا هستند.

  شـما در سـبك خواندن و واحد خواندن هايتان 
سـبك خاصى براى خـود داريد و بيشـتر همين 
سـبك ها  را مى خوانيد. دليل اينكه الان خيلى ها 
بـه تنـوع روى آورده اند ولى شـما همچنان ثابت 

مى خوانيد چيست؟
اولا اين خدادادى است. از جايى نيست. ما از خودمان 
ــت دارم.  ــبك را من دوس چيزى نداريم. اين نوع س
ــبكى  ــت و اگر س ــبك هاى واحدم ثابت اس اكثر س
ديگر بخوانم سبك هايى مى خوانم كه شبيه سبك 

خودمان باشد. 

  شـما كار ديگرى هم كرديد مثلا در شب تاسوعا 
طبل و سنج مى آوريد و هم زمان سينه زنى زنجير 
زنى هم داريد. اين كار را از كى شروع كرديد و از كجا 
اقتباس كرديد؟ سـنت خاصى بـراى جاى خاصى 

ديدم سيگار كشيدن من 
براى بساط ائمه لطمه است 

گذاشتم كنار

حاج منصور   روحيه خاصي 
دارد كه با روحيات من جور 

در نمي آيد
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هيئت

ــه مى خواهند بخوانند نريمان  به نريمان بگويند ك
ــن راحتى بلندگو  ــى جاها به اي ــه نمى گويد. خيل ن
ــت كه من نه نمى گويم ولى  نمى دهند. درست اس
حساب كتاب مى كنم كه اگر واقعا مى خواهد براى 
ــلام بخواند كمكش مى كنم.  امام حسين عليه الس
ــازى كند اصلا اين قضايا  ولى ببينم كه مى خواهد ب
را نداريم. به كسى مى گويند شما براى چه به هيئت 
ــت دارد 2000 نفر.  فلانى ميروى؟ مى گويد جمعي
ــلوغ است و  براى جمعيت 2000 نفري مى روند. ش
ــال و هوايى ديگر دارد. خواننده اش هم در مكتب  ح
ــت. ولى من تربيت آن گونه  الحسين بزرگ شده اس
ــم آن زمان  ــتيم. اگر ه ــرده ام. ما هم هيئت داش نك
ــان را ترك نكرديم. هنوز  هيئت زديم بزرگترهاى م
هم كه هنوز است وقتى مى بينم روضه ندارم سريع 
پيش حاج ماشااالله عابدى مى روم. رهايش نمى كنم. 
ــدن نمى روم ولي  ــد كه من براى خوان او هم مى دان
ــر اين كار را  ــو را به من مى دهد. اگ اولين نفر بلندگ
ــااالله عابدى نمى شود. من هم اگر  نكند كه حاج ماش
پيشش بخوانم به 5 دقيقه هم نمى كشد. يك قصيده 
ــريعا  كوتاه مى خوانم. ولي الان يك عده آمده اند و س
ــوند. نمى خواهند براى امام  مى خواهند كاسب ش

حسين عليه السلام نوكرى كنند. 

  ولي شـما بايـد در هيئـت خودتـان مديريت و 
بزرگترى مى كرديد. 

ــد و ما هم تذكر  ــتم. آمدند و خواندن من مقصر نيس
داديم وقتى گوش نمى كنند. من چه كار كنم؟ وقتى 
من مى گويم سبك ترانه نخوان و دوباره سبك ترانه 
ــى بگويى؟ آقا فرمودند چرا  مى خواند چه مى خواه

بعضى ها از چشم و ابرو مى گويند؟ 

  اما مى توانستيد به آن ها بگوييد كه تو مثلا ديگر 
به هيئت نيا و مياندارى نكن.

مياندار من اكبر مالكى بود. عباس سليمانى و عباس 
ــل بازى و ترانه و اين  بيابانى بود. اين 3 هيچ كدام اه

كارها نبوده اند.

  الان اكبر مالكى و اينها خودشان هيئت زده اند.
ــت. خودم صلاح  ــل خودش را داش بله آن هم دلاي

دانستم.

  چه كسـى آن ها را بزرگ كرد؟ آن شـخص هيچ 
كجـا نمى توانسـت بـرود و ميكروفـون بگيرد و 
بخواند. حاج منصور ميكروفون به كسى نمى دهد 
يا با وسواس مى دهد. ولى شما با نيت پاك خودتان 
ميكروفون را دسـت من هم مى دهيد. هزار نفر هم 
پاى روضه خوانى من مى نشـينند و سينه ميزنند. 
هزار نفرى كه به خاطر كسـى ديگر آمده اند. هنوز 

هم همين كار را مى كنيد؟ 
نه. اگر شناخت داشته باشم ميكروفون مي دهم. من 
اعتقادم اين است كه هركس كه به هيئت امام حسين 
ــد اجازه  ــلام بيايد و واقعا روضه خوان باش عليه الس

مى دهم بخواند. ولى اينكه شخصا او را بشناسم.

  بپذيريـد كه اين جا را اشـتباه كرده ايـد و بدون 
حساب ميكروفون دست ديگران داده ايد؟

ــات ندارند. من از  ــتم كه اين ها ثب بله ولى نمى دانس
كجا مى دانستم؟ من بخاطر امام حسين عليه السلام 
ــه مى خواهند از  ــتم ك گفتم بخواند. ولى نمى دانس
ــكوى پرتاب براى خودشان داشته باشند و  اينجا س

براى خودشان هيئت بزنند.

  هلالى موقعى كه رفت پيش حـاج منصور، حاج 
منصور گفت برو ريشـت را كوتاه كن بعد بيا. سعيد 
حداديان مى گويـد من در مجلس حاج منصور 7 يا 
8 سال شاگردى كردم.هيئت شما  كسى را پرورش 
نداده است.شايد هم بتوان گفت هيئت شما بزرگ 

نداشت.
ــين ارزش قائل نشدند و  عده اي براى مكتب الحس
ــاعري را آوردند پيش من. به او گفتم شعر  رفتند. ش

ــد. و او را توجيه كردم.  بايد طبق حديث و روايت باش
خواستم حرف را اول بگويم. 

  شـما اصلا شـاگرد پـرورى نكرده ايد؟ شـاگرد 
پرورى با مريد پرورى فرق دارد. شما شاگرد تربيت 

نكرده ايد. 
ــختى كشيده ايم.  اينها را انجام داده ايم .ما خيلى س
ــتان ها را داريم. تذكر را مى دهيم  هنوز هم اين داس
مى گويند چشم ولى دوباره آن كار را تكرار مى كنند. 
من وظيفه ام را انجام داده ام و تذكرات را  داده ام ولى 
جواب نداده. بخاطر همين من هم دنبال اين قضيه 

را نگرفتم.

  بعضى از اين دوستان شما درست عمل نمى كنند. 
ولي اين قدر كه پشت سر آقاى نريمان پناهى حرف 
هست پشـت سـر آنها نيسـت. يعنى نمى گويند 
هلالى چرا اين گونه مى خواند و چرا سـيد ذاكر آن 
چيزهـا را خواند. مى گويند تقصير نريمان اسـت. 
مى گوينـد اين ها از كجا در آمده؟ از هيئت نريمان. 
چرا ديگران كارى را مى كنند و پاى شما نوشته مى 

شود؟
ــت. اگر از من ديده ايد و بنده  براى من هم سوال اس
سبك رقاصى را رواج داده ام حق با شماست. يك عده 
از شهرستان ها مى آمدند. بچه هاى كاشان مى آمدند 
ــان  ــينه مى زدند. به بچه هايش و به گونه اى ديگر س
مى گفتند ببينيد نريمان چگونه مى خواند، سبك 
سينه زنى شان را نگاه بكنيد. خودشان گفتند كه ما از 
آنجا آمديم و ياد گرفتيم و رفتيم براى خودمان هيئت 
زديم. نه فقط بچه هاى كاشان. بچه هاى مشهد، قم 
ــان هيئت  ــاد مى گرفتند و براى خودش و...اينجا ي
مى زدند و يك عده هستند كه همين شيوه قديمى 
خودمان را حفظ كرده اند كه در شهرستان ها هست. 
ــده  اند. آيا  حالا در ميان اين ها عده اي هم منحرف ش
ــتم؟ اين بى انصافى است. مى گويند  من مقصر هس
ــلام  ــين عليه الس اين آقا مي خواهد براى امام حس
ــا بدانم كه فردا  ــد. من مى گويم بخواند. از كج بخوان
مى خواهد برود و هيئت بزند و سبك هاى آن چنانى 
ــين و تعهد  ــد. خيلى ها آمده اند مكتب الحس بخوان
ــويم  هم داده اند كه ما اينجا مى مانيم و خادم مى ش
ولى پاى حرفشان نمانده اند و ديديم كه سر از جاى 
ــان آمدند و خودشان رفتند  ديگر در آوردند. خودش
ما تذكرات را هم داده ايم. الان در هيئت ما اگر كسى 
با لباسى كه در شان هيئت نباشند، بيايد خصوصى 
به او تذكر مى دهيم. مداح هايى كه به هيئت مى آيند 
ــا تذكر مى دهم. من به بچه  هم من خصوصى به آنه
خودم مجيد گفته ام كه اگر مى خواهى شعر بخوانى 
بايد از شعرهاى قوى بخوانى. ما به تمام خواننده هاى 
مكتب الحسين را مى دهيم ولى اگر بعضى ها گوش 

من ترك هستم و وسط ذكر 
داغ مى شوم حسين را با لهجه 

تركي مي گويم

كسى كه تازه به جايى 
رسيده است ما را قبول ندارد
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نكرده اند ما مقصر نيستيم. وقتى تذكر مى دهيم كه 
هيئتى، خواننده به قهوه خانه نرو ديگر من نمى توانم 

بروم به قهوه خانه كه مواظب باشم كسى نيايد. 

  درسـت اسـت كه نبايد همه اين چيزهـا به پاى 
شما نوشته شود. شـما هيچ وقت سبك فلان جور 
نخوانده ايد. شما هميشه سبك هايتان ثابت بوده 
و معمولا سنتى خوانده ايد. ولى بعضى ها مى گويند 
اين اتفاقاتى كه افتاده ادامه روندى است كه در اين 

هيئت شروع شد و به اينجا رسيده است.
ــروم كربلا زيارت آقا  ــت. من ب اين طرز فكر غلط اس
ــلام و بعد هم بيايم تهران و  ــين عليه الس امام حس
ــه. بنده زيارتم درست نبوده  همان آش و همان كاس
ــم. تزكيه نفس  ــاى ديگران بنويس ــت، چرا به پ اس
ــته ام. مقصر من هستم نه  نداشته ام، مراقبت نداش
امام حسين عليه السلام. تا به حال فكر كرده ايد كه 
چرا از اشخاصى كه از مكتب الحسين بيرون آمده اند 
بيشتر استقبال مي شود؟ اين هايى كه ترانه استفاده 
مى كنند استقبالشان بيشتر هم هست. چرا از اين ها 
ــود. دليلش چيست؟ جوانى كه  ايراد گرفته نمى ش
ــه چيزى از اين ها  پاى منبر اين خواننده مى رود چ
ــبك هستند. چرا از آن  ياد مي گيرد؟ همه دنبال س
ــبك ها را مى خوانند  خواننده هايى كه دارند اين س
ايراد گرفته نمى شود. آيا وقتى آقا تكبر دارد و دوست 
ــريع براى خودش هيئت بزند من مقصرم؟  دارد س
يك ته صدايى دارد بلافاصله كنسرت اجرا مى كند. 
مى خواهد سريع كاسب شود. شخصى كه در مكتب 
الحسين چند بار خوانده و نزديك به ميليون پاداش 
ــان خودش  ــن يادش داده ام؟ خير ايش مى گيرد، م
ــت. من خواهش مى كنم  اين راه را انتخاب كرده اس
ــم من نبينيد. من فقط مسئله سيگار  همه را از چش
ــيدن را قبول مى كنم. من سيگار را مى پذيرم و  كش
ــت صدمه ميزد آن را ترك كردم.  بخاطر اينكه داش
من در هيئتم نه ترانه خوانده ام، نه تاييد كرده ام، نه 
رواج داده ام.  اين ها خودشان مى گويند ما خودمان 

معلم و بزرگ هستيم. خودمان بلديم. 

  اين كار كه ميكروفون به همه مى داديد را 
هم انجام نمى دهيد؟

مطلقا. من تا شخص را نشناسم 
اين كار را نمى كنم.

  يـك مسـئله ديگـر 
اينكه شـما دوره اى در 
اوج بوديـد و خودتان 
هم گفته ايد كه دنبال 
مريـد نبوده ايـد ولى 

واقعـا بـراى بعضى ها 

مراد بوديد. به نظرتان چرا زمانى در اوج بوديد ولى 
الان مسـتمع هاى بعضى از آن هيئت ها از مستمع 

شما بيشتر هستند؟
ــتان ها مي رفتم  من هر هيئتى مخصوصا در شهرس
ــه آرام مى آمديم.  ــاج آقا ما تهران خان مى گفتند ح
ــيدم الان چرا نمى آييد؟ مي گويند الان ديگر  پرس
ــت و هيئت داريم. اكثرا رفته اند  ــلوغ اس سرمان ش
ــان هيئت راه انداخته اند. اين براى من  براى خودش

درد است. 

  الان توقعـى كـه شـما از جاهايى ماننـد جامعه 
مداحان و كانون مداحان داريد چيست؟ وضع بيمه 

و معيشت مداحان چگونه است؟ 
ــا دارد در حق روضه  ــه واقع ــما الان مى بينيد ك ش
ــرا اين  ــلا مى گويند چ ــود. مث خوان ها جفا مى ش
ــن. امروزى  ــرده اى؟ فلانى را دعوت ك ــوت ك را دع
مى خواند. اين هايى كه نفس شان پاك است و روضه 
خوان اصيل و بچه جنگ هم هستند را رها كرده اند 
ــانى را دعوت مى كنند كه جوانند و آن ور آبى  وكس
هم مى خوانند و پاداش خوبى هم به آن ها مى دهند.

  اين پول گرفتن را بايد از قبل شرط بكنند يا نبايد 
شرط بكنند؟ شيوه خودتان چگونه است؟

نبايد شرط كنند.

  شما خودتان شرط نمى كرديد؟
نخير.

  پس زندگى تان چگونه مي گذرد؟
ــه خوان نبايد صله  اگر صله بگيرى مى گويند روض
بگيرد، ولي آن شخص كه دعوت مى كند بايد بفهمد 
ــت. من خودم شخصا از  كه او هم متوجه نيس
ــرت دارم. همان مبلغ  ــردن نف طى ك
ــد و منت  ــم كه مى دهن كمى را ه
ــن نمى گيرم.  مى گذارند را هم م
ــت و پول ها جاى  ــه از ماس روض
ديگر مى رود. ماشين و خانه براى 
كس ديگر مى رود. چرا به ما نمى 
ــراي پول نميروم ولي  دهند؟ من ب
ــين عليه  ــراي امام حس اگر ب
ــلام مي دهي چرا به ما  الس
ــول را كس  ــي؟ پ نمي ده
ــرد، ويلا و  ديگري مي گي
ماشين را كس ديگري 
ــم  مي گيرد اما به اس
ــود.  من تمام مي ش
من الان مستاجرم. 
ــون پول  پنج ميلي

پيش داده ام و ماهي 400 هزار تومان اجاره مي دهم. 
اگر دنبال صله بودم چرا الان مستاجرم؟

  الان اين طوري شده يا آن موقع كه در اوج بوديد 
هم اين طوري بود؟

ــه همين طوري بود. براي نوارهاي من سر و  هميش
دست مي شكستند و خيلي ها با نوارهاي من كاسب 

شدند ولي به خودم چيزي نرسيد. 

  به طـور مثال رابطه شـما با حاج منصـور ارضى 
چگونه اسـت؟ اصلا چرا شـما با ديگران نيستيد و 

منزوي هستيد؟
نه، ولي يك چيزي را بايد بگويم من در بين مداح ها 
يك نفر را به عنوان معلم و الگو قبول دارم كه آن هم 
حاج ماشااالله عابدي است. چون يك مرتبه از دهان 
ايشان حرف زشت يا فحشي نشنيده ام. آقاي منصور 
ــين عليه السلام است.  ارضي روضه خوان امام حس
ــت و بسيار محترم است و من خيلي هم  پير غلام اس
دوستش دارم ولي معلم من حاج ماشااالله است. حاج 
منصور خصلت و روحيه خاصي دارد كه با روحيات 
ــم  ــور در نمي آيد. من از اين خصلت ها خوش من ج
نمي آيد. من روحيه حاج ماشااالله را دوست دارم كه نه 
غيبت مي كند نه به كسي بي احترامي مي كند و نه به 
كسي دستور مي دهد. با تقواست. تربيت هم مي كند، 
به همين خاطر من پيش حاج منصور نمي روم. من 
ــال است كه با حاج ماشاالله هستم و  حدود بيست س
براي خواندن نمي روم ولي به اصرار بلندگو را به من 

مي دهد. اين براي من درس است.

   به عنوان سوال آخرشما قمه نمي زنيد؟
واالله نمي زنم. از زماني كه آقا گفت نزنيد، نزده ام. 

 در خفا هم نزديد؟
نخير. من مطيع رهبرم. هر چه بگويد گوش مي كنم. 
مخالف قمه نيستم ولي چون آقا گفته نزدم. من چون 
ــرم توي كار خودم بود مي گفتند كه نريمان ضد  س
انقلاب است. در حالي كه اين طور نيست. وقتي من 
هيئت داشتم بعضي ها توي قنداقه بودند و حالا من 
ــوال مي برند. وقتي من مي جنگيدم اين ها  را زير س
ــهدا عشقم است،  ــقم است، ش كجا بودند. امام عش
آقا عشقم است. الان يك عده اي به خاطر اينكه من 
ــكل پيدا  ــت رهبري رفت و آمد دارم با من مش به بي
كرده اند. يكى از مداحان كه براى خودش اسمى هم 
دارد در همان روزهاي شلوغي انتخابات زنگ زد كه 
مي خواهم بيايم هيئت شما. من هم چون مي دانستم 
با آقا نيست گفتم حق نداري بيايي هيئت من. ايشان 
محترم است ولي من نمي پذيرم. من با كسي كه با آقا 

مشكل داشته باشد نمي نشينم. 
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يك ايران يك عاشورا
ــزادارى  ــه آيين هاى ع نگاهى ب
حضرت سيد الشهدا عليه السلام 
ــيد احمد  ــا س ــو ب ــت و گ در گف

وكيليان

صداى سنج و دمام آيد از دور
نگاهى به عزادارى ماه محرم در 

جنوب كشور

خيز و جامه نيلى كن
ــاى عزادارى  ــذرى بر آيين ه گ
مردم سرزمين سرسبز شمال در 

سوگ سالار شهيدان 

تكيه پايتخت
گزارشى درباره عزادارى تهرانى ها 

در ماه محرم

اصالت سليقه نيست
با سيد محمد سادات اخوى 

درباره هيئت هاى تهران
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يک ايران يک عاشورانگاهی به  آيين های عزاداری حضرت سيدالشــهدا عليه الســلام در گفت و گو با ســيد احمد وکيليان
سيد احمد وكيليان، پژوهشگر و محقق عرصه فرهنگ عامه و مدير فصلنامه فرهنگ مردم است. او  حدود ده سال قبل به اين فكر افتاد 
كه آيين هاى عاشوراى حسينى در شهرهاى گوناگون را گرد آوري كند. مجموع اين تحقيق و  پژوهش ها، در كتابى به نام «آيين هاى 
عزادارى عاشورا» جمع آورى شده كه به زودى چاپ و منتشر خواهد شد. حرف هايش درباره آيين هاى عاشورايى خواندنى است. 

او مى گويد مردم هر يك از شهرهاى ايران  مراسم عزادارى حضرت سيدالشهدا عليه السلام را طبق آيين خاصى برگزار مى كنند. 

مريم مرتضوی
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موضوع ويژه  وكيليان معتقد  است:محرم و قضيه عاشورا آنطور كه بايد توسط
فرهيختگان مورد بررسى قرار نگرفته است

حاشيه

 چهل و يك منبر 
ــم چهل و يك منبر از جمله مراسم شمع  رس
ــكل يا بيمارى  ــت. افرادى كه مش افروزى اس
دارند، براى برآورده شدن حاجت خود يا شفاى 
بيمارشان نذر چهل و يك منبر مى گيرند. اين 
افراد حاجتمند در شب عاشورا، زمانى كه پاسى 
از شب گذشته است چهل و يك شمع و مقدارى 
خرما برمى دارند و معمولا با پاى برهنه از خانه 
ــمت تكايا و خانه هايى كه روضه خوانى  به س
ــان عزا هم منبرى،  دارند راه مى افتند. صاحب
ــه مى گذارند تا در ثواب نذر  جلوى خانه يا تكي
ــهيم شوند. حاجتمندان  چهل و يك منبر س
ــن مى كنند و  ــمعى روش بر روى هر منبر، ش
ــان حل  ــد مى خواهند كه مشكل ش از خداون
ــم در هر منطقه از ايران، با توجه  شود. اين رس
به فرهنگ مردم آن ناحيه، جلوه خاصى دارد. 
ازجمله در لاهيجان، نذرداران به هر منبرى كه 
ــن مى كنند و آن را در  مى رسند، شمعى روش
ــته و دانه اى خرما در  ظرف مخصوصى گذاش
ــد و درعوض مقدارى  ظرف ديگرى مى گذارن
ــته،  برنج را كه صاحب عزا بر روى منبر گذاش
برمى دارند و به اين ترتيب به چهل و يك منبر 
ــورا هريك از صاحبان  سر مى زنند. صبح عاش
ــوخته را براى  ــمع هاى نيم س عزاو منبر ها، ش
ــع مى كنند و هفتاد و دو نان محلى  تبرك جم
به نام «تى بى جان» مى پزند و لاى هر نان، چند 
ــاقه برنج  ــه خرما مى گذارند و نان ها را با س دان
مى پيچند و به مجلس روضه خوانى مى برند. 
ــان و خرما، فاتحه اى  عزاداران هم با خوردن ن
ــخص  ــهداى كربلا و اموات آن ش نثار روح ش
مى كنند. افرادى هم كه نذر چهل و يك منبر 
ــى را كه جمع كرده اند  دارند، مقدارى از برنج
ــود درانبارمى ريزند  براى بركت انبار برنج خ
ــان  ــى مى پزند و به بيمارش و با بقيه برنج، آش

مى دهند تا شفا يابد. 
ــم را در توفارقان تبريز «شمع قوى  اين رس
ــوعا به  ــد و در عصر روز تاس ماخ» مى گوين
صورت دسته جمعى انجام مى شود. ترتيب 
ــبيه رسم  ــمع ها تقريبا ش روشن كردن ش
ــت. البته در  ــل و يك منبر لاهيجان اس چه
ــردن ثواب به  ــن براى ب توفارقان، زنان مس

شمع گذاران چاى مى دهند. 

ــيار  ــك فرهنگ بس محرم، ي
ــيار ارزنده نزد شيعيان و به  بس
ويژه ايرانيان است. مراسم اين 
ماه، علاوه بر مجلس عزادارى، 
بخشى از فرهنگ مردم مسلمان 
ــورا در آيين،  ــيارى از فرازهاى عاش ايران بوده و بس
ــوم و ادبيات مردم ما جارى است.بنابراين  آداب، رس
ــين عليه السلام  اگر بخواهيم عظمت قيام امام حس
را درك كنيم،لازم است كه انعكاس آن را در فرهنگ 
ــلمان،به ويژه  ــورهاى مس ــران و ديگر كش مردم اي
شيعيان، جستجو كنيم.بايد توجه داشت كه محرم 
ــورا آنطور كه بايد از سوى فرهيختگان  و قضيه عاش
و انديشمندان مورد بررسى قرار نگرفته و بسيارى از 
فراز و نشيب هاى اين واقعه، از نگاه ها و قلم ها پنهان 
مانده است.همچنين اين واقعه در زندگى آحاد مردم 
نقش بسته و در متن زندگى ها، در آداب و رسوم شان، 

در لحظه لحظه هاى زندگى شان، 
ــوخ كرده  ــفر و در حضر رس در س
است. از زمانى كه كودكى به دنيا 
مى آيد تا جوانى، ميانسالى، پيرى 
و آخرين لحظات حيات، محرم و 
عاشورا جزءلاينفك زندگى مردم 
است.به عنوان مثال، در گذشته 
ــيعه  وقتى كودكى در خانواده ش
كار  ــتين  ــد مى شد،نخس متول
ــه كام او را با تربت امام  اين بود ك
حسين عليه السلام باز مي كردند. 
درواقع كودك، اولين لحظه هاى 
زندگى اش  را با خاك مطهر كربلا 

آغاز مى كرد. 
ــل، لالايى ها،  ــه قب ــا چند ده  ت
شعرهاى ناز و نوازش ها، قصه ها، 

ترانه ها و آنچه باعث سرگرمى و رشد فكرى كودكان 
ــد، با نام خداى متعال، پيامبر اكرم صلى االله  مى ش
ــلام و به ويژه  ــه و آله، امامان معصوم عليهم الس علي
امام حسين عليه السلام همراه بود. بيشتر مردم كه 
ــدند و مرقد امام حسين عليه  به كربلامشرف مى ش
ــلام و يارانش را زيارت مى كردند مقدارى تربت  الس
ــه مى كردند و  ــراه مى آوردند و كفنى تهي را به هم
دورحرم حضرت طواف مى دادند تاپس از درگذشت 

با آن تربت وكفن به خاك سپرده شوند. 

 چاووش خوانى 
ــتين پيك هايى  ــهرهاى ايران، نخس ــتر ش دربيش
ــوش مردم  ــرم را به گ ــدن مح ــه خبر نزديك ش ك
ــت ساله هستند. از  مى رسانند، كودكان هفت هش
جمله در شهرهاى حاشيه كوير مانند ميبد، ده شير 
و هفتادور يزد و همچنين نايين اصفهان و استهبان 

ــيارى مناطق ديگر. در اين شهر ها، يك  فارس و بس
هفته  قبل از آغاز ماه محرم، كودكان در كوچه ها راه 
ــعارى مى خوانند كه خبر از آغاز ماه  مى افتند و اش

محرم مى دهد.ازجمله مى خوانند: 
شاخ شاخ درمنه، كندرى به شاخ درمنه

هركه شاخى بدهد، خدا جزايش مى دهد
هركه شاخى ندهد، خدا عذابش مى دهد

در اين شعر، شاخ به يك تكه هيزم گفته مى شود و 
درمنه، نوعى خار است كه در كوير مى رويد و آتش 
آن به خوبى شعله ور مى شود.منظور اين است كه 
ــم ماه محرم بدهيد.  تكه اى هيزم براى آتش مراس
به اين روش كودكان هيزم ها را در ميدانگاهى كه 
ساختمانى به نام «كَلك» كه جاى سوزاندن خار و 
هيزم است،مى ريزند و با روشن كردن آن ، مردم را 
از رسيدن ماه محرم آگاه مى كنند. در همين زمان 
مسئولان تكايا و حسينيه ها و مساجد به  راه اندازى 
ــينيه براى عزادارى  تكيه و حس
عاشوراى حسينى مى پردازند.در 
شهرستان بيرجند هم چاووشان 
درآستانه ماه محرم، علم حسينى 
ــهر  را بر دوش مى گيرند و درش
حركت مى كنند و اين چاووشى 

را مى خوانند: 
ــم  هر كه دارد هوس كرب بلا بس

االله 
ــر همراهى ما بسم  هر كه دارد س

االله 
فاطمه بر در جنت به نوا مى گويد 

ذاكران پسر شير خدا بسم االله 
وبدين وسيله مردم را از آمدن ماه 

محرم آگاه مى كنند. 

  باباى هيئت  
ــراد قديمى   ــهرهاى ديگر اف در يزد و بعضى از ش
ــد. باباهاى  ــى نامن ــاى هيئت» م ــت را «باب هيئ
ــال ها، به خدمت  ــتند كه س هيئت ها افرادى هس
ــتى هيئت ها مشغول هستند. اين افراد،  و سرپرس
ــدازى تكايا و هيئات  ــود را در راه ان تجربه هاى خ
ــدى منتقل  ــل هاى بع ــه كار مى گيرند و به نس ب
ــال ها  مى كنند. باباهاى هيئت ها به دليل اينكه س
درمراسم عاشوراى حسينى خدمت مى كنند وبه 
امام حسين عليه السلام ارادت دارند، مورد احترام 
ــته كه محكمه و دستگاه  ــتند .درگذش مردم هس
قضايى وجود نداشت اين افراد مورد اعتماد مردم 
ــيدگى مى كردند  ــكلات مردم رس بودند و به مش
ــتند   .مردم هم به دليل جايگاهى كه اين افراد داش
ــاوت مى كردند بى چون و چرا  آنچه را كه آنها قض

مى پذيرفتند. 

هستندمورد احترام مردم ارادت دارند، عليه السلام وبه امام حسين خدمت مى كنند عاشوراى حسينى سال ها درمراسم به دليل اينكه باباهاى هيئت ها 
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 مراسم علم بندان
 اولين برنامه عزادارى حسينى در ماه محرم  آيين 
ــزادارى در  ــام هيئت هاى ع ــت. تم علم بندان اس
ــميت  ــانه رس آغاز ماه محرم، به علم بندان كه نش
ــلام است،  ــين عليه الس يافتن عزادارى امام حس
ــيارى دارد.  ــه خود گفتنى هاى بس مى پردازند ك
ــم  ــتن عل ــس از برفراش ــتان، پ ــتر لرس درچالش
حسينيه، علم را در كوچه هاى چالشتر به حركت 
ــى كه تازه  ــد و آن را به درب خانه هاي ــى آورن درم
ــا در آنجا نوحه  ــانند ت عروس و داماد دارند مى رس
سرايى كنند. در اين هنگام عروس و داماد از خانه 
بيرون آمده، علم را مى بوسند و به علمدار ها هديه 
ــه اين زوج جوان  ــد. آن ها اعتقاد دارند ك مى دهن
ــا آخر عمر  ــينى، ت ــرام به علم حس ــه دليل احت ب
ــد كرد. پس  ــعادتمند  كنار هم زندگى خواهن س
ــتر مى برند و در  ــتان چالش از آن، علم را به قبرس

قبرستان مى گردانند و معتقدند 
ــهدا  به آبروى حضرت سيدالش
عليه السلام نزد خداوند تبارك 
ــردگان مورد آمرزش  و تعالى، م
ــد.  در  ــرار مى گيرن پروردگار ق
روستاى خَمِس اردبيل كه شغل 
بيشتر اهالى آن باغدارى است، 
ــه اقدام به احداث  هر باغدارى ك
ــپيدار  باغ مى كند، چند نهال س
ــين عليه  ــام نامى امام حس به ن
السلام در زمين غرس مى كند و 
هر سال يكى از باغداران خَمِس 
ــى رود و اعلام  ــينيه م ــه حس ب
ــوب علم  ــال چ مى كند كه امس
ــپس  تكيه را او تقبل مى كند. س
ــى، هيئتى همراه با  در روز خاص

سازهاى عاشورايى به باغ مورد نظر مى روند و پس 
از خواندن نوحه و مرثيه، درخت موردنظر را بريده 
و به حسينيه مى برند. آنگاه چوب (علم) سال قبل 
ــه مى كنند و در  ــى آورند، قطعه قطع را از جا درم
زمين دفن مى شود. چون اين علم به نام نامى امام 
حسين عليه السلام است؛ نه سوزانده مى شود و نه 
در دست و پا ريخته مى شود.باغداران عقيده دارند 
وقف چند درخت سپيدار به نام حضرت اباعبداالله 
ــان از گزند  ــلام، باعث مى شود كه باغش عليه الس

حوادث در امان مانده و پربار شود. 

 فرهنگ ايرانى عاشورايى
ــردم ايران،  ــيعيان و م ــش مهمى از ادبيات ش بخ
ــت. صد ها ضرب المثل  تحت تأثير واقعه عاشوراس

از عاشوراى حسينى منشعب شده است: 
ــمر يا  ــت يزيد يا ش - براى نمونه مى گويند «آب به دس

حرمله افتاده» كه كنايه از اين است كه شخص سختگير 
و بى مسئوليتى در مصدر كار قرار گرفته است. 

- و يا مى گويند «آب را هم مضايقه كردند كوفيان/ 
خوش داشتند حرمت مهمان كربلا» به اين مفهوم 
كه آب را از دشمن خود هم نبايد دريغ كرد زيرا اين 

عمل به شمر نسبت داده مى شود. 
- «ابوالفضل را شمر كردن» يعنى درباره آدم خوب، 

بد گفتن و با نظر خصومت به او نگريستن. 
- و يا تعزيه خوان ها مى گويند «اسب حضرت عباس 
ــه نوكر و  ــت ك ــو مى خواهد». منظور اين اس هم ج

مستخدم هم مزد و مواجب مى خواهد. 
ــيارى از ضرب المثل هايى كه  اين نمونه ها و بس
ــد، به  تعداد آن ها به بيش از يكصد مورد مى رس
اين معنا است كه عاشوراى حسينى، فرهنگ و 
ــكوفا كرده  ادبيات ما را تحت تأثير قرار داده و ش

است. 

 مراسم نان پوشان
ــران، براى  ــر اي مردم در سراس
ــا و بيمارى هاى  رفع گرفتارى ه
ــذر و نيازهايى در  عزيزان خود ن
ــينى دارند كه  ــوراى حس عاش
ــان و دل ادا مى كنند.  آن را با ج
ــدر ريگ  ــوان مثال در بن به عن
ــمى با عنوان  خليج فارس، مراس
ــان» (نون پوشون) در  «نان پوش

ايام محرم برگزار مى شود. 
ــكل ا ست كه  ــم به اين ش مراس
ــه مدت ها در  ــخصى ك ــراى ش ب
بستر بيمارى بوده و شفا نگرفته، 
نذر مى كنند و در يكى از روزهاى 
ــاى او را با نان  ــر تا پ ماه محرم، س
ــت دارد،  ــردم بندر ريگ قداس ــوا كه در نظر م و حل
ــانند. سپس يك تكه نان و مقدارى حلوا زير  مى پوش
سر او قرار مى دهند و در اطرافش، عزاداران حسينى 
به عزادارى مى پردازند. پس از تمام شدن عزادارى، 
نان و حلوا را از زير سر بيمار برداشته و ميان عزاداران 
تقسيم مى كنند و به همسايه ها هم مى دهند. آن ها 
معتقدند كه بيمار به حرمت نان و حلواى مراسم امام 
ــلام كه ميان عزاداران آن حضرت  حسين عليه الس

تقسيم شده، شفا مى گيرد. 

 مراسم سقايى 
ــوت سقايى در برخى  مراسم مشرف شدن به كس
ــهر كاشان برگزار  ــهرهاى ايران به ويژه در ش از ش
ــب فرزند، بويژه  ــود. پدر و مادرى كه صاح مى ش
فرزند پسر، نمى شوند يا فرزندشان از دنيا مى رود، 
ــرى به آن ها عطا  ــذر مى كنند كه اگر خداوند پس ن

شده استحسينى منشعب از عاشوراى صد ها ضرب المثل عاشوراست. تحت تأثير واقعه و مردم ايران، ادبيات شيعيان بخش مهمى از 

درگذشته وقتى 
كودكى متولد 

مى شد كام اورا 
با تربت كربلا باز

 مى كردند

مراسم محرم 
بخشى از 

فرهنگ مردم 
ايران است

ــوت سقايى حضرت ابالفضل عليه  كرد، او را به كس
ــلام درآورند. به همين دليل زمانى كه كودك،  الس
ــقايان  ــود، نزد باباى هيئت س ــاله مى ش هفت س
مى روند و روز خاصى را مقرر مى كنند تا فرزندشان 
ــقايى درآيد. در آن روز هيئت سقايان  به كسوت س
ــوند و پس از عزادارى  در خانه موردنظر جمع مى ش
براى سرور آزادگان و حضرت ابوالفضل عليه السلام، 
ــامل پيراهن، لنگ،  ــقايان كه ش به كودك  لباس س
ــت مى  ــقايى اس ــك س ــكول، كلاه، نطع و مش كش
ــزء هيئت  ــن كودك ج ــاعت، اي ــانند. از آن س پوش
ــقايان درمى آيد و تا آخر عمر در هر جا كه هيئت  س
سقايان براى عزادارى رهسپار مى شوند موظف است 
ــته باشد و چه بسا كه اين رسم  در هيئت حضور داش

در خانواده او موروثى مى شود. 

 تكاياى قم 
ــهور شهر قم، مى توان تكيه سنگ  از تكيه هاى مش
ــود، تكيه يزدى ها و  ــياه، چهار مردان، ملا محم س
ــن تكايا از قديمى ترين  تكيه باغ پنبه را نام برد. اي
تكاياى قم محسوب مى شوند و هر كدام تاريخچه  
جالبى دارند، از جمله تكيه «ميدان مير»، كه يكى 
ــت و تاريخچه  ــهر قم اس از قديمى ترين تكاياى ش
ــلام االله عليها  ــرت معصومه س ــان حض آن به زم
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موضوع ويژه

روشن  و از اين طريق دعاى خير عزاداران را بدرقه 
راه خود كنند. 

زنان لواسان و تهران هم براى سلامت فرزندان خود، 
شمع هاى قدى سفارش مى دادند و اين شمع هاى 
بلند را در شب شام غريبان در حسينيه ها و به ويژه 
ــيدنصرالدين  در حرم امامزاده يحيى و امامزاده س

عليهماالسلام روشن مى كردند. 

 نذر حنا و شمع 
ــب  ــمه گرمى ايذه، ش ــب نهم محرم را در چش ش
ــلام مى دانند.  ــم عليه الس ــى حضرت قاس عروس
ــب، شمع و حنا  افرادى كه حاجت دارند در اين ش

نذر مى كنند تا حاجتشان برآورده شود. 
ــد، درحاليكه هنوز  بعد از اينكه روضه خوانى تمام ش
صلوات ختم روضه فرستاده نشده است، چند نفر يك 
ــه حناى خيس كرده،  ــينى بزرگ را كه چند كاس س

ــمع افروخته و پارچه  تعدادى ش
سبزى درون آن قرار دارد به ميان 
مجلس مى آورند. همه متأثر شده 
ــه و زارى مى افتند. آنگاه  و به گري
ــا را برمى  هركس مقدارى از حن
ــتانش مى گذارد تا  ــر دس دارد و ب

حاجتش برآورده شود.
ــا  ــر ي ــه دخت ــى ك  خانواده هاي
ــد، از اين حنا  ــر جوانى دارن پس
ــت پاى دختر يا پسر دم  به دس
بخت خود مى گذارند تا از بركت 
ــم عليه السلام  نام حضرت قاس

خوشبخت شوند. 

  غبارروبى تكايا 
ــژه زنان  ــردم به وي ــى از م بعض

حاجتمند و دختران دم بخت در شهر ها و روستا ها، 
نذر مى كنند در صورت برآورده شدن حاجاتشان 
ــم نظافت و غبارروبى مسجد، حسينيه و  در مراس
ــركت كنند. اين مراسم از چند  تكيه محل خود ش
ــود و به جز زنان و  ــروع مى ش روز قبل از محرم ش
دختران، جوانان هم با شور و شوق در آماده سازى 
و سيه پوش كردن اين مكان ها شركت مى كنند و 

حاجت مى طلبند. 
براى نمونه در روستاهاى شوقان جاجرم بجنورد، 
ــتان در  ــتان قروه كردس ــن و شهرس فرنق خمي
آستانه ماه محرم، مردان از تپه هاى اطراف شهر يا 
روستاى خود، خاك سفيد مى آورند و زنان ضمن 
غبارروبى مسجد و حسينيه، با آن خاك در و ديوار 

آنجا را سفيد مى كنند و حاجت مى طلبند. 
در روستاى ندامان گوراب گيلان، زنان و دختران 
ــفيد و زرد را از  ــد، نوعى گِل س ــذردار و حاجتمن ن

ــتا مى آورند و با كمك يكديگر  ــاليزار ها به روس ش
ــت  ــج درس ــبوس برن ــى از گِل و كاه و س مخلوط
مى كنند و به ديوار ها و كف مسجد مى مالند و با اين 

كار عقيده دارند كه حاجتشان برآورده مى شود. 
ــتگر قم هم  ــتاهاى تيره و دس زنان و جوانان روس
ــايل پذيرايى از  گردگيرى حسينيه و شستن وس
ــياه پوش كردن  ــزاداران و تكاندن فرش ها و س ع

ديوارهاى حسينيه را از واجبات مى دانند. 

 نذر لباس علم 
ــتا ها در روز  ــهر ها و روس ــيارى از ش ــردم بس م
علم بندان، نذر مى كنند مقدارى پارچه يا دستمال 
ابريشمى يا ترمه و روسرى به مسئول علم بدهند تا 
به چوب علم ببندد. روزى كه علم برچيده مى شود 
آن پارچه يا دستمال را به صاحبش برمى گردانند 
ــخص پارچه را نگهدارى مى كند تا محرم  و آن ش
ــه را براى  ــاره پارچ بعد كه دوب
بستن علم، تحويل هيئت بدهد. 
ــه اى  ــد پارچ ــيارى معتقدن بس
ــد، درد و بلا  ــه علم مى بندن كه ب
ــد.  ــب آن دور مى كن را از صاح
در  ــنجان،  رفس ــكويه  كش در 
ــب هفتم محرم، علم حضرت  ش
سيدالشهدا عليه السلام را به در 
ــد و حاجتمندان  خانه ها مى برن
ــه اى از  ــه يا تك ــه اى پارچ قطع
لباس خود را به علمدار مى دهند 
ــان  ــده دارند كه لباس ش و عقي
ــده و درد و بلا از آن ها  متبرك ش
دور مى شود. در روز علم واچينى 
هم پارچه و لباس هركس را به او 

برمى گردانند. 
ــدان،  علم بن روز  در  ــاس  بندرعب ــاب  مين در 
ــان  ــدن حاجت ش ــدان براى برآورده ش حاجتمن
خلعتى هايى به حسينيه مى آورند و به علم پيامبر 
ــم حضرت صاحب الزمان  صلى االله عليه و آله و عل
ــد. به علم  ــريف مى بندن ــج االله تعالى فرجه الش ع
پيامبر صلى االله عليه و آله، چهارده خلعت و به علم 
حضرت صاحب الزمان عج االله تعالى فرجه الشريف 
ــته مى شود و هر خلعت را با هفت  هفت خلعت بس
بند به هفت نقطه از تنه علم ها مى بندند. بندهايى 
ــتاق آن ها را عصر آن روز  ــتان هزاران مش كه دس
ــود مى برند. در  ــايند و با خ به نيت تبرك مى گش
ــدان، دعاى  ــيخان لاهيجان هم در روز علم بن ش
مخصوص بستن علم خوانده مى شود و همه مردم 
ــك و زن و مرد به نيت تبرك از زير  از بزرگ و كوچ
علم رد مى شوند و نذرداران پارچه اى ابريشمى به 

علم گره مى زنند و حاجت مى طلبند. 

مى شودكاشان برگزار به ويژه در شهر از شهرهاى ايران سقايى در برخى شدن به كسوت مراسم مشرف 

دربيشتر شهرها 
خبر نزديك 

شدن محرم را 
كودكان به 
گوش مردم 

مى دهند

آيين علم بندان 
اولين برنامه 
عزادارى 
حسينى 

است

برمى گردد. روايت شده است كه حضرت معصومه 
سلام االله عليها، پس از ورود به شهر قم در اين تكيه 
اقامت گزيده و دوستداران اهل بيت عليهم السلام 
ــن مكان مراجعه  ــان به اي براى ديدار و زيارت ايش
ــت  ــن دليل، اين مكان  قداس ــد، به همي مى كردن
ــگاه ارادتمندا ن آن  ــى دارد و هنوز هم زيارت خاص

حضرت است. 
ــان ورود حضرت  ــه زم ــل اختران» هم ب ــه« چه تكي
معصومه عليهاالسلام به شهر قم مربوط است. معروف 
ــهر قم،  ــا ورود آن حضرت به ش ــان ب ــت كه همزم اس
ــامل چهل نفر از خويشاوندان  ــان كه ش همراهان ايش
ــم آمدند. پس از  ــدان آن حضرت بودند، به ق و ارادتمن
شهادت حضرت معصومه سلام االله عليها، اين افراد نيز 
ــهادت  ــورد غضب حكومت وقت قرار گرفتند و به ش م
ــيدند. مكان فعلى تكيه چهل اختران  كنار قبر اين  رس

چهل نفر بنا شده است.

 شمع افروختن 
ــرت  ــدان حض ــيارى از ارادتمن ــته، بس در گذش
ــدن  ــراى برآورده ش ــلام ب ــهدا عليه الس سيدالش
حاجات خود نذر مى كردند كه در شب هاى محرم، 
تكيه ها و حسينيه ها و معابر عزاداران امام حسين 
عليه السلام را با روشن كردن شمع يا چراغ و مشعل 
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خطه شمال كشور، طبرستان و گيلان با مردمى كه دل هايشان همچون درياى خزر آبى و معرفتشان مانند جنگل هاى سرسبز 
پرطراوت است فرهنگ و آئين خاصى دربرگزارى مراسم هاى ملى و مذهبى دارند. عزادارى سالار شهيدان امام حسين عليه 

السلام يكى از آئين هاى باشكوه و باسابقه اى است كه طبرى ها و گيلكى ها هميشه با ارادات خاصى آن را برگزار مى كنند. اين 
آئين و فرهنگ اصيل علوى از ديرباز نقل خانه به خانه مردمان شمال كشور بوده و نسل به نسل هم ادامه دارد. خانه هاى كاهگلى 
با سقف هاى سفالى با فرارسيدن محرم سياه پوش مى شوند و بوى غذاى نذرى و صداى مويه و ضجه زنان كه به ياد غريبى زينب 
سلام االله على ها به سرو صورت مى زنند همه جا را پر مى كند. آئين عزادارى ماه محرم در استان مازندان و گيلان با فرهنگ و رسم 

ورسوم مردمان خطه شمال كشور عجين شده است. از شهر ها و روستاهاى حاشيه درياى خزر گرفته تا آبادى هاى كوچكى كه 
دردل جنگل هاى حاشيه البزر جا خوش كرده اند همه در ماه محرم سياه پوش مى شوند و مردان و زنان از خانه ها بيرون مى آيند و 

تكيه ها و سقاخانه ها مملو از عزاداران مى شود. 

گذری بر آئين های عزاداری مردم سرزمين سرسبز شمال در سوگ سالار شهيدان امام حسين عليه السلام

سميرا باباجانپور

خيز و جامه نيلی کن
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در گرجى محله بهشهر حدود 63 مجلس تعزيه دايربود كه
 در حال حاضر 13 تا 15 مجلس بيشتر خوانده نمى شود

ــردم گيلان  ــاور م محرم در ب
جلوه اى از مظلوميت و حماسه 
ــت  ــوراييان نهض ــام عاش قي
ــلام است.  ــينى عليه الس حس
اعتقاد خاص مردم به حضرت 
ــى اكبرعليه  ــلام، عل ــل العباس عليه الس ابوالفض
السلام، على اصغرعليه السلام، حربن يزيد رياحى و 
ــهداء در اين ايام و برگزارى  ــيد ش زنان وكودكان س
ــان نمونه اى  ــه نام آن ــوگوارى ب آيين هاى ويژه س
ــت هاى مذهبى مردم اين استان را نشان  ازباورداش
ــزادارى در اين ماه،  ــاى ع ــى از آيين ه مى دهديك
ــه از يك روز  ــت ك ــژه «علم بندى» اس ــم وي مراس
ــاه در مناطق  ــرم تا روز هفتم اين م مانده به ماه مح
شهرى و روستايى استان گيلان با آيين هاى خاصى 
برگزار مى شود. در اين مراسم مردم مناطق مختلف 
ــينيه ها  ــاجد وحس ــى از عزاداران در مس باپذيراي
ــته جات مختلف سينه زنى و خواندن  باتشكيل دس
ــزادارى  ــانه ع ــياه را به نش ــاى س ــه، پرچم ه نوح
سيدالشهداء بر بالاى سر در مساجد و گنبدهاى آن 
ــده تاريخى  ــم در دهك ــد اين مراس نصب مى كنن
ماسوله و شهرستان مذهبى آستانه اشرفيه جلوه اى 

ويژه دارد. 

    نذرى ككه يا كشته
ــته» كه با  ــيرينى به نام «ككه» يا «كش پخت نوعى ش
آرد، شكر، آب و روغن تهيه مى شود از نذرى هايى است 
ــدن برخى از  كه در ميان زنان گيلكى رواج دارد. سقاش
كودكان در روز عاشورا با لباس سبز و سربند ياحسين 
ــلام و يا عباس عليه السلام از نذورات  مظلوم عليه الس
خانواده هاى استان است. برگزارى مراسم تعزيه خوانى، 
آتش زدن خيمه ها، راه اندازى كاروان هاى شتر و اسب 
ــرخ پوش از ديگر آيين هاى  ــواران سبز پوش و س با س
سوگوارى شهادت سالار شهيدان كربلا و 72تن ازياران 

با وفايش در گيلان است.  

    آيين چهل منبر
از جمله آئين مخصوص عزادارى درروستاهاى گيلان 
ــنتى «چهل منبر» است كه در شب عاشوراى  آيين س
حسينى در اغلب روستا هابه اجرا در مى آيد. در غروب 
ــينى برخى از افراد كه نذر يا حاجتى  ــوعاى حس تاس
ــه و ظرفى پراز  ــز چهار پاي ــرار دادن يك مي دارند با ق
ــى خالى به همراه  ــدارى خرما در كنار ظرف برنج و مق
ــمع به اجراى اين آيين مى پردازند. در اين  تعدادى ش
ميان عزاداران حسينى كه اغلب آن ها بانوان هستند و 
نيتى در دل دارند بايد 40عدد شمع و خرما تهيه كرده 

ــافتى را طى كنند و هربار كه  ــا پاى پياده 40بار مس و ب
ــمع و يك عددخرما در  به مقصد رسيدند يك عدد ش
آنجا قرار دهند. در اين ميان برخى از افراد روزه سكوت 

مى گيرند و تا پايان مراسم سخنى نمى گويند. 

    كرنازنان عشق
ــان گيلانى جايگاه  ــى در ميان مردم آئين كرنازن
ــته  ــتر به صورت دس ــژه اى دارد. اين آئين بيش وي
ــجد انجام مى شود و علاوه  جمعى و در محوطه مس
بر روزهاى تاسوعا و عاشورا در سوم و هفتم شهادت 
ــلام و يارانش نيز كرنا نواخته  امام حسين عليه الس
مى شود دسته هاى كرناچى مشتمل بر دو سر گروه 
ــتند و گاهى  ــت نفر كرناچى هس ــن پنج تا هف و بي
ــر كرناچى كه رهبرى كرناچيان را برعهده دارد،  س
آهنگى را شروع به نواختن مى كند و كرناچيان از او 
پيروى مى كنند يا او آهنگى را مى نوازد و كرناچيان 
ــه گفته برخى  ــل آن را مى نوازند. ب ديگر، دم مكم
ــت كه  ــر كرنازنى چندين قرن اس ــا هن كرناچى ه
ــت. اگرچه امروز در اين  در خاندانشان موروثى اس
مناطق، كرنا زنى آن شور و حال گذشته را ندارد، اما 
هنوز عاشقانى هستند كه اين رسم بر جاى مانده از 

نياكان خود را در ماه محرم انجام مى دهند.

گيلان  وعلم های برافراشته

پاورقی

ــن و اثرگذار ترين هنر  ــه گويا تري  تعزي
مذهبى است كه در همه شهر هاى ايران 
جايگاه ويژه اى دارد. در استان مازندران 
نيز همزمان با آغاز ايام محرم مراسم شبيه 
خوانى و تعزيه در روستا ها جان مى گيرد 
و شبيه خوانان با نمايش سوزناك خود 
ــم مردمان زنده  ــت كربلا را برچش دش
مى كنند. از ديرباز، گرجى محله بهشهر 
به پايتخت تعزيه مازندران معروف بوده 
است. در اين منطقه حدود 63 مجلس 
تعزيه دايربود كه در حال حاضر 13 تا 15 
مجلس بيشتر خوانده نمى شود. استاد 
ــحاقى» اهل منطقه  ــا اس «محمدرض
شرق مازندران و ساكن روستاى گرجى 
محله بهشهر يكى از ميراث داران بزرگ 

موسيقى فولكلوريك و اصيل مازندرانى 
است كه صداى گرمش در شبيه خوانى 
سالار شهيدان زبان زد خاص و عام است. 
او درباره مراسم تعزيه خوانى مازندران 
ــاه محرم  ــه از اول م ــد: «تعزي مى گوي
شروع و تا13 شب ادامه دارد. تعزيه هاى 
ــوم به مجالس  حماسى و جنگى موس
ــهادت در فضاى باز و روز روشن اجرا  ش
مى شوند. مثل مجلس حضرت عباس 
ــى اكبر عليه  ــلام، حضرت عل عليه الس
ــلم بن عقيل عليه السلام  السلام و مس
ــم داريم كه در آن ها  مجالس ديگرى ه
خبرى از جنگ و حماسه نيست. اين ها 
ــام دارند و محل اجراى  مجالس وفات ن
ــته و معمولا در شب  آن ها در فضاى بس

است. در مجالس وفات سلاح و شمشير 
كاربرد ندارد و فقط حركات نمايشى توأم 
با آواز اجرا مى شود، مثل مجلس موسى 
بن جعفرعليه السلام، حضرت رقيه سلام 
االله على ها، فاطمه صغرى سلام االله عليها 
و مجلس عقيل.» اسحاقى كه علاوه بر 
ــيقى  تعزيه خوانى، يكى از مراجع موس
محلى مازندران محسوب مى شوددرباره 
موسيقى در تعزيه هاى استان مازندران 
ــه از  مى گويد: «در تعزيه هاى ما هميش
موسيقى دستگاهى استفاده مى شود. 
ــارگاه و گاهى  ــى را در چه عباس خوان
ــارى اجرا مى كنند. اغلب تعزيه ها  افش
ــوا و يا گاهى چهارگاه آغاز  نيز با درآمد ن

مى شوند. 

گرجی محله 
پايتخت تعزيه
 مازندارن
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     مراسم كرب زنى
كنار مرثيه خوانى، سينه زنى و زنجيرزنى مراسم ويژه 
ــز جايگاه خاصى در ميان مردمان طبرى  كرب زنى ني
ــت كه در كف  ــرب دو قطعه كوچك چوبى اس دارد. ك
دستان عزاداران قرار مى گيرد و با خواندن اشعار مداحان 
ــت ضرب به هم  ــه ضرب و هف به صورت دو ضرب، س
كوبيده مى شودوحكايت از حزن و اندوه عزاداران دارد. 
پرده خوانى نيز در اكثر شهر ها و به خصوص روستا هاى 
شمال كشور رواج داردو پرده اى از نقاشى صحنه هاى 
درگيرى ظهر عاشورا و تصاوير سربازان و افراد شركت 
ــقياء» و «اتقياء»  كننده در نبرد حق عليه باطل و «اش
است كه ظلم و ستمى كه بر امام حسين عليه السلام و 

اصحاب با وفايش روا شده است را روايت مى كند. 

    نخل روستاى «تيله بن» 
ــورا آيين ويژه اى وجود دارد   در شهر سارى روز عاش
ــزادار بر طبق يك  ــته هاى ع ــه اين صورت كه دس ب
ــدن به  ــه منظم به تكايامى روند و با نزديك ش برنام
تكيه، جوانان با برداشتن قدم هاى كوتاه و با خواندن 
ــب به استقبال دسته ميهمان مى آيندو  اشعار مناس
ــيدن دسته و پرچم هاى  خير مقدم مى گويند. با رس
ــفندى از طرف ميزبان، جلوى آنان قربانى  عزا، گوس
ــى از مداحان جوان  ــود. «محمد باباپور» يك مى ش
ــاروى ها نكات  ــارى، درباره چگونگى عزادارى س س
ــهر كه  جالبى مى گويد: «در تكاياى قديمى اين ش
ــترى جمع  ــينه زنان بيش ــترى دارد س قدمت بيش
ــزادارى مى كنند.  ــور و خاصى ع ــوند و با ش مى ش

همچنين در شب اربعين سالار شهيدان هم در بيشتر 
منازل مردم سارى و روستاهاى اطراف، كشمش پلو 
پخت مى شود و آن را به عنوان تبرك ميان دوستان و 

آشنايان و افراد بى بضاعت تقسيم مى كنند. 
ــفره حضرت ابوالفضل عليه السلام   در اين روز ها س
ــلام االله عليها پهن مى شود.  و سفره حضرت رقيه س
ــم عزادارى مردم سارى را از شهرهاى  اما آنچه مراس
ــتثنى مى كند مراسم ويژه  ــمال كشور مس ديگر ش
ــت  ــت. نخل نوعى تابوت چوبى اس ــى اس نخل كش
ــى و محراب مانند دارد و با  كه بالاى آن حالتى قوس
ــبز رنگ، كه رنگ نمادين ائمه عليهم  پارچه هاى س
ــياه به عنوان نمادى از  السلام است و پارچه هاى س
عزا پوشيده مى شود. نخل چهار پايه چوبى با ارتفاع 

عزاداری مازنی ها ديدنی است
پاورقی

ــتاهاى  ــى در برخى از روس  بناهاى چوب
مازندران وجود دارند كه مطابق معمارى 
ــده وبه سقاتالار، سقانفار  بومى ساخته ش
ــقانپار معروفند. اين سقانفار ها به ياد  يا س
ــقاى كربلا حضرت عباس عليه السلام  س
ــتا هاى مازندران وجود دارد  در اكثر روس
ــرن دارند. بناهاى  و قدمتى بيش از يك ق
ــكوبه و بر روى چهار پايه  مذكور در دو اش
ــرم چهارگوش، فضايى  قطور چوبى به ف
ــم امامزده ها، تكيه ها و  كوچك را در حري
ــاص داده اند.  ــتان ها به خود اختص گورس
ــقانفار ها مى توان به نوع  از ويژگى هاى س
معمارى و اجزا و عناصر به كار رفته در آن ها 

اشاره كرد. شمارى از نقاشى ها و طرح هاى 
ــا ويژگى هاى  ــقانفار ها ب به كار رفته در س
هنرهاى مردمى، دينى و سنتى شمالى ها 
ــت دارد. نقوش به كار  همخوانى و مطابق
ــقانفار ها را مى توان به دو دسته  رفته در س
ــوش غيرمذهبى  ــى و نق ــوش مذهب نق
ــيم بندى كرد، نقوش مذهبى شامل  تقس
نقوش پيامبران و امامان و حوادث تاريخى 
ــوط به جهان  ــى هاى مرب مذهبى و نقاش
ــت. نقوش غير  ــن قبيل اس آخرت و از اي
ــطوره اى و  ــامل نقش هاى اس مذهبى ش
ــى و نقش هاى خيالى و هندسى و  حماس
ــان و نقش هاى مربوط به  طرح هاى گياه

متون كهنى همچون شاهنامه فردوسى و 
ــت كه با زندگى روزمره و  كليله و دمنه اس
معيشت مردم اين خطه عجين شده است. 
سقانفارهاى شياده، كيجا تكيه و كبرياكلا 
ــقانفارهاى هندوكلا،  در محدوده  بابل، س
كمانگركلاى دشت سر، اورطشت، كاردگر 
محله، نوايى محله، شيرمحله و مرزنگو در 
محدوده شهر آمل، سقانفارهاى فولاد كلا، 
ــرمه كلا، صلحدار كلا، كاريكلا و بايكلا  ش
ــقانفار زرين كلا در  در محدوده  بابلسر، س
فريدون كنار، سقانفارهاى اسيوسر و آهنگر 
كلا در محدوده  قائم شهرو سقانفاركتى لكه 
در شيرگاه از مهم ترين وشناخته شده ترين 

سقانفارهای چـوبـیو مـحـرم 

محرم وپاسداشت اين نهضت عاشورايى در مازندران از جايگاه ويژه اى برخوردار است. طبرستانى كه مردمانش اسلام را با 
مذهب تشيع پذيرفتند سال هااست در دهه اول ماه محرم، عزادارى هاى خاصى بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار مى كند. 
به اين صورت كه پس از سخنرانى روحانيون و وعاظ، مراسم سينه زنى و كرب زنى شروع مى شود ودر پايان با اطعام عزاداران 

و اهالى محل به پايان مى رسد. هزينه برپايى مراسم هاى مذهبى و اطعام سوگواران و عزاداران حسينى از محل موقوفات و 
كمك هاى مردمى تأمين مى شود. حمل گهواره حضرت على اصغرعليه السلام، حمل نماد شمربن ذى الجوشن و حمل نماد امام 

سجاد عليه السلام از جمله سنت هايى است كه در اكثر شهر ها و روستا هاى پهنه شمالى كشور در ماتم امام حسين عليه السلام 
انجام مى شود. 
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حدود 18طايفه در شهر آمل زندگى مى كنند كه هر طايفه باتوجه به اهميت و جمعيت 
خود يك يا چند تكيه دارد و در هر تكيه نيز چندين «سقاخانه» ساخته شده است

يك و نيم متر دارد كه در مسجد روستاى «تيله بن» 
نگهدارى مى شود. مردم روستاى «تيله بن» همگى 
از سادات هستند و خود را در عزاى جدشان حسين 

بن على عليه السلام سزوار تر مى دانند. 

   دور خيمه گاه
ــال هاى بسيار دور در  مراسم «دور خيمه گاه» از س
ــود برنامه ويژه شام غريبان  ــهر بابل برگزار مى ش ش
شهداى كربلا است. اين مراسم در ميان مردم بابل و 
شهر ها روستاهاى اطراف جايگاه خاصى دارد و خيلى 
براى ديدن اين مراسم به محله «قاضى- كتى» شهر 
بابل مى روند و از خاكستر خيمه هاى سوخته، براى 

شفاى بيماران خود تبرك مى برند. 
دو خيمه اى كه از روز اول محرم به نشانه خيمه هاى 
امام حسين عليه السلام و يارانش تهيه شده است در 
وسط مى دانگاهى گذاشته مى شود. اعضاى شركت 
كننده در مراسم، توسط پير غلام و پيشكار عزادارى 
ــتر اين افراد، جوان و ترجيحاً  انتخاب مى شوند. بيش
ــادات، و به تعداد شهداى دشت كربلا،  از خانواده س
ــين» وارد  ــتند. عزاداران با ذكر «يا حس 72 نفر هس
ــم را  ــوند. مداحان با نواى نوحه مراس ميدان مى ش
ــتى عشق به مولا در  آغاز مى كنند. هنگامى كه مس
دل ها اوج گرفت دو نفر با لباس يزيديان (قرمزرنگ) 
وارد ميدان مى شوند با حركاتى خشن، در حالى كه 
ــمان به حركت  ــلاق ها و مشعل هايشان را در آس ش
ــا لباس هاى عربى از  ــد، كودكانى را كه ب درمى آورن
ابتداى مراسم، در خيمه ها نشسته اند مى ترسانند. 
ــين، يا اباالفضل» دور ميدان  كودكان با ذكر «يا حس

مى دوند. 

ــهر بابل و روستا هايش  از مراسم هاى بومى ديگر ش
ــروه نقابداران،  ــاى كرب زنى، گ مى توان به آئين ه

صبح طلوع و قلندر خوانى و خاكسپارى اشاره كرد. 
ــورا عده اى  ــل از عاش ــب قب گـروه نقابداران: ش
ــت دارند، به پاسداشت  نقابدار كه چوب هايى در دس
خيمه هاى اباعبداالله به تكايا و مساجد قديمى شهر 

مى روند. 
ــدن هوا  ــن ش ــاعتى قبل از روش صبـح طلوع: س
ــت  ــورا، عزاداران با در دس و يا طلوع آفتاب روز عاش
داشتن شمع و فانوس، مسافتى حدود يك كيلومتر 
را مى پيمايند و اين ذكر را مى خوانند: اى صبح تيره 
رو، ز چه رو مى شوى سفيد / فردا حسين تشنه لبان 

مى شود شهيد. 
قلندر خوانى: شب تاسوعا يكى از مداحان با لباس 
ــكول و تبرزين به دست  درويشان در حالى كه كش
ــاجد قديمى شهر مى رود و به ذكر  دارد به تكايا و مس

مصيبت مى پردازد. 
ــالار شهيدان،  ــام غريبان س خاكسـپارى: در ش
عده اى از عزاداران بيل به دست مى گيرندو در حالى 
كه نوحه مى خوانند به سر مى زنند و در خيابان هاى 
شهر حركت مى كنند. اين كار به كنايه از قوم بنى اسد 

براى خاك سپارى شهداى كربلا است. 
ــل درمحوطه  ــهر باب ــزادارى در ش ــم ع البته مراس
ــلام » و «تكيه پيرعلم» از  «امامزاده قاسم عليه الس
ــت. به خصوص در تكيه  ويژگى خاصى برخوردار اس
«پيرعلم» كه مردم گوسفند وگاو نذرى خود رابراى 
ــر  ــط تكيه س ــح به آنجا مى آورند و در حوض وس ذب
ــام حوض را پر مى كند و  مى برند. آنقدر كه خون تم

صحنه حزن انگيزى را بوجود مى آورد. 

    طايفه هاى عزادار                
ــل زندگى مى كنند  ــهر آم  حدود 18طايفه در ش
ــت و جمعيت خود  ــه باتوجه به اهمي كه هر طايف
ــه نيز چندين  ــه دارد و در هر تكي يك يا چند تكي
«سقاخانه» ساخته شده است. در ماه محرم آن ها 
ــقاخانه نصب  ــتون هاى س ــاى عزا را بر س پرچم ه
ــزادارى و پذيرائى از ميهمانان  مى كنندو آماده ع

مى شوند. 
ــورا در اين شهر حركت دسته  از برنامه هاى روز عاش
ــينه زنى و زنجيرزنى است كه با صفوف منظم و بر  س
طبق برنامه معين از تكيه سر محل حركت مى كنند، 
پيشاپيش دسته ها، اسب سفيدى كه نماد اسب امام 
حسين عليه السلام «ذوالجناح» است با روپوشى از 
ــفيد و خون آلود حركت مى كند، بر گردن  پارچه س
ــا قرمز پيچيده  ــبز ي ذوالجناح پارچه هاى حرير س
مى شود. در روز تاسوعا وعاشورا كمتر خانه اى در آمل 
ــت كه غذا در آن پخت مى شود. همه با نذرى هاى  اس
ــوند، اما در يكى از روستاهاى  متبرك پذيرايى مى ش
ــورا در تمام  ــام «روآر» در روز عاش ــل به ن اطراف آم
خانه ها غذا پخت مى شود و در تمام خانه ها باز است كه 

هر كس در هر خانه اى كه بخواهد غذا بخورد. 
هر خانواده بسته به وسعش طعام در اختيار عزاداران 
مى گذارد واگر غذا در هر خانه اى تمام شود در خانه 
ــم است كه نذرى شير  را مى بندند. در اين شهر رس
برنج براى صبح ها پخته مى شود. جالب است بدانيد 
ــال 1255 قمرى  ــتين تكيه شهر آمل س كه نخس
ساخته شد كه سيزده باب سقاخانه داشت و بانى آن 
عباسقلى خان سردار لاريجانى اسكى بود. هم اكنون 

اين تكيه به حسينيه ارشاد معروف شده است. 

ــت. در  ــقانفارهاى مازندران اس س
ــت  ــقانفار محلى اس ــت س حقيق
ــينعليه  ــه گاه امام حس كنار خيم
ــلام و متعلق به حضرت عباس  الس
ــلام و مظهر و نماد شيعى  عليه الس
ــاى مذهبى مردم  ــت ودر باور ه اس
طبرستان نقش مهمى دارد. هرگاه 
ــد سقانفار  كه ماه محرم فرا مى رس
ــود  غبار روبى و رنگ آميزى مى ش
ــتا در دهه محرم و در  تا جوانان روس
ــزادارى بپردازند و بياد  گرد آن به ع
فداكارى عباس عليه السلام سينه 
ــود را طلب كنند.  بزنند و حوائج خ

ــب هاى محرم جوانان پس از  در ش
پايان روضه خوانى در تكيه محل به 
اطراف سقانفار مى روند و به عزادارى 
مى پردازند. در روز تاسوعا كه متعلق 
به عباس عليه السلام است عزادارى 
ــد و شور واقعى  به اوج خود مى رس
ــرد، آن روز همه پس  به خود مى گي
ــتا  از عزادارى در تكيه و ميدان روس
ــقانفار وارد و پس  دسته دسته به س
ــا را براى  از چند دقيقه عزادارى ج
ديگران خالى مى كنند، در حقيقت 
ــبت به صاحب آن  ارادت خود را نس

ابراز مى كند. 
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 نوحه خوانى، نوازندگى سنج و دمام در نواحى جنوبى ايران از غرب تا شرق حكايت از دردهاى فراوانى دارد. آن طور كه از 
گذشته گفته مى شود سنج، دمام و بوق از سازهاى تشكيل دهنده همنوازى جنوبى ها است كه از كشورهاى آفريقايى به ايران 

آورده شده است. آن ها با تشكيل حلقه هاى بزرگ انسانى، عاشقانه مى چرخند تا اثبات كنند كه شيعه همواره گرداگرد وجود امام 
حسين عليه السلام مى چرخد. در شهرهاى مختلف نواحى جنوب، سنت ها و رسم ها مختلفى وجود دارد كه در اين صفحات به 

عزادارى درچند شهر آن ها پرداخته مى شود. 

صدای سنج و دمام آيد از دور نگاهی به عزاداری ماه محرم در جنوب کشور
مهدی خاکســار
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خرمشهر در ميان محلى ها با 
ــناخته  ــى ش ــف ثان ــام نج ن
ــود. در اين باره دلايل  مى ش
متعددى ذكر مى شود. قرابت 
ــرف و  جغرافيايى با نجف اش
ــى از مهم ترين  ــن مذهب ــداد اماك ــالا بودن تع ب
ــام روى  ــاره اطلاق اين ن ــه درب ــت ك دلايلى اس
ــاس آمارى كه  ــت. بر اس ــهر ذكر شد اس خرمش
مركز تبليغات اسلامى خرمشهر ارائه كرده است 
در اين شهر نه چندان وسيع به لحاظ جغرافيايى، 
حدود 70 مسجد فعال است و تعداد حسينيه ها، 
ــان مى دهد. به گفته «عبدالامام  عدد 450 را نش
زبارى» يكى از ساكنان قديمى خرمشهر، در ايام 
ــه اى بر پا  ــر كوچه و خيابان تكي ماه محرم در ه
ــه در 10 روز اول ماه محرم  ــود به طورى ك مى ش
حدود 600 تكيه در شهر فعال مى شود. در ميان 
ــهر اعتقاداتى از ديرباز مرسوم بوده  مردم خرمش
ــم  ــز در برگزارى مراس ــه امروز ني ــت كه تا ب اس
عزادارى ايام محرم رعايت مى شود. از جمله اين 
ــيم بندى 10 روز اول ماه محرم به  اعتقادات تقس

دو نيمه 5 روز اول و 5 روز دوم است.
ــرم اختصاص به  ــهر 5 روز اول ماه مح  در اين ش
ــلام و يارانش در واقعه  ــين عليه الس آقا امام حس
كربلا دارد و موضوع همه سخنرانى ها و عزادارى 
ــا وفاى  ــادت هاى ياران ب ــل و رش ــه ذكر فضاي ب
ــهداء عليه السلام و به طور كلى  حضرت سيدالش
ــورا است. روز  ــكل گيرى واقعه عاش چگونگى ش
ششم به نام حضرت مسلم ابن عقيل عليه السلام 
نامگذارى شده است و همه نذر ها و سينه زنى ها و 
عزادارى ها با نام و ياد اين حضرت برگزار مى شود. 
روز هفتم مختص حضرت اباالفضل العباس عليه 

السلام است.
ــم ماه محرم  ــب هفت ــم از ش  برگزارى اين مراس
ــهرى ها و اعراب  ــود و نزد خرمش ــروع مى ش ش
ساكن اين شهر از اهميت خاصى برخوردار است 
ــم عزادارى  به طورى كه جمعيت حاضر در مراس
ــلام با روز عاشورا برابرى  حضرت عباس عليه الس
مى كند. همچنين تمام مراكز خريد در روز هفتم 
ــهر تعطيل مى شود.  ــهر خرمش ماه محرم در ش
ــابيه (تعزيه) در خرمشهر  ــم تش برگزارى مراس
ــه در روز هفتم  ــت ك از مهم ترين برنامه هايى اس
ــود و اكثر هيئت ها غذاى نذرى در  برگزار مى ش

ميان عزاداران توزيع مى كنند. 
ــم عليه  ــرت قاس ــام حض ــه ن ــتم نيزب روز هش
ــاد دارند حضرت  ــت. جنوبى ها اعتق ــلام اس الس
ــى به شهادت  ــلام در شب عروس قاسم عليه الس
ــى حجله در  ــل با برپاي ــد، به همين دلي مى رس
تكيه ها و حسينيه ها صحنه شهادت اين حضرت 

ــابيه اجرا مى كنند. به اين صورت  را به صورت تش
ــم  ــر مصيبت حضرت قاس ــان ذك ــت كه زم اس
ــينى هايى مزين به شمع و گل و  عليه السلام، س
ــى چرخانده و  ــيرينى در اطراف حجله عروس ش
ــينه زنى به شكل «يزله»  بعد از آن هم مراسم س
اجرا مى شود. يزله در واقع يكى از گونه هاى رايج 
ــيقى محلى جنوب ايران و به معناى رقص و  موس

پايكوبى است. 
اين مراسم در شادى ها و عروسى ها و يا عزادارى 
ــود. يزله در  ــرا مى ش ــا در ماه محرم اج خصوص
ــت كه گروه  ــم عزادارى به اين صورت اس مراس
ــتاده و دايره وار با ريتم  ــافتى ايس پس از طى مس
يزله شروع به سينه زنى مى كنند. در يزله يك نفر 
ــعرى را مى خواند و مصرع آخر آن توسط گروه  ش

تكرار مى شود. 
ــلام  ــرت على اكبر عليه الس ــم به نام حض روز نه

است. سخنرانى ها و مراسم ويژه 
ــب و روز نهم با موضوع جوان  ش
ــود. جوانان در اين  برگزار مى ش
ــورى دارند و  ــور پر ش روز حض
ــم روز نهم  سخنرانان در مراس
ــراردادن جوانان  ــب ق با مخاط
ــورا،  ــفه واقعه عاش به بيان فلس
ــهادت  ــجاعت و ش زندگى، ش
ــلام  حضرت على اكبر عليه الس
ــم نيز به  ــد. روز ده مى پردازن
ــهادت حضرت امام حسين  ش
عليه السلام اختصاص دارد. اين 
ــم از شب نهم يا   همان روز  مراس
تاسوعا شروع مى شود. در اغلب 
حسينيه ها مردم براى شهادت 
ــهداء احيا مى گيرند  ــيد الش س

ــينه زنى  ــورا، س و تا صبح به خواندن زيارت عاش
ــابيه در روز  ــم تش ــزادارى مى پردازند. مراس و ع

عاشورا به شكل گسترده برگزار مى شود. 

 مواكب (دايره هاى حسينى) 
ــى» يكى از  ــيد على عدنان ــينيه مرحوم «س حس
بزرگ ترين و قديمى ترين حسينيه هاى خرمشهر 

است. 
سيد على عدنانى يكى از بزرگان و افراد صاحب نام 
خرمشهر است كه 2 سالى از فوت ايشان مى گذرد. 
ــينيه در شهر به نام سيد عدنانى وجود دارد  3 حس
كه مراسم مواكب در عصر عاشورا با حضور بيشتر 
ــيد عدنانى  ــينيه س هيئت هاى عزادارى در حس
ــوعا  ــن صورت كه روز تاس ــود. به اي برگزار مى ش
ــينيه عدنانى رفته  نمايندگانى از هيئت ها به حس
ــماره اى مختص  ــئولان برگزارى مراسم ش و مس

ــه آن ها  ــعر مخصوص را ب ــت ش ــت و يك بي هيئ
ــعار و شماره ها پى در پى به هيئت ها  مى دهند. اش
ــود و گاهى به 200 شماره مى رسد. در  داده مى ش
ــينه زنى 60-50 نفره  عصر عاشورا هيئت هاى س
ــماره هايى كه به  ــره وار و منظم و به ترتيب ش داي
آن ها داده شده است، پشت سرهم قرار مى گيرندو 
هيئت اول شروع به خواندن نخستين بيت مى كند 
ــر آن نوحه را  ــاير هيت ها در ادامه ابيات ديگ و س

مى خوانند و سينه مى زنند. 
ــده است و  ــروده ش ــعار اغلب به زبان عربى س اش
ــب ادامه دارد. شام  ــم عزادارى تا پاسى از ش مراس
ــم  ــى عدنانى در پايان مراس ــيد عل نذرى بيت س
ــود. شب  در ميان هيئت هاى عزادار توزيع مى ش
ــژه اى به صورت  ــم وي ــيزدهم محرم نيز مراس س
ــم دفن پيكر  ــود كه به مراس نمادين برگزار مى ش
مطهر امام حسين (ع) اختصاص دارد. اين مراسم 
در تاريكى شب انجام مى شود و 
ــينه زنى و عزادارى همراه  با س

است. 

  قيمه نجفى 
مرسوم ترين غذاى نذرى كه در 
ايام عزادارى تاسوعا و عاشورا در 
ــهر توزيع مى شود قيمه  خرمش
ــت كه با گوشت پخته  نجفى اس
ــام نذرى حسينيه  مى شود. ش
سيد عدنانى قيمه نجفى همراه 
ــت كه در سينى هاى 2  با پلو اس
نفره ميان مردم توزيع مى كند. 

 سينه زنى به سبك كربلايى
ــتر  ــهر بيش عزادارى درخرمش
ــوان در  ــت و كمتر مى ت ــينه زنى اس ــه روش س ب
ــى را ديد.  ــته هاى زنجير زن ــزاداران دس ميان ع
ــال هاى گذشته به  ــينه زنى در خرمشهر در س س
ــد اما اكنون به روش  سبك بوشهرى انجام مى ش
كربلايى است. به اين صورت كه عزاداران حسينى 
ــكيل داده و سينه زنى  صف هايى روبروى هم تش

مى كنند. 

 تاسوعا و عاشورا در شهر دزفول
ــوعا و  ــول در روزهاى تاس ــتان دزف چهره شهرس
ــياه در  ــود. بيرق هاى س ــورا دگرگون مى ش عاش
ــتر خانه ها و مغازه ها نصب مى شود و  ــر در بيش س
ــهر يكپارچه در ماتم و غم فرو مى رود. در  تمام ش
ــوعا مردم دزفول در قالب بيش  روز عاشورا و تاس
ــزادارى مى كنند.  ــت ع ــت و در 3 نوب  از300 هيئ
ــى و  ــينه زنى، زنجير زن ــاى س ــان هيئت ه از مي

پرفروش استموضوع خيلى دينى مى دهد و اين از آرمان شهر مى شود كه خبر نوشته هايى درست مجموعه زمان انقلاب 
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ــتر  ــل و نقاره) مردم بيش ــارش (طب گروه هاى م
ــكيل هيئت هاى سينه زنى دارند و به  تمايل به تش
ــتفاده از سينه زنى «نوحه وحده»  همين دليل اس
بيشتر مرسوم است. در محله هاى قديمى دزفول 
مانند محله سياهپوشان، عباسيه، قلعه، پير نظر، 
ــينه زنى تشكيل  ــيان دسته هاى بزرگ س كرناس
مى شود كه هر يك از آن ها به شيوه اى تقريبا شبيه 

به هم عزادارى مى كنند. 

 مارضايى سبكى قديمى در نوحه خوانى
 «مارضايى» (به فتح ر) به سبكى 
از خواندن نوحه اطلاق مى شود 
كه به «مارضا» منسوب مى شود 
كه در گويش محلى شهرستان 
دزفول به معناى مادر رضا است. 
ــابقه خواندن اشعار به صورت  س
«مارضايى» حدوداً به 125 سال 

قبل بر مى گردد. 
داستانى كه در اين زمينه ميان 
ــود  ــول نقل مى ش ــردم دزف م
ــادرى دارد كه تنها  حكايت از م
ــى رضا را در  ــدش به نام ول فرزن
ــد  ــت مى ده ــه اى از دس حادث
ــرش،  ــرگ تنها پس ــس از م و پ
بسيار غمگين و دچار افسردگى 
ــراق فرزندش  ــود و در ف مى ش
ــر مزارش شروع به خواندن  برس

ــيار غمگين و سوزناك است.  نوايى مى كند كه بس
ــا در ميان نوحه  ــيوه خواندن كه بعد ه اين نوع ش
ــد، به «ما رضايى» خوانى يا به  خوان ها مرسوم ش
عبارتى نوحه سرايى شبيه مادر رضا شهرت يافت. 
سال ها است اين شيوه خواندن در بخشى از مراسم 
ــتان دزفول و  ــاه محرم در شهرس عزادارى ايام م
ــته هاى عزادارى شهرستان اهواز انجام  برخى دس

مى شود. 
ــياق و  ــبك و س ــعار به اين س به دليل خواندن اش
ــعار، اين شيوه از خواندن  سوزناك بودن آواى اش
ــان خوانده  ــط مداح ــم ترحيم نيز توس در مراس

مى شود. 

 پا منبرى شيوه اى ديرين در مداحى
پيش خوانى و پامنبرى از مرسوم ترين سبك هايى 
ــهر دزفول توسط مداحان اهل بيت  است كه در ش
عليهم السلام اجرا مى شود. پيش خوانى و پامنبرى 
ــعر  ــينه زنى با ش معمولاً ابتداى روضه  و قبل از س
فارسى و كمتر با اشعار دزفولى خوانده مى شود. به 
ــروع به خواندن اشعارى  اين صورت كه يك نفر ش
ــعار را با   همان  ــد و 2 يا 3 نفر ديگر ادامه اش مى كن

ــبك مى خوانند و مردم نيز با سينه زدن آنان را  س
همراهى مى كنند. اجراى پيش خوانى در روضه ها 

متنوع است. 
ــر مى خواند و  ــى را فقط يك نف گاهى پيش خوان
ــتمعان همراه  گاهى دو يا چند نفر و گاهى هم مس
ــه به اصطلاح «دم» مى گيرند.  مداح مى خوانند ك
ــروده مى شود معمولا  اشعارى كه در پامنبرى س
ــف باريتعالى و  ــت، پند و اندرز، وص درباره نصيح
ــت. در حين اجراى  ــلام اس ائمه اطهار عليهم الس
ــان پيچيده و  ــم آنچن ــى ريت ــى گاه پيش خوان
ــكل است كه  تشخيص آن مش
ــد نفر از  ــود مداح يا چن فقط خ
ــادر به  ــاى قديمى ق پير مرده
ــوند. مثلاً  ــخيص آن مى ش تش
ــا آرام به  ــت روى پا ي با زدن دس
ــينه زدن ريتم پيش خوانى را  س

مشخص مى كنند. 
البته به گفته «غلامرضا سراج» 
ــت عليهم  ــل بي ــان اه از مداح
السلام دزفول، اين شيوه از روضه 
ــروزه كمتر رواج دارد،  خوانى ام
ــبك بايد  ــرا كه در اين نوع س چ
ــا با هم در  مداح و پيش خوان ه
سرودن اشعار هماهنگ باشند، 
اما با اين وجود در برخى مجالس 
سنتى هنوز سبك پيشخوانى و 

پامنبرى انجام مى شود. 

 نوجه نجفى يا مجلسى
نوحه مجلسى يا نوحه نجفى به نوحه هايى اطلاق 
ــى و پامنبرى در  ــس از پيش خوان ــود كه پ مى ش
روضه و مجلس عزا خوانده مى شود. به اين صورت 
كه مردم مى ايستند و سينه مى زنند. مداح، تى تر 
ــر نوحه را مى خواند و مردم  نوحه يا به اصطلاح س
تكرار مى كنند و هنگامى كه مداح، بند هاى بعدى 
نوحه را مى خواند مردم جواب نمى دهند و فقط به 

اشعار گوش داده و سينه مى زنند. 
ــده در نوحه هاى مجلسى آرام  ــتفاده ش ريتم اس
ــهر هاى ديگر است با اين  ــبيه به نوحه هاى ش و ش
ــه نوحه ها از  ــر آهنگ در اين گون تفاوت كه از نظ
ــه هاى مختلف  ــتگاه ها و آواز ها و گوش تمامى دس
ــتفاده مى شود. هنگام  رديف موسيقى سنتى اس
ــردم صف آرايى  ــى يانجفى م اجراى نوحه مجلس
مى كنند و به صورت يك بار با دو دست و يك بار با 

يك دست به صورت متوالى سينه مى زنند. 

 سينه زنى به روش چلاب
ــينه زنى هنوز هم در دسته هاى  ــبك از س اين س

حاشيه

االله واحد
 

آواى غم انگيز نوحه خوانى و نوازندگى سنج و 
ــهرى ها معروف است. سينه زنى در  دمام بوش
ــبك خاصى دارد كه امروزه به ساير  بوشهر س
ــهر، اهواز و  ــهرهاى جنوب به ويژه خرمش ش
دزفول هم رواج يافته است. سينه زنى بوشهرى 
ــط  ــت كه نوحه خوان در وس به اين صورت اس
ــانى دور او  ــتد و بين 5 تا 20 حلقه انس مى ايس
تشكيل مى شود. سينه زن ها به صورت دايره اى 
ــا نواى نوحه  ــد و حركت پاى آنان ب مى چرخن
ــينه زنى،  خوان هماهنگى دارد. اوج اجراى س
هنگام اعلام «واحد» توسط نوحه خوان است. 
نوحه خوان پس از يك مكث كوتاه با صداى رسا 
ــينه زن يك صدا  مى گويد: «واحد» و گروه س
جواب مى دهند: «االله واحد». نوحه خوان نوحه 
واحد را مطابق و مناسب با روز عزا مى خواند. از 
قديمى ترين محله هاى بوشهر كه از دير باز به 
برپايى مراسم سوگوارى سيد و سالار شهيدان 
ــت كه ازشب هاى  پرداخته اند، چهار محل اس
ــتر بوشهرى ها به آنجا  ابتدايى ماه محرم بيش
مى روند. در «شام غريبان» بوشهرى ها در حالى 
كه علم ها را به  صورت خوابانده حمل مى كنند 
با حركت در معابر عمومى و اجتماع در مساجد، 
تكايا و حسينيه ها با خاموش كردن چراغ ها در 
ــت كربلا و خاندان رسول االله  غم شهداى دش
اشك ماتم مى ريزند. تعزيه خوانى نيز در بوشهر 
رواج دارد. تعزيه خوان ها در چند ميدان بزرگ 
ــوند و صحنه هاى تاسوعا،  ــهر جمع مى ش ش
عاشورا،   شام غريبان و سوم شهداى كربلا را به 

تصوير مى كشند. 

طبل و دمام 
آلات موسيقى در دسته هاى عزادارى بوشهر نيز 
با ساير شهر ها متفاوت است. طبل بسيار بزرگى 
به نام «دمام»، سنج و بوق مخصوصى با صدايى 
ــته ها نواخته مى شوند. «دمام» را  بلند، در دس
ــى نمى تواند بنوازد. تنها افراد با تجربه  هر كس
مى توانند دمام بزنند. سر دسته دمام زن ها كه 
«اشكون زن» خوانده مى شود، راهنمايى دمام 
زن ها را برعهده مى گيرد و با ريتمى متفاوت از 

ديگران دمام مى زند. 

عزادارى مى كنندو در 3 نوبت بيش  از300 هيئت دزفول در قالب و تاسوعا مردم در روز عاشورا 
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ــود. در سينه زنى چلاب (به  عزادارى انجام مى ش
ــكيل مى دهند و  ضم چ) عزاداران حلقه هايى تش
ــرد. معروف ترين  ــط آنان قرار مى گي مداح در وس
ــينه زنى در آن انجام مى شود،  محله كه اين نوع س
ــت چنانچه گاهى حلقه هاى سينه  محله قلعه اس
ــه 6-5 حلقه  ــده در اين محله ب ــكيل ش زنى تش
ــينه زنان كمر هاى همديگر را با دست  مى رسد. س
ــت راست هنگامى كه خم  چپ مى گيرند، و با دس
مى شوند، سينه مى زنند. البته اين نوع سينه زنى 
تقريبا شبيه سينه زنى بوشهرى است، اما حركت 

پا به سبك بوشهرى در آن انجام 
ــود. مداح و روضه خوان  نمى ش
هم بيشتر اشعار را به زبان محلى 

مى سرايند. 

 آيين نخل گردانى در دزفول
ــنتى دزفول  ــم س يكى از مراس
ــورا آيين نخل  در دهه اول عاش
ــت. بزرگ ترين نخل  گردانى اس
ــل «كلبى  ــول به نام نخ در دزف
ــه از  ــت ك ــروف اس ــان» مع خ
اتاقك هاى كوچك با طاق هاى 
قوسى شكل تشكيل شده است. 
ــت كارى  ــه چوبى منب 2 صفح
ــبيه به ايوان به ارتفاع 5  شده ش
ــا كنگره و  ــر و پهناى 3 متر ب مت
پوشش اكليل هاى طلايى و آينه 

كارى شده در وسط اين طاق قرار دارد كه با چوب 
ــده اند. نخل 4  ــه 2 مترى به هم وصل ش و با فاصل

ــى چوبى به ارتفاع يك متر در  پايه دارد و 4 كرس
بين آن ها قرار داده شده است. 

ــت ها با پارچه هاى سبز  روى چوب بس
ــراى حمل آن  ــود. ب ــيده مى ش پوش
ــاى 10 تا 12  ــراف نخل را چوب ه اط
مترى قرار مى دهند و نخل در وسط 
ــرد. 30 تا 40  ــا قرار مى گي چوب ه
ــر اين نخل را بر  نفر و گاهى 50 نف
روى دوش خود حمل مى كردند. 
ــهر اين كار  ــا پهلوان ش قديم تر ه
ــد و نخل كلبى  ــام مى دادن را انج

ــته هاى عزادارى  خان در دس
پيشاپيش نخل هاى ديگر 

حمل مى شد. 
ــل كلبى  ــه نخ البت

ــون  اكن ــان  خ
ــهر  ديگر در ش
ــه حركت در  ب
ــد و در  نمى آي

ــه كلبى خان (يا كلب  ــام دهه ماه محرم در محل اي
ــت)  على خان كه بنيان گذار اين نوع نخل بوده اس
به نمايش گذاشته مى شود. اما هنوز مردم در طول 
شب هاى دهه اول ماه محرم براى ديدن آن و اداى 
نذر به اين محله مى روند و نذورات خود را كه اغلب 
ــت در ميان عزاداران  ــامل نان، خرما و حلوا اس ش
حسينى توزيع مى كنند. مرسوم است كه به كسى 
ــال سبز كه از  كه اداى نذر مى كند، قطعه اى از ش
ــت به عنوان  ــده اس نذورات مردم به نخل اهدا ش

تيميم و تبرك داده شود. 

 حمل شيدانه 
ــول در روز  ــزادار دزف ــردم ع م
ــته  ــى با 4 گلدس ــورا طاق عاش
ــت در مى آورند كه  ــه حرك را ب
شبيه نخل است و به آن شيدانه 
ــن طاق به  ــد. روى اي مى گوين
سبك نقاشى هاى قهوه خانه اى، 
صحنه هايى از عاشورا به تصوير 
درآمده و يك گنبد هم در وسط 

اين گلدسته ها قرار دارد. 
در قديم مرسوم بود كه خان هر 
محل در كنار شيدانه مى ايستاد 
ــا نواى  ــازك نخل را ب ــه ن و ترك
ــه خوان  ــه نوح ــى ك مخصوص
مى خواند به حركت در مى آورد. 
ــيدانه ها معمولا در  ــت ش حرك
ــورا انجام و هر شيدانه به نامى از  ايام تاسوعا و عاش
بزرگان و شهداى واقعه عاشورا نامگذارى مى شود. 
ــيدانه على اصغر عليه السلام، حضرت  مانند ش
قاسم عليه السلام، على اكبرعليه السلام. 
ــته تمثال هايى شبيه به اين  در گذش
بزرگواران هم در جلو اين شيدانه ها 
نصب مى شد و مردم هنگام حركت 
دسته هاى عزادارى، نذورات نقدى 
ــيدانه ها  خود را در داخل اين ش
ــن نذورات  ــد كه اي مى گذارن
ــام  ــم اي ــزارى مراس در برگ
ــر هزينه  ــرم و صف ماه مح

مى شود. 

حاشيه

معرو ف ترين علم
 

معرو ف ترين علم در شهر دزفول، علم حضرت 
عباس عليه السلام است كه وزن آن به حدود 
100 كيلوگرم مى رسد. علم از چوب چنار به 
ارتفاع 10 تا 12 متر ساخته مى شود. از بالا تا 
ــاى رنگى و يا كاملا  پايين علم نيز با پارچه ه
سفيد و سبز مزين شده است. علم عباس عليه 
السلام با پارچه هاى مشكى تزيين مى شود. 
ــهدى  ــم فردى به نام مرحوم «مش دVر قدي
قاسم غلام زاده ابوالفضل» كه هيكلى تنومند 
ــت اين علم را حمل مى كرد. علم عباس  داش
اكنون در منزل يكى از فرزندان اين مرحوم در 
كوچه «علم عباس» نگهدارى مى شود. مردم 
ــاد خاصى دارند و هر  دزفول به اين علم اعتق
ساله شمار نذورات خود را در شب تاسوعا در 
محل نگهدارى علم در ميان عزاداران توزيع 
ــم را نگهدارى  ــخصى هم كه عل مى كنند. ش
ــرآوردن حاجات حبه قند يا  مى كند، براى ب
خرما را همراه با قطعه پارچه اى سبز رنگ به 
مردم مى دهد. علم عباس عليه السلام در روز 
تاسوعا توسط هيئت عزاداران مسجد حصير 
بافان كه در نبش كوچه علم عباس قرار دارد، 
ــد» حركت داده  ــمت بار گاه آقا «رودبن به س

مى شود. 

بارگاه آقا رودبند 
ــاى  ــوعا هيئت ه ــر تاس ــولاً در عص  معم
ــهر براى عرض تسليت به سمت  جنوبى ش
هيئت هاى شمالى حركت مى كنند و هيئت 
ــتقبال كرده و پذيرايى  ــمال از ايشان اس ش
ــورا همه هيئت ها به   مى كنند. در صبح عاش

ــمت بقعه  صورت متحد به س
متبركه «آقارودبند» (سيد 
ــزرگان و  ــى رودبند از ب عل
ــه مورد  ــراد باكرامت ك اف
ــاد دزفوليان  احترام و اعتق
ــت مى كنند و  ــت) حرك اس
ــورا هيئت هاى  در عصر عاش
شمال به طرف جنوب مى رود 
ــان  و هيئت هاى جنوبى از ايش
پذيرايى و استقبال مى كنند. 

سينه مى زنندصورت متوالى بار با يك دست به با دو دست و يك به صورت يك بار آرايى مى كنند و يانجفى مردم صف نوحه مجلسى هنگام اجراى 
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تهران در سـال هاى متمادى 
مهد عزاداران حسينى بوده و 
ايـن  شـيوه  امـا  هسـت، 
عزادارى هـا در طـول زمـان 
دستخوش تغييرات بسيارى 
شده اسـت. اگر بخواهيم بدون قضاوت نگاهى به 
ايـن موضـوع بياندازيـم آن را چگونـه تحليـل 

مى كنيد؟ 
ــود به شرطى كه  به نظرم اگر قضاوتى هم انجام ش
ــد و مبتنى بر علم و استناد، ايرادى  سليقه اى نباش
ــش اصيل و مدرن  ــدارد. اين تغييرات را به دو بخ ن
ــد  ــيم مى كنم. البته هرچيزى كه اصيل نباش تقس
ــى دارد و هر  ــت، اما اصالت تعريف لزوماً مدرن نيس
ــد اصيل  هيئتى در هر دوره اى به آن ها پايبند باش
ــتوارى هيئت ها به سنت هايى كه مبناى  است. اس
ــزادارى خود ائمه  ــيوه هاى ع ــادى دارند و ش اعتق
ــتند اصالت است. اگر گريستن  عليهم السلام هس
ــت آن تاكيد احاديث ائمه عليهم  ــت پش محور اس
ــعرخوانى اتفاق مى افتد  ــلام قرار دارد. اگر ش الس
مبتنى بر سنت ائمه است. ائمه بسيار جزئى به همه 
ــائلى را نفى و نهى  ــاره كرده اند و حتى مس چيز اش
كرده اند. اگر زمان امام صادق عليه السلام تاكيد بر 
اشك بوده الان هم تاكيد بر اشك و گريستن است. 
تاكيد بر عزادارى سنتى است. وقتى صحبت سنت 
ــال قبل برمى گرديم  ــود ما معمولاٌ به صد س مى ش
ــنت هاى ماخيلى ريشه دار تر بودند.  در حالى كه س
ــنت ائمه است نه سنت ايرانى يا تهرانى.  سنت ما س
ــال  ــتند در طول صد ها س ــليقه نيس اصالت ها س
ماندگارند. اصالت خودش را به سليقه قالب مى كند 

چون مبنا دارد. 

   فكر نمى كنيد فاصله گرفتن از سـنت ها آن هم 
در شهر هاى بزرگ و مدرنى مثل تهران از نوع نگاه 

به عزادارى ها نشات گرفته باشد؟ 
نوع نگاه به عزادارى خيل مهم است. نبايد عزادارى 
ــد بلكه عزادارى صحيح براى  ــوگوارى باش فقط س

ــرض  ــت. در ع ــرض ارادت اس ع
ــزت را  ــه چي ــما هم ارادت ش
ــت صاحب  ــذارى تارضاي مى گ
ــت بياورى. همه  ارادت را به دس
چيزت را مى گذارى و باز هم فكر 
مى كنى كه كم است. خود اين كار 
اصالت دارد. اصالتش بر مى گردد 
به روز عاشورا كه وقتى شهدا با آن 
كيفيت شهيد مى شدند و آقا امام 
ــلام مى رفتند  ــين عليه الس حس
ــيدند  ــان، مى پرس ــالاى سرش ب
ــتيد؟ اگر اين  آقا از ما راضى هس
نگرانى براى راضى بودن آقا بماند 
ــت.  ــده اس همه اصالت انجام ش
هيئت هاى تهران هم از اين قاعده 
جدا نيستند. زندگى مردم بايد با 
ــد اما متاسفانه  هيئت عجين باش

نسل جديد ما ازهيئت كه مى آيند بيرون همه چيز 
را فراموش مى كنند. 

   زينت ها و آرايه هايى كه در دسته هاى عزادارى 
تهران اين روز ها اسـتفاده مى شـود چقدر پايه و 

اساس اصيل دارد؟ 
ــه ها وجود  خيلى از زينت ها يى كه اكنون در جلس
ــت داده و بعيد است كه خود  دارد اصالتش را از دس
امام حسين عليه السلام هم راضى باشند. به عنوان 
ــته به عنوان نشان قبيله و  مثال علمى كه در گذش
ــد و يا در  ــت داده مى ش ــته جلوى گروه حرك دس
ــتفاده مى كردند به مرور زمان تبديل  جنگ ها اس
ــلاوه كرده اند تعدادى  به يك بع
تيغه هم به آن اضافه شده است 
ــاس  ــش قصه هاى بى اس و براي
عنوان مى كنند. مثلا مى گويند 
ــوگ  ــت كه درس اين علمى اس
ــتفاده مى شده در  ــياوش اس س
ــه هيچ وجه چنين  صورتى كه ب
نيست و علم و بيرق هاى قديمى 
ايران اين شكلى نبوده است. بعد 
هم علامت را تبديل مى كنند به 
امامزاده سيار، 50 نفر توى دسته 
ــتند و 100 نفر دور علامت.  هس
ــر اينكه علامت كدام  آخر هم س
ــود  هيئت زود تر از خيابان رد ش
ــان مى رود  دعوا مى كنند يادش
ــت و در گير  اصل عزادارى چيس

اشيا مى شوند. 

  چگونگى عزادارى در دسـته ها هم فرقى كرده 
است؟ 

ــت كه حركت  ــان نوجوانى ما هيئ ــه، خيلى. زم بل
ــيدند  ــهدا كه مى رس ــزل ش ــوى من ــرد جل مى ك

سيد محمدسادات اخوى هيئت و هيئت دارى را خوب مى شناسد. نه به دليل اينكه از كودكى همپاى پدر بزرگش در هيئت هاى 
قديمى تهران شركت كرده و درآن فضا قد كشيده و بزرگ شده است، بلكه به اين دليل كه عاشق است. او سال هاست در زمينه 
هيئت و هيئت دارى تحقيق مى كند و عزادارى صحيح و با ادب براى امام حسين عليه السلام از دغدغه هايش است. با سادات 

اخوى درباره هيئات و عزادارى هاى تهران به گفت و گو نشستيم. هرچند كه بسيارى از صحبت هاى مطرح شده در اين گفتگو را 
مى توان به تمام هيئت ها نسبت داد. 

اصالت ،سليقه نيستبا سيد محمد سادات اخوی درباره هيئت های تهران و آنچه در اين سال ها بر آن ها گذشته 
ميترا رضايی

عرض ارادت استصحيح براى بلكه عزادارى سوگوارى باشد عزادارى فقط مهم است. نبايد عزادارى خيلى نوع نگاه به 
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حاشيه

همه نوكر امام حسين
 عليه السلام بودند! 

 
ــز رعايت ادب و  ــته مهم ترين چي  در گذش
ــتانه بين هيئت  ــه و دوس ــاط صميمان ارتب
ــنى در مورد  دار هاى قديمى بود كه به روش
هيئت پدر بزرگم با هيئت هاى بزرگى چون 
ــه، انصارالحجه و غيره  فاطميون، بنى فاطم
مى ديدم. به قول معروف محبت چون تمام 
ــعله اى  افتد رقابت از ميان خيزد/ به گرد ش
پروانه با پروانه مى سوزد. به طور كلى هيئت 
ــان نمى رفت كه همه دارند يك  دار ها يادش
ــين  ــه نوكر امام حس ــد و هم كار را مى كنن
عليه السلام هستند فقط مكانشان متفاوت 
ــت. خيلى از تعامل هايى كه آن ها با امام  اس
حسين عليه السلام داشتند توام با ادب بود. 
ــكل زانو نداشتند  اغلب هيئت دار ها اگر مش
ــه سرپا مى ايستادند.  از ابتدا تا انتهاى جلس
ــان به گونه اى بود كه برايشان كامل  رفتارش
ــلام  ــم و متصور بود كه ائمه عليم الس مجس
ــتند. حتى نوع دعوت  در محفل حاضر هس
ــورى بود  ــردم و پذيرايى هم ط ــردن از م ك
ــتند اين ها ميهمانان اهل بيت  كه باور داش
ــتند. بايد بگويم ازجايى  عليهم السلام هس
ــينه زنى هايمان  ــد كه س مسيرمان كج ش
ــد. از جايى پايمان  ــاعت و 3 ساعت ش 2 س
ــتيم كه مداحان جوان ما  ــتباه گذاش را اش
بدون تكيه بر اصالت قديم و بدن استفاده از 
تجربيات آن ها وارد محفل شدند و خواندند. 
ــوان هيئت ها كه خدا  ــان ج بانيان و موسس
ــان توفيق داده است، نرفتند  خيلى هم به ش
ــينند و ياد بگيرند.  ــار دل قديمى ها بنش كن
البته اين انقطاع نسل ها در زندگى اجتماعى 
هم رخ داده است و هيئت ها هم چيزى جدا 
ــت. من پيشنهاد مى كنم يك  از زندگى نيس
ــه هاى  هفته درهمين محرم بروند در جلس
قديمى تهران كه بعضى هايشان سابقه صد 
ساله دارند نيم ساعت بنشينند ببينند چقدر 
ــنگ و متفاوت است. با وجودى  حس ها قش
ــه بزرگ تر ها  ــان جوانند، اما ب كه بيشترش

يشان وصل هستند. 

ــه  ــكيل مى دادند و س ــتادند يك دايره تش مى ايس
ضرب آرام آرام زنجير مى زدند، اما    همان حالت كم 
كم تبديل شد به چيزى شبيه حركات موزون و بعد 
هم از بين رفت. بعضى ها مسير را گم كرده اند. بايد به 
سنت ها برگرديم خوبى سنت ها اين است كه اسير 
جشنواره ها نمى شود. خيلى از رسم ها اين روز ها از 
ــس زمان خواندن  ــت. در بعضى مجال بين رفته اس
زيارت عاشورا به حالت دايره مى نشينند، در حالى 
كه در هيئت هاى اصيل مقيد هستند زيارت عاشورا 
ــوع روضه خوانى هم  ــكل و ن رو به قبله بخوانند. ش

تغيير كرده است. 

   اين تغيير كه اشاره مى كنيد در مدت زمان روضه 
خوانى است يا شيوه آن؟ 

هردو. در هيئت هاى قديمى تهران ذكر مصيبت ها 
ــتر نبود آن هم آخر منبر.  5 دقيقه يا 10 دقيقه بيش
ــد و منقبت خوانى مى كردند  ابتدا مدح مى خواندن
ــع به طمع،  ــى مى گفتند راج ــتان اخلاق بعد داس
ــل و قديمى  ــعار اصي ــادت، دروغ و... بعد اش حس
مى خواندند. در حقيقت نخست مردم مى فهميدند 
ائمه عليهم السلام چه كسانى هستند آن وقت تازه 
ــدند. در ذكر مصيبت هم كوتاه  وارد مصيبت مى ش
ــدند. براى     ــاره مى كردند و وارد جزئيات نمى ش اش
ــل االله تعالى  ــز، ازامام زمان عج ــان مختصر ني هم
ــد. خيلى از  ــريف عذر خواهى مى كردن فرجه الش
ــى هيچ وقت روضه گودال  بزرگان و مداحان قديم
قتلگاه را به اين كيفيت نمى خوانند، اما امروز انگار 
ــتند مردم گريه نكنند چنان با جزئيات  نگران هس
ــردم آتش مى گيرد. در حالى  مى خوانند كه قلب م
ــراج پرسيدم  ــيخ رضا س ــر مرحوم ش كه من از پس
ــان چه مصيبتى مى خواند؟ گفتند  روز عاشورا ايش
تولد امام حسين عليه السلام را مى گفت و مردم زار 
مى زدند. چون مردم براى كسى گريه مى كنند كه 

بدانند كيست. 

   در كجـاى تهران مى توان ايـن عزادارى هاى با 
اصالت را پيدا كرد؟ 

ــتند، اما  ــاى تهران هس ــا در همه ج اين هيئت ه
ــراى ديدن يك  ــتر. ب ــى بيش ــاى قديم در بافت ه
ــت حتماً به  ــران لازم نيس ــزادارى اصيل در ته ع
ــازار بزرگ  ــته هاى ب ــينيه خاصى برويد. دس حس
ــاص ماه هاى قمرى  ــبت هاى خ تهران كه به مناس

ــزادارى بيرون مى آيند اصيل ترين  ع نوع 
ــه به آن چهار  ــه را دارند ك ي پا

مى گويند.  ــى  خوان
ــچ  ــان هي همراه ش
چيزى به جز پرچم و 

بلندگو ويك چهارپايه 

ــا مدت ها  ــما مى گذارد ت ــرى بر ش ــت، اما اث نيس
ــته هايى كه در مسلميه به  درگيرتان مى كند. دس
حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام مى آيند هم 

همين حالت را دارند. 

    هيئت هـاى تهـران در حال حاضـر چه ويژگى 
خاصـى دارند كه آن هـا را از بقيه شـهر ها متمايز 

مى كند؟ 
ــال هاى دور پايتخت بوده  ــران به دليل اين از س ته
ــهر ها و نژاد هاى  ــت، ميزبان افراد مختلفى از ش اس
ــدام هيئت هاى  ــم هر ك ــت و آن ها ه مختلف اس
ــدازى كرده اند و اين  ــران راه ان ــان را در ته خودش
ــف و آرام آرام از يكديگر تاثير  ــا آنقدر ظري هيئت ه
ــوم را دقيق تفكيك و  ــه نمى توان رس گرفته اند ك
ــينه زنى تهرانى ها خيلى  ــخص كرد. اما نوع س مش
ــت و مداح هاى شهر هاى ديگر  خاص و متفاوت اس
ــينه زنى  ــات تهرانى ها دم س ــد در جلس نمى توانن
ــينه زنى  ــد. روضه مى توانند بخوانند، اما س بخوانن
ــعر  ــاى مختلفى دارد مثل ش ــر. چون بخش ه خي
ــنگين وشور ايستاده  ضميمه، نوحه، دم، واحد، س
و شور نشسته كه الان دارد از بين مى رود و فقط در 

هيئت هاى قديمى وجود دارد. 

  يعنى مداحان الان اين سبك ها را نمى خوانند؟ 
ــكل. اگر هم بخوانند بدون رعايت اصول  نه به آن ش
است. مثلاً نيم ساعت الى سه ربع به سبك خودشان 
واحد مى خوانند. اما در حسينيه لباس فروش هاى 
تهران مى توانيد آن مدل قديم را ببينيد. حاج على 
انسانى دمش را در دهه محرم اعلام مى كند و از ابتدا 
تا انت ها با همين مدل پيش مى روند. حسينيه قنات 
آبادى هاى تهران هم به همين مدل سينه مى زنند. 
ــايد مداح هاى جوان  ش
نمى توانند آن نوع 
سينه زنى را اداره 
كنند و به همين 
دليل هم فاصله 

گرفته اند. 

اغلب هيئت دار ها اگر مشكل زانو نداشتند از ابتدا تا انتهاى جلسه سرپا مى ايستادند. رفتارشان به گونه اى بود 
كه برايشان كامل مجسم و متصور بود كه ائمه عليم السلام در محفل حاضر هستند
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ــاى جنوب  ــان لوطى ه در مي
شهر نخستين كسى كه هيئت 
ــهيد طيب  ــه راه انداخت ش ب
ــود. از آغاز پائيز  حاج رضايى ب
سال 1320 شمسى كه زمينه 
ــد، علاقه مندان به  فعاليت هاى مذهبى مساعد ش
ــروع به  ــورا و معارف ناب به تدريج ش فرهنگ عاش
تاسيس جلسات و هيئت هاى مذهبى در بازارچه ها 
ــات  ــهر كردند و ديگر جلس و محله هاى قديمى ش
ــى فاطمه و بنى الزهرا نيز  قديمى نظير پيرعطا، بن
احيا شد. طيب پس از تشرف به زيارت مرقد مطهر 
ــين عليه السلام از سال 1326 شمسى به  امام حس
ــهيدان پيوست و در    همان  جرگه مريدان سالار ش
محله قديمى «صابون پزخانه» در منزلش تعزيه به 
راه انداخت. به تدريج سبك و سياق عزادارى طيب 
ــوب به او كه دسته هاى  ــينه زنان منس و دسته س
بسيارى بودند شهره خاص و عام شد. دسته طيب از 

ــورا به راه مى افتاد و  ميدان بارفروش ها در روز عاش
ــوى، خيابان  ــان رى، چهارراه مول ــير آن خياب مس
ــيروس، بوذرجمهرى، گلوبندك، خيام، ميدان  س
ــت به تكيه بود. در  ــدام و خيابان مولوى و بازگش اع
ــد رزاقى به اتفاق  ــده ياد حاج محم دهه 30 نيز زن
ــت انصار عباس  ــنام هيئ ــى از بازاريان خوش بعض
الحسين عليه السلام را بنيان نهاد كه در دهه 40 به 
هيئت اتفاقيون و انصار الحجت تغيير نام پيدا كرد. 
ــخنرانان اين هيئت با آيت االله حاج سيدمهدى  س
لاله زارى و حجت الاسلام حاج سيدقاسم شجاعى 
ــان در بيشتر هيئت هاى قديمى تهران  بود كه ايش
ــون و هيئت طيب حاج  ــى فاطمه، فاطمي نظير بن
ــروف بازار  ــاجد مع رضايى و تكاياى اصناف و مس
نظير مسجد ملك و مسجد سيدعزيزاالله هم نقش 
محورى داشت. قبل از سال 1342 حسين رمضان 
ــماعيل پور) در باغ فردوس مولوى محل  يخى (اس
ــتان فرخى را تكيه مى بست كه اخوان حاج  دبيرس

ــان) جزو  ــرام خ ــرى (اب ــوان طاه ــى و اخ عباس
ــى در زمينه  ــه با رمضان يخ ــى بودند ك لوطى هاي
ــكارى مى كردند. در    همان  ــينى هم عزادارى حس
ــه و آب نما  ــال هاى دور كه چهارراه مولوى فلك س
ــفيد هيئت در ضلع شمال  ــت پرچم بزرگ س داش
ــده بود  ــته ش ــد كه روى آن نوش فلكه نصب مى ش
ــينى جوانان جنوب شهر» با  «هيئت عزاداران حس
ــانى از اتحاد و  ــته كه نش ــت بهم پيوس آرم دو دس
صميميت 2 تن از لوطى هاى معروف محله هاى رى 
ــين رمضان يخى  و مولوى يعنى طيب خان و حس
ــاه مردان انبار گندم خيابان  بود. مؤسس باشگاه ش
رى زنده ياد اصغر بنايى معروف به اصغرشاطر را نيز 
ــم مانند ديگر  ــه آن مرحوم ه ــام برد ك مى توان ن
ــين عليه السلام در دهه اول  لوطى هاى عاشق حس
ــته سينه  محرم اقدام به عزادارى و راه انداختن دس
زنى در محدوده خيابان هاى رى، خراسان و ميدان 
شاه (قيام) و مولوى مى كرد. پس از درگذشت اصغر 

گزارشی درباره عزاداری تهرانی ها در ماه محرم

عزادارى در ايام محرم در تهران سابقه اى طولانى دارد. آن طور كه تاريخ نشان مى دهد هرسال پانزدهم ماه ذى الحجه كه سپرى مى شود كم 
كم تهرانى ها مساجد و حسينيه ها را برپايى مراسم هاى مختلف ايام ماه محرم سياه پوش مى كنند و چادر ها و خيمه هاى عزادارى در كوچه ها و 
خيابان ها برپا مى شود. در زمان آل بويه عزادارى به صورت علنى براى اولين بار انجام شد و در زمان صفويه نيز ادامه يافت و در دورة  قاجاريه 

به اوج و گستردگى خود رسيد. حتى در بعضى دوره ها مانند عهدناصر الدين شاه دولتى ها نيز براى خودشان هيئت و حسينيه داشتند و شاه 
قاجار در دهه اول محرم به تكيه دولت مى آمد و هرسال مبلغ پنجاه هزار تومان براى برگزارى مراسم سوگوارى امام حسين عليه السلام خرج 
مى كرد. در سال هاى 1303تا 1305 گزارش هاى نظمية  تهران از محله هاى مختلف اين شهر خبر از برپايى مراسم عزادارى مى دهد. البته طبق 
اين گزارش ها علاوه بردو ماه محرم و صفر، مجالس روضه خوانى در ديگر ماه هاى سال نيز در تهران برگزار مى شد، اما در دوره پهلوى ابتدا 
رضا شاه براى تثبيت حكومت خود و جلب توجه مردم، به برگزارى مجلس روضه خوانى اقدام كرد و حتى هنگام عزادارى گل بر سر خود 
مى ماليد، امّا بعد از گذشت چند سال، او از برگزارى مجالس و مراسم عزادارى به كلى جلوگيرى مى كرد و به شدت با برنامه ها مخالف بود. 
او روضه خوان ها را زندانى و اذيت و اهانت و صاحب خانه را به جرم روضه خوانى دستگير و زندانى مى كرد. در اين اوضاع و احوال بود 
كه روضه خوانى و عزادارى ها مخفيانه در خانه ها برگزار شد. در زمان محمد رضا شاه، عزادارى آزاد ولى بسيار محدود بود و فقط دسته ها 
مى توانستد سه روز تاسوعا و عاشورا و يازدهم محرم به خيابان بيايند. منع عزادارى توسط رضا شاه و محمد رضا شاه باعث شد تشكل هاى 

مردمى به صورت هيئت هاى مذهبى فعال شود و در دوران انقلاب اسلامى به اوج خود برسد. 

مريم مرتضوي

تکيه پايتخت
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ــى پرچم هيئت او به  ــاطر در سال 1333 شمس ش
ــت لوطى ديگرى به نام چنگيز رضوان سپرده  دس

شد. 

   نذرى هايى مرسوم
ــته ايام محرم به عنوان روزهاى خيرات و   از گذش
ــهرت داشته و به همين دليل  روا شدن حاجات ش
هنوز هم در روزهاى محرم هر كسى به اندازه توان 
ــد. از ديگ هاى  ــام عزاداران مى كوش خود در اطع
بيست منى گرفته تا كماجدانهاى كوچك، با شور 
و شعفى خاص بر سر اجاق مى رفت و موجودى آن 
ــد. حتى  با خلوص نيت در بين مردم پخش مى ش
كسانى كه توانايى اطعام نداشتند، با ريختن مشتى 
ــتى در خورش، در  برنج در پلوى نذرى يا تكه گوش
ــدند. اعتقاد به اينكه اين شب ها،  نذر شريك مى ش
ــت،  ــن زمان طلب آمرزش براى رفتگان اس بهتري
ــمنو نيز بر اقلام  ــكر، پنير، آش و س خرما، حلوا، ش
ديگر نذورات اضافه شد و تهران در اين ايام شهرى 
بود يكپارچه نعمت و كرم و بذل و بخشش. نذرهايى 
ــراى خود و  ــاى محرم و صفر ب ــردم در ماهه كه م
فرزندانشان و رفع گرفتارى ها انجام مى دانند اين ها 
ــقايى، پختن آش  ــربت دادن، س بود: آب دادن، ش
ــودردا» كه مصالح آن  امام زين العابدين و آش «اب
را گدايى مى كردند و براى رفع هر بيمارى مناسب 
ــتند. به هر حال مردم هر كدام از شهر ها و  مى دانس
مناطق ايران سعى مى كنند بهترين غذاى منطقه 

ــذرى در اختيار ديگران  ــه عنوان غذاى ن خود را ب
ــران به عنوان  ــد. در اين ميان حكايت ته قراردهن
ــدگان تمامى  ــهرى كه نماين ــت ايران وش پايتخ
ــوردر آن حضوردارند،  ــاى مختلف كش فرهنگ ه
ــه اى از اين  ــت. زيرا درهر گوش حكايتى جالب اس
شهر بزرگ مردم بر اساس رسم شهر زادگاه خود به 
تهيه وتوزيع نذرى مى پردازند. برخى با چلوكباب 
ــينى پذيرايى مى كنند،  وچلو مرغ از عزاداران حس
ــى حليم و بعضى ها عدس پلو. اما در اين بين  گروه
نذرى ها، خورش قيمه، يكى از رايج ترين غذاهاى 
ــت تا حدى كه مى توان آن را  نذرى شهر تهران اس
ــينى در تهران دانست  غذاى سنتى عزاداران حس
ــدوده بازار به  ــتر تكاياى مح به ويژه اينكه در بيش
ــران اين غذا به  ــهر ته عنوان قديمى ترين مركز ش
ــود. البته  ــذرى در بين مردم توزيع مى ش عنوان ن
ــذاى نذرى ويژه خود  برخى محله تهران داراى غ
هستند كه صد البته طرفداران خاص خود را دارد. 
ــنگلج از اين گروه است. بازار اين  محله قديمى س
ــورا آبگوشت نذرى به عزاداران  محله ظهرروز عاش
ــنجان غذايى است  حسينى مى دهد. خورش فس
ــورا در بين عزاداران  ــت در روز عاش كه سال ها س
طرشتى توزيع مى شود. نارمك هم به عنوان يكى 
از محله هاى قديمى تهران داراى نذرى ويژه خود 
است. جوجه كباب و چلوكباب دو غذايى است كه 
به عنوان نذرى در اغلب تكاياى اين منطقه توزيع 

مى شود. 

   دسته سنگ زن ها
ــته هاى عزادارى قديمى، دسته سنگ  يكى از دس
زن ها بود كه افراد در آن به جاى سينه زدن و زنجير 
زدن، هر يك دو قلوه سنگ در دست گرفته با نواى 
ــم مى زدند. به اين  ــنج بر ه نوحه خوان و صداى س
ترتيب كه هر زدن سه ضربه داشت كه سنگ زن ها، 
در حاليكه در دو صف روبروى هم تشكيل مى دادند، 
ــدن، يكى را نزديك زمين، يكى را  با خم و راست ش
ــر مى كوفتند، به اين  ــكم و يكى را بالاى س برابر ش
نشانه كه روز عاشورا چنين سنگ هايى بر سر و پا و 
سينه امام حسين عليه السلام و شهدا خورده است

  قديمى ترين هيات هاى تهران
ــين عليه السلام در سال 1363  هيئت محبان حس
ــركت كننده در  ــد. از علماى ش قمرى تاسيس ش
اين هيئت مى توان از آيت االله حاج ميرزا ابوالقاسم 
تنكابنى و محمد رضا تنكابنى، آيت الهى خوانسارى، 

سلطان الواعظين شيرازى نام برد. 
ــال 1365 قمرى تاسيس   هيئت احمدى هم در س
ــد. يكى ديگر از هيات هاى قديمى كربلائى هاى  ش

تهران  بود كه در 1348 شمسى تاسيس شد.
 اين هيئت بسيار گسترده و وسيع بود و شعبه هاى 

متعددى در نقاط مختلف تهران تشكيل داد. 
ــال 1352  هيئت كربلائى هاى مقيم قزوين هم س
شمسى تاسيس شد و در ليست قديمى ترين هيات 

هاى تهران قرار گرفت.
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شهرستان سمنان
 تعزيه نمودى از حقيقت

اجراى تعزيه، تشكيل هيات هاى 
عزادارى، سينه زنى و زنجيرزنى، 
حركت شتران با كجاوه به  عنوان 
ــل گردانى، اطعام  ــرا، نخ نمادى از كاروان كربلا و اس
ــوعا و  ــب هاى تاس دادن و پخش نذرى به ويژه در ش
ــام  غريبان از جمله سنت هايى است كه  عاشورا و ش

هر سال در ماه محرم در سمنان برگزار مى شود. تعزيه 
يكى از اين سنت هايى است كه در شهرستان سمنان 
طرفداران بسيارى دارد، هنرمندان اين استان تعزيه را 
نوعى هنرنمايى براى تثبيت و تجلى نهضت حسينى 
و قيام عاشورا مى دانند و معتقدند زيبايى نهضت كربلا 

در تعزيه ناب و اصيل متجلى مى شود. 
ــمنان در ايام  ــنت هاى محلى، مردم س بر اساس س
ــورا در عزادارى ها به صورت گروه گروه  تاسوعا و عاش

از طريق هيات هاى محلى حركت مى كنند و معمولا 
با خود علم و كتل حمل مى كنند و اغلب به  سينه زنى و 

زنجيرزنى مى پردازند. 

شهرستان شاهرود
 مراسم نخل گردانى

ــنت هاى شاهرودى ها در   «نخل گردانى» يكى از س
ــت. مردم اين شهرستان نخل  عزادارى ماه محرم اس

حال و هوای ايام محرم در نقاط مختلف کشور 

صد ها سال است كه در كشور ها ما در ايام ماه محرم آيين ها و برنامه هاى مختلفى برگزار مى شود. عزادارى هايى كه يك هدف را دنبال 
مى كنند، اما به دليل تفاوت هاى اجتماعى و فرهنگى روستا ها و شهرهاى ايران هركدام با آداب و رسوم خاصى برپا مى شود، به طورى 

كه گاهى اوقات حتى در برخى از محله هاى يك شهر هم شيوه سوگوارى ابااعبداالله الحسين فرق مى كند. اگر مى خواهيد با برخى از 
اين رسوم آشنا شويد اين صفحه را بخوانيد. 

زهرا اشرفی- فاطمه مرشدی

از نخل گردانی تا چهل منبر
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ــييع جنازه امام حسين عليه  گردانى را نمادى از تش
السلام مى دانند وبا عبور شتران با كجاوه  در خيابان ها 
نمادى از كاروان كربلا و اسرا را به نمايش مى گذارند. 
روز پنجم ماه محرم هر سال در شاهرود روز «يا عباس 
يا عباس» نام دارد. مردم شهر شاهرود از دوران قديم 
ــانى هاى حضرت  در روز پنجم محرم به ياد جان فش
ــن «توق بندان  ــلام، آيي ابوالفضل العباس عليه الس
ــور و احساسات مذهبى  به معنى علم بندان» را با ش
ــاهرودى ها با برپايى اين  خاصى برگزار مى كنند. ش
ــن نمادين  آيي
نشان مى دهند 
ــگام  هن ــر  اگ
ت  د ــها ش
كربلا  علمدار 
ــا نبودند  آنج
ــه ياريش  تا ب
 ، بند ــتا بش
ــه ياد  ــروز ب ام
ــلام علمش را برافراشته  حضرت ابوالفضل عليه الس
ــمت پايه چوبى، بدنه  ــه قس نگاه مى دارند. توق از س
ــكل قلب و زبانه   ــبك به ش ــينى  مانند مش فلزى س
فولادى به عرض حدود 10 سانتى متر و طول يك متر 
ــت. در باور اهالى منطقه، اين نشانه،  تشكيل شده اس
ــه كربلا حضرت  ــم و بيرق علمدار واقع نمادى از عل
ــلام است. پوشاندن بدنه  ابوالفضل العباس عليه الس
ــبز و غيره در اين روز  ــكى، س توق با پارچه هاى مش
ــادات و پيرغلامان اباعبداالله الحسين عليه  توسط س
السلام انجام مى شود. بزرگ ترين و سنگين ترين توق 
ــاهرود توق «بابا على» است. اگر موقع حمل  شهر ش
توق به طور ناگهانى تيغه آن به زمين بيفتد، بلافاصله 
گوسفندى را در   همان محل قربانى مى كنند. در غير 
اين صورت معتقدند كه پيشامد ناگوارى براى شخص 
ــاعت چهار بعد از ظهر،  حامل توق اتفاق مى افتد. س
عده اى از بزرگان تكيه ها در حالى كه اشعار محتشم 
ــانى را زمزمه مى كنند، در جلوى ديگر عزاداران  كاش
ــفيدى  ــد و در مقابل آن ها بيرق س حركت مى كنن
توسط يكى از خادمين تكيه بازار حمل مى شود. هر 
توق نيز در مقابل 
ــرادى  اف خانه 
ــذر دارند،  كه ن
با ذكر سلام و 
صلوات توقف 
مى كند. تكيه 
شاهرود  بازار 
كه به «تكيه 
 « ى ــر نجي ز
معروف است، از بزرگ ترين تكاياى اين 
ــاب مى آيد و وظيفه جمع آورى توق ها و  شهر به حس

ــته توق بندان را بر عهده دارد. عاشقان  برگزارى دس
حضرت عباس عليه السلام بعد از اين مراسم در قالب 
هياتى به سوى مساجد و تكاياى ديگر به راه مى افتند 
ــدن مصيبت  ــى و خوان ــير به چاوش و در طول مس

مى پردازند.
 

  شهرستان دامغان
 سنگ زنى در عزادارى

ــژه محرم در  ــان آيين هاى وي ــتان دامغ در شهرس
ــود. شهرستان  يازدهمين روز از اين ماه برگزار مى ش
ــمى است و مردم اين  دامغان در اين روز تعطيل رس
ــينه زنى و زنجيرزنى  ــته هاى س شهر با برپايى دس
ــين عليه السلام و ياران  ــوگ شهادت امام حس در س
باوفايش عزادارى مى كنند. يكى از آيين هاى ويژه و 
سنت هاى محلى در اين شهر كه قدمت چند صد ساله 
دارد، مراسم سنگ زنى است، در اين مراسم عزاداران 
ــت داشتن دو تكه چوب صيقل داده شده در  با در دس
عزاى سالار شهيدان به سنگ زنى مى پردازند. آيين 
ــنت هايى  ــتن توق ها هم از س جامه كردن و برافراش
است كه در شهرستان دامغان برگزار مى شود. در اين 

آيين سنتى كه از قدمت بالايى در 
دامغان برخوردار است سوگواران 
دامغانى، توق ها را كه سمبل علم 
ــلام  حضرت ابوالفضل عليه الس
ــت، از منازل  در صحراى كربلا اس
ــود در قالب  ــاجد محل خ و مس
ــته هاى عزادارى به حسينيه  دس
حضرت ابوالفضل عليه السلام اين 
شهر حمل مى كنند. عزادارى در 
اين حسينه همراه با زنجيرزنى و 
سينه زنى است و پس از جمع آورى 
توق ها و خواندن خطبه ،توق ها را 
برافراشته   مى كنند دامغانى ها در 
ــم صد ها راس دام ذبح  اين مراس
ــام عزادران  مى كنند و براى اطع
ــاى مذهبى  ــار هيات ه در اختي

قرار مى دهند. همچنين افرادى كه در اين روز غذاى 
نذرى مى دهند در خانه  هايشان را به روى عزاداران باز 

مى گذارند. 

    شهرستان گرمسار
 كاروان حسينى

ــنتى ورود كاروان  ــار آيين س ــتان گرمس در شهرس
حسينى به كربلا در مراسمى باشكوه اجرا مى شود. در 
ــوگوارى مردم اين  اين آيين كه همراه با عزادارى و س
شهر است، كاروان حسينى به همراه شترهاى تزيين 
شده با كجاوه، صحنه ورود حضرت امام حسين عليه 
السلام و ياران با وفايش به صحراى كربلا را در فضايى 

حزن آلود و باشكوه به نمايش مى گذارند. 

      شهرستان نائين
 هفت هيئت از هفت محله

ــورا از همه محله هاى شهر «بافران» از توابع  روز عاش
ــتر به راه مى افتدو بعد از  شهرستان نائين كاروان ش
گذشتن ازخيابان هاى مختلف در حسينيه اى كه در 
ميدان اصلى شهر قرار دارد، جمع مى شوند و مراسم 
تعزيه خوانى برگزار مى شود. مراسم شب تاسوعا اين 

ــهر به نام حضرت ابوالفضل  ش
ــلام است و هفت  عليه الس
هيئت از هفت محلّه قديمى 
ــازار قديمى  ــتن از ب با گذش
شهر به امامزاده سلطان سيّد 
على مى روند و تا اذان صبح در 

آنجا عزادارى مى كنند. 

    شهرستان آران و بيدگل
دسته هاى سينه زنى

 در شهرستان هاى «آران و بيدگل» دسته هاى سينه 
ــى دور هم گرد  ــر زن ــى و رنجي زن
مى آيند و با اضافه شدن هيئت هاى 
شاخص و مهمان از سراسر استان 
ــلال بن  ــام زاده ه ــور، در ام و كش
على عليه السلام مراسم عزادارى 

مفصلى برپا مى شود. 

    شهرستان سميرم
روز سوم شهادت 

در شهر «حنا» از توابع سميرم در 
روز سوم شهادت امام حسين عليه 
السلام مراسم ويژه اى برپا مى شود 

و همه عزادارى اطعام مى شوند. 

   شهرستان كوهپايه
عزادارى در گلزار شهدا

ــتان كوهپايه هم در ايام ماه محرم و صفر  در شهرس
برنامه هاى متنوعى برپا مى شود كه اصليترين 

آن به روز عاشورا اختصاص 
دارد. در اين روز هيئت هاى 
مذهبى شهرستان نخلى را 
ــورت نمادين از مركز  به ص
شهر تا گلزار شهدا همراهى 

مى كنند. 

   شهرستان كاشان
چاووش عزا

عزادارى براى امام حسين عليه السلام و ياران باوفايش 

برگزار مى شودشهرستان دامغان است كه در هم از سنت هايى برافراشتن توق ها آيين جامه كردن و 
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در كاشان به زمان آل بويه برمى گردد. آن طور كه در 
ــده است قدمت بعضى از هيئت هاى  تاريخ نوشته ش
اين شهرستان به 2 قرن هم مى رسد. در شهر كاشان 
رسم براين است كه روز آخر ذى حجه دسته «چاووش 
عزا» به بازار كاشان وارد مى شود و مردم را از آمدن ماه 
محرم مطلع مى كند. اعضاى اين دسته بيشتر مداح ها 
هستند و شعرهايى در رثاى امام حسين عليه السلام 
و  ــا  هيئت ه ــد.  مى خوانن
دسته هاى عزادارى با توجه 
به سابقه و نام هيئت، از   همان 
روزهاى اول محرم يك نوع 
تقسيم كار براى برگزارى 
ــلاً روز  ــم دارند. مث مراس
ــوم، هيئتى كه مربوط  س
ــى اصغر  ــرت عل به حض
ــت، به بازار  عليه السلام اس

ــان مى رود و در كاروانسراى  كاش
(تيمچه) كه مربوط به دوره صفويهّ 
ــت عزادارى مى كنند. در شام  اس
ــورا هم هيئت هاى بزرگ از  عاش
هيئت هاى كوچك براى برگزارى 
مراسم شام غريبان دعوت مى كند. 
ــان نخل،  اين هيئت ها با خودش
فانوس، علم و كبوتر خونى حمل 
ــاى ميهمان  مى كنند. هيئت ه
طبل و دهل مى زنند و ذكر دو دمه 
مى گيرند يعنى دو گروه مى شوند 
ــروه اول مى خواند و گروه دوم  و گ
ــد. از روز دهم ماه  ــخ مى ده پاس
ــا پايان صفر هم هيئت ها  محرم ت
هر روز صبح مراسم قرائت زيارت 
ــد. گفته  ــا مى كنن ــورا برپ عاش

مى شود مجلس روضه خوانى 
ــت االله مدنى» دو  بيت «آي
ــت كه نسل به نسل  قرن اس
برگزار مى شود. همچنين 
روضه خوانى بيت «آيت االله 
يثربى» در مسجد حبيب 
ابن موسى و مجلس روضه 
ــجد «درب  خوانى در مس
ــوادگان  ــلان» از طرف ن ي
مرحوم حاج ارباب حسن تفضلى هر سال 
ــم «توغ» بردارى در كاشان از  برگزار مى شود. مراس
ــتان است.  جمله آداب مورد توجه اهالى اين شهرس
ــورا و  ــب و روز عاش اين برنامه عزادارى معمولا در ش
ــود و مرسوم است  شانزدهم ماه محرم برگزار مى ش
دسته هاى عزادارى به دنبال توغ به بازار مى روند و در 

پاى آن عزادارى مى كنند. 

  شهرستان محلات
 نان لولو

شبيه خوانى يكى از مهم ترين مراسم آئينى شهرستان 
ــين عليه  ــامل تعزيه امام حس ــت كه ش محلات اس
السلام، امام سجاد عليه السلام، حضرت زينب عليه 
السلام سلام االله عليها، حضرت عباس عليه السلام و 

على اكبر عليهم السلام است. آن طور 
ــتان مرسوم  ــهر س كه در اين ش
ــال گروه هاى  ــت هرس شده اس
تعزيه از كاشان، جوشقان، ميمه، 
موته و اصفهان براى اجراى مراسم 
به محلات مى آيند. همچنين در 
روز عاشورا نان هايى به نام «لولو» 

مى پزند. 

  روستاى فهَرجَ
صبح سيه رو

ــن عزادارى هاى  يكى از خاص تري
استان اصفهان مربوط به روستاى 
«فهرج» است. عزادارى مردم اين 
روستا براى روز عاشورا، معروف به 
ــت. مردم اين  «صبح سيه رو» اس
ــورا قبل از طلوع  ــتا روز عاش روس
ــت بام ها مى روند و تا  آفتاب به پش
طلوع آفتاب عزادارى مى كنند. در 
اين عزادارى نوحه هاى سوزناكى 
ــه مضمون  ــود ك ــده مى ش خوان
بسيارى از آن ها درخواست طلوع 
نكردن اين آفتاب است كه منجر به 
شهادت امام حسين عليه السلام و 
يارانشان خواهد شد. مثلا در شب 

عاشورا نوحه مى خوانند: «مكن اى صبح طلوع!» 

  استان يزد
مراسم نخل بردارى

ــن و  ــى از معروف تري ــايد يك ش
ــاى ايام  ــن عزادارى ه خاص تري
ــه يزدى ها  ــور ما ب ــرم در كش مح
ــته باشد و همه اين  اختصاص داش
ــكوه مراسم به  معروف بودن ها و ش

ــت.  خاطر آيين «نخل بردارى» اس
ــين عليه السلام و شهداى  نخل نماد تابوت امام حس
كربلا است كه از جنس چوب و به شكل برگ درخت 
خرما يا سرو است و هيچ شباهتى به درخت نخل ندارد. 
ــزرگ، زن و مرد و غنى و فقير  مردم يزد از كوچك و ب
براى ساخت نخل كمك مى كنند. حتى زرتشتى ها ى 
ساكن اين شهر هم سعى دارند به گونه اى خودشان را 

در ساختن اين نخل سهيم كنند. مراسم آذين بندى 
و آماده كردن نخل ها براى برپايى عزادارى ماه محرم 
يكى از برنامه هاى عمومى مردم اين استان است. وزن 
اين نخل ها معمولا به چند تن مى رسد و چندين نفر 
بايد آن را بلند كنند. نخل هاى ميدان امير چخماق، 
ميدان امام تفت و ميدان مهريز جزء برگ ترين نخل ها 
ــتند. خيلى از مردم يزد درخت  هايشان را وقف  هس

ساخت نخل مى كنند. 
 

   استان قم
سوگوارى در حرم

مراسم عزادارى ماه محرو وصفر 
ــينه هاى  در همه امامزاده و حس
ــتان قم  بخش هاى مختلف اس
ــت، ولى نقطه تلاقى و  برقرار اس
شكوه همه اين مراسم، گردهمايى 
دسته هاى مختلف عزادارى در حرم حضرت معصومه 
ــوم قمى ها  ــت. يكى ديگر از رس ــلام االله عليها اس س
ــى به صورت  ــبيه خوان ــم تعزيه و ش برگزارى مراس
ــزادارى در كوچه و  ــته هاى ع خيابانى و همراه با دس

خيابان هاى شهر است. 

   استان قزوين
مراسم طبق كشى

 از رسوم كهن قزوينى ها براى عزادارى محرم مراسم 
ــت. مردم قزوين طبقى از چوب به  «طبق كشى» اس
ــتر  ارتفاع حدود يك و نيم متر و قطر يك متر كه بيش
قسمت هاى آن آينه كارى شده تهيه مى كنند و اين 
طبقِ استوانه اى شكل را در حالى كه بر سر گذاشته اند 
ــهر مى گردانند. همچنين در شب تاسوعا همه  در ش
دسته هاى عزادارى از مساجد و تكايا به  سمت امامزاده 
سلطان سيدمحمد عليه السلام به راه مى افتند و آنجا 
ــب عاشورا هم به  جمع مى شوند. ش
سمت امام زاده حسين عليه السلام 
ــين) مى روند. در  (شاهزاده حس
ــتايى اين شهر نيز  مناطق روس
ــى در ماه محرم  برنامه هاى خاص
برگزار مى شود، اهالى هر روستا 
ــزاده محل  ــب به امام در اين ش
مى روند و تا قبل از طلوع آفتاب 
سينه زنى مى كنند و بعد از نماز 
ــته ها ى عزادارى به طرف روستا به راه  صبح دس
مى افتند و بعد از عبور از كوچه پس كوچه ها به مسجد 
ــتاى «زرآباد» از توابع «رودبار  محل مى روند. در روس
الموت» چنار قديمى اى وجود دارد كه به اعتقاد اهل 
محل، هر سال موقع اذان صبح روز عاشورا، از ساقه هاى 
ــال افراد  ــع قرمز رنگى تراوش مى كند. هر س آن ماي
بسيارى از مناطق دور و نزديك به اين محل مى آيند 

عزادارى مى كنندو تا طلوع آفتاب پشت بام ها مى روند از طلوع آفتاب به روز عاشورا قبل مردم اين روستا سيه رو» است. معروف به «صبح روز عاشورا، اين روستا براى عزادارى مردم 
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61

ــا هم عزادارى كنند و  و زير درخت خونبار مى روند ت
هم شاهد تراوش خون باشند. روز سيزده محرم زنان 
قزوينى در مسجد حضرت على اكبر عليه السلام جمع 
مى شوند و با بيل و كلنگ و با دست گرفتن پيكرهاى 
ــر، به دور شهر مى چرخند و دوباره  پارچه اى بدون س
ــينه زنى و نوحه خوانى  ــجد برمى گردند و س به مس
ــم اين است كه در روز سيزده  مى كنند. فلسفه مراس
ــد از واقعه  ــرم بع مح
ــى جرأت  كربلا كس
نمى كرد جنازه هاى 
ــين  ياران امام حس
عليه السلام را دفن 
كند، اما زنان طايفه 
ــع  جم ــد  بنى اس
شدند و پيكر شهدا 

را دفن كردند. 

   كرمانشاه
گهواره حضرت على اصغر عليه السلام

ــزادارى مردم  ــل مهم ترين بخش ع حمل علم و كت
شهرهاى غربى كشور است. مردم روستاهاى كندوله 
ــان مراسم عزادارى ويژه اى در  و فش از توابع كرمانش
ــزاداران از  ــور ع ماه محرم دارند. در اين بخش از كش
روستاى خودشان، به روستاهاى ديگر مى روند و در 
ــتا از آن ها پذيرايى مى شود. گهواره نمادين  هر روس
ــم در تمام مدت روى دوش  حضرت على اصغر (ع) ه

مردم حمل مى شود.

   استان لرستان
دختران چهل منبر

گِل نماد عزادارى و غم و ماتم است كه سابقه آن به 
ــتان برمى گردد. لر ها  سوگ سياوش در ايران باس
ــتند و  براى عزادارى محرم ارزش خاصى قائل هس
ــنت هاى آن ها در عزادارى  يكى از معروف ترين س
ــان است. بعضى از مردم  محرم گلى كردن خودش
ــورا هيزم جمع  ــاد از چند روز مانده به عاش خرم آب
ــده اند، در صورت  مى كنند تا عزادارانى كه گلى ش
سرد بودن روز عاشورا، سرما نخورند. صبح عاشورا 
نواى دهل جمعيت را به ميدان اصلى شهر مى كشاند 
ــينه زن كه سر تا پا گلى شده اند، به  و دسته هاى س
ــهر حركت مى كنند و اين مراسم تا  سمت مركز ش
ــم هاى ديگر مردم  ــورا ادامه دارد. از رس ظهر عاش
لرستان در ماه محرم برنامه «دختران چهل منبر» 
ــورا، دخترانى سياه پوش و نقابدار  است. صبح عاش
ــا ومجالس عزادارى  به صورت گروهى به برنامه ه
ــمع روشن مى كنند و اين  مى روند و در آنجا يك ش

كار را تا چهل مراسم ادامه مى دهند. 

گِل نماد عزادارى و غم و ماتم است كه سابقه آن به 
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جعفر فردي نفر دوم مســابقات مالزي كه معتقد اســت با ناداوري دوم شــده

برخي داوران سليقه اي عمل مي كنند
جعفر فردى، متولد سال 1360 است و قرائت قرآن را بعد از دو برادر بزرگتر خود به صورت حرفه اى دنبال مى كند. كارشناسى علوم 
قرآن و حديث را در دانشكده الهيات دانشگاه تهران خوانده و تاكنون در مسابقات قرآن بسيارى در داخل و خارج از كشور شركت 

كرده و از نظر كسب رتبه، معدل موفقى را از خود نشان داده است. از ضعف و سليقه اى عمل كردن داوران در رقابت هاى قرآنى 
گلايه شديدى دارد و از سويى نسبت به رسيدگى ناكافى به جامعه قاريان به ويژه قراء بين المللى كشور ابراز ناراحتى مى كند. فردى، 

مشكلات موجود در پيش پاى فعاليت هاى قرآنى را ناشى از فضاى عمومى جامعه مى داند كه به زعم او نسبت به سال هاى دفاع 
مقدس و پس از آن، از معنويت دور شده است. با وى درباره خودش، سياست گذارى هاى قرآنى در كشور، معيشت قاريان، وضعيت 

جلسات قرآنى، گذشته و آينده فعاليت هاى قرآنى در كشور به گفت و گو نشستيم.

جواد نصيري

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


قرآن

65

82 
اره

شم
8282

     
|

اره 
شم

     
|

اره 
شم

   
     

|   
     

|
13

90 
ذر 

آ
13

90 
ذر 

آ
13

90
   |

ذر  
|   آ

ذر  
   آ

مه  
 خي

امه
اهن

م
   |

آقاى فردى! قرائت قرآن را از 
چه زمانى و با چه شرايطى آغاز 

كرديد؟
قبل از اينكه من بخواهم قارى 
ــرادر بزرگترم  ــم، ب قرآن باش
ــت مى كرد و  ــردى» قرآن را قرائ ــاى «رضا ف آق
جلسه هم  مى رفت. در منطقه 12 تهران، خيابان 
ــال هاى 1369 تا 1371  وحدت اسلامى بين س
ــعيديان برقرار بود و برادر  جلسه قرآن استاد س
ــركت مى كرد و  ــات ش بزرگتر من در اين جلس
در مسابقات همين جلسات قرآن هم مقام هايى 
ــلوار و  ــى آورد كه آن زمان دوچرخه، كت و ش م
ــال 1368  امثال اين هدايا را هم برده بود. در س
ــت ساله بودم، از ايشان قرائت سوره  كه من هش
حمد را ياد گرفتم و البته لحن خيلى خوبى هم 
ــعيديان رفتيم  ــتم ولى به جلسه آقاى س نداش

ــب ها با صفا و  ــنبه ش كه پنجش
ــد؛  معنويت خاصى برگزار مى ش
من در اين جلسه سوره حمد را 
ــت كه صدق  خواندم و يادم هس
االله گفتن را هم هنوز ياد نگرفته 
ــا بود كه من  ــودم؛ از همين ج ب
ــدم  به تلاوت قرآن علاقه مند ش
ــه استاد  و اخلاق و فضاى جلس
ــه تأثير  ــعيديان در اين قضي س

زيادى داشت.
ــايد من هيچ وقت يك دوره   ش
ــان نرفتم  ــه ايش كامل به جلس
ــاد بگيرم، ولى طورى  كه نكته ي
ــه در منزل  ــدم ك علاقه مند ش
ــط،  ــتادان عبدالباس نوارهاى اس
شحات انور، سعيد مسلم، متولى 

ــماعيل را برادرم تهيه  ــال و مصطفى اس عبدالع
ــتاد  مى كرد و من تمرين كردم، البته كار را با اس
ــروع كردم و پيشرفت من خوب  ــط ش عبدالباس
ــه  ــالگى باز هم جلس ــن 9 يا 10 س بود تا در س
ــتاد سعيديان مى رفتم. در فاصله سال 1369  اس
ــهرهاى زيادى  تا 1371 براى قرائت قرآن به ش
ــدم و به عنوان يك قارى نوجوان و  دعوت مى ش

خوش صدا معروف بودم.

 ويژگى خاصى در جلسات ايشان وجود داشت 
كه افراد را جذب قرآن مى كرد؟

البته عوامل زيادى مطرح بود، ولى فكر مى كنم 
زمان خيلى تأثيرگذار بود، چراكه فضاى جامعه 
ــراى اين گونه برنامه ها كاملأ آماده  در آن زمان ب
ــه حاكم بود و مثل  ــود. فضاى معنوى بر جامع ب
الان نبود؛ از سويى جلسه قرآن فقط براى قاريان 

ــردم مى آمدند و از  ــد بلكه كل م برگزار نمى ش
ــتفاده مى بردند كه درست هم همين  جلسه اس
ــت و قرآن براى كل مردم آمده و همه بايد از  اس

آن بهره ببرند.

 تفاوت جلسات قرآن در قديم و امروز چيست 
كه مي گوييد قبلا بهتر بود؟

ــات قرآن شركت  ــال 68 كه من در جلس در س
ــتن در جلسه نبود  كردم اصلأ جايى براى نشس
ــد و آقايان و  ــودك مى آمدن ــا ك ــرد ت و از پيرم
ــات جداگانه شركت مى كردند  خانم ها در جلس
كه خود باعث مى شد شوق بيشترى ايجاد شود؛ 
ــى هم دعوت نمى كرد بلكه مردم خودشان  كس
مى آمدند ولى الان بنر بزرگ مى زنند كه جلسه 
استان فلانى، ولى وقتى داخل مى شوى چند نفر 
بيشتر ننشسته اند و اين شخص هم واقعأ استاد 
است. اين به خاطر آن است كه 
ــى جامعه عوض  فرهنگ فضاى 
شده و در قديم همه چيز ساده 
ــد از دوران  ــود. در مجموع بع ب
جنگ، معنويت زيادى بر جامعه 

حاكم بود و رقابت ها سالم بود.

 يعنـى شـركت در كلاس 
قرآن در آن زمان يك ارزش 

تلقى مى شد.
ــيار  ــال و هواى آن موقع بس ح
ــود و اصلأ بحث پاكت  معنوى ب
ــول و اين ها نبود. من خودم  و پ
در آن سال ها براى قرائت قرآن 
ــدم و مى خواندم.  ــوت مى ش دع
ــعيديان هم  ــا آقاى س گاهي ب
ــه در تلويزيون هم  ــدم و از جمل ــراه مى ش هم
ــت»  ــه اى بود به نام «گلى از گل هاى بهش برنام
ــراى بيننده به ويژه  كه فضاى خيلى خوبى را ب

نوجوانان فراهم مى كرد.

ـ حسين ـ چند سال از شما   برادر ديگر شما ـ
بزرگتر اسـت و با ايشـان در مباحث قرآنى چه 

ارتباطى داريد؟
ــت. من كه براى  ــين متولد سال 1357 اس حس
قرائت قرآن تمرين مى كردم، ايشان هم مشغول 
ــاى آقاى  ــد، و در كلاس ه ــرآن بودن ــلاوت ق ت
سعيديان شركت مي كردند و الان هم به عنوان 
يك دوست و رفيق در كنار ايشان هستند. البته 
ــان شايد صد برابر من  بايد بگويم تمرينات ايش
ــان هيچ تمرينى  ــت و من در برابر ايش بوده اس
ــته ام. همين الان هم خيلى تمرين ندارم و  نداش

مى بردندجلسه استفاده مى آمدند و از بلكه كل مردم برگزار نمى شد براى قاريان جلسه قرآن فقط 

حاشيه

گفتند بچه اى
سال 1376 به پدرم گفته بودم يك موتور 
براى من بخرد كه پدرم گفت به جاى موتور 
ــو مى خرم تا با آن  يك ضبط خوب براى ت
نوارهاى تلاوت قرآن را گوش كنى، و يك 
ضبط دوكاسته خوب در آن زمان براى من 
خريد كه ميكروفون هم به آن وصل مى شد 
و من صداى خودم را با آن ضبط مى كردم 
كه بعدها همان نوارها را خودم و حسين آقا 
گوش مى داديم، مى ديدم كه چقدر با عقل 

و هوش تلاوت شده بود.
ــات اساتيد  ــالگى به جلس در 18 تا 19 س
ــتارت رسمى قرآن خواندن  مى رفتم و اس
ــال 1381  را به صورت حرفه اى زدم. از س
ــات و محافل قرآنى حضور پيدا  در جلس
مى كردم، البته نمى رفتم كه قرآن بخوانم 
ــا در همين  ــدر راحت نبودم، ام چون آنق
ــتان تهران  ــابقات قرآن اس دوران در مس
ــت آوردم و در كشور نيز  رتبه سوم را بدس
ــاله بودم مقام يازدهم  در حالى كه 20 س
را كسب كردم كه با نفر دهم كه به فينال 
رفت، اختلاف نيم نمره اى داشتم؛ به داوران 
گفتم اجازه دهيد من هم به فينال بروم ولى 
گفتند شما هنوز بچه اى و سال هاى بعد بالا 
خواهى آمد، حالا الان البته قضيه برعكس 
ــابقات يك  ــت و گاهى در گرماى مس اس
ــود كه همه تعجب  چيزهايى اعلام مى ش

مى كنند.
سال 1382 هم در مسابقات كشورى سوم 
ــده بودم ولى  ــدم، كه البته من دوم ش ش
گفتند چون ايشان جوان است و به خاطر 
همين جوانى براى رفتن به مالزى مناسب 
ــوم كردند. در مسابقات  ــت، من را س نيس
ابتهال كشورى كه راديو قرآن برگزار كرد، 

طى دو سال پياپى من سوم و دوم شدم.
تا امسال مقام هاى مختلفى را كسب كرده ام 
و در مسابقات قرآن كشور مالزى هم دوم 
ــالى بود كه شبكه قرآن و  شدم و اولين س
معارف سيما كاملأ اين مسابقات را پخش 
كرد و من هم قرآن را طورى تلاوت كردم كه 
صد در صد اول بودم و همه اين را فهميدند، 

اما بنا بر دلايلى من را دوم كردند.
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در داخل هم 
همين مشكل 

را داريم كه 
برخى داوران 
سليقه اى 

عمل 
مى كنند

فقط بعضى وقت ها در جلسات قرآن مى خوانم و 
يا در مجالسى كه دعوت مى شوم قرائت قرآن را 
دنبال مى كنم كه البته اين به خاطر آماده نبودن 
ــتر كار است و برمى گردد به مسئولان قرآنى  بس
كشور كه امروز قارى مثل من هيچ جايى را براى 

تمرين هم ندارد.
.

 از چه زمانى وارد گود مسابقات قرآن شديد؟
ــاله  ــابقات قرآن هر س من كودك كه بودم مس
برگزار مى شد، ولى من در آن شركت نمى كردم؛ 
ــم و از نزديك رقابت ها را  ــال هم رفت يكى دو س
ــه در آن دوران قاريانى از جمله آقايان  ــدم ك دي
ــا را از آنجا به  ــبزعلى، ياريگل و رهنم فربين، س

ياد دارم.

 شما از چه زمانى در رقابت ها شركت كردى؟
ابتدا در مسابقات قرآن دانش آموزى شركت كردم 
ــه از من  ــل نتيجه آن بود كه در مدرس و حداق
ــتفاده مى كردند و سر صف قرآن مى خواندم.  اس
ــم از آن دوران دارم كه در كنار  ــره ه يك خاط
ــال  دروس ديگر نمره انضباط مى دادند و يك س
ــوال  ــره انضباط من را 19 دادند، وقتى من س نم
كردم كه چرا نوزده؟ گفتند به خاطر اينكه چند 
ــابقات قرآن  ــدى قرآن بخوانى! در مس روز نيام
ــور مقام  دوم را بدست آوردم و  دانش آموزى كش
در رشته اذان اول شدم. اما صداى من زود عوض 
ــالگى به بعد كمتر به قرائت  شد و از چهارده س
ــراغ درس و بازى رفتم تا 16  قرآن پرداختم و س
سالگى كه خيلى نوار تلاوت گوش مى دادم، مثلأ 
ــتاد حصان يا ليثى و شحات را خيلى گوش  اس
ــپردن به نوار هم خيلى  مى دادم و اين گوش س
ــود كه ذهن قارى پرُ  مثبت است و باعث مى ش
ــود و نكته هاى مثبت تلاوت در ذهن  از الحان ش

او باقى بماند. 

 چرا در سـال هاى اخير قاريـان ما در مالزى با 
مسائل و مشكلاتى روبرو مى شوند؟

الان از ايران در مسابقات قرآن مالزى داور نداريم 
ــت. اين مشكل  و اين خود يك ضعف بزرگ اس
از آنجا شروع شد كه سال ها استاد «عبدالرسول 
ــوت هستند  ــنى پيشكس عبايى» كه از نظر س
ــد، براى داورى  ــلط دارن و به زبان عربى هم تس
ــال داور جوانى از ايران به  ــد، اما يك س مى رفتن
ــأله در  ــد كه اين مس رقابت هاى مالزى اعزام ش
ــت و از آن زمان  آن جا خيلى بازخورد منفى داش
اين مشكلات شروع شد. البته عربستان سعودى 
هم در آن جا خيلى دست دارد و پول خرج مى كند 
كه مردم مالزى هم به روش عربستان رفتار كنند 

و بنابراين مسابقه كاملأ سياسى است.
ــابقات يك  ــويى بايد توجه كرد كه اين مس از س
ــابقات فقط روش  آيين نامه هم دارد؛ در اين مس
مصطفى اسماعيل را دوست دارند. يك چارچوب 
ــن خوبى كه دارند بايد  ــد كه ايرانى ها با ذه دارن
ــرآن بخوانند. من هم خيلى  ــق روال آن ها ق طب
دقيق خواندم و با اختلاف چهار صدم من را دوم 
ــعيديان و برادرم آن جا  كردند و آقايان خاكى، س
بودند و اين ها اولى من را با اختلاف تأييد كردند.

 كلاً مثـل اينكه از داورى در مسـابقات قرآن 
خيلى ضربه خوردى؟

ــور از داورى  ــل و چه خارج از كش ــه. چه داخ بل
ــكل را  ــوردم. در داخل هم همين مش ضربه خ
داريم كه برخى داوران سليقه اى عمل مى كنند؛ 
ــبت قاريان ديگر اگر  من مقام زياد دارم و به نس
معدل بگيريد من خيلى بالاتر هستم و هر سال 
در دور رقابت ها بوده ام و اين در حاليست كه در 

ايران هم رقابت ها خيلى سنگين است.

 مشـكلات داورى در مسابقات قرآن ايران در 
كدام بخش ها حادتر است؟

ــكل كه زياد داريم. اينكه هر سال داوران را  مش
ــت،  ــوض مى كنند خودش خيلى كار بدى اس ع
چراكه هر كدام از اين داوران يك سليقه اى دارند 
ــندند و مثلأ برخى  ــك جور تلاوت را مى پس و ي
ــت دارند و برخى تلاوت  ــاده خواندن را دوس س
ــت. به نظر من  ــى را، و اين ضعف بزرگى اس فن
ــال هاى گذشته در تيم داورى  بايد افرادى از س
باشند كه بدانند در سال هاى قبل چه خبر بوده 
و امسال چه طور است؛ اين ها بايد با تمام بچه ها 
ــند و نمى شود كه يك داور  و قرائت ها آشنا باش
ــنا باشد و آن ها  ــه قارى مصرى آش با دو الى س
ــد، بعد شركت كننده يك  ــت داشته باش را دوس
ــره را كم بدهد، البته  ــور ديگر بخواند و او نم ج
ــليقه بين خود داوران هم وجود دارد  اختلاف س
ــه طورى كه در تجويد، لحن و صوت مى بينيم  ب
كه اختلاف هست. از سال 1386 به بعد حق به 
ــد.  ــد و حق بنده هم خورده ش حق دار داده نش
الان مسابقات كتبى هم راه انداخته اند و در يك 
مسابقه تلاوت، نمره بخش كتبى را با نمره تلاوت 
ــت كه اين  قرآن جمع مى كنند و اين در حاليس
ــچ ربطى به هم ندارند؛ در نتيجه يك نفر  دو هي
كه تلاوت ضعيفى دارد اما در بخش كتبى خوب 
ــده، جزء نفرات اول قرار مى گيرد و اين  ظاهر ش

خيلى بد است.

 اما مسـئولان مسـابقات قـرآن مي گويند كه 

الان از ايران در 
مسابقات قرآن مالزى 
داور نداريم و اين 

خود يك ضعف 
بزرگ است

سطح رقابت ها همواره رو به پيشرفت است؟
اين قاريان هستند كه شرايط را در زمينه تلاوت 
رو به پيشرفت مى برند. كدام مسئولى آمده بنده 
را ديده و مى داند كه من چطور زندگى مى كنم و 

يا كجا تمرين مى كنم.

 الان هيچ محلى براى تمرين ندارى؟ 
من هيچ جايى براى تمرين ندارم و البته پيشنهاد 
جلسه داشتم ولى نرفتم، چون قدردان نيستند 
ــه براى قاريان  ــده آن قدر نكته دارم ك وگرنه بن
ــد كنند ولى  ــم تا اين افراد زود رش جوان بگوي
ــده كه در مسابقات شركت مي كنند  اين طور ش

ولي معنويت و اخلاق هم صفر شده. 
ــوند، پاكت  ــد كه معروف ش ــت دارن اغلب دوس
بگيرند و در محافل بخوانند و از اين موردها زياد 

شده است.

 به نظر شـما مسـئولان چطور بايد از قاريان 
قرآن حمايت كنند؟

ــط در هنگام  ــئولان فق ــال حاضر كه مس در ح
ــابقات مى آيند و صحبت هاى خود را انجام  مس
ــد و بيانيه صادر مى كنند؛ نماينده ايران  مى دهن
هم در ايران يا خارج از كشور هميشه موفق بوده 
ــت چون كار خود را بلد است، ولى قارى كه  اس
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مسئولان فقط در 
هنگام مسابقات 

مى آيند و 
صحبت هاى خود 
را انجام مى دهند 

و بيانيه صادر 
مى كنند

اختلاف 
سليقه بين 
خود داوران 

هم وجود 
دارد

تجليل كردند ولى از چه افرادى؟ از 14 نفر تجليل 
شد. بايد براى اين كار يك قانونى گذاشته شود 
ــتر با توجه به شرايط زندگى  كه جوان ها را بيش
آن ها حمايت كنند، تا اينكه آقاى فلانى كه وضع 
زندگى خوبى دارد، تجليل شود. البته اين تقدير 
حق آن ها است ولى حق بقيه هم هست و 114 
نفر بايد در ليست باشند، مگر ما چند نفر قارى و 
حافظ بين المللى داريم، آيا واقعأ نمى توان اين ها 
ــد فرهنگ  ــت كرد تا اين افراد براى رش را حماي

قرآن در جامعه تأثيرگذار باشند.

 آيين نامه ارزيابى سـطح قاريان و مدرسـان 
قرآن را مطالعه كرده اى؟

ــال هاى قبل برگه اى را به من دادند كه وضع  س
ــدند، ولى  ــى ما را از آن طريق جويا مى ش زندگ
ــما گفتيد بنده خبرى ندارم. البته  از اين   كه ش
ــطح قاريان كار خيلى خوبى است اما  ارزيابى س
من اين را قبول ندارم كه به كسى كه مثلأ چهل 
ــتاد و بنده را كه جوان تر  ــال دارد بگويند اس س
ــتم به عنوان درجه دو يا سه معرفى كنند.  هس
ــن  ــاس س بنده اصلأ چنين چيزى را كه بر اس
ــود را قبول ندارم و اين كار  درجه بندى انجام ش

اشتباه است. 
ــل فعلى جوانان، قوى ترين قاريان و حافظان  نس
ــور بوده اند كه از سال 1375 تا 1390  ما در كش
رشد كرده اند، اما به طور مثال بنده در مسابقات 
كشورى مقام دوم را كسب كردم ولى به مالزى 

نرفتم و اين ها دلايل خاص خود را دارد.
 

 چرا شما را نفرستادند؟ 
مى گويند كه شما قبلأ رفته ايد؛ در حالى كه در 
سال هاى گذشته افرادى بودند كه دو بار رفته اند 
و از جمله آقايان طوسى، اطهرى فرد و محمدپور 

را مى توانم نام ببرم كه بعضأ ناكام هم بودند. 
ــدم در فينال رتبه اول را  ــال هم كه دوم ش امس
ــدن نمره با  ــت آوردم اما به خاطر جمع ش بدس
مرحله مقدماتى، با اختلاف كمى دوم شدم. اما 
بنده حدود 10 سال است كه در فينال مسابقات 

قرآن كشورى حضور دارم.

 هنوز هم مى خواهيد شـركت در مسابقات را 
ادامه دهيد؟

ــم و از خدا مى خواهم كه  ــه بنده ادامه مى ده بل
ــركت مى كنم تا اول  ــوم و آن قدر هم ش اول ش
ــورهاى ديگر البته من مقام خودم  شوم. در كش

را بدست آورده ام. 
اما بحث من اين است كه اين جوانان كه اين قدر 
ــال ها مقام هاى  ــيده اند و در اين س زحمت كش

ــد كمى مورد  ــت آورده اند، باي ــادى هم بدس زي
رسيدگى قرار گيرند و يكى از اين ها من هستم 
يا جوان هاى ديگر كه بين المللى هستند. دوست 
داشتم از تمام قاريان قدردانى كنند و اگر درجه 
دو و سه مى زنند اشكال ندارد، چون بايد احترام 
ــوت ها را رعايت كرد، اما به ديگران هم  پيشكس

بايد رسيدگى شود. 

 الان به نظر مى رسد برخي قاريان خيلى دنبال 
دستمزد هستند؟

ــخص  ــت. اين ش ــتمزد گرفتن كه بد نيس دس
ــده، اين صدا  ــيده و در دنيا اول ش زحمت كش
مگر چقدر براى آدم مى ماند. چطور به مداح پول 

زيادى مى دهند؟

 البته اين انتقاد به مداحان هم وارد اسـت و يا 
هنرمندان، چراكـه به تدريج يك فرهنگ غلط 

رقابت كاذب را وارد جامعه كرده است؟
ــان رعايت  ــأن قاري ــى اصلأ ش ــفانه گاه متأس
ــود، يك موقع زنگ مى زنند و مى گويند  نمى ش
يك مسجد است و يا يك جلسه در سالن آمفى 

تئاتر است. 
ــت مى گويند پولى نداريم، من هم  يك وقت اس
ــم آمده؛ اين  ــم مى آيم و پيش ه مى گويم چش
ــبد و بهترين  محافل خيلى به خود من مى چس
ــام مى دهم. بايد  ــلاوت خودم را هم آن جا انج ت
توجه كرد قاريان پولى نيستند ولى ارزش آن ها 

بايد حفظ شود. 
يك موقع شخصى مجلسى گرفته و چند ميليون 
ــور داده، آيا نمى تواند 200  تومان فقط پول دك
الى 300 هزار تومان يا هر قدر، پول قارى بدهد؛ 
ــد و اين  ــت و بايد باش هديه دادن كار خوبى اس
هديه قابل مقايسه با خواندن قرآن نيست، بلكه 
اين به عنوان حق القدم است وگرنه با قرائت قرآن 
قابل تسويه نيست. بعضي مجلس باشكوهى بوده 
ــت كه در نهايت هيچ پولى نداده اند يا حتى  اس

طرف در پايان جلسه ناپديد شده است.
ــيدگى به قاريان در مجموع خيلى كم است.  رس
ــه اى داريم كه به قاريان برتر در منطقه  آيين نام
ــازمان اوقاف و امور خيريه  لواسانات از طرف س
ــى مى دهند كه به هر قارى 50 متر  قطعه زمين
مى رسد و براى يك قطعه زمين، چهار الى پنج 
ــين (برادرم)  ــوند، بنده و حس قارى جمع مى ش
ــت اين زمين از اين اتاق  نگرفته ايم، براى درياف
به آن اتاق بايد رفت و اين قدر كار ادارى دارد كه 
خود قارى هم بايد دنبال آن باشد؛ حال در اين 
بين مسئولان هم عوض مى شوند و اين هم خود 

مشكل ساز است.

دارد

اول مى شود يا خود من كه در مالزى دوم شدم، 
هيچ مسئولى به فرودگاه نيامد. 

ــما اين  ــتم، ولى ش ــه نيس حالا در مقام مقايس
وضعيت را با يك ورزشكار تطبيق دهيد.

 حمايت هـاى مالـى از قاريـان قـرآن چطور 
است؟

حمايت هاى مالى صفر است. من از مالزى حدود 
ــتصد هزار تومان هديه گرفتم،  دو ميليون و هش
ولى در ايران حتى يك تومان هم به من ندادند.

 در مسـابقات كشـورى چطور از نفـرات برتر 
تجليل مى شود؟

ــورى  ــا در داخل ايران و در مرحله كش رقابت ه
خيلى سنگين است و در داورى هم يك مقدارى 
نادرست عمل مى شود، ولى مى بينيم كه نفر اول 
ايران يك ميليون تومان هديه مى گيرد كه اين 
ــور مثال به او يك  ــت و بايد به ط خيلى كم اس
خانه بدهند و شرايط خوب براى زندگى آرام را 

براى اين شخص فراهم كنند. 
ــه دو ميليون تومان  ــال 1390 اين مبلغ ب از س
ــا اين ارقام در اين روزگار  افزايش پيدا كرده، ام
چيزى نيست. البته امسال يك كار خيلى خوب 
كردند كه طى آن آقاى رئيس جمهور از قاريان 
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خانواده ساده و صميمى اسلامى، تشكيل شده از پدر، مادر، سه دختر و دو پسر. به منزلشان كه رفتيم، انگار كه وارد محفل انس با قرآن 
شديم؛ تمام اعضاى اين خانواده، از اهالى قرآن هستند و در زمينه هاى حفظ، قرائت و مفاهيم فعاليت مى كنند. حتى دامادهاي خانواده 

هم در زمينه هاى قرآنى فعالند. با ما در مهمانى اين خانواده قرآنى همراه باشيد. 

در خانواده اسلامی همه با قرآن مانوس هستند

زهرا حسيني

عليه السلامزندگي؛قرآن و اهل بيت
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حاشيه

برادر كوچك
خانواده  عضو  محمدعلى  كوچك ترين 
اسلامى است كه حالا 14 سال دارد و در 
ده سالگى توانست در طول يك سال، كل 
قرآن كريم را حفظ كند. خودش مى گويد: 
تحصيلى  مرخصى  سال  يك  «بايد 
مى گرفتم، اما اين كار را نكردم. درس هاى 
مدرسه را به طور غيرحضورى مى خواندم 
و آيات قرآن را هم حفظ مى كردم.   همان 
با  بودم،  ابتدايى  سال كه كلاس چهارم 

معدل بيست هم قبول شدم.» 
محمدعلى، قبل از اينكه وارد برنامه حفظ 
جزء  سوره هاى  شود،  قرآن  تخصصى 
سى ام قرآن را حفظ كرده و در عين حال 
قرآن  خوانى  روان  و  روخوانى  زمينه  در 
هم آموزش هاى لازم را ديده بود. به اين 
ترتيب، از سال 85 برنامه حفظ قرآن را به 

طور رسمى و تخصصى شروع كرد. 
حافظ  نوجوان  اين  رتبه هاى  گلچين  در 
قرآن مى شود به رتبه اول مسابقات كشورى 
سازمان اوقاف در سال 87 و 88 اشاره كرد. او 
همچنين در مسابقات قرآنى كشور عربستان 
صعودى و امارات هم شركت كرده است. 
سفرهاى تبليغى نيز به قطر، لبنان، سوريه، 

امارات و  هنگ كنگ داشته است. 
محمدعلى اسلامى تا به حال به مجالس 
قرآنى زيادى دعوت شده كه يكى از آن ها، 
حضور در عتبات عاليات به دعوت آيت االله 
العظمى سيستانى بوده است. در اين سفر، 
محمدعلى ضمن حضور  و  محمدهادى 
امام  در حرم مطهر حضرت سيدالشهدا 
حسين عليه السلام و حضرت ابوالفضل 
سلام االله عليه، به اجراى برنامه حفظ قرآن 
پرداختند. اين برنامه در شهر كاظمين و 
ما،  «توصيه  اجرا شد.  هم  كوفه  مسجد 
اين  خودمان  سن هاى  هم  به  قرآنى ها، 
است كه با قرآن مأنوس باشند. خوشبختانه 
تعداد جلسات قرآنى زياد است كه همه 
مى توانند به سادگى از آن ها بهره ببرند. 
فقرءوا ما تيسر من القرآن تا به لطف خدا، 
همه در زير سايه ائمه اطهار عليهم السلام 

و ولايت فقيه محفوظ باشيم.» 

سال 82 بود كه مسئولان مدرسه 
شهيد مطهرى تصميم گرفتند 
ــجمى براى حفظ  برنامه منس
پانزده جزء قرآن، طراحى كنند تا 
دانش آموزان علاقمند و مستعد 
ــركت كنند. فاطمه اسلامى، يكى از  در اين طرح ش
ــن طرح بود كه  ــركت كننده در اي دانش آموزان ش
عزمش را جزم كرد تا در كنار درس هايش، حافظ كل 

قرآن كريم شود. 
ــظ قرآن اين طور  ــاره روزهاى ابتدايى حف او درب
تعريف مى كند: «با اينكه بيشتر بچه هاى متقاضى 
ــه  ــتعد و درس خوان مدرس از دانش آموزان مس
ــك جزء از قرآن  ــد، اما بعد از اينكه حدود ي بودن
ــه آزمونى از ما  ــئولان مدرس را حفظ كرديم مس
گرفتند تا سطح شركت كنندگان در برنامه حفظ 
قرآن را ارزيابى كنند. در اين آزمون، حدود هجده 
نفر قبول شدند كه به لطف خدا نام من هم جزو 
قبول شدگان بود. سال تحصيلى جديد كه شروع 
شد، تعدادى از شركت كنندگان در برنامه حفظ، 
انصراف دادند و فقط شش نفر باقى ماندند. به اين 
ــتان،  ــال اول دبيرس ترتيب در كنار درس هاى س
ــتم در طول يك سال و چند ماه حافظ كل  توانس

قرآن كريم شوم.» 
و از بركت حفظ قرآن مى گويد: «هر چيز را كه به 
ــت آوردم، به واسطه قرآن بوده است. هميشه  دس
ــوده ام؛ براى درس خواندن  در درس هايم موفق ب
وقت كمى مى گذاشتم اما به بركت قرآن، بهترين 
ــر هم دروس  ــه ام. در حال حاض ــا را گرفت نمره ه
ــته فلسفه اسلامى را به  كار شناسى ارشد در رش
ــم پايان نامه با  ــانده ام و در حال تنظي ــان رس پاي
ــتدلال هاى قرآنى در باب معاد  موضوع بازيابى اس
هستم. در عين حال در مدرسه فرزانگان، مفاهيم 
قرآن را تدريس مى كنم و در رشته حفظ قرآن هم 

شاگرد خصوصى دارم.» 

 از دولت قرآن 
پسر بزرگ خانواده، يعنى محمدهادى هم از سال 
85، زمانى كه تنها پانزده سال داشت همراه برادر 
ــرد و در طول  ــروع ك كوچكش حفظ قرآن را ش
ــال حافظ كل قرآن كريم شد. البته قبل  يك س
از شروع برنامه حفظ، در دارالقرآن نجم الثاقب و 
ــرآن كريم، از آموزش روان خوانى و  دارالتحفيظ ق
تجويد بهره مند شد. به همين دليل به افرادى كه 
مى خواهند شروع به حفظ قرآن كنند، پيشنهاد 
ــد كه در كنار حفظ، اصول تجويد و قرائت  مى ده

را هم بياموزند. 
ــال حاضر در مركز جامعه  محمدهادى كه در ح
القرآن، حفظ تخصصى را تدريس مى كند، درباره 

ــد: «اگرچه  ــاله قرآن كريم مى گوي حفظ يك س
بعضى اساتيد با حفظ يك ساله مخالف هستند، 
ــال قرآن را حفظ  اما افراد زيادى در طول يك س
كرده و رتبه هاى خوبى در مسابقات قرآنى كسب 
كرده اند. البته هر كسى نمى تواند يك ساله قرآن 
ــرآن هم براى متقاضيان  را حفظ كند. جامعه الق
حفظ يك ساله، دوره هاى سه ماهه برگزار مى كند 
ــه را دارند، حفظ  ــرادى كه توانايى اين برنام تا اف

تخصصى را بياموزند.» 
ــه حفظ قرآن  ــبت ب آنچه كه محمدهادى را نس
علاقمند كرد، شركت در مسابقات تفسير و مفاهيم 
قرآن بود كه توانست در استان تهران، رتبه اول را 
كسب كند. او در مرحله كشورى با حافظان قرآن 
آشنا شد كه در زمينه مفاهيم و تفسير هم قوى 
بودند. يكى از حافظان قرآن به محمدهادى گفته 
ــال قرآن را حفظ  بود «ما در طول يك يا چند س
مى كنيم و همين كتاب آسمانى تا آخر عمر حافظ 
ما مى شود.» همين ماجرا محمدهادى را نسبت به 

حفظ قرآن تشويق و ترغيب كرد. 
او ضمن حفظ قرآن، با تفسير آيات هم آشناست 
و مى گويد: «آشنايى با تفسير آيات، باعث مى شود 
ــد. من و برادرم هر دو در  كه افراد قرآن را بفهمن
ــير قرآن فعاليت داشتيم و به عنوان  زمينه تفس
ــم  ــراى برنامه حفظ، در مراس ــروه منتخب اج گ
گوناگونى برنامه اجرا كرديم. يكى از برنامه هاى ما 
ــردم را با آيات قرآن كريم  ــوالات م اين بود كه س

پاسخ مى داديم.» 
يكى از خاطرات اين جوان حافظ قرآن، به حضور 
در يكى از بزرگ ترين مساجد كشور هنگ كنگ 
ــال  ــت: «من و برادرم، محمدعلى، س مربوط اس
ــان و حفاظ ايرانى،  ــه همراه گروهى از قاري 87 ب
ــور هنگ كنگ برنامه  ــجد بزرگى در كش در مس
داشتيم كه حدود پانزده دقيقه به ما فرصت اجرا 
ــى از قراء مصرى  ــرار  بود بعد از ما يك ــد  و ق دادن
براى قرائت قرآن حاضر شود. مسجد پر از جمعيت 
ــت در بين مردم  ــت به دس ــود و ميكروفن دس ب
ــان را مطرح مى كردند. ما  مى چرخيد و سوالاتش
ــعى مى كرديم با آيات قرآن به سوالاتشان  هم س
پاسخ بدهيم. اين برنامه حدود 45 دقيقه زمان برد 
و بعد از آن هم مردم دورتادور ما جمع شده بودند 
ــيعى مذهب صحبت  ــا از نزديك با حافظان     ش ت

كنند.» 

 پاى ثابت جلسات مذهبى 
بزرگ ترين فرزند خانواده اسلامى، كار شناس علوم 
ــلامى، سال ها در  ــت. سارا اس قرآن و حديث اس
زمينه تفسير قرآن كريم فعاليت داشته و مقالات 
پژوهشى زيادى در اين باره نوشته است. او در عين 
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يحيى اسلامى پدرخانواده سالها پاى ثابت 
محافل قرآنى و هيات هاى مذهبى بوده است.

ــنده اى است كه قلمش در زمينه هاى  حال نويس
ــد: «پدر و مادر ما بين  مذهبى مى گردد. مى گوي
ــتعداديابى مى كردند تا بدانند هر  فرزندانشان اس
كدام از ما به چه رشته اى علاقه داريم. من بيشتر 
در زمينه آشنايى با مفاهيم و تفسير قرآن علاقه 
ــل در اين زمينه  ــان مى دادم و به همين دلي نش

راهنمايى و تشويقم مى كردند.» 
ــلامى در كنار همسرش،  دختر بزرگ خانواده اس
پاى ثابت جلسات و هيئات مذهبى است: «بهترين 
ــت دارم بروم، هيئت ها و مجالس  جايى كه دوس
اهل بيت عليهم السلام است. چون در اين مجالس 
ــيار خوبى دارم كه مى توانم به راحتى با  حس بس
ــت  ــزرگان ارتباط برقرار كنم.» او معتقد اس آن ب
ــين عليه  ــكى كه در مصيبت امام حس قطره اش
ــود، حقيقتا انسان را نجات  ــلام ريخته مى ش الس
ــد: «وقتى براى غم ها و غصه هاى خودمان  مى ده
گريه مى كنيم، بعدش باز هم غصه دار هستيم. اما 
اشكى كه براى مصيبت حضرت سيدالشهدا عليه 
ــلام ريخته مى شود، شور و نشاط عجيبى در  الس
ــان ايجاد مى كند؛ چون مقدمه اى است براى  انس
ساختن زندگى و تشخيص حق از باطل. اين است 
كه هر كدام از 72 شهيد كربلا به تنهايى مى توانند 
بر زندگى و عقايد انسان اثرگذار باشند، از كودك 
ــلام گرفته تا  ــش ماهه امام حسين عليه الس ش

پيرمرد شهيد صحراى كربلا.» 

 در ادامه موج قرآنى 
ــت كه  ــلامى اس ــرا، آخرين دختر خانواده اس زه
ــت.  ــظ 15 جزء از قرآن اس ــال دارد و حاف 17س
مى گويد: «هميشه نواى قرآن در خانه ما شنيده 
ــرد و ما هم  ــد. فاطمه قرآن را حفظ مى ك مى ش
ــرآن را حفظ  ــوره هاى كوچك ق ــار او، س در كن
ــاله بود كه برنامه حفظ  مى كرديم.» زهرا يازده س
قرآن را شروع كرد. او از   همان دوران، در مسابقات 

ــه مطهرى و قوه  قرآنى آموزش و پرورش، مدرس
ــركت كرد و رتبه هاى خوبى به دست  قضائيه ش

آورد. 
ــت كه در خانواده اسلامى  فاطمه، اولين نفرى اس
برنامه حفظ قرآن را شروع كرد. پشتكار و اشتياق 
ــش، محمدهادى و  ــه برادر هاي ــد ك ــث ش او باع
محمدعلى، و بعد از آن ها خواهر كوچكش به حفظ 
آيات قرآن علاقمندان شوند: «محمدعلى فقط ده 
سال داشت كه حفظ قرآن را شروع كرد. اولين بار 
كه اين برنامه را شروع كرد، حدود سه ساعت زمان 
ــود. اما بعد ها در طول  برد تا پنج خط را حفظ ش
پانزده دقيقه، يك صفحه را حفظ مى كرد. من هم 
ــا را مى ديدم، علاقمند  ــتكار و علاقه آن ه كه پش
شدم كه با آن ها همراه شوم. به اين ترتيب توانستم 
ــرآن و 2 جزء هم از آخر قرآن  ــزء ابتداى ق 13 ج

كريم را حفظ كنم.» 

خادم بچه هاى قرآنى هستيم 
در خانواده اسلامى، پدر و مادر نقش بسيار مهمى 
در قرآنى شدن فرزندانشان ايفا كرده اند. پدر سال ها 
پاى ثابت محافل قرآنى و هيئت هاى مذهبى بوده 
و مادر هميشه فرزندانش را در راه حفظ و يادگيرى 

مفاهيم قرآنى تشويق كرده است. 
يحيى اسلامى، پدر خانواده، در اين باره مى گويد: 
ــه مورد عنايت  ــتيم ك «ما خادم اين بچه ها هس
حضرت حق تعالى قرار گرفته اند. سعى مى كنيم 
در دنيايى كه بسيج شده تا اصالت و ريشه مذهبى 
ما را از بين ببرد، فرزندانمان را آن طور كه بايد با 
اصول مذهبى و مفاهيم قرآنى آشنا كنيم تا تحت 
تأثير آموزه هاى غلط غربى نباشند.» او كه به طور 
پيوسته در مجالس مذهبى شركت مى كند، معتقد 
ــم مذهبى و هيئت هاى  است: «شركت در مراس
ــده و اشكى كه در  ــينى، باعث رقت قلب ش حس
اين مجالس براى حضرت سيدالشهدا عليه السلام 
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دبستانى(داماد خانواده).محمد على اسلامى

ريخته مى شود، انگار كه خونى در رگ هاى مردم 
ــتر از قبل به اسلام گرايش  جارى مى كند تا بيش
ــد: «به نظر من  ــنهاد مى ده پيدا كنند.» و پيش
بهتر است مرثيه خوانى و مقتل خوانى در هيئات 
ــترش پيدا كند. در عين حال لازم است كه  گس
ــلام در حين روضه  حرمت ائمه اطهار عليهم الس

خوانى و ذكر مصيبت حفظ شود.» 

 قارى خانواده 
داماد اول خانواده اسلامى، هادى ايزدپناهى است 
ــود. او از  ــوب مى ش ــه يكى از قاريان توانا محس ك
كودكى، فعاليت قرآنى را تحت نظارت استاد رحيم 
ــروع كرد و به اين ترتيب قرائت قرآن و  خاكى ش
ــيح را آموزش ديد. در نوجوانى، عضو و مربى  تواش
گروه تواشيحى بود كه در سطح منطقه رتبه خوبى 
ــب كرد و به اين ترتيب، خيلى زود به عنوان  كس
معلم جذب مدرسه شد. بعد ها در كلاس تعدادى 
از اساتيد قرآنى از جمله استاد سبزعلى، استاد ثابتى 
ــركت كرد. در عين حال در  و حاج على گرجى ش
ــفه و كلام تحصيل  ــته الهيات با گرايش فلس رش
ــرد. اين قارى قرآن بر عمل به توصيه هاى مقام  ك
معظم رهبرى تأكيد مى كند: «حضرت آقا در جمع 
مداحان فرمودند كه قرآن را در زندگى تان داشته 
باشيد. هيئتى ها و مداحان بايد به اين نكته توجه 
ــند، يعنى به سمت يادگيرى،  ــته باش زيادى داش
ــظ و قرائت قرآن بروند. مداحان ما اگر با قرآن  حف
آشنا باشند، قطعا روضه هاى متقن تر و مستندترى 
ارائه مى دهند، چون معتقديم كه قرآن كريم و اهل 

بيت عليهم السلام هرگز از هم جدا نيستند.» 

 طلبه جستجوگر
سيد مهدى دبستانى، داماد دوم خانواده اسلامى، 
دانشجوى ارشد جامعه شناسى و طلبه حوزه علميه 
است. مى گويد: «از دروس دانشگاهى، آنچه كه نياز 
داريم به دست نمى آيد به همين دليل وارد حوزه 
علميه شدم و در عين حال سراغ مطالعات ديگر 

رفتم تا دانشم را تكميل كنم.» 
ــات و هيئات مذهبى  ــيارى از جلس او كه در بس
ــتردگى هيئات  ــركت مى كند، مى گويد: «گس ش
مذهبى و حضور مردم در اين مجالس قابل توجه 
است، اما متأسفانه هرچه مى گذرد از لحاظ محتوى 
ــود. در گذشته، مجالس  ضعيف و ضعيف تر مى ش
ــخنرانى بود و مداحى در حاشيه برگزار  بر پايه س
ــخنرانى علماى مذهبى در  ــد. اما امروزه س مى ش
ــيه قرار گرفته و روضه خوانى به عنوان اصل  حاش
ــت. حتى بسيارى  ــات و هيئات مطرح اس جلس
ــاز هم در مداحى  ــبك هاى غيرمج از اوقات، از س

استفاده مى شود كه واقعا جاى تأسف دارد.» 
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آرمش قبل از طوفان
ــال  تا به حال كمتر درباره 11س
امامت امام حسين عليه السلام 

قبل از عاشورا شنيده ايم

صبرحسنى،قيام حسينى
حجت السلام قائم مقامى سال 
ــت در ضمينه آيين اسلام  هاس
ــق و پژوهش  ــيعه به تحقي و ش

مشغول است

اى كاروان آهسته ران
همراه با كاروان اسيران از كربلا 

تا مدينه

زندگى به شيوه آل محمد
ــورا  ــارت عاش ــه زي ــرا و گون چ

بخوانيم

عزادارى صاحبان عزا
ــه عليهم  ــزادارى ائم ــيوه ع ش
ــيد الشهدا  ــلام در سوگ س الس

عليه السلام
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حجت الاسلام قائم مقامی سال هاست در زمينه آيين اسلام و شيعه به تحقيق و پژوهش مشغول است 

قرار گفت و گو در خانه اى ميان كوچه پس كوچه هاى ده ونك گذاشته شد؛ منزل مسكونى يك طبقه اى كه محل كار حجت الاسلام 
و المسلين سيد محمد قائم مقامى محسوب مى شود.  قبل از رسيدن، تصوير يك دفتر ادارى را در ذهن داشتيم، اما به محض ورود به 
بن بست سوم، با يك خانه كوچك و باصفا مواجه شديم. در را كه باز مى كند، وارد حياط كوچك و ساده اى مى شويم و بعد از آن به 
داخل منزل مى رويم با اتاقى با درهاى قديمى دو لنگه. در اين خانه كوچك، كتابخانه اى با كتاب هاى معتبر و بزرگ شيعى نظرمان را 

جلب مى كند. سال هاست كه حجت الاسلام قائم مقامى در همين خانه كوچك و ساده، به تحقيق و پژوهش پيرامون آيين اسلام و قيام 
حضرت اباعبداالله الحسين عليه السلام پرداخته و امروز به عنوان پژوهشگر مسائل دينى و استاد حوزه و دانشگاه، فعاليت مى كند. 

صبرحسنی؛قيام حسينی
مرتضی اميری
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اهل بيت
عليهم 
السلام

 مى دانيـم كـه ائمـه اطهـار 
عليهـم السـلام، همگى، در 
خط سير پيغمبر اسلام صلى 
حركـت  آلـه  و  عليـه  االله 
مى كرده اند. سوالى كه مطرح 
مى شـود اين اسـت كه اگر خط سـير ائمه اطهار 
عليهم السـلام يكـى بـوده، چـرا رويكردهاى 
گوناگونـى از آن بـزرگان را شـاهد هسـتيم؟ به 
عنوان مثال چرا امام حسـن عليه السـلام صلح 
كردند، درحالى كه امام حسين عليه السلام قيام 

و مبارزه را انتخاب كردند؟ 
ــت كه هر  ــراى درك اين موضوع بايد توجه داش ب
يك از ائمه اطهار عليهم السلام، مأموريت خاصى 
ــراى هر يك از  ــته اند كه اين مأموريت ويژه ب داش
ــاس سيرى كه براى ايشان وجود  آن بزرگان بر اس
ــت. اين مأموريت و عهد  داشته، مشخص شده اس

ــك اوصياى  ــراى يكاي ــى ب اله
پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله 
ــده و به صورت الواحى  تعيين ش
ــوى خداوند تبارك و تعالى  از س
ــده است. در اين  بر آنان نازل ش
ــك از ائمه اطهار  ــواح، نام هري ال
عليهم السلام همراه با مأموريت 
ــده و زمانى  ويژه ايشان ثبت ش
ــه هريك  ــت و ولايت ب كه امام
ــلام  ــم الس ــن عليه از معصومي
ــور بوده مهر  ــيده، او مأم مى رس
ــود را از صحيفه و يا  مربوط به خ
لوح مخصوص برداشته و دستور 
ــى را دريافت  ــداى تعال ويژه خ

كند. 
ــن عليه  به عنوان مثال امام حس

ــين عليه  ــلام مأمور به صبر بودند و امام حس الس
ــلام مأمور شدند تا قيام كرده و جان خود را در  الس
ــت امام باقر و امام  ــلام فدا كنند. و يا مأموري راه اس
صادق عليهما السلام، مأموريت صد در صد علمى 

و فرهنگى بوده است. 
ــتيم كه چطور بعد از ظهور  در هر حال شاهد هس
ــردم آن دوران،  ــدم قابليت م ــلام، به دليل ع اس
ــود.  جريان امامت و ولايت منقرض و غصب مى ش
ــير اعراضى، ائمه اطهار عليهم السلام به  در اين س
عنوان نمايندگان حقيقى اسلام، وظيفه دارند كه 
ــلام را به طور كامل ظاهر كنند، اسلامى كه با  اس
ــه و آله در اين  ــالت پيغمبر اكرم صلى االله علي رس
جهان ظاهر شد اما در اثر اعراض انسان ها و پشت 
ــده، مانند آفتاب در حال  كردن به اين حقيقت زن
غروب بود.  در اين سير اعراضى كه ايجاد شد، لازم 
ــرد؛ چراكه اين  ــلام مجددا طلوع مى ك بود كه اس

آفتاب نمى تواند براى هميشه غروب كند. 
ــه ائمه اطهار  ــگرى، نقش هم به تعبير علامه عس
ــلام درواقع احياى مجدد اسلام است.  عليهم الس
ــت كه دين، حقيقتى زنده  ــخن اين اس معنى س
است اما به دليل غفلت انسان ها با نوعى اماته روبرو 
ــت ولى  ــود. پس ذات دين، پايدار و زنده اس مى ش
ــت،  ــان ها مربوط اس فعليت و ظهور آن كه به انس

دچار اماته مى شود. 

 تا اينجا مشخص شد كه با رسالت پيغمبر اسلام 
صلى االله عليه و آله، آفتاب اسلام طلوع كرد اما به 
صورتى كه شروع شد، ادامه پيدا نكرد. نقش امام 

در اين شرايط چيست؟ 
ــت و ولايت  ــئله امام ــلام ناب، مس لازمه بقاى اس
ــر دين  ــت. به عبارت ديگر امام، مجرى و مفس اس
ــن، بيعت مردم با  ــت و لازمه تداوم حقيقت دي اس

ولى خداوند است. 
پس از وفات پيغمبر اسلام صلى 
االله عليه و آله، شاهد اعراض مردم 
از ولى و حجت خدا هستيم؛ در 
ــر دين  ــردم از ظاه ــت م حقيق
اعراض كردند. در اين شرايط دو 
ــوى خداوند تبارك  حجت از س
ــن وجود  ــر روى زمي و تعالى ب
ــت، يعنى حضرت على بن  داش
ــلام و حضرت  ابيطالب عليه الس
ــلام االله عليها كه  فاطمه زهرا س
هر دو حجت االله هستند. اين دو 
حجت، در رابطه با اعراض مردم 
ــراى احياى  ــت دين، ب از حقيق
دين رفتار و برخوردى با جامعه 

دارند. 
نكته جالب توجه اين است كه در سير حوادث، اين 
دو حجت الهى كه در   نهايت اتحاد هستند و در عين 
ــان مأمور به دفاع از دين هستند، نحوه  اينكه ايش
ــاهده  مأموريت متفاوتى دارند. به اين معنا كه مش
ــه عظمى كه مردم از  ــم در قبال اين فاجع مى كني
ــلام  دين اعراض كرده اند، حضرت فاطمه زهرا س
ــورد و درگيرى  ــا مأمور به اعتراض، برخ االله عليه
است كه در   نهايت منجر مى شود به شهادت ايشان 
ــيار كم. درواقع آن حضرت با اين شيوه  در سن بس
ــهادت خود اين  ــاگرى كرده و با ش برخورد، افش
اعتراض را جاودانه ساخته كه: من نمى پذيرم دين 

از مجراى خود خارج شود. 
در همين حال مى بينيم حضرت على عليه السلام 
ــظ و احياى دين را دارند،  كه همين مأموريت حف
ــان متفاوت است و در  به امر الهى نحوه برخوردش
ــل و حتى نوعى  ــكوت، تحم مجموع مأمور به س

حاشيه

داشتندبراى دفاع از دين ماوريت متفاوتى نهايت اتحاد، نحوه سلام االله عليها در فاطمه زهرا السلام و حضرت امام على عليه 

آثار قيام حضرت 
سيدالشهدا عليه السلام در تاريخ 

سيدمحمد قائم مقامى معتقد است قيام 
امام حسين عليه السلام دو اثر مهم داشت: 

1- اثر عاجل كه موجب حفظ ثقل اكبر و 
ــلام شد. درواقع ريخته شدن خون  ظاهر اس
ــلام،  ــهدا عليه الس مطهر حضرت سيدالش
ــه بنى اميه به  ــى عظيمى بر علي برانگيختگ
ــفيان  ــد طايفه ابوس وجود آورد و موجب ش
ــاق به بركت  ــت كند. اين اتف نتواند حكوم
ــلام و اعتراضى  خون امام حسين عليه الس
ــت كه از اين ناحيه عليه حكومت ايجاد  اس
شده بود تا همه بدانند كه قرآن كريم و كعبه 

در هر شرايطى بايد حاكم باشد. 
ــه آينده بوده و  ــر آجل كه مربوط ب 2- اث
ــده است. به  ــلام ش موجب حفظ باطن اس
اين نحو كه سريعا ظاهر اسلام و ثقل اكبر را 
حفظ كرده و در طول زمان و براى آيندگان، 
باطن دين را نگهدارى كرد؛ و اين يعنى باقى 
ــانى كه دچار غفلت و خواب شده  ماندن انس

بود. 
ــناس مسائل مذهبى تصريح  اين كار ش
ــه اين نكته  ــا بايد ب ــه: در اينج مى كند ك
ــان با اسلام بيدار شد  توجه داشت كه انس
ــت داد،  ــرور كه لياقت خود را از دس و به م
ــت. اين خواب كه  ــواب غفلت فرو رف به خ
بعد از بيدارى به سراغ انسان مى آيد بسيار 
ــت. چون همراه با  ــتناك اس قوى و وحش
ــتضعافى را  ــت و اس تصور بر حق بودن اس

در پى دارد. 
ــين  در مجموع خون مطهر امام حس
عليه السلام باعث شد نه تنها قرآن كريم 
ــن دين و  ــود، بلكه باط ــه حفظ ش و كعب
ــان و  ــل اصغر يعنى امام، حقيقت انس ثق
ــود. به همين  عقلانيت حقيقى حفظ ش
ــداالله عليه  ــهادت اباعب دليل از زمان ش
ــدد روبرو  ــلام با فرآيند بيدارى مج الس
هستيم. به طورى كه شهادت آن حضرت 
موجب بيدارى دوم انسان شد كه به مرور 

زمان تشديد يافت.
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همكارى هستند. چون زمانى كه امر ولايت غصب 
ــاوره را براى خود  ــود، آن حضرت نقش مش مى ش
ــاوره مى دهند كه اين امر  مى پذيرند و به خلفا مش

اسرارى دارد. 
ــت بيعتى كه جامعه  در عين حال بايد توجه داش
ــلام كرد، بيعتى بر مبناى  با حضرت على عليه الس
ــخص بزرگى  حجيت ولايت نبود، بلكه بيعت با ش
است كه سرانجام خلافت ظاهرى خودشان است. 

 بيعت با ولايت اساسـا چـه تفاوتى بـا بيعت با 
خلافت و سلطنت دارد؟ 

براى جواب اين سوال بايد به مفهوم سلطنت اشاره 
ــلام، ماهيت و هويتى  كرد؛ سلطنت از ديدگاه اس
ــود:  ــكل هاى گوناگون ظاهر مى ش دارد كه در ش

سلطنت خفى و سلطنت جلى. 
ــلام صلى االله عليه و آله،  پس از رحلت پيغمبر اس
ــت و نظام  ــردم صورت گرف ــى در عقايد م انحراف
حاكم در جامعه از امامت به سلطنت خفى تبديل 
ــاه، خليفه مى گفتند  ــد. به اين معنا كه به پادش ش
البته در مورد خلفاى اول تا سوم لعنت االله عليهم، 
اين روند در مورد حضرت على عليه السلام، امامت 

ــيارى از افرادى كه با حضرت  است. در نتيجه بس
على عليه السلام بيعت كردند، گمان مى كنند در 
مورد ايشان هم خلافت است، درحاليكه در اينجا 

امامت و ولايت مطرح است. 

 اين سـلطنت خفى چگونـه در دورانى كه امام 
حـى و حاضـر در بين مـردم زندگى مى كـرد، به 

شكل جلى بروز پيدا كرد؟ 
با شروع امامت امام على عليه السلام، سير اعراض 
ــرده و كانه مى خواهد  ــرت ادامه پيدا ك از آن حض
ــترش پيدا كند. نشانه اش اين  تعميق يافته و گس
ــود،  ــت كه از حالت خفى به جلى تبديل مى ش اس
يعنى سلطنتى كه به صورت مخفيانه اتفاق افتاده، 

آشكار مى شود. 
ــفيان به بعد،  ــوص از زمان معاويه بن ابوس به خص
ــكار و جلى روبرو هستيم؛ به  با نظام پادشاهى آش
ــلام مى كند كه من  ــكارا اع طورى كه معاويه آش
ــاهى بعد از من به  ــد تعيين مى كنم و پادش وليعه
پسرم مى رسد. درواقع در دوران خليفه اول و دوم، 
ــت يعنى اگرچه رسما اعلام  ــاهى خفى اس پادش
پادشاهى نمى كنند اما درحقيقت نظام پادشاهى 

ــلطنتى را در جامعه حاكم كرده اند، اين روند  و س
در زمان خليفه سوم و سپس در دوران معاويه خيز 
ــترى برداشته، به طورى كه آن ها علنا پادشاه  بيش

جامعه هستند. 

  بيعت مردم با امام حسـن عليه السلام چگونه 
صورت گرفت؟ آيا عموم مـردم، آن حضرت را به 
عنوان امام خود برگزيده بودند و يا بيعتى شـبيه 

بيعت با خلفا داشتند؟ 
پس از شهادت حضرت اميرالمومنين امام على عليه 
ــن عليه السلام رسيد و  السلام، خلافت به امام حس
ــد. البته بايد توجه  ــا آن حضرت بيعت كردن مردم ب
ــلام به عنوان رجل  ــت كه امام حسن عليه الس داش
بزرگ دنياى اسلام مورد بيعت حكومت قرار گرفت، 

پس اين بيعت با خلافت بود نه بيعت با امامت. 

 در اين شـرايط چه اتفاقى افتاد كه مردم بيعت 
خود را از امام حسـن عليه السـلام برداشـتند و 

معاويه را به عنوان خليفه خودشان پذيرفتند؟ 
ــترى اعراضى و  ــردم در بس ــه م ــم ك مى داني
ــير قهقرايى داشت با امام حسن  انحرافى كه س

بيعتى كه جامعه با 
حضرت على عليه السلام 
كرد، بيعت با خلافت بود 

نه بيعت با امامت

يكى از اسرار ولايت 
اين است كه ناقض آن، 
در عين اينكه مرتكب 
بزرگ ترين گناه شده 

اما كمترين احساس 
گناه را دارد

پای حرف های امام 
به زندگی باز می شود

خارج از متن 

البته بايد توجه داشت كه يزيد به طور اتفاقى حاكم نشد. بلكه اين سير قهقرايى و ارتجاعى است كه او را به حكومت 
رساند. درواقع سير جريان قهقرايى با آمدن يزيد به جايى رسيد كه حكومت اعلام كند كه اسلام را نمى خواهيم

 چرا گفته مى شود «عاشورا و تاسوعاست 
كه اسلام را زنده نگه داشته است» اما درباره 
مكتب سـاير امامان معصوم عليهم السلام 

اين تعبير به كار نمى رود؟ 
ــلام  ــب امام باقر و امام صادق عليهما الس مكت
دقيقا به دنبال عاشورا آمده است، به اين معنا 
كه عاشورا و شهادت امام حسين عليه السلام 
ــام معصوم  ــه اين دو ام ــد براى اينك علتى ش

ــند.  ــته باش فرصتى براى فعاليت علمى داش
ــلام، قله  ــهدا عليه الس قيام حضرت سيدالش
ــت كه همه چيز قبل و بعد از خود  مركزى اس
ــت. به عبارت ديگر  را تحت تأثير قرار داده اس
ــه قيام حضرت اباعبداالله  از قبل معلوم بوده ك
ــلام را تا ابد حفظ مى كند.  ــلام، اس عليه الس
ــر اكرم صلى االله عليه و آله  اين نكته كه پيغمب
ــين» به اين معناست  مى فرمايد «أنا من حس

ــخصيت، نبوت و حقيقت آن حضرت از  كه ش
حسين عليه السلام است. اين چنين است كه 
ــر آن حضرت گريه  ــل از آفرينش آدم نيز ب قب
ــد به اينكه بعد از وقوع حادثه  مى شد؛ چه رس
ــورا، امام  ــد. پس از واقعه عاش اين اتفاق بيفت
ــلام مأمور به عبادت و عشق  ــجاد عليه الس س
ورزى و مناجات است كه بايد مشعل دين را با 

دعا روشن نگه دارد. 
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اهل بيت
عليهم 
السلام

حضرت سيدالشهدا 
عليه السلام، حقانيت 
را از طريق مظلوميت 
به صحنه آوردند

ــق ورزى جريان  ــهادت، اين فاز عش كانه بعد از اين ش
ــه اولا رضايت از خدا را اعلام  ــدا مى كند با اين پيام ك پي
مى كند، چراكه محتواى دعا ها عشق است و عشق يعنى 
رضايت از خداى تبارك و تعالى. و ثانيا اعلام مى كند از 

انسانى كه باعث اين فاجعه شده ناراضى است. 
ــام صادق  ــر و ام ــام باق ــب ام ــه مكت ــپس نوبت ب س
عليهماالسلام مى رسد كه مكتب فرهنگى را راه اندازى 
ــاد، جبر و  ــد، نبوت، امامت، مع ــد. بجث توحي مى كنن

ــان و... معارفى بود كه پس از رحلت رسول  اختيار، انس
ــواء و آراء و خيالات و  ــه اه ــى االله عليه و آله ب خدا صل
ــده بود و مسئوليت  ــلام آلوده ش دانش هاى قبل از اس
ائمه اطهار عليهم السلام احياى مجدد اين معارف بود. 

 دليل يـادآورى اين واقعه چيسـت؟ چه اثـرى دارد كه اين 
حقيقت را بار ها و بار ها تكرار مى كنيم و بر آن اشك مى ريزيم؟ 
عاشورا يك حقيقت زنده است كه تكرارش نه تنها باعث كهنه 

ــدن آن نمى شود، بلكه آن را تازه و تازه تر مى كند. چون در  ش
ــين عليه  ــزى تازه تر از ثاراالله، خون مطهر امام حس عالم چي
ــلام، وجود ندارد. هر سال كه مى گذرد و اين ماجرا تكرار  الس
ــان به باطن حادثه نزديك و نزديك تر  مى شود، معرفت انس
مى شود. ابعاد اين فاجعه بى   نهايت است و تا بى   نهايت تداوم 
ــان قبل و بعد از شهادت  دارد. در عين حال مى دانيم كه انس
حضرت اباعبداالله عليه السلام دچار فاجعه مى شود و راهكار 

نجات از فجايع، آشنا شدن با حقيقت عاشوراست. 

عليه السلام بيعت كردند. حكومت شش ماهه 
امام حسن عليه السلام در همين سير قهقرايى 
ــت، و اين در حالى بود كه بسيارى،  جريان داش
ــوم را مصداق آيه «و  ــراى مرگ خليفه س ماج
ــن قتل مظلوما  ــوا النفس التى حرّم و م لاتقتل
فجعلنا لوليه سلطانا» دانسته، اهل بيت پيامبر 
اكرم عليهم السلام را مسئول اصلى اين ماجرا 
ــوم  ــود را وارث خون خليفه س ــرار داده و خ ق

مى دانستند! 
ــرور منجر به قدرت  ــير ارتجاعى به م اين س
ــرايطى،  ــد و در چنين ش گرفتن معاويه ش
ــه صبر و  ــلام مأمور ب ــن عليه الس امام حس
صلح بودند. البته صلح به اين مفهوم بوده كه 
ايشان بايد خلافت را   رها مى كردند، هرچند 
كه صلح واژه مناسبى در اين جريان نيست. 
در  نهايت حضرت از حكومت ظاهرى كناره 
ــت معاويه بن  ــرده و قدرت به دس گيرى ك

ابوسفيان افتاد. 
ــد دارد فاز دوم جريان  ــرايط قص معاويه در اين ش
انحراف را شكل دهد، يعنى خروج انحراف از عالم 
ــه حاكم بطور  ــى. به اين معنا ك ــى به عالم جل خف

ــود، خود را ملك مى خواند،  ــاه مى ش ــمى ش رس
تاجگذارى مى كند و بد تر از همه مى خواهد بنيان 

پادشاهى موروثى را تأسيس كند. 

 به طور مشـخص بفرماييد معاويه، چه حيله اى 
به كار برد تا توانسـت مردم را نسـبت بـه امام بر 

حق، بى اعتنا كرده و به خودش مايل كند؟ 
ــه گانه اين بود كه  ــه معاويه و حتى خلفاى س حيل
ــمى اعلام كردند: دين سر  بطور رسمى و غيررس
ــم نماز و حج و  ــاه ه جاى خودش قرار دارد، پادش
ــى آورد، پس اگر امام  ــك مذهبى را به جا م مناس
نبود مشكلى ايجاد نمى شود! در اين شرايط است 
كه جامعه نبود امام را حس نمى كند، و اين مسئله 

يكى از اسرار ولايت است. 
ــيعيان، اعتقاد داريم كه ولايت عظيم ترين  ما، ش
ــت و نقض آن بزرگ ترين گناه  دستور خداوند اس
ــرار  ــود. در عين حال يكى از اس ــوب مى ش محس
ــه آن را نقض  ــخصى ك ــت كه ش ــت اين اس ولاي
ــب بزرگ ترين گناه  مى كند، در عين اينكه مرتك
ــاس گناه را دارد. به تعبير  ــده اما كمترين احس ش
ديگر، كسى كه نماز و روزه را به جا نياورد احساس 

گناه دارد اما نقض امامت و ولايت يعنى اعراض از 
ــت، وقتى  ــت و ولى خدا كه گناهى كبيره اس حج
ــاه را به  ــاس گن ــرد كمترين احس صورت مى گي

گناهكار مى دهد. 

 چه عاملى باعث شد سـيره حضرت رسول االله 
صلى االله عليه و آله، در دوران امامت امام حسـن 
عليه السلام به صورت صبر و مصالحه تجلى پيدا 
كند و دوران امامت امام حسـين عليه السلام به 

شكل قيام مسلحانه نمود يابد؟ 
ــن عليه السلام  ــرايطى كه حضرت امام حس در ش
ــپارند،  ــدند كه خلافت را به معاويه بس ناگزير ش
ــد كه يكى از مفاد قرارداد اين  ــته ش قراردادى بس
ــينى تعيين  ــه معاويه پس از خودش جانش بود ك
ــرطى از جانب امام  ــد. يكى از دلايل چنين ش نكن
ــه در عين اينكه  ــود كه معاوي ــلام، اين ب عليه الس
ــود اما باز هم مانند  آدم منافق، خبيث و جاهلى ب
ــر اعمال و  ــلام را در ظاه ــوم، اس خلفاى اول تا س
ــاز مى خواند،  ــرد مثلا نم ــارش رعايت مى ك رفت
ــك حج را به جا مى آورد و...  روزه مى گرفت، مناس
ــلام مأمور بودند كه با چنين  امام حسن عليه الس

يكى از دلايل قيام امام 
حسين عليه السلام، 
اين بوده كه جريان 

انحرافى كه در مراحل 
اول منافقانه برخورد 

مى كرد، قصد 
داشت ظاهر دين 

را هم حذف كند
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ــخصى مصالحه كرده، اين حاكميت ظاهرى را  ش
ــت خداى  ــد و صبر كنند؛ چراكه به خواس بپذيرن
ــلام در اين  ــه وظيفه احياى اس تعالى لازم بود ك

مرحله به چنين روشى انجام شود. 
ــلام  ــين عليه الس اما زمانى كه امامت به امام حس
ــيد، جريان ارتجاع و سير قهقرايى كه نمادش    رس
ــت، با مرگ  ــلطنت اس همان تبديل امامت به س
ــاهى يزيد شروع شد و به اوج  معاويه و اعلام پادش
ــورت كه عليرغم  ــيد. به اين ص فضيحت خود رس
قرارداد بسته شده ميان امام حسن عليه السلام و 
ــيدن به خلافت،  معاويه، كه او بلافاصله بعد از رس
ــهادت  قرارداد را نقض كرد و به خصوص پس از ش
ــلام و آغاز امامت امام حسين  امام حسن عليه الس
عليه السلام، از مردم براى جانشين خودش بيعت 

گرفت. 
ــود، نماز  ــم بيزار ب ــى از ظواهر دين ه ــد حت يزي

ــادى به  ــل زي ــد و مي نمى خوان
ــام گناهان  ــر و انج ــرب خم ش
كبيره داشت. اين ها نماد جريان 
ــت؛ رمزى  قهقرايى و ارتجاع اس
ــه اينچنين از  ــت كه جامع اس
ــى  ــور اله ــلام و ن ــت اس حقيق
پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله 

فاصله گرفته است. 
ــرايطى بود كه امام  در چنين ش
حسين عليه السلام قيام كردند. 
يكى از دلايل قيام، اين بوده كه 
ــه در مراحل  جريان انحرافى ك
ــورد كرده و  ــه برخ اول منافقان
ــت مى كرد، حالا  ظواهر را رعاي
ــر دين را هم  قصد دارد كه ظاه

حذف كند. 

  مفهوم اين حرف اين اسـت كه تغيير شـرايط 
موجـب تغييـر شـيوه برخـورد ائمـه معصـوم 

عليهم السلام با حكومت غاصب شده است؟ 
ــت. در دوران امامت امام حسين  كاملا درست اس
ــاهده مى كنيم كه سير جريان  ــلام مش عليه الس
ــه در دوران معاويه  ــوده ك ــن طور نب ــى اي انحراف
ــود. چراكه او، يزيد را به  ــفيان متوقف ش بن ابوس

جانشينى خودش انتخاب كرد. 
ــير  ــم مى بينيم كه اين س ــت يزيد ه ــان حكوم در زم
ــاهى جلى  ــر به پادش ــى كه منج ــى و قهقراي ارتجاع
ــاى او در معرض  ــه بق ــاس مى كند ك ــود، احس مى ش
ــيار مهم اين است كه  ــت. نكته بس خطر قرار گرفته اس
ــم و كعبه را  ــر يعنى قرآن كري ــه ثقل اكب جامعه اى ك
گرفته و خودش در جايگاه تفسير نشسته و مى خواهد 
ــق آينده  ــته را برگرداند، در اف ــاى گذش ضد ارزش ه

ــاس خطر مى كند و با خود مى گويد: درست است  احس
ــلطنت قرار دارم اما براى بقاى  كه در حال حاضر در س
خود به شرايطى نياز دارم؛ ثقل اكبر يعنى قرآن كريم و 
ــل اصغر يعنى امام كه قرآن ناطق  كعبه را گرفته ام و ثق
ــود ميان اين دو،  ــت را رد كرده ام. اما درواقع نمى ش اس

يعنى ثقل اكبر و ثقل اصغر، جدايى ايجاد كرد. 

  بنابراين سـلطنت جداكننده ثقـل اكبر و ثقل 
اصغر بـه خوبى مى فهمـد كه اگر مـدت كوتاهى 
توانسته ميان اين دو ثقل جدايى بيندازد، اما اين 
جدايى موقتى و متزلزل است و هرآن امكان دارد 
كه اين دو به هم برسند و جامعه به   همان اندازه كه 
به سـمت قرآن كريم گرايش دارد، به امام هم ميل 

پيدا كند. 
بله. يعنى درست است كه حكومت غاصب مى تواند 
ــرآن را امام على بن ابيطالب  براى مدت كوتاهى، ق
ــلام و كعبه را از حضرت  عليه الس
ــلام االله عليها جدا  فاطمه زهرا س
ــئول  ــلام كند كه مس ــد و اع كن
ــفيان  ــه، معاويه بن ابوس جامع
ــت و كفر و  ــه نماد جاهلي بوده ك
ــت و مى خواهد كفر  ــاع اس ارتج
ــرآن و كعبه  ــته اى از ق را با پوس
ــد كه قرآن  ــج كند، اما مى دان راي
ــد دورى امام را  ــه نمى توان و كعب
تحمل كند؛ امامى كه مثل اعلاى 

حجيت و انسان كامل است. 
ــى و  ــان طاغوت ــه جري درنتيج
ــى از آينده خوف مى كند  ارتجاع
ــكان دارد توجه  ــه هر لحظه ام ك
انسان از طريق قرآن به امام برسد. 
پس تصميم مى گيرد   همان گونه 
ــته، بايد ثقل  كه ثقل اصغر يعنى امام را كنار گذاش
اكبر يعنى قرآن كريم و كعبه را هم حذف كند. اين 

موضوع، برنامه حكومت يزيد لعنت االله عليه بود. 
قبل از شهادت امام حسين عليه السلام توجه همه 
به نماز و حج تحريفى رفته بود، چراكه مردم به جاى 
بيعت با امام، با خلافت بيعت كرده بودند. در چنين 
شرايطى طاغوت براى مقابله با اين خطر بالقوه و به 
ــود، لازم مى ديديد كه ثقل  منظور حفظ و بقاى خ

اكبر يعنى قرآن كريم و كعبه را از بين ببرد. 
يزيد قصد حذف كامل اسلام را داشت تا اعلام كند 
كه ديگر به اسلام نيازى نداريم. چون آن ها با ديدگاه 
ــلام  ــود تصور مى كردند كه پيغمبر اس ظاهرى خ
ــد تا عرب را  ــده بودن صلى االله على و آله مبعوث ش
ــا خود مى گفتند  ــدرت بدهند و به همين دليل ب ق
ــد از اين  ــلطنت داده و بع ــا قدرت و س ــلام به م اس
ــم كه چطور رفتار كنيم  خودمان به خوبى مى داني

محروم بودندامكان زيارت كعبه  دست نداشتند و از قرآن كريم را در نبود، امروز حسين عليه السلام اگر قيام امام توجه داشته باشند  اهل سنت بايد خواهران برادران و 

و به دين نيازى نداريم. 

  حادثه تغيير ديدگاه نسبت به رسالت پيامبر خدا 
صلى االله عليه و آله از چه زمانى شكل گرفته بود؟ 

ــده وجود  ــه از ابتداى خلافت غصب ش اين حادث
ــت. خلفاى غاصب با خود چنين انديشيدند  داش
ــلام تا به اينجا به سود ما بود و موجب قدرت  كه اس
ــد، اما از اين پس به آن نيازى نداريم  گرفتن ما ش

چراكه منافع ما را به خطر مى اندازد. 
ــرائيل و  ــاق، همانند جريان بنى اس البته اين اتف
ــد دينى كه در  ــت. گروهك هاى ض انبياى آنهاس
ــت شكل گرفته،  محافل ويژه يهودى و صهيونيس
ــتند. با  ــتورات انبياى آن ها در تعارض هس با دس
وجود اينكه پيامبران بنى اسرائيل به ويژه حضرت 
ــليمان عليهما السلام با تشكيل  داود و حضرت س
ــترين  ــرائيل، بيش حكومت در ميان قوم بنى اس

قدرت را به آن ها دادند. 
طبيعى است كه اين دو پيغمبر الهى، بر حق بوده 
و التزامى به موازين باطل انحرافى و صهيونيستى 
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اهل بيت
عليهم 
السلام قبل از شهادت امام حسين عليه السلام توجه همه به نماز و حج تحريفى رفته بود، چراكه 

مردم به جاى بيعت با امام، با خلافت بيعت كرده بودند

نداشتند. اما بنى اسرائيل با مواضع ناسيوناليستى 
ويژه خود، موضع پيامبران الهى را نمى پذيرفتند و 
مى پرسيدند چرا اين پيامبران با افرادى از قوم هاى 

ديگر و غير اسرائيل ارتباط دارند؟ 
خلفا نيز در مورد پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله 
ــدرت داده، ديگر  ــد در عين اينكه به ما ق مى گفتن
ــا نمى آيد و بايد  ــلامى كه معرفى كرد به كار م اس
ــه در مرحله اول بايد خانواده و  كنار برود؛ درنتيج
ــم و در مرحله دوم لازم  اهل بيت او را كنار بگذاري

است كه ظاهر دين اسلام را هم حذف كنيم. 

  در دوران يزيـد چنين رويكردى ظاهر شـد و 
سـعى داشـت كه ظاهر اسـلام را نيز حذف كند. 
آيا علت قيام امام حسين عليه السلام ظهور اين 

رويكرد بوده است؟ 
ــت كه به علت اتحاد ازلى كه ميان  بايد توجه داش
ثقل اكبر و ثقل اصغر وجود دارد، قرآن و امام حافظ 
يكديگر هستند، بر يكديگر دلالت مى كنند، جان 
امام براى قرآن است همانطوركه جان قرآن براى 

امام است. درنتيجه كعبه اجازه نمى دهد غير ائمه 
اطهار عليهم السلام به عنوان متولى او باشد. 

ــت كه وقتى امام معصوم عليه  در چنين شرايطى اس
ــاهده مى كند كار به حذف اسلام رسيده،  السلام مش
مى داند كه ديگر جاى تحمل و تقيه نيست چون بحث 
حذف اسلام است.به همين دليل مأموريت ويژه امام 
ــلام، قيام و شهادت است. به طورى  حسين عليه الس
ــى منجر به  ــه چنين قيام ــخص بود ك كه كاملا مش
شهادت آن حضرت مى شود و طبيعى بود كه با ريخته 
ــدن اين خون مقدس، جريان انحرافى ديگر نتواند  ش

ثقل اكبر يعنى قرآن كريم و كعبه را حذف كند. 
برادران و خواهران اهل سنت بايد توجه داشته باشند 
كه اگر قيام حضرت اباعبداالله عليه السلام نبود، امروز 
ــتند و از امكان زيارت  ــت نداش قرآن كريم را در دس
ــته باشند كه  كعبه هم محروم بودند. بايد توجه داش
اسلام از كجا به دستشان رسيده، قرآن كريم و كعبه 

چگونه تا به حال حفظ شده است. 

   اينجا سـوالى مطرح مى شـود مبنى بـر اينكه چرا 

امام حسـين عليه السـلام، در ده سـال اول از دوران 
امامت شان، همان سـيره امام حسن عليه السلام را در 

پى گرفته بودند و بعد از ده سال اقدام به قيام كردند؟ 
ده سال از دوران امامت امام حسين عليه السلام 
در زمان حكومت معاويه اتفاق افتاد. معاويه نماد 
دوره اى است كه ظاهر اسلام هنوز رعايت مى شد 
و به همين دليل بود كه حضرت   همان روش امام 
حسن عليه السلام را در پيش گرفتند. با به درك 
ــيد  ــدن معاويه، فردى به حاكميت رس واصل ش
ــم رعايت نمى كرد. البته بايد  كه ظواهر دين را ه
ــت كه يزيد به طور اتفاقى حاكم نشد.  توجه داش
بلكه اين سير قهقرايى و ارتجاعى است كه او را به 
ــير جريان قهقرايى با  حكومت رساند. درواقع س
آمدن يزيد به جايى رسيد كه حكومت اعلام كند 
كه اسلام را نمى خواهيم. اين مسئله به اين قاعده 
ــير جريان قهقرايى در رابطه با  برمى گردد كه س
ولايت اولياى خدا، اولا حد يقف ندارد و نمى تواند 
ــرعت دارد و نمى تواند به  جايى بايستد و ثانيا س
آرامى حركت كند، بلكه مى خواهد خيلى سريع 
ــد. به همين علت است كه جريان  به نتيجه برس
انحرافى احساس مى كرد كه ثقل اكبر هم براى او 

خطرناك است. 

  چـرا امام حسـين عليه السـلام، خانـواده و زنان و 
كودكان را همراه خود به ميـدان جنگ بردند؟ اين كار 

چه نقشى در بيدار كردن انسان ها داشته است؟ 
ــاره كرديم مأموريت امام حسين  همانطوركه اش
عليه السلام اين بود كه وجدان هايى كه در خواب 
ــيار  بودند را بيدار كنند. درواقع بايد مظلوميت بس
بسيار عظيمى در صحنه وارد مى شد تا وجدان هاى 

غفلت زده را بيدار كند. 
ــلام، حقانيت را  ــهدا عليه الس حضرت سيدالش
ــه آوردند. چون  ــه صحن ــق مظلوميت ب از طري
ــت كه فطرت ها به سادگى  مظلوميت چيزى اس
متوجه آن مى شوند. در عين حال در باطن تمام 
انسان ها نفرت از ظلم و ميل به دفاع از مظلوميت 

وجود دارد. 
ــلام بايد  ــين عليه الس ــن دليل امام حس به همي
ــور مطلق به نمايش درمى آورد  مظلوميت را به ط
ــهادت خود ايشان، بايد  و براى اين كار علاوه بر ش
ــلام  ــا و فرزندانى كه اهل بيت پيغمبر اس خانم ه
ــه صحنه بيايند،  ــتند نيز ب صلى االله عليه و آله هس
مجروح شوند و به اسارت برده شوند تا خواب ها از 

اين طريق آشفته شود. 
ــاهده مى كنيم از   همان زمانى  به همين دليل مش
ــرا، اهل بيت رسول خدا  ــنيدند اين اس كه مى ش
ــورده و از  ــتند، تكانى خ ــى االله عليه و آله هس صل

خواب غفلت بيدار مى شدند. 
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سال 50 تا 59 هجرى 
 صلح در برابر امپراطورى معاويه 

معاويه وقتى با توطئه حكميت خليفه مسلمانان 
شد، با كمك افراد ستمگرى مثل عمرو بن عاص 
و زياد بن ابيه، رسما سلطنت به راه انداخت و با 
زيركى تمام جلوى اعتراض مردم را گرفت. از طرف 
ديگر براى اين كه حكومتش را مشروع و مقبول 
نشان دهد، در پشت پرده، دستور جعل حديث و 
تفسير قرآن به نفع خودش مى داد. وضعيت طورى 
شده بود كه مسلمانان با اين كه مى دانستند اسلام 
با  اما  باشند،  اجازه نمى دهد مطيع حاكم ظالم 
معاويه سازش كردند. براى امام حسن عليه السلام 

هم راهى نماند جز صلح با معاويه.
بعد از امام حسن عليه السلام، اگر امام حسين 
عليه السلام قيام مسلحانه مى كرد، معاويه اسم 
شورش برآن مى گذاشت. شورشى كه بر خلاف 
پيمان صلح امام حسن عليه السلام بود. به همين 
خاطر امام صلح را تمديد و آن را قبول كرد. مردم 
هم كه حال جنگ و قيام نداشتند، كار معاويه را 
تاييد مى كردند. اگرچه امام حسين عليه السلام 
نتوانست با معاويه بجنگد، اما با اين حال در برابر 
بدعت ها و ظلم و ستم او سكوت نمى كرد و تا 
آن جا كه ممكن بود مخالفت خود را از هر راهى 

نشان مى داد.

 مخالفت هاى علنى امام با معاويه
شروع امامت امام حسين عليه السلام همزمان بود 
با اوج قدرت معاويه. امام با وجود تعهد به صلح، 

معاويه را راحت نمى گذاشت. يك سال كاروانى با 
بيت المال از مدينه به دمشق مى رفت. امام حسين 
نيازمندان  بين  و  را ضبط  اموالش  السلام  عليه 
نوشت:  معاويه  به  نامه اى  در  بعد  كرد.  تقسيم 
«كاروانى از يمن، از اينجا مى گذشت كه حامل 
اموال و پارچه ها و عطرياتى براى تو بود، تا آن ها را 
به خزانه دمشق بفرستى و به خويشاوندانت كه تا 
به حال شكم ها و جيب هاى خود را از بيت المال پر 
كرده اند، ببخشى. من به اموال نياز داشتم و آن ها 
را ضبط كردم. والسلام.» معاويه از اين كار امام به 
شدت عصبانى شد و نامه تندى به امام نوشت. (1) 
اين كار امام مخالفت آشكار با معاويه بود و جز امام 

هيچ كس در آن روز ها جرات اين كار را نداشت.

سال 59 هجرى
 مبارزه فرهنگى با معاويه

يك سال قبل از مرگ معاويه، دستگاه حكومت 
او شيعيان را تحت فشار شديدى قرار داده بود. 
امام حسين عليه السلام همين سال به حج رفتند. 
عبد االله بن عباس و عبد االله بن جعفر هم همراه 
امام بودند. امام از صحابه و تابعين و بنى هاشم 
خواست كه در چادر او، در منى جمع شوند. روايت 
شده است كه هفتصد نفر از تابعين و دويست نفر 
از صحابه پيش امام عليه السلام رفتند. امام عليه 

السلام شروع به سخنرانى كرد و فرمود:
و  ما  با  ستمگر  و  زورگو  مرد  اين  كه  ديديد   »
شيعيان ما چه كرد؟ من در اينجا مطالبى را با 
شما در ميان مى  گذارم، اگر درست بود، تصديق، 

سير كلى زندگى بابركت امام حسين عليه السلام به اين ترتيب است كه ايشان سال چهارم هجرى 
به دنيا آمده اند. هفت سال از عمر شريف شان را با پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم گذرانده اند، 

يعنى تا سال 11 هجرى. بعد از رحلت پيامبرصلى االله عليه وآله و سلم، سى سال در دوره امام على 
عليه اسلام زندگى كرده اند، يعنى تا سال 40 هجرى و با شهادت امام على عليه السلام 10 سال 
همراه امام حسن عليه السلام بوده اند، يعنى تا سال 50 هجرى. بنابراين امام حسين عليه السلام 

سال 50 هجرى به امامت مى رسند و تا زمان شهادت شان و واقعه عاشورا يعنى سال 61 هجرى، 
11 سال امامت مى كنند.سير زندگى امام را براى اين آورديم كه ببينيد علاوه بر 46 سال زندگى 
امام حسين عليه السلام قبل از امامت، ايشان 11 سال قبل از واقعه عظيم عاشورا، امام بوده اند و 

به خوبى هم امامت كرده اند، ولى عظمت واقعه عاشورا تمام اين 11 سال را تحت تاثير قرار داده 
است و باعث شده تا ما توجه كمترى به سال هاى قبل از شهادت كنيم و كمتر از اين سال ها بدانيم 
و كمتر بخوانيم. اينجا خواسته ايم تا به اين دوره زندگى امام بپردازيم. سال هايى كه امام به صلح 

برادر متعهد بودند و شايد كسى فكر نمى كرد، امامى كه به پيمان صلح يك پدر 11 سال وفادار بود، 
بتواند به محض مردن پدر، بر عليه پسر   همان پدر شورش كند و نهضتى بزرگ به راه بيندازد.

شيما شيبانی

آرامش قبل                  از طــوفــان
تا به حـال کـمتر دربـاره ١١سـال امـامــــت امــــــــــام حسين عليه السلام قبل از عـاشورا شنيده ايم

J
J
J
J
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اهل بيت
عليهم 
اهل بيتاهل بيتالسلام

و اگر دروغ بود، تكذيب كنيد. سخنان مرا بشنويد 
و گفتار مرا بنويسيد؛ وقتى كه به شهر ها و ميان 
و  اعتماد  مورد  افراد  با  برگشتيد،  خود  قبائل 
اطمينان در ميان بگذاريد و آن ها را به رهبرى 
ما دعوت كنيد، زيرا مى  ترسم اين موضوع (رهبرى 
امت توسط اهل بيت) به دست فراموشى سپرده 

شود و حق نابود و مغلوب گردد.»(2)  
على  فضيلت هاى  ذكر  كه  شرايطى  در  بعد 
تقوا  از رشادت ها،  امام  بود،  السلام ممنوع  عليه 
و خداترسى پدر گفت و فرمود: شما را به خدا 
سوگند! آيا مى  دانيد كه على بن ابى طالب برادر 
پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم بود و در زمانى 
كه پيامبر مسلمانان را با هم برادر كرد، بين خود 
و پدرم پيمان برادرى بست و فرمود: «در دنيا و 
آخرت تو برادر منى و من برادر تو هستم؟» مردم 
پاسخ دادند: بار خدايا چنين است. «آيا مى  دانيد 
رسول خدا صلى االله عليه و آله و سلم در آخرين 
خطبه خود فرمود: من دو چيز گرانبها در ميان 
شما به امانت مى گذارم، يكى كتاب خدا و ديگرى 
اهل بيتم. به آن ها چنگ بزنيد تا گمراه نشويد؟» 
مردم سخنان امام را تصديق كردند. بعد امام شروع 
معاويه.  و جنايت هاى  بدعت ها  به شمردن  كرد 
هدف امام عليه السلام اين بود كه زمينه را براى 

قيام آماده كند.

 انگار فقط تو او را مى شناسى
معاويه سال هاى آخر عمرش يزيد را وليعهد كرد 
و از مردم بيعت گرفت، يعنى دقيقا برخلاف مفاد 
پيمان صلح. او خيلى تلاش كرد كه از امام هم بيعت 
بگيرد، اما امام زير بار بيعت نرفت و در نامه اى به او 
نوشت: «چيزهايى كه درباره كمالات يزيد و لياقت 
او براى اداره امور امت اسلام گفتى، فهميدم. تو يزيد 
را طورى وصف كردى كه انگار مى خواهى فردى را 
معرفى كنى كه زندگى اش براى مردم پوشيده  است 
و يا از غايبى خبر مى دهى كه مردم او را نديده اند و 
يا در اين مورد فقط تو اطلاع دارى! نه! يزيد خود را 
نشان داده و باطن خود را آشكار كرده است. يزيد را   
همان طور كه هست معرفى كن! يزيد جوان سگ 
باز و هوس باز و كبوتربازى است كه عمرش با ساز و 
آواز و خوشگذرانى مى گذرد... گناهانى كه تا به حال 
درباره اين امت بر دوش خود باركرده اى بس است. 
كارى نكن كه وقت ملاقات پروردگار بار گناهانت از 

اين سنگين تر باشد...» (3)

 سال  60 هجرى
 شروع خلافت يك فاسق بر مسلمان ها

ــرد، يزيد به  ــال 60 هجرى م ــى معاويه س وقت

ــل از اينكه به حكومت  ــيد. يزيد قب خلافت رس
برسد، خوش گذران و عياش بود. به خلافت هم 
ــت حداقل مثل پدرش ظاهرا  كه رسيد نتوانس
ــد به صورت  ــلام را رعايت كند. يزي ــكام اس اح
ــراب مى خورد و گناه مى كرد. دربارش  علنى ش
ــق و فجور ها بود. در دوران كوتاه  مركز انواع فس
حكومتش، حتى مكه و مدينه هم آلوده به فساد 

و گناه شده بود.

 جرقه هاى يك قيام  
ــال 60 هجرى بود. امام حسين عليه السلام  س
ــد بيعت نكرده بود و در مدينه جانش  كه با يزي
ــمت مكه به راه افتاد. در اين  در خطر بود، به س
ــت  ــاى زيادى ازمردم كوفه به دس مدت نامه ه
ــيد، نامه هاى مردمى  ــلام مى رس امام عليه الس
ــتم بنى اميه خسته شده بودند و ظاهرا  كه از س
ــتند امام را يارى كنند. ذى الحجه كه  مى خواس
رسيد امام عليه السلام براى حج مُحرم شد. اما 
ــلان يزيد آمده بودند تا به زور از امام بيعت  عام
بگيرند. تعداد نامه هاى كوفيان هم از حد گذشته 
ــرام  حج  خود را  ــلام اح بود. پس امام عليه الس
ــم  عمره  از  ــره  تبديل  كرد و بعد  از مراس به  عم
احرام  بيرون  آمد. قصد امام عليه السلام حركت 

به سمت عراق بود.
ــل از حركت،  ــلام قب ــين عليه الس ــام حس ام
ــتاد و فرمود: «مرگ براى  كنار خانه خدا ايس
ــت و  آدميان مثل گردنبند زنان و دختران اس
ــيفتگى يعقوب براى يوسف، چقدر  من مثل ش
تشنه ديدار گذشتگانم هستم. قتلگاهى برايم 
ــت، مثل اينكه گرگان بيابان  انتخاب شده  اس
ميان نواويس و كربلا بند هايم را از هم مى برند. 
ــده گريزى نيست. رضاى ما  از آنچه تقدير ش
خاندان اهل بيت،   همان رضاى خداست. پس 
ــت. تار و  صبر مى كنيم، مزد صابران با خدا اس
پود رسول خدا از او دور نمى شود. هركس كه 
ــا جان مى دهد و تصميم ملاقات خدا  در راه م
ــود كه من صبحگاهان  را دارد، با من همراه ش

ــم». ــت مى كن حرك
پس امام حسين عليه السلام  با هشتاد و چند تن 
از شيعيان  و خانواده  ازمكه  بيرون  رفت  و به  سمت  

عراق  حركت  كرد. كربلا در راه بود... 

منابع:
1- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 18، ص 

409
2- طبرسى، احتجاج، ص 161

ــة، ج 1،  3- ابن قتيبه دينورى، الامامة و السياس
ص 184

آرامش قبل                  از طــوفــان
تا به حـال کـمتر دربـاره ١١سـال امـامــــت امــــــــــام حسين عليه السلام قبل از عـاشورا شنيده ايم
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همراه با کاروان اسيران از کربلا تامدينه

ای کاروان آهسته ران
فاطمه مرشدی

كوفه/   بعد از اينكه عمر سعد بر كشته هاى خودش نماز خواند و آن ها را دفن كرد، دستور داد تا زنان و كودكان را از اطراف خيمه ها جمع كردند و 
آن ها را به سمت كوفه و قصر عبيداالله بن زياد حركت داد. وقتى اين خبر به ابن زياد رسيد كه كاروان به نزديكى هاى كوفه رسيده بود. او فرمان داد 
سرهاى شهدا را كه جلو تر از كاروان به دروازه كوفه رسيده بود، بر سر نيزه كنند و جلوى كاروان به سمت شهر حركت دهند. او با اين كار مى خواست 
پيروزى يزيد را جلوه دهد تا مردم متوجه شكوه حكومت او شده و هول و هراس در دلشان بيفتد. بعد از ورود كاروان اسرا به كوفه و خطبه امام سجاد 
ــلام را نزد ابن زياد در كاخ دارالاماره بردند و پيش روى او گذاشتند. بعد هم اهل بيت امام حسين عليه  ــر مقدس حسين عليه الس ــلام، س عليه الس
ــد و در گوشه اى نشست. ابن زياد پرسيد: «اين زن كه بود؟» گفتند:  ــلام وارد شدند. زينب كبرى بدون اينكه چيزى بگويد، همراه اسرا وارد ش الس
«او زينب، دختر على عليه السلام، است.» عبيداالله رو به سوى زينب سلام االله عليها كرد و گفت: «خدا را سپاس كه شما را رسوا و دروغ هاى شما را 
آشكار كرد.» زينب فرمود: «مردمان فاسق و فاجر رسوا مى شوند و ما فاسق نيستيم.» ابن زياد گفت: «ديدى خدا با برادرت چه كرد؟» زينب سلام 
االله عليها گفت: «جز نيكويى چيزى نديدم؛ زيرا آل پيامبر جماعتى هستند كه خداوند حكم شهادت را براى آنان نوشته است. آنان به سوى آرامگاه 
هميشگى خود شتافتند؛ ولى به همين زودى خداوند تو و ايشان را با هم براى حسابرسى جمع مى كند و آنان با تو احتجاج مى كنند. آن گاه خواهى 

ديد كه رستگارى براى كيست، مادرت بر تو بگريد اى پسر مرجانه!»

ــام ماند، به دستور يزيد، نعمان بن بشير وسايل سفر آن ها را فراهم كرد و به قصد مدينه به راه  ــرا هفت روز در ش نينوا /    بعد از اينكه كاروان اس
ــئول كاروان خواستند كه از راه كربلا (عراق)  ــام به مدينه برمى گشتند، در دو راهى جاده عراق و مدينه از مس ــرا از ش افتادند. وقتى كاروان اس
برگردند تا بتوانند پيكر عزيزانشان را زيارت كنند. نگهبان ها با خواسته كاروانيان موافقت كردند و به اين ترتيب كاروان بعد از چهل روز، دوباره 
ــرزمين كربلا همه داغ ها را تازه كرد و آه و ناله زنان بلند شد. سرهاى شهدا در اين روز به بدن  هاى شان ملحق و در اين  ــد. ورود به س وارد نينوا ش
سرزمين دفن شد. همزمان با ورود كاروان اسرا، جابر ابن عبداالله انصارى همراه با گروهى از بنى هاشم براى زيارت امام حسين عليه السلام به اين 
سرزمين آمدند. عطيه عوفى مى گويد: با جابر بن عبد االله به عزم زيارت قبر حسين عليه السلام بيرون آمدم و چون به كربلا رسيديم جابر نزديك 
شط فرات رفته و غسل كرد و ردائى همانند شخص محرم بر تن نمود و هميانى را گشود كه در آن بوى خوش بود و خود را معطر كرد و هر گامى 
كه بر مى داشت ذكر خدا مى گفت تا نزديك قبر مقدس رسيد و به من گفت: دستم را بر روى قبر بگذار! چون چنين كردم، بر روى قبر از هوش 
ــيدم تا به هوش آمد، آنگاه سه مرتبه گفت: يا حسين! سپس گفت: «حبيب لا يجيب حبيبه!»، و بعد اضافه كرد:  رفت. من آب بر روى جابر پاش
ــين در خون خود آغشته و بين سر و بدنش جدائى افتاده است و گفت: من گواهى مى دهم كه تو فرزند بهترين  چه تمناى جواب دارى كه حس

پيامبران و فرزند بزرگ مؤمنين مى باشى، تو فرزند سلاله هدايت و تقوايى و پنجمين نفر از اصحاب كساء و عبايى... 

ــرا سه روز در سرزمين نينوا ماند،  براى رفتن به مدينه آماده شدند. بشير بن جذلم مى گويد: چون (با كاروان اسرا)  مدينه /   بعد از اينكه كاروان اس
ــلام پياده شد، خيمه اى بر پا كرد و زنان خاندان را پياده فرمود. آن گاه فرمود: «اى بشير، خدا پدرت  به نزديك مدينه رسيديم، امام سجاد عليه الس
را بيامرزد كه شاعر بود. تو نيز شعر مى گويى؟» گفتم: «آرى،  من هم شاعر هستم.» فرمود: «به مدينه داخل شو و خبر شهادت اباعبداالله را به اطلاع 
ــان.» من  با شتاب وارد مدينه شدم. چون به مسجد رسول خدا رسيدم، گريه كنان اين اشعار را خواندم: «اى مردم مدينه! ديگر در مدينه  مردم برس
ــين كشته شد. از شهادت اوست كه اشك چشم من چون باران فرو مى ريزد. بدن حسين در زمين كربلا به خون آغشته شد و سر  نمانيد، چون حس
مقدس او را بالاى نيزه ها در شهر ها گرداندند.» سپس گفتم: «اى اهل مدينه، اينك على بن الحسين عليه السلام با عمه ها و خواهرانش نزديك شما و 
پشت ديوار شهر شماست. من فرستاده او هستم».وقتى مردم شهر جمع شدند،  پس از چند لحظه امام  از خيمه بيرون آمد و با دستمالى كه در دست 
داشت اشك چشمانش را پاك كرد. به دنبال او خادمى آمد، چهار پايه اى آورد و امام  بر آن نشست. ولى نمى توانست از ريختن اشك خوددارى كند. 
ــته بود. مردم از هر طرف به امام تسليت مى گفتند و تمام فضا، يكپارچه گريه و ناله بود. در اين موقع امام سجاد عليه  صداى گريه از هر طرف برخاس

السلام با دست خود اشاره كرد كه ساكت شوند، آن گاه خطبه اى خواند. آن گاه على بن حسين به زيارت قبر پيامبر رفت. 
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اهل بيت
عليهم 
السلام

دمشق
كاروان اسرا بعد از گذراندن مسير طولانى 
ــاى كوفه تا شام و گرداندن  و طاقت فرس
ــهرهاى بين راه، به همراه سرهاى  در ش
نورانى و پاك بعد از هجده روز به دمشق 
ــق  ــيدند. وقتى نزديك دروازه دمش رس
شدند، ام الكلثوم، شمر را صدا زد و گفت: 
ــق كنيد كه  «ما را از دروازه اى وارد دمش
مردم كمتر اجتماع كرده باشند، و سر ها 
ــا دور تر ببريد تا مردم به ما  را از محمل ه
ــم از روى خباثت،  ــمر ه نگاه نكنند.» ش
ــته ام الكلثوم فرمان  در واكنش به خواس
ــر ها را بالاى نيزه ها زدند و در  داد كه س
بين محمل ها قرار دادند و آن ها را از بين 
ــور داد، از دروازه اصلى  ــاچيان عب تماش
دمشق گذراند و در كنار پله هاى مسجد 

جامع شهر نگه داشت. 
ــان و بازماندگان اهل  ــد: زن راوى مى گوي
ــين عليه السلام را در حالى كه  بيت حس
به ريسمان ها بسته شده بودند به مجلس 
ــا آن حال در  ــد وارد نمودند. چون ب يزي
ــتادند، على بن الحسين  مقابل يزيد ايس
ــو را به خدا  ــلام ف       رمود: يزيد، ت عليه الس
ــان مى برى به  ــوگند مى دهم، چه گم س
ــول خدا اگر ما را با اين حال ببيند؟  رس

يزيد دستور داد ريسمان ها را بريدند. 
آن گاه سر حسين عليه السلام را مقابل او 
نهادند و زن ها را پشت سر او جاى دادند 
كه آن سر مقدس را نبيند، ولى على بن 
الحسين عليه السلام آن را ديد. وقتى نگاه 
ــلام االله عليها بر سر بريده افتاد،  زينب س
با صداى اندوهناكى كه دل ها را مى لرزاند. 
ــين جان، اى حبيب رسول  گفت: اى حس
خدا، اى فرزند مكه و منا و اى فرزند فاطمه 
ــر محمد مصطفى!  ــرا، اى فرزند دخت زه
راوى مى گويد: زينب سلام االله عليه تمام 
ــانى را كه در مجلس بودند به گريه  كس
انداخت در حالى كه يزيد ساكت بود. امام 
سجاد و حضرت زينب سلام االله عليهما، 
ــه خواندند و  ــر دو در كاخ يزيد خطب ه
هدف هاى قيام كربلا را براى مردم بازگو و 

يزيد را رسوا كردند. 

شروع حركت 

كاروان اسيران كربلا

مكـه

تنعيم

صفاح
دره رحه

يكى از رودخانه هاى عرب
خزيمه

زرود
ثعلبيه

زباله
دره عاقبه

شراف

بيضه
قصربنى مقائل

كوفه

موصل

تل عفر

نصيبين
قنسرين

معره النعمان
شيزر
حمص

دمشق
نينوا

قادسيه

مدينه

بعلبك

جار
سن

ذوحشم

شروع حركت كاروان 
امام حسين عليه السلام

پايان حركت كاروان 
اسيران كربلا

جاز)
عربستان  (ح

دريـاى سرخ

اردن

سوريه  (شام)

نجف

تركيه

ان
لبن

ايران

شروع حركت 

كاروان اسيران كربلا

پايان حركت كاروان پايان حركت كاروان 
اسيران كربلااسيران كربلا
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اهل بيت
عليهم 
السلام

يكى از جزء هاى جدا نشدنى ايام محرم و صفر و عزادارى ابا عبداالله عليه السلام زيارت عاشورا است. زيارتى كه هر وقت و هر جا، با 
خواندن آن، مى شود از دور و با پاى دل به زيارت امام شهيد رفت و اين زيارت شريف دريايى از معارف را در خود جاى داده است.

ائمه اطهار عليهم السلام هميشه در خواندن زيارت عاشورا اصرار و مداومت داشتند و به شيعيان سفارش مى كردند كه اين دعا را ترك 
نكنند. روايت شده در ملاقات سيد رشتى با امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف، امام به سيد مى فرمايد: «چرا عاشورا نمى خوانيد؟» و 

بعد سه بار مى فرمايد: «عاشورا، عاشورا، عاشورا».

شيما شيبانی

زيارت عاشورا كه زيارت مخصوص امام حسين عليه 
ــت و خواندنش ثواب زيادى دارد، حديثى  السلام اس
ــت كه از امام باقر عليه السلام و امام صادق  قدسى اس
ــت. اگر بخواهيم سند  ــلام روايت شده اس عليه الس
زيارت عاشورا را پيدا كنيم، مى توانيم سرى بزنيم به 
ــيخ طوسى. در اين كتاب  كتاب مصباح المتهجد ش
آمده است: علقمه بن محمد حضرمى كه از اصحاب 
ــلام است، مى گويد:  امام باقر و امام صادق عليها الس
ــردم: مولاى  ــلام عرض ك خدمت امام باقر عليه الس
من! به من دعايى ياد بده كه اگر در آن روز امام حسين 
ــلام را از نزديك زيارت كردم، آن را بخوانم و  عليه الس
ــتم از نزديك زيارت كنم، از شهرهاى دور  اگر نتوانس
ــلام به او اشاره كنم و آن دعا را بخوانم.  و از خانه ام با س
ــلام فرمود:  اى علقمه! هر زمان كه  امام باقر عليه الس
دو ركعت نماز بخوانى، بعد از آن با سلام به سوى امام 
اشاره كنى و در حال اشاره تكبير بگويى و اين زيارت را 
بخوانى،   همان دعايى را خوانده اى كه ملائكه در هنگام 

زيارت حضرت مى خوانند. 
بعد امام باقر عليه السلام زيارت عاشورا را اين طور خواند: 
ــلام بر تو اى فرزند رسول  سلام بر تو اى أبا عبد االله، س
خدا، سلام بر تو اى برگزيده خدا و فرزند برگزيده اش... 
ــلام  ــورا را با س ــلام زيارت عاش (1) امام باقر عليه الس
ــروع كرد و دعا را با لعن دشمنان او ادامه  به جدش ش
داد، لعن هايى مثل   همان لعن هاى قرآنى كه شيطان، 

كافران، دروغگويان و ستمگران را در بر مى گيرد.

 فضيلت خواندن زيارت عاشورا
ــورا را با شرايطش  ــده هر كس زيارت عاش روايت ش
ــى است كه همراه امام حسين عليه  بخواند مثل كس
ــهادت رسيده  ــلام جهاد كرده و در ركاب او به ش الس
 است. امام باقر عليه السلام بعد از اينكه زيارت عاشورا را 
به علقمه تعليم داد، درباره ثواب آن گفت: «اى علقمه! 
به آن  چه گفتم عمل كن. خداوند متعال براى تو هزار 
هزار حسنه نوشته و هزار هزار گناه محو مى كند و صد 
ــالا مى برد و تو را  ــزار هزار درجه مقام و مرتبه تو را ب ه
از كسانى قرار مى دهد كه با حضرت حسين بن على 
ــده اند. به اين ترتيب در درجه  عليه السلام شهيد ش
ــناخته نمى شوى مگر در  ايشان قرارت مى دهد، ش
زمره شهدايى كه با آن حضرت شهيد شده اند و ثواب 

ــولان و كسانى كه امام حسين عليه  تمام انبياء و رس
ــلام را از زمان شهادتش تا به الان زيارت كرده اند،  الس
ــد.» (2) امام صادق عليه السلام هم  برايت مى نويس
ــورا و دعاى علقمه بعد از  درباره فضيلت زيارت عاش
ــن زيارت و دعا را  آن به صفوان بن مهران فرمود: «اي
بخوان كه من ضامن مى  شوم هر كس آن را چه از دور و 
چه از نزديك بخواند زيارتش قبول مى شود، سلامش   
ــد، حاجتش برآورده مى شود، به هر  به جدم مى رس
مرتبه اى كه مى خواهد مى رسد وخداوند او را نااميد 
نمى كند.  اى صفوان! من اين زيارت را با اين ضمانت 
از پدرم گرفتم و پدرم از پدرش على بن الحسين عليه 
ــلام و حضرت از  ــلام و او از امام حسين عليه الس الس

ــن عليه السلام  برادرش امام حس
ــدرش اميرالمؤمنين  ــم از پ و او ه
عليه السلام و اميرالمؤمنين عليه 
ــول خدا صلى االله  ــلام از رس الس
ــول خدا از  ــلم و رس عليه و آله و س
ــن زيارت را  جبرئيل و جبرئيل اي
با همين ضمان از خداى عز و جل 
دريافت كرد. خداوند به ذات خود 
قسم خورده است كه هر كس امام 
حسين عليه السلام را با اين زيارت از 
دور يا از نزديك زيارت كند، زيارت 
او را قبول مى  كند و خواهش او را هر 
قدر كه باشد مى پذيرد، پس نااميد 
برنمى گردد و شفاعت او درباره هر 
كس غير از دشمن اهل بيت عليه 
ــلام قبول مى شود. بعد امام رو  الس

ــت:  اى صفوان! هر وقت حاجتى  كرد به صفوان و گف
ــتى اين دعا را  برايت پيش آمد، در هر مكانى كه هس
ــد بخواه كه برآورده  بخوان و حاجت خود را از خداون

مى شود و خداوند و رسول او خلف وعده نمى كنند».

 چه طور زيارت عاشورا بخوانيم؟ 
خداوند زيارت امام حسين عليه السلام را از نزديك و 
ــر زمان و مكانى مى پذيرد. امام باقر عليه  از دور و در ه
ــلام مى فرمايد: «هر كس حسين عليه السلام را  الس
در روز عاشورا زيارت كند وكنار قبر امام حسين عليه 
السلام گريه كند، روز قيامت خداوند را با ثواب دو هزار 

حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد ملاقات مى كند، آن 
ــول  هم ثواب حج و عمره و جهادى كه در خدمت رس
ــلام بوده باشد. اما كسى كه در  اكرم و ائمه عليهم الس
شهر يا كشور ديگريست و نمى تواند در آن روز خود را 
به قبر امام حسين عليه السلام برساند، قبل از ظهر به 
صحرا يا پشت بام خانه اش برود و با اشاره به سوى قبر 
ــلام دهد و قاتلان امام را لعنت كند. دو ركعت  امام س
ــودش در مصيبت امام گريه  نماز بخواند و بعد هم خ
كند و هم خانواده اش و در خانه اش مجلس   مصيبت 
ــى كه اين عمل را  ــوم كس برپا كند. من ضامن مى  ش
ــد خداوند تمام آن ثواب ها را به او مى دهد».  انجام ده
ــورا و خواندن نماز و  صد بار تكبير قبل از زيارت عاش
ــتحب  دعاى علقمه بعد از آن مس
ــت. (3) و (4) زيارت عاشوراى  اس
ــلام ثواب  معروف با صد لعن و س
ــلام و  ــادى دارد. درباره صد س زي
ــورا از امام هادى  لعن زيارت عاش
ــده است:  ــلام روايت ش عليه الس
«كسى كه زيارت عاشورا بخواند 
و هنگامى كه به عبارت لعن رسيد 
يك مرتبه بگويد: «اللهم العن اول 
ظالم ظلم حق محمد و آل محمد 
و آخر تابع له على ذالك. اللهم العن 
ــين  العصابه التى جاهدت الحس
ــايعت و بايعت و تابعت على  و ش
قتله» و صد مرتبه بگويد: «اللهم 
العنهم جميعاً». بعد سلام بگويد: 
«السلام عليك يا ابا عبداالله و على 
الارواح التى حلت بفنائك عليك منى سلام االله ابداً ما 
بقيت و بقى الليل و النهار، و لا جعله االله آخر العهد منى 
لزيارتكم» و صد مرتبه بگويد: «السلام على الحسين 
ــين و على اولاد الحسين و على  و على على بن الحس
اصحاب الحسين»؛ مثل كسى است كه تمام صد لعن 

و صد سلام را از اول تا آخر خوانده است».
منابع:

ــيخ الطوسى، صص 773 –  1. مصباح المتهجد، الش
774.  2. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، 
ــفاء الصدور ج1، ص87.  4.  صص 325-328.  3. ش

شفاء الصدور ج1، ص89.

ملاقات مى كندو دو هزار جهاد و دو هزار عمره ثواب دو هزار حج قيامت خداوند را با گريه كند، روز قبر امام حسين زيارت كند وكنار در روز عاشورا عليه السلام را هر كس حسين 
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اين روزها بحث از آسيب شناسى مجالس عزادارى، انحراف در شكل عزادارى و مطالبى از اين دست زياد است. خيلى ها متعصبند به همان 
شيوه هاى عزادارى سنتى و راه و رسم قديمى ها را مى پسندند. خيلى هاى ديگر هم معتقدند كه شكل عزادارى بايد متناسب با زمانه تغيير كند و 
اصطلاحا به روز شود. گروه سوم هم ميانه بحث اين دو گروه را مى گيرند و به عزادارى هاى نيمه مدرن و نيمه سنتى يا به چيزى بين اين دو شكل 

معتقد هستند.  در پى همين بحث و نظرها، اين جا مى خواهيم سراغ سرچشمه برويم و ببينيم ائمه بعد از امام حسين عليه السلام چه طور براى 
حضرت عزادارى مى كردند. اصلا عزادارى مى كرده اند يا نه؟ مثل هميشه تاريخ در مورد اين جزئيات مهم و شنيدنى خسّت به خرج داده است، 

اما آن چه كه مى بينيد خلاصه اى است از آن چه كه در روايات از سبك عزادارى ائمه عليهم السلام براى جد شريف شان نقل شده است.

مريم معصومی

  پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم
سابقه عزادارى براى امام حسين عليه السلام به قبل 
ــردد. در روايت ها آمده  از وقوع حادثه كربلا برمى گ
ــلم از لحظه  ــت كه پيامبر صلى االله عليه و اله و س اس
تولد امام حسين عليه السلام گرفته تا هر وقت و هر 
ــهادت اين  جا و به هر بهانه اى كه ممكن بوده، ياد ش
ــد و از بى وفايى امتش  امام و واقعه كربلا مى كرده ان
مى گفتند و گاهى اشك مى ريختند و مردم را هم به 
گريه مى انداختند. پيامبر صلى االله عليه و آهل و سلم 
با اندوه مى گفتند: اي مردم براى او گريه مي كنيد ولي 
او را ياري نمي كنيد ؟و بعد دعا مى كرد: خدايا تو ياور 

او باش.

 امام حسين عليه السلام
ــورا قبل از اين كه امام حسين عليه السلام   روز عاش
ــان براى شهداى كربلا  ــند، خودش به شهادت برس
عزادارى مختصرى كرده اند. به عبارتى شايد شخص 
امام اولين كسى است كه براى شهداى كربلا عزادارى 

كرده است. 
در اين روز امام حسين عليه السلام كنار هر شهيدى 
مى آمد، دروصف او چيزى مى گفت و گريه مى كرد. 
ــعرهايى ياد داده بود  امام به دخترش سكينه هم ش
تا در مدينه براى شيعيان بخواند. سكينه هم از زبان 
پدر زير لب مى گفت: شيعتى مهما شربتم ماء عذب 
ــيعه من! هر زمان كه آب گوارايى  فاذكرونى... (اى ش
ــيد مرا ياد كنيد...) امام حسين عليه السلام  مى نوش
ــلام وداع  ــجاد عليه الس لحظه هاى آخر كه با امام س
ــيعيانم سلام مرا  مى كرد به او گفت: اى فرزندم به ش
برسان و به آن ها بگو، پدرم غريب شهيد شد، براى او 
ندبه و گريه كنيد. تو جانشين من در اهل بيتم و امام 
واجب الاطاعه هستى، پناهگاه اهل بيتم تو هستى... 
ــازه بده براى عزيزان خود پيش تو گريه كنند و تو  اج

هم براى آن ها گريه كن. 

 امام سجاد عليه السلام
ــلام كه در كربلا حاضر بود و از  ــجاد عليه الس امام س

ــهادت پدر و يارانش را ديده بود، هميشه  نزديك ش
ــا و خرافاتى كه  ــا بدعت ه ــود. امام ب ــزدار كربلا ب ع
ــى كرد و  ــش مى آمد مخالفت م ــا پي در عزادارى ه
مى خواست حقيقت عاشورا براى مردم روشن شود.  
امام روضه مى خواند و از كربلا مي گفت، گريه مي كرد 
ــران را مي گرياند. يك روز مردى به امام گفت:  و ديگ
ــول االله، چقدر گريه مي كنيد؟  فدايت شوم يابن رس

مي ترسم خود را هلاك كنيد! 
ــلام دوازده فرزند  ــخ داد: يعقوب عليه الس امام پاس
ــد. او از شدت اندوه  ــت، يكي از آن ها ناپديد ش داش

چشمانش سفيد شد، در حالي كه 
فرزندش يوسف عليه السلام زنده 
ــرادر، عمو و  ــن پدر، ب بود. ولي م
هفده نفر از اهل بيتم و تعدادي از 
ياران پدرم را ديدم كه ذبح شده و 
ــته بودند، پس  به خون خود آغش
چگونه حزن و اندوهم تمام شود؟ 

(1)
امام صادق عليه السلام درباره امام 
سجاد عليه السلام مى گفت: امام 
چهل سال براى پدرش گريه كرد. 
در اين مدت روزها روزه مى گرفت 
ــب ها عبادت مى كرد، موقع  و ش
ــك  افطار وقتي غذا مى آوردند اش
ــت:« قتل ابن  مي ريخت و مي گف
رسول االله جائعا، قتل ابن رسول االله 

عطشانا». يعنى پسر رسول خدا را در حالى كه تشنه 
ــتند. امام اين مطلب را مى گفت و  و گرسنه بود، كش
ــك چشمش مخلوط  گريه مى كرد تا غذا و آب با اش

مي شد.(2)

 امام باقر عليه السلام
ــلام در ماه محرم براى امام حسين  امام باقر عليه الس
ــلام مجلس عزا برپا مى كرد. در يكى از اين  عليه الس
مجالس شاعرى به اسم كميت شروع كرد به مداحى. 
ــيد كه: «قتيل بالطف ...» (به  وقتى به اين جمله رس

منطقه كوفه، كربلا و اطراف آن طف مى گويند)، امام 
باقر عليه السلام بسيار گريه كرد و گفت:« اى كميت! 
ــتيم در پاداش اين شعرت به تو  اگر سرمايه اى داش
ــيديم؛ اما پاداش تو همان دعايى است كه  مى بخش
رسول خدا درباره حسان  بن  ثابت فرمود كه هميشه 
ــا اهل بيت مورد تأييد روح القدس  به خاطر دفاع از م

خواهى بود». (3)

 امام صادق عليه السلام
 امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «بعد از عاشورا، 
ــم،  ــى از زنان بنى هاش هيچ زن
ــيد و خضاب نكرد.  سرمه نكش
ــم  از خانه هيچ يك از بنى هاش
ــن غذا  ــانه پخت ــه نش دودى ك
ــد، بلند نشد تا وقتى كه ابن  باش
زياد به هلاكت رسيد. ما پس از 
ــورا هميشه  فاجعه خونين عاش

اشك بر چشم داشته ايم.»
ــيعيان به  ــد ش  محرم كه مى ش
ــلام  ــه امام صادق عليه الس خان
مى رفتند و عزادارى مى كردند. 
ــلام مى گفت:«  ــام عليه الس ام
ــين عليه السلام  بدانيد كه حس
ــده و  ــود زن ــروردگار خ ــزد پ ن
ــت. به عزاداران خود  مرزوق اس
ــم آن ها و  ــگاه مي كند و به اس ن
ــان و جايى كه در بهشت براى آن ها آماده  پدرانش

شده  است از همه داناتر است.» 
 امام از شاعران مى خواست براى عزاى امام حسين 
ــحام  ــرايى كنند. زيد الش ــلام مرثيه س عليه الس
ــادق عليه  ــك روز كه خدمت امام ص مى گويد: ي
ــت و نزديك  ــلام رفتيم، جعفر بن عثمان رف الس
ــت. امام به او گفت: اى جعفر! شنيده ام  امام نشس
تو درباره  جدم حسين عليه السلام شعر ميگويى. 
ــعر  ــوان. جعفر كه ش ــعرهايت را بخ ــى از ش يك
ــد. امام رو به جعفر  مى خواند، همه گريه مى كردن

هلاك كنيد! مي ترسم خود را گريه مي كنيد؟ فدايت شوم، چقدر مردى به امام  گفت:  مي گرياند. يك روز مي كرد و ديگران رامي گفت، گريه مى خواند و از كربلا  امام  سجادروضه 
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ــرب الهى حرف هاى  ــتگان مق كرد و فرمود: فرش
ــور كه ما  ــه كردند. همين ط ــنيدند و گري تو را ش
ــي كه براي حسين عليه السلام  گريه كرديم. كس
ــعر بگويد، خود گريه كند و ديگران را بگرياند،  ش
ــد و گناهانش را  ــت را بر او واجب مي كن خدا بهش

مى آمرزد.
هركه يك شعر نوحه براى حسين بخواند و پنجاه 
ــت و هركس  ــت براى او اس كس را بگرياند، بهش
ــى كس را  ــين بخواند و س ــعرى در نوحه حس ش
ــت و هركس بخواند و  ــت براى او اس بگرياند، بهش
ــت براى او است و هر  ــت كس را بگرياند بهش بيس
ــلام  و ده  ــين عليه الس كس بخواند در نوحه حس
ــت براى او است و هر كس در  كس را بگرياند، بهش
ــعرى بخواند و يكى  نوحه حسين عليه السلام  ش
ــت و هركس براى  ــت براى او اس را بگرياند، بهش
ــلام  شعرى بخواند و خود بگريد،  حسين عليه الس
بهشت براى او است و هر كس درباره حسين عليه 
السلام  شعرى بخواند و خود را به گريه زند، بهشت 

براى او است.»
جعفر بن قولويه به سند از داوود رقى گفت: حضور 
ــلام  بودم كه آب خواست و  ــم عليه الس امام شش
چون نوشيد گريه اش گرفت و چشمانش پر اشك 
شد و فرمودند: «اى داوود! خدا لعنت كند كشنده 
ــلام  را، هيچ بنده اى نيست كه  ــين عليه الس حس
ــين عليه السلام  كند و قاتلش  آب نوشد و ياد حس
ــنه برايش  ــن كند جز آنكه خدا صدهزار حس را لع
ــد و صدهزار گناهش را فرو ريزد و صدهزار  بنويس
ــت كه صدهزار  ــالا برد و چنان اس درجه برايش ب
بنده آزاد كند و خدا روز قيامت سيراب محشورش 

كند.»

  امام كاظم عليه السلام
ــان خليفه هاى  ــلام در زم ــم عليه الس ــام كاظ ام
ــارون وضعيت  ــى مثل منصور دوانيقى و ه عباس
ــت. امام در زندان هم كه نبود،  خيلى سختى داش
هارون او را تحت نظر داشت و از اين مى ترسيد كه 
حكومت را از دست بدهد. اما امام از موقعيت هايى 
ــتفاده مى كرد تا ياد عاشورا و  كه پيش مى آمد اس
شهادت امام حسين عليه السلام را زنده كند. امام 
رضا عليه السلام مى گفت: همين كه محرّم شروع 
مى شد، ديگر كسي خنده اي بر لب پدرم نمي ديد. 
ــه غمگين بود تا دهه عاشورا بگذرد. وقتى  هميش
ــم و مصيبت بود و  ــيد، نهايت غ روز دهم مي رس
مي گفت: اين است آن روزي كه جدم حسين عليه 

السلام در چنين روزي كشته شد.(4)
ــى پدرم را خندان نمى ديد  محرم كه مى آمد كس
ــود و روز دهم  ــم آن، آزردگى بر او چيره ب و تا ده
ــه او بود و مى فرمود:  آن، روز مصيبت و اندوه گري

ــين عليه السلام  در آن كشته  روزى است كه حس
ــيخ صدوق(ره) از رسول  ــندى از ش شد.» و به س
ــى بن   ــه و آله فرمودند: «موس ــدا صلى االله علي خ
ــروردگارش خواهش كرد، عرض كرد:  عمران از پ
ــارون مرد، او را بيامرز. خدا به  پروردگارا! برادرم ه
ــى! اگر درباره آمرزش اولين  او وحى كرد اى موس
ــبت  ــن خواهش كنى اجابتت كنم جز نس و آخري
ــلام  كه من از قاتلش  ــنده حسين عليه الس به كش

انتقام كشم.»

 امام رضا عليه السلام
ــود: «روز مصيبت  ــلام مى فرم امام رضا عليه الس
حسين عليه  السلام چشمان ما را خسته و مجروح 
كرد و اشك  هاى ما را ريزان نمود. عزيزان ما در آن 
سرزمين غم بار گرفتار مصيبت شدند. مصايب آن 
روز به گونه اى است كه براى هميشه ما را غمگين 

و داغدار كرده است.» (5)
 دعبل خزايى كه شاعر اهل بيت 
ــد: محرمى خدمت  بود، مى گوي
ــلام  ــي عليه الس علي بن موس
ــراى اصحابش از  ــام ب رفتم. ام
كربلا و امام حسين عليه السلام 
ــى مرا ديد، گفت:  مى گفت. وقت
ــو اي دعبل! مرحبا  «مرحبا به ت
به ياري كننده ما به دست و زبان 
خود». بعد مرا كنارخود نشاند و 
فرمود: «اي دعبل، دوست دارم 
ــعري بخواني. اين روزها  كه ش
ــل بيت و ايام  روزهاى غم ما اه
ــمنان ما است. اي  ــادى دش ش
دعبل! كسي كه بگريد و بگرياند 
بر مصيبت ما و آنچه كه دشمن 

بر ما وارد كرده است، خدا او را با ما محشور مى كند. 
ــرم پرده اى  ــد و در بين ما و اهل ح ــد بلند ش » بع
كشيد و آن ها را در پشت پرده نشاند تا در مصيبت 
جد خود گريه كنند. امام به من گفت: «اي دعبل، 
ــلام مرثيه بخوان كه تو تا  ــين عليه الس براي حس
زنده اي ناصر ما هستي. با اين كار به ما ياري كن و 
ــك  در اين باره كوتاهي نكن.» دعبل مي گويد: اش
از چشمان من جاري شد و شروع به شعر خواني در 

رثاي امام حسين عليه السلام كردم.
ــاره فرمودند:  ــلام  نيز در اين ب امام رضا عليه الس
ــت كه مردم جاهليت، خونريزى  «محرم ماهى اس
ــتند و در آن ماه خون ما  ــرام مى دانس را در آن ح
ريخته شد و حرمت ما هتك شد و كودكان و زنان 
ما اسير شدند و آتش به خيمه هاى ما زدند و هرچه 
ــول صلى االله  در آن بود غارت كردند و حضرت رس
ــهادت  عليه وآله را درباره ما رعايت نكردند، روز ش

حسين عليه السلام  چشم ما را خونين و اشك ما را 
روان كرد، عزيزان ما در زمين كرب و بلا خوار كرد 
و تا روز قيامت غم و بلا براى ما گذشت بايد بر چون 
ــرا گريه بر او گناهان  او بگريند گريه كنندگان، زي

بزرگ را بريزد.»

 چهار امام آخر  
 در زمان امام جواد عليه السلام تا وقتى كه معتصم 
ــه خانه امام  ــيعيان ب ــده بود، ش هنوز خليفه نش
ــد.  ــم عزا برپا مى ش مى آمدند و در خانه امام مراس
عزادارى ها در محرم بيشتر از ماه هاى ديگر بود. اما 
ــيعيان هم  در زمان معتصم امام تحت نظر بود و ش

زير فشار ماموران خليفه.
ــلام و امام  ــزادارى در زمان امام هادى عليه الس  ع
ــگرى عليه السلام و امام زمان عجل االله  حسن عس

تعالى فرجه الشريف مخفيانه بود.
ــت كه امام  ــات آمده اس  در رواي
ــى فرجه  ــل االله تعال ــان عج زم
ــريف در زمان ظهور و غيبت  الش
ــدش گريه مى  براى مصيبت ج
ــهادت  كند. امام زمان درباره ش
ــلام مى  ــين عليه الس امام حس
ــر روزگار مرا به تأخير  فرمايد: اگ
ــارى تو دور ماندم  انداخت و از ي
ــمنان تو بجنگم  و نبودم تا با دش
ــا بدخواهان تو پيكار كنم، هر  و ب
صبح و شام بر شما اشك مى ريزم 
ــك، در مصيبت  ــاى اش و به ج
ــارم و  ــون از ديده مى ب ــما خ ش
ــردرد بر اين  ــرت از دل پ آه حس
ماجرا مى كشم. پس سلام بر آن 
ــنه كام و خشكيده،  لب هاى تش
ــي كه با خون زخم هايش غسل داده   سلام بر كس
ــلام بر كسي كه با جام هاي نيزه و شمشير  شد و س
ــد.مصيبت  ــهادت به كامش ريخته ش ــربت ش ش
شهادت امام و عاشورا بزرگ بود و نيازى به داستان 
پردازى نداشت. ائمه از كربلا براى مردم مى گفتند 
ــاعران مى خواستند مرثيه  و بعضى اوقات هم از ش
ــته جمعى برگزار  ــم عزادارى دس بخوانند. مراس

مى شد و حزن و اندوه ائمه تمام شدنى نبود.

منابع:
ــين بن  ــهيد حس ــخ النياحه على الامام الش 1.تاري

على،ص118.
2.المجالس السنيه،ج 1،ص 155.

3.مصباح المتهجد،ص 713.
4.امالى،ص 128.

5.بحار الانوار،ج 44،ص 284

شدند.گرفتار مصيبت سرزمين غم بار عزيزان ما در آن ما را ريزان نمود. كرد و اشك  هاى خسته و مجروح  السلام چشمان ما را مصيبت حسين عليه مى فرمود: روز امام رضا عليه السلام 
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اهل بيت
عليهم 
السلام

زهرا اشرفي

سال هاى زيادى نمى گذرد از زمانى كه محله هاى شمال غرب تهران را باغ هاى سرسبز و زمين هاى كشاورزى فرا گرفته 
بود. در ميان همين باغ هاى مصفا و سرسبزِ كوهپايه هاى جنوبى رشته كوه هاى البرز، مى توان بقاع و اماكن متبركه اى را يافت 
كه محل دفن فرزندان و ذريه اهل بيت عليهم السلام هستند. فرزندان و امامزادگانى كه يا براى تبليغ دين اسلام به ايران سفر 

كرده اند و يا براى ديدار و زيارت امام رضا عليه السلام. بقعه امامزادگان عين على و زين على عليهما السلام يكى از همين 
اماكن متبركه اى است كه در ميان باغ هاى انبوه ده پونك واقع شده است. باغ ها و زمين هايى كه در گذشته هاى دور تحت 

مالكيت خانواده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بوده و توسط فردى خير اداره مى شده است.

داستان دو برادرزيارت امامزادگان عين علی و زين علی عليهما السلام

ــتان مقدس امامزادگان   آس
ــى كه از  ــى و زين عل عين عل
ــجاد عليه  ــام س فرزندان ام
السلام هستند را مى توان در 
ميان كوچه باغ هاى محله هاى 

پونك و حصارك جستجو كرد. 
ــين ها  ــلوغى و هياهوى مردم و ماش با گذر از ش
ــك و بزرگ  ــاژهاى كوچ ــتن از كنار پاس و گذش
ــرفى اصفهانى و ميدان پونك، حدود  بزرگراه اش
500 متر بالا تر از اين ميدان، مى توان تابلويى كه 
نشان دهنده بقعه امامزادگان عين على و زين على 

است را ديد. 
وارد خيابان پونه يكم كه مى شويم و از كنار باغ ها 
و ديواره هاى كاه گلى آن عبور مى كنيم، در ميان 
كوچه و خيابان هايى كه رنگ و بوى قديمى خود 
را حفظ كرده اند، در انتهاى خيابان پونه سوم بقعه 

اين دو بزرگوار را خواهيم ديد.
آستان مقدس امامزادگان از شرق به دره اى عميق 
به نام «شوتخت» به معنى «شب هاى صاف» و از 
غرب، شمال و جنوب توسط باغ هايى معروف به 

باغ آخوندى احاطه شده است.

 بقعه اى كوچك با رازهايى بزرگ
ــى و زين على  ــزادگان عين عل بقعه متبركه امام
ــلام بر خلاف بقيه امامزادگان تهران  عليهما الس
ــور، فاقد گنبد و گلدسته اى است كه نشان  و كش
دهنده وجود اين امامزاده در ميان انبوه درختان، 

باغ ها و خانه هاى قديمى باشد. بناى بقعه اين دو 
ــى و از داخل مربع  ــت ضلع بزرگوار از بيرون هش
ــت و آن را بنابر منابع موجود متعلق به  شكل اس

دوران فتحعلى شاه قاجار مى دانند. 
ــرق بقعه  ــاه ايوانى در ش در زمان ناصر الدين ش

ــجد كوچكى در غرب آن  و مس
ــال 1338  ــد و در س ساخته ش
ــرى  ــه 120 مت ــى، بقع شمس
ــواده  ــط خان ــزادگان توس امام
فرمانفرمايان مرمت و بازسازى 
ــال 1358 درهاى  ــد و در س ش
ــال خانه  ــى و غس كوچك غرب
ــته شد.  ــتان مقدس برداش آس
كاشى كارى ها و آينه كارى كه 
اكنون در تربت خانه حرم نقش 
ــت، در اين بازسازى و  بسته اس
مرمت ساخته شده و سال 1380 
به همت اداره اوقاف شمال غرب 
ــبك  تهران ضريح چوبى و مش
چهارضلعى اين دو بزرگوار جاى 
خود را به ضريح جديدى داد كه 
با هنرمندى ابوالفضل ابوالحسنى 

ميبدى ساخته شده است.
ــدان امام زين  ــا پر رمز و راز فرزن بقعه كوچك ام
العابدين عليه السلام دل هر رهگذرى را به سوى 
خود مى كشد تا در محضرشان عقده گشايى كرده 

و خود را آماده راز و نياز با خدا مى كنند.

خيمه عزا در امامزاده
با ورود به محوطه زيبا و روح افزاى آستان مقدس 
امامزاده و گذر از كنار قبرهايى كه سال هاى سال 
است در جوار اين دو بزرگوار آراميده اند، به مزار 
سه تن از شهيدان محله پونك مى رسيم كه پيكر 
ــمت شمالى  پاك شان در قس
ــت. زائرين  بقعه دفن شده اس
آستان مقدس امامزادگان عين 
على و زين على عليهما السلام 
ــوار كرامات و  ــن دو بزرگ از اي
نشانه هايى در روزهاى تاسوعا 
ــينى ديده اند  و عاشوراى حس
كه باعث شده زائرين و عاشقان 
ــينى در  ــتداران حس و دوس
ــه اين بقعه  ايام محرم و صفر ب

متبركه روانه شوند.
ــتداران ابا  زائرين عزادار و دوس
عبداالله الحسين عليه السلام از 
زمان شناخت اين دو بزرگوار، 
ــم  به ويژه در دهه اخير، به رس
ــاى حصارك،  ــى محله ه اهال
ــام محرم به  ــك و كن در اي پون
ــينى رهسپار بقعه  ــوعا و عاشوراى حس ويژه تاس

امامزادگان مى شوند.
ــى كه مردم  ــال هاى اخير با وجود توجهات در س
ــم و  ــدا كرده اند، مراس ــزادگان پي ــن امام به اي
عزادارى هاى باشكوهى در ايام ماه محرم و صفر 

با خدا مى كنند.را آماده راز و نياز گشايى كرده و خود محضرشان عقده مى كشد تا در را به سوى خود دل هر رهگذرى العابدين عليه السلام فرزندان امام زين پر رمز و راز بقعه كوچك اما 
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در بقعه متبركه امامزادگان عين على و زين على 
عليهما السلام برگزار مى شود.

ــوختگان سيد الشهداء عليه  زائرين عزادار و دل س
السلام از روز اول محرم براى عرض تسليت به ساحت 
مقدس اين دو بزرگوار روانه بقعه فرزندان حضرت 
زين العابدين عليه السلام مى شوند و در آنجا پس از 
خواندن زيارت نامه مخصوص اين دو بزرگوار و انجام 
آداب زيارت و اعمال ماه محرم به استقبال روزهاى 

تاسوعا و عاشوراى حسينى مى روند.

 شور حسين است چه ها مى كند
روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى آستان مقدس 
امامزادگان عين على و زين على عليهما السلام حال 
ــته ها و هيأت هاى سينه  و هواى ديگرى دارد. دس
زنى و زنجيرزنى از سرتاسر تهران و شهرستان هاى 
اطراف خود را در اين روز به اين امامزاده مى رسانند 
و در محوطه امامزاده به هم مى رسند و در مراسم 
ــالار شهيدان  ــيد و س ــكوهى به عزادارى س باش
ــوراى حسينى خادمين  مى پردازند. در شب عاش
ــت و شمع به دست  امامزاده با لباس هاى يك دس
در مقابل بقعه امامزاده براى عرض تسليت و اداى 
ــتند و با حضور زائران به عزادارى و  احترام مى ايس

نوحه خوانى مى پردازند.
ــطه وجود  محله هاى پونك وحصارك هم به واس
ــوعا وعاشورا  ــتان مقدس در روزهاى تاس اين آس
ــتند، هيات ها و  از اين شور حسينى بى بهره نيس
ــينيه هاى محله هاى اطراف امامزاده و ديگر  حس
ــينيه  ــات مراد آباد، حس ــران مثل هي مناطق ته
حصارك، فريدون پرهيزگارو هيئت افاغنه پاكدشت 
ــاحت  ــليت به س ورامين براى عرض ارادت و تس
مقدس اين دو بزرگوار و نوحه سرايى رهسپار بقعه 
فرزندان حضرت زين العابدين عليه السلام مى شوند 
و در روز عاشورا با حضور پرشور هيات ها در محوطه 
ــى مى پردازند و  ــه تعزيه خوان اين بقعه متبركه ب

تمثيلى از روز عاشورا را به نمايش مى گذارند.
هيئت حسينيه حصارك در عصر عاشورا به رسم 
آيين نياكان شان براى عزادارى حضرت سيدالشهدا 
عليه السلام با دسته هاى زنجير زنى و سينه زنى از 
كوچه هاى تو در توى محله حصارك عبور مى كنند 
ــهداى حصارك خودرا به بلوار  و با گذر از گلزار ش
ــى از عزاداران  ــانند و از آنجا انبوه ــك مى رس پون
ــرايى روانه بقعه امامزادگان  ــينى با نوحه س حس

مى شوند.
ــه نمادى از  ــورا هم خيمه هايى را ك در عصر عاش
چادر ها و خيمه هاى سوخته فرزندان و ياران امام 
حسين عليه السلام در روز عاشورا است، در مراسم 
ــكوهى به آتش مى كشند و براى ابراز  خاص و باش

همدردى با آنان به عزادارى مى پردازند.

امامزاده
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اهل بيت
عليهم 
السلام

روايت هاى خادمين قديمى
امامزادگان عين على و زين على عليهما السلام، دو 
برادرند كه به واسطه هفت نسل، نسب شريفشان 
به حضرت زين العابدين عليه السلام بر مى گردد. 
در زيارت نامه اين دو بزرگوار آمده است: «السلام 
عليكما يا قدوتى سادات النبوى يا زبدتى ذريات 
العلوى يا سيدى عينعلى و يا زينعلى يا ابنى على 

ابن الحسين يا بنى رسول االله الثقلين».
اهالى ده پونك و خادم قديمى اين امامزاده بر 
اين باورند كه نام اين دو بزرگوار «عون ابن على» 
و «زيد ابن على» است كه 1153 سال پيش در 
زمان امامت حضرت رضا عليه السلام به همراه 
ــه و در زمان  ــلام االله علي حضرت معصومه س
فرمانروايى هارون الرشيد به ايران سفر مى كنند 
و در بين راه توسط ماموران محاصره شده و به 

باغ هاى اين منطقه پناه مى آورند.
آنچه از چگونگى شهادت اين دو بزرگوار نقل شده، 
اين است كه امامزادگان عين على و زين على در 
ــط حياط آستان  كنار نهر آبى كه اكنون در وس
ــغول  ــزاده عبور مى كند مش مقدس اين امام
استحمام بودند كه به دست ميرآبى به نام على 
ــهادت مى رسند و در  عمران با ضربه بيل به ش
كنار درخت چنارى به خاك سپرده مى شوند. 
به گفته خادم قديمى امامزاده و باورهاى مردم، 
ــهادت 7 و 11 ساله  اين دو بزرگوار در هنگام ش
بوده اند.مردمان متدين و دوستدار اهل بيت عليه 
السلام در آن دوران به دليل خفقان و اختناقى 
كه در فضاى جامعه حاكم بود جرأت ابراز ارادت 
ــتند و به همين دليل بعد از سال ها براى  نداش
ــجاد عليه السلام بقعه اى  فرزندان حضرت س
كوچك از كاه گل بنا مى كنند.گفته ها و ديده هاى 
ــين رضايى پونكى خادمى كه هفتاد  حاج حس
سال است كه در جوار امامزادگان عين على و زين 
على عليهما السلام زندگى مى كند خالى از لطف 
نيست، گفته هايى كه شايد راز و رمزهاى نهفته 
ــت. از خون گريه كردن يكى از  اين امامزاده اس
شاخه هاى كهن ترين درخت چنار آستان مقدس 
اين دو بزرگوار در بعد از اذان ظهر عاشورا تا كرامات 
و معجزات ديگر آن ها در ايام محرم مى تواند بيانگر 
اين موضوع باشد كه شايد امامزادگان عين على و 
زين على عليهما السلام از نوادگان و ذريه حسين 

بن على عليه السلام هستند.

بقعه كوچك اما پر رمز 
و راز فرزندان امام زين 
العابدين عليه السلام 
دل هر رهگذرى را به 

سوى خود مى كشد تا 
در محضرشان عقده 

گشايى كرده و خود را 
آماده راز و نياز با خدا 

مى كنند.

حاشيه
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آى انسان! آى مسلمان! آى 
مؤمـن! «نيكـى كـن و به 
نيكوكارى امر كـن از بدى 
كنـاره گير و از بـدكارى بر 
حذر دار و به دست و زبان و 
دل آن چنان كه شايسته اسـت و بايسته، در 
راه خدايت تلاش كن مبادا ملامت ملامتگران 
و سرزنش سـرزنش كنندگان تو را از تلاشت 

باز دارد و از راهت بازگرداند.» (نامه31) 

  امر به معروف، خُلق خدا
ــى از منكر، دو خُلق از  «به يقين، امر به معروف و نه
اخلاق خداوند منزه، و دو صفت از صفات بارى تعالى 
است.» (خطبه156) اين، بيان اميرالمؤمنين على 
عليه السلام در مورد اين دو خصيصه ارزشمند است 
خصايصى كه امام على عليه السلام آن ها را منتسب 
به حضرت حق كرده و براى همين اعتبار خاصى به 

آن ها بخشيده است. 
اين بيان، نه تنها در كلام امام عليه السلام آمده، كه 
در متن صريح قرآن كريم هم به آن اشاره شده است 
ــان،  آنجا كه مى فرمايد: إنّ االله يأمر بالعدل و الإحس
ــاء و المنكر و  ــاء ذى القربى و ينهى عن الفحش و إيت
البغى (سوره نحل، آيه90) خداى عزّوجلّ به عدل و 
احسان و بخشش به نزديكان امر مى كند و از فحشا و 

ستم و منكر نهى مى نمايد. 
ــت كه حضرت، با  اهميت اين دو خصيصه تا آنجاس
ــا را به عنوان خُلقى  ــتفاده از بيانى مجازى، آن ه اس
ــمرده و به عنوان صفتى از  از اخلاق خداوندى برش

صفات خداى متعال، به كار مى گيرد. چرا كه بدون 
شك خداى متعال با ارسال رسولان و بعثت انبياء و 
انتخاب پيامبران، بزرگ ترين گام را در جهت امر به 

معروف و نهى از منكر بشر عامى برداشته است. 
امر به معروف و نهى از منكر اساس نظام اسلام است 
ــلمان. مرگ اين دو فريضه مرگ  و بنيان جامعه مس
ــدن گناهان و سرآغاز  ــئوليت پذيرى، زنده ش مس

تشكيل مردابى از فساد و تباهى است. 
ــين عليه السلام را خون  پس بى راه نيست اگر حس
خدا بدانيم، كه خُلق خداوندى خدا، همچون خون 
ــت، آنجا كه فرمود: من، نه  در رگ هاى او جارى اس
ــر خودخواهى و خوشگذرانى و ستمگرى كه از  از س
ــه جهت امر به معروف  براى اصلاح امت جدّم، كه ب
ــنت جد و سيره  و نهى از منكر، و به دنبال عمل به س

پدرم، قيام مى كنم. 
ــين عليه السلام را خون  پس اغراق نيست اگر حس
خدا بدانيم، كه دمش به نيكى مى خواندَ و بازدمش از 
بدى بر حذر مى دارد كه دمش دم از معروف مى زند 
ــه دمش خُلقى از  ــش از منكر باز مى دارد ك و بازدم

اخلاق خداست و بازدمش صفتى از صفات او. 

 راهِ بازِ رستگارى
ــاهد   «آى مؤمن! آنكه تجاوزى را ديد و منكرى را ش
بود اگر در دلش، در انتهاى وجودش آن را انكار كرد 
و به بدى شناخت، پس از آلودگى و فسادش در امان 
ماند آنكه زبان گشود و از بدى منكر اظهار ناخشنودى 
ــير حق به انكار  كرد اجر بيانش را برد و آنكه با شمش
تباهى برخواست تا كلام خداى را برترى بخشيده، 

ــتمگران را خوار و زبون سازد راه رستگارى  گفتار س
يافت و دلش به نور حق منوّر شد.» (حكمت373) 

به بيان حضرت حق و شهادت و گواهى اميرالمؤمنين 
ــتگار تر از حسين عليه  ــلام، چه كسى رس عليه الس
ــت و كدام امام نورانى تر از او؟ كه نه تنها  ــلام اس الس
ــت كه به پيكرهاى بى سر هفتاد  به دل و زبان و دس
ــارت عصمت  و دو تن از عزيز ترين هايش، كه به اس
ــريان هايش، كلام  خاندانش، و به تلاوت خونين ش
حق را برترى بخشيد و گفتار ستم را، و نه ستمگران 

را، تا هميشه خوار و زبون ساخت. 

 زنده اى ميان مردگان
ــر و يأَمُرون  ــهٌ يدَعون إلى الخَي ــن مِّنكم أمّ  «وَلتك
باِلمَعروف و ينَهون عَن المُنكر و أولئِك هُم المُفلحِون 
ــما مسلمانان، بايد عده اى مردم را به خير و  از بين ش
ــاد و  نيكى و معروف فراخوانده و از بدكردارى و فس
منكر بازدارند كه ايشانند رستگاران و سعادتمندان.» 

(سوره آل عمران، آيه104) 
ــيرى  ــلام كه كلام او، تفس اميرالمؤمنين عليه الس
است جامع بر قرآن، مى فرمايد: مردم چهار دسته اند 
نخست آنانى كه به دست و زبان و قلب هر منكرى را 
ناپسند مى دارند و به همين سبب تمام نيكى ها را در 
خود گرد آورده اند، گروه دوم آنانى هستند كه به قلب 
و زبان از هر منكرى گلايه كرده پس دو خصلت نيك 
را گرفته، يكى را   رها كرده اند. سومين گروه آنانند كه 
نه به زبان و نه به دست، بر هيچ منكرى نمى شورند، 
ــندى  ــبت به آن اظهار ناخرس بلكه، تنها در دل نس
ــد اين گروه دو خصيصه نيك را   رها كرده و يكى  دارن

اصلاح امتفقط برای 
وجيهه محمدطاهري

اين بار به بهانه ماه محرم و ايام عاشورا رفته ايم سراغ حكمت ها، نامه ها و خطبه هايى از نهج البلاغه كه درباره امر به معروف و نهى 
از منكر بودند. لا به لاى حرف هاى امام دنبال امر به معروف و نهى از منكر گشته ايم كه   همان هدف قيام سيد الشهدا عليه السلام است. 
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ــته چهارم آنانند  ــته اند. و دس را براى خود نگاه داش
ــب، نه به زبان  ــت نمى دانند نه در قل كه منكر را زش
ــت پس ايشان مردگانى هستند در ميان  و نه به دس

زندگان.» (حكمت374) 
و چه آشكارا حسين عليه السلام، امتداد غدير است 
ــت كه با يكايك  آنگاه كه نه تنها به قلب و زبان و دس
ــش، و با همه  ــرش، و با تمام خاندان رگ هاى حنج
ــزد تا از منكرى كه دامان جامعه  وجودش برمى خي
را گرفته، تبرى جسته و به معروفى كه از امت جدّش 
رخت بربسته، تأسى جويد. چه آشكار است حيات 
ــين عليه السلام در ميان قبرستانى  اباعبداالله الحس

مالامال از مردگان. 

 مبادا مسخ شويم
 «اول گام جهاد كه از آن باز مى مانيد، جهاد با دست 
است و پس از آن جهاد با زبان و در آخر، جهاد با قلب 
پس آنكه حتى با قلبش و دلش، معروفى را نستوده 
ــد، قلبش واژگون  و منكرى را ناخوش نداشته باش
ــود پس عزت دلش  گشته و دلش ديگرگون مى ش
ذلت آن و حضيض وجودش، رفعت آن خواهد شد.» 
(حكمت375) اين مسخى آشكار است براى وجود 
بشر، كه پستى را همانند بزرگى، و برترى را همچون 
خوارى ببيند و آنگاه هرچه در بزرگى، بيشتر تلاش 
ــده، و هر چه تلاش كند تا از پستى  كند، خوار تر ش
ــر و نزديك تر خواهد  ــرد، به آن نزديك ت فاصله بگي
شد. و اين سرآغازى است بر شروع حيوانيت انسان 
ــت شايسته عنوان  ــمه نيل به مقامى اس و سرچش

«كالأنعام بل هم أضلّ». (سوره اعراف آيه 179) 
ــلام منشأ حيات حقيقى  پس اگر حسين عليه الس
انسانى است بايد تلاش كرد تا حيات را از او آموخت 
و زندگى را در مكتب او فراگرفت در غير اين صورت، 

جز مسخ راهى پيش پاى نفوس مرده باقى نخواهد 
ماند. 

  پناه بر خدا از لعنت خدا 
ــر برحذر داريد، و قبل  مردم را از هرچه حرام و منك
ــاره گيريد چرا كه  ــر و حرام كن ــود، از منك از آن، خ
ــت نخست خود را حفظ  خداى عزّوجلّ فرموده اس
ــاد و پليدى محفوظ  ــد، و آنگاه ديگرى را از فس كني
داريد. (خطبه104) پدر گفت و پسر شنيد على عليه 
السلام راه سرچشمه را نماياند و حسين عليه السلام 
ــد كه چونان نهر  آن چنان از هرآنچه پليدى پاك ش
آبى پاكيزه و گوارا، سيراب شد و جماعتى تشنه را نيز 
به سرچشمه رساند. حسين عليه السلام سيراب شد 
ــت راهبرى كه كامى خشك  چرا كه خوب مى دانس
ــنه، جز به مقصدى سراسر عطش  دارد و دهانى تش
و سراب رهنمون نخواهد شد و اين را از پدر آموخته 
ــر به معروف  ــت «نفرين بر آنكه ام ــود آنجا كه گف ب
ــت و  مى كند حال آنكه خود معروف را   رها كرده اس
ــت كه خود  نهى از منكر مى نمايد و اين در حالى اس

مرتكب آن مى گردد.» (خطبه129) 

   وارث ميراث على عليه السلام
اميرالمؤمنين عليه السلام امير بود بر زمين و زمان 
ــبت به آن  و مگر مى توان زمينى را يافت كه على نس
عالم نباشد و زمانى را كه نسبت بدان آگاه؟ مخصوصا 
آنكه آن زمين، كربلا باشد و آن زمان، عاشورا زمينى 
به وسعت تمام خاك و زمانى به فراخى تمام افلاك. 

و على عليه السلام مى دانست كه خداى بلند مرتبه 
بدان جهت مردمان گذشته را از رحمت خود محروم 
ساخته است كه يكديگر را به معروفى نخواندند و از 
منكرى بازنداشتند، و على عليه السلام مى دانست كه 

خداى عزّوجلّ بى خردان پيشين را براى عصيانشان 
و خرمندان ايشان را به جهت سكوتشان در برابر اين 

عصيان، به عقوبت رساند. (خطبه234) 
ــهادت بهترين مقام و بر ترين مقال،  ــتر ش پس بس
ــت  ــت در خور امتى كه امير از دس براى وصيتى اس
مى دهد و بى امام ره به مأمن نخواهد برد «به معروف 
امر كنيد و از منكر برحذر داريد كه اگر چنين نكنيد، 
ــما مسلط كرده برترى  خدا بدكرداران امت را بر ش
ــت كه هر چه خدا را بخوانيد،  ــد و آنگاه اس مى بخش
ــنيد و آن زمان است كه دست  پاسخى نخواهيد ش
طلبتان از انعام حق سرشار نگردد، و آن هنگام است 

كه دعايتان مستجاب نگردد.» (نامه47) 
ــلام عجيب ميراث دارى است  و حسين عليه الس
ــا تمام وجود  ــنيد، ب كه وصيت را با گوش جان ش
ــام كرد و فرياد  ــم و روح قي فهميد و با ذره ذره جس
برآورد: آى مردم! آى مسلمانان! و آى مؤمنان! من، 
ــين بن على بن ابيطالب عليه السلام، نه از سر  حس
ــگذرانى، نه از روى  ــر خوش خودخواهى، و نه از س
ــاد و نه به جهت ستمگرى خروج نمى كنم، كه  فس
ــا و تنها براى اصلاح امت جدّ بزرگوارم قيام  من تنه
كردم خواست من، امر به معروف است و خواسته ام، 
نهى از منكر و من در پى آنم كه به سنت جد و سيره 
ــلام عمل كنم. و  ــى بن ابيطالب عليه الس پدرم عل
حسين عليه السلام عجيب ميراث دارى است خُلق 

خداوندگارش را. 

منابع: 
قرآن كريم

نهج البلاغه ترجمه محمد دشتى
ــلام آيت االله ناصر  پيام امام امير المؤمنين عليه الس

مكارم شيرازى
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يک راهنمای کوتاه و مفيد برای تکميل عزاداری روزهای محرم

اين روزها را رنگ محرم زن
بعيد است كسى بتواند ادعا كند، روزهاى محرم مثل همه روزهاى ديگر مى گذرند. هيچ هم كه نباشد، تمام شهر و آدم ها و حال و 

هوايش خبر از روزهايى متفاوت مى دهند. براى همين بيراه هم نيست كه در اين روزها لازم باشد سبك زندگى متفاوتى داشته باشيم. 
يعنى چيزى غير از رفتن به هيأت و نشستن پاى روضه. اين روزها كه قرار نيست تمام شبانه روز در هيأت باشيم. اين جا چند پيشنهاد 
آمده است براى با كيفيت تر كردن عزادارى هاى اين ماه. كارهايى براى تكميل عزادارى و تاثير گذارتر كردن هيأت ها و عزادارى ها.

چه چيزهايى مى توانيم بخوانيم؟

  مقتل لهوف
تا يك دهه پيش آن قدرها 
مرسوم نبود كه در مراسم 
ــل بخوانند.  ــرم مقت مح
ــه  ــه (روض ــب روض اغل
ــد.  ــهدا) مى خواندن الش
ــت االله  ــرت آي ــا حض ام
خامنه اى در خطبه هاى 
نماز جمعه محرم مقتل به دست گرفتند و خواندند، 
ــناد محكم و بدون  ــا روايت حادثه كربلا از روى اس ت
ــوم شود.مقتلى كه رهبرانقلاب از روى  تحريف مرس
آن خواندند، همين «اللهوف على قتلى المطفوف» 
نوشته سيدبن طاووس بود كه مى توان آن را بهترين 
ــت. از نظر  ــراى مطالعه ماجراى كربلا دانس گزينه ب
ــى دارد و  ــگاه خوب ــن كتاب جاي ــناد، اي صحت اس
خرافات و اضافات تاريخى به آن وارد نشده است. اين 
مقتل را مى توانيد از ترجمه محمدمهدى اشتهاردى 
با عنوان غمنامه كربلا يا ترجمه شيخ عباس قمى (به 

نام اصلى لهوف) بخوانيد.

 حماسه حسينى
ــينى،  ــه حس كتاب حماس
ــخنرانى ها  س ــه  مجموع
ــهيد  ــت هاى ش و يادداش
ــورد ماجراى  مطهرى در م
عاشورا و فرهنگ عزادارى 

ــت. به خصوص اگر فكر مى كنيد پاى  در ايران اس
ــنويد،  ــاى عجيب و غريب مى ش منبرها حرف ه
ــان در مورد تحريفات واقعه  ــت هاى ايش يادداش
ــد در  ــايد لازم باش ــت ندهيد؛ ش ــلا را از دس كرب
ــان مى نشينيد، تجديد نظرى  منبرهايى كه پايش
ــد كتاب را بخريد، چاپ هاى  كنيد. اگر مى خواهي
ــر  ــاى قديمى ت ــه چاپ ه ــدى) ب ــد (دوجل جدي
ــه جلدى) ارجحيت دارند، چون يك ويرايش  (س

اساسى شده اند كه آن را خواناتر كرده است.

 كتاب آه
ــيوه اى  ــه ش ــل، ب مقت
ــى.  خواندن ــيار  بس
ــاب آه، بريده هايى  كت
ــس  نف ــل«  مقت از 
ــته  نوش ــوم»  المهم
ــت كه  محدث قمى اس
ــته شده، اما به قدرى  حدود 100 سال پيش نوش
روان و گيراست، كه همين حالا هم مى شود آن را 
دست گرفت و به راحتى خواند. از طرفى، انتخاب 
ــين حجازى بسيار زيبا و به جا  قطعات توسط ياس
ــدام از اين قطعات  ــود هر ك صورت گرفته و مى ش
ــكل يك مينى مال تاثيرگذار خواند. قرمز  را به ش
ــهادت امام هم سليقه خوب ناشر  بودن صفحه ش
ــتيد، اين  ــان مى دهد. اگر اهل خواندن هس را نش
ــد. زودتر  ــت ندهي ــاب را به هيچ عنوان از دس كت
شروع كنيد، تا مجبور نباشيد همه كتاب را يك جا 
ــا چند قطعه را بخوانيد  بخوانيد. هر بار فقط يك ت
ــت براى فكر كردن به همه  و كتاب را ببنديد تا وق

آن ها داشته باشيد.

 فتح خون
ــهيد آوينى  كتابى كه ش
نتوانست تا انتها بنويسد 
ــش از تنظيم كامل  و پي
ــيد،  ــهادت رس آن به ش
ــدرى خواندنى  ــه ق اما ب
ــه آدم  ــت ك و جذاب اس
فكر مى كند اگر شهيد آوينى زنده مى ماند و اين 
ــت چه چيزى  كتاب را تمام مى كرد، مى خواس
ــاب، با نثرى ادبى و نگاهى  به آن اضافه كند؟ كت
ــاعرانه به وقايع پيش و پس از عاشورا نوشته  ش
ــه اى بنشينيد و با  ــت. كافى است گوش شده اس
ــى آن را براى خودتان  تصور صداى گيراى آوين

بخوانيد.

 من مى گويم، شما بگرييد
ــعرهاى  مجموعه اى از ش
ــاعران  ش از  ــورايى  عاش
ــام در كنار  معروف و گمن
هم كه به كوشش عليرضا 
قزوه گردآورى شده است. 
هرچند شاعران اين مراثى 
ــم هستند تا مداحان امروزى، اما  از مولانا و محتش
ــود همه اش را خواند  در حال و هواى محرم مى ش
ــاعران بزرگ،  ــعرهاى فوق العاده ش و به بزرگى ش
ــاعران كوچك را هم  ــعرهاى نه چندان قوى ش ش

بخشيد.
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 پس از پنجاه سال
ــيد  اگر اهل پژوهش باش
ــدن كتاب هاى  و از خوان
تحقيقى خوش تان بيايد، 
اين كتاب را از دست نمى 
دهيد. مرحوم سيد جعفر 
شهيدى (كه قرين رحمت 
باد) پژوهشى پيرامون علت هاى رخ دادن وقايع 
ــت كه در اين كتاب مجموعه  ــورا كرده اس عاش
ــت. اين كتاب تاريخى نيست  نتايج آن آمده اس
و قرار نيست از تولد تا شهادت امام حسين عليه 
السلام را فهرست كند، بلكه يك پژوهش علمى 
ــتند در مورد وضعيت اجتماعى و علت ها و  و مس

پيامدهاى واقعه عاشوراست.

 شماس شامى
شماس شامى رمانى در 
فضاى آيينى كه در متن 
واقعه عاشورا نيست، اما 
ــى آن را روايت  ــه خوب ب
ــر اهل رمان  مى كند. اگ
ــتيد، اين  ــدن هس خوان
ــراى خواندن در  ــيار خوبى ب رمان گزينه بس
ــت. آن هم از نگاه نماينده دولت  ايام محرم اس
ــد، در زمان رخ دادن حوادث  روم در دربار يزي

كربلا.

 رسم وفا
امام حسين عليه السلام 
ــان  ش ــاران  ي ــاره  درب
ــن يارانى  ــد: م فرمودن
ــر از ياران  ــا وفا تر و بهت ب
ــدارم. در  ــراغ ن خود س
ــورا  ــراى قيام عاش ماج
ــاوندان امام حسين عليه السلام  علاوه بر خويش
ــان مردانه جنگيدند و  جمع زيادى همراه ايش
ــيارى از آن ها مهجور  شهيد شدند. ولى نام بس
ــان به  ــى از عظمت و فداكارى ش ــده و حرف مان
ــت. آنچه در كتاب هاى تاريخى  ميان نيامده اس
ــرح حال شهداى هاشمى  آمده است معمولا ش
و تعداد انگشت شمارى از شهداى غيرهاشمى 
ــت، ولى درباره  ــن مظاهر و ... اس مثل حبيب ب
ــهداى كربلا كمتر گفته شده است. اين  بقيه ش
كتاب به دنبال رفع همين كم توجهى است و به 
ــهداى غير هاشمى ماجراى كربلا  شرح حال ش
پرداخته است. مجموعه اى خواندنى از زندگى 
ــورا. آرامگاه  ــهداى كمتر شناخته شده عاش ش

ــينى،  ــهدا در كربلا، در حرم حس جمعى اين ش
در ضلع شرقى حرم و پايين پاى حسين بن على 
ــان با خطى زيبا،  ــلام است و نام  هايش عليه الس

بالاى آرامگاه شان، ثبت و حك شده است. 

 اشــك روان بــر امير 
كاروان

ــاب ترجمه  ــن كت اي
ــيد محمد حسين  س
ــت  اس ــتانى  شهرس
ــص  ــاب الخصائ از كت
ــيخ  ش ــينيه  الحس
ــترى. در  جعفر شوش
ــرح حال و خصوصيت هاى امام  اين كتاب به ش
حسين عليه السلام پرداخته شده و ترجمه آن 
ــه مى توانيد با مطالعه  ــت ك قدر روان و گويا اس
ــارف مختصر و در  ــاب به يك دايره المع اين كت
عين حال معتبر درباره سيد الشهدا عليه السلام 

دست پيدا كنيد. 
در بخشى از اين كتاب آمده است: 

امام حسين عليه السلام در كربلا جميع مناسك 
ــعى و بيتوته در  حج، احرام و تلبيه و طواف و س

منى و حلق و قربانى همه را بجا آورد: 
ــش: آن لباس كهنه بوده كه در وقت وداع  احرام
ــا طلبيده و  ــلام االله عليه از خواهرش زينب س
ــيده براى اينكه اشقياء، بدن  زير جامه اش پوش

مباركش را بعد از شهادت برهنه نكنند. 
ــلام اذان  ــين عليه الس تلبيه اش: وقتى كه حس
فرزند عزيزش على اكبر را به لهجه ى رسول االله 
ــورا شنيد «لبيك»  صلى االله عليه و آله روز عاش
گفت، همين طور وقتى كه على اكبر عليه السلام 
ــد و از زين اسب به زمين افتاد، پدرش  شهيد ش
را صدا كرد و گفت كه «اين جدم رسول االله است 
كه به جام كوثر مرا سيراب نموده، و جام ديگرى 
ــر آورده و مى  فرمايد: فرزندم!  ــما از كوث براى ش
العجل العجل! بشتاب به طرف ما!» امام حسين 

عليه السلام بقول و فعلش «لبيك» گفت. 
طوافش: براى طواف، بيت االله لازم است، حسين 
عليه السلام اين بيت را با خودش به كربلا آورده 
بود، و آن عبارت بود از «بيت محبة االله» در شب 
عاشورا با تلاوت و عبادت و رياضت دور اين بيت 

محبت، طواف كرد. 
ــلام بر بالين هر  ــعيش: امام حسين عليه الس س
شهيد آمده و جنازه اش را به خيمه  ها آورده، اين 
اياب و ذهاب بيش از هفتاد شوط بوده، و همين 

«سعى» مى  باشد. 

ــلام روز عاشورا  ــين عليه الس قربانى: امام حس
ــهادت  ــارت بود از ش ــه عب ــى داد ك قربانى هاي
ــاءاالله و در آن ها بود يك قربانى  اولياءاالله و اصفي
ــماعيل هم  ــى ذبيح االله حضرت اس ــه از قربان ك
ــدش على اكبر  ــود، و آن قربانى، فرزن ــل ب افض

عليه السلام بود. 
ــر  ــك حج حلق (يعنى س ــى از مناس حلق: يك
ــين عليه السلام  ــت، امام حس ــيدن) اس تراش
ــرش را تقديم  ــادت، س ــام اداى اين عب در مق

پروردگارش نمود. 
بيتوته: آخرين اعمال حج، بيتوته ى سه روزه در 
ــت، و آن را حسين عليه السلام اين طور  منى اس
ــه روز بدن مباركش بر ريگزار  به جا آورد كه س

كربلا عريان افتاده بود.

چه چيزهايى مى توانيم گوش بدهيم؟

 ماه نى
ــى با صداى  آلبوم ماه ن
ــين مدرس و  اميرحس
ــا  ــيقى حميدرض موس
ــيار  بس كار  ــدرى،  ص
خوبى است كه به همت 
ــردآورى و  ــدرس گ م
ــعرهاى  ــده. براى تهيه و تنظيم ش خوانده ش
ــال تحقيق كرده  ــوم، مدرس چند س اين آلب
ــعار و موسيقى كهن محرم در ايران  است و اش
ــت. اگر دل تان يك نواى  را گردآورى كرده اس
كهن مى خواهد، اين آلبوم را از دست ندهيد. 
ــين مدرس براى محرم امسال آلبوم  اميرحس
جديدى را روانه بازار كرده است.«خورشيد»را 
ــاى محصولات  ــگاه ه ــد از فروش ــى تواني م

فرهنگى بخريد.

 كتاب صوتى آه
ــاب آه كه در  ــان كت هم
ــا  ــى ه ــمت خواندن قس
ــى دى  ــد، س معرفى ش
ــود  ــم وج ــى  آن ه صوت
دى  ــى  س ــن  اي دارد. 
ــامل روخوانى ساده و  ش
ــت از كتاب آه كه همان برگردان نفس  گيرا اس
ــت. اگر وقت يا  ــيخ عباس قمى اس المهموم ش
ــى توانيد  ــدن را نداريد م ــه كتاب خوان حوصل
ــى دى  ــا حتى موقع رانندگى اين س در خانه ي
ــورا را خوب  ــنويد و ماجراى جريان عاش را بش

بفهميد.
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در عاشورا آفتاب عمر ابا عبداالله 
ــيد شباب اهل  عليه السلام، س
جنه، غروب كرد و براى هميشه 
ــورا در تاريخ ماندگار ماند.  عاش
شب عاشورا با قطع نظر از اينكه 
ــت، از نظر عبادى هم موضوعيت  ــب مصيبت اس ش
دارد. روش و سيره امام در اين شب عبادت بود و سيره 
امام براى ما حجت است. لذا شب عاشورا و احياى اين 
ــال عبادت را دارد. يعنى احياى اين  شب ثواب 70 س
شب، بيدارى و ارتباط خوب با خداوند مى تواند مسير 
ــان را تعيين كند. شب عاشورا  ــال زندگى انس 70 س
ــاران امام در اين  100 ركعت نماز دارد. چرا؟ چون ي
ــب نماز خواندند، بندگى كردند. شب عاشورا 70  ش
ــاالله العلى العظيم» دارد،  مرتبه «لا حول ولا قوة الا ب
چون اين ذكر امام حسين بوده در روز عاشورا و با اين 
ــد. 70 مرتبه  ــه مى كردن ــمن حمل ذكر به قلب دش
«سبحان االله والحمد الله و لا اله الا االله و االله اكبر» وارد 
ــورا تجلى تسبيح، تكبير، تحميد و  است، چون عاش

همه ارزش ها و صفات الهى است.

 كربلا، آميزه اى از عرفان و جهاد
ــت. بعُد  ــه چند بعدى اس ــلا يك حادث حادثه كرب
ــجاعت دارد، بعد  ــت دارد، بعد مبارزه و ش مظلومي
ــمن مى خواهد ما فقط  اخلاق و عرفان هم دارد. دش
به بعد مبارزه بپردازيم و بعد عرفان و اخلاق را ناديده 
ــان، اخلاق، كرامت و عزت  بگيريم. كربلا تجلى عرف
ــت. قرآن جهاد را در كنار اخلاق خواسته  انسانى اس
است. در سوره حديد مى فرمايد: «و لقد ارسلنا رسلنا 
بالبينات» ما پيغمبران را با دليل و معجزه فرستاديم. 
«و انزلنا معهم الكتاب و الميزان» ما در درجه نخست 
ــتدلال و عدالت فرستاديم. اما  انبياء را با كتاب و اس
ــيد زبان شمشير هم هست. «و  اگر نتيجه اى نبخش

انزلنا الحديد».
ــجود و امر به معروف  ــلام بايد ركوع و س در جبهه اس
موجود باشد. نه مثل جبهه كفر همه ارزش ها را ناديده 
ــگر امام حسين بعضى  ــب عاشورا در لش بگيرد. در ش
ــوع مى كردند، بعضى  ــجده مى كردند، بعضى رك س

قرآن مى خواندند. اما در جبهه كفر لهو و لعب و فرياد و 
ــخر بود. دين ما ركوع و سجود و اخلاق و ارزش و  تمس

معرفتش در كنار جهاد و قيامش است و نه جدا از هم.

  اعتراف دشمنان
ــى و اخلاقى كربلا  ــمنان امام هم به بعد عرفان دش
ــر ها را به  اعتراف كرده اند. برادر ابن زياد وقتى كه س
ــده  كوفه آوردند گفت: كاش همه آل زياد هلاك ش

ــهادت  ــر فاطمه به ش بود، اما پس
ــاس نقل هاى  ــيد. بر اس نمى رس
ــى كه سر ها را مقابل  تاريخى كس
ــزه بگيرد،  ــاد آورد تا جاي ــن زي اب
نمى گويد من سر يك آدم منفى را 
آورده ام بلكه مى گويد: «انى قتلتُ 
ــيد المحجبا» من آقاى بزرگى  س
ــتم. «قتلتُ خير الناس اماً  را كش
ــى را آوردم كه  ــر كس و اباً» من س
بهترين پدر و مادر دنيا را دارد. پس 
اين ها خودشان هم به اين عظمت 

معترفند.
ــا رحمت  ــادش هم ب ــلام جه اس
ــت. در روز عاشورا پس  آميخته اس
از اينكه امام تنها شد و همه شهيد 
ــكر  ــدند يكى از فرماندهان لش ش

شاميان با امام وارد جنگ شد. امام در اولين ضربه او را 
به زمين انداخت اما او را هلاك نكرد و فرمود: بلند شو. 
او بلند شد و مجدد به جنگ امام رفت. از دو پا مجروح 
شد و به زمين افتاد. امام بالاى سر او رفت و فرمود: آيا 
مى خواهى يارانت را براى كمك به تو صدا بزنم؟ گفت: 
آقا بزرگوارى كنيد و مرا نكشيد. امام فرياد زدند بياييد 
ــمن هم چنين اجازه اى  و فرمانده تان را ببريد. آيا دش
ــم هاى اسبش  داد؟ يا وقتى على اكبر خون روى چش
را گرفت، افتاد بين لشگر. لشگر هر چه تير و شمشير 

داشت به بدن او زد. «قطعوه بسيوفهم ارباً اربا».

  نماز عاشورا
نماز امام حسين (ع) در روز عاشورا سه ويژگى داشت. 
اول وقت بود، جماعت بود، علنى بود. چرا امام آمد و 
در صحرا ميان دشمنان نماز خواند و در نماز شهيد 
ــام پيام دارد. «يقيمون  هم دادند؟ چون اين نماز ام
ــلاة». مى گويد نماز  ــه فقط «يقرأون الص الصلاة» ن
ــه بخوانيد.  ــه اينك ــه كنيد ن اقام
اقامه اش اين است كه علنى باشد، به 
جماعت باشد نه اينكه ظهر عاشورا 
ــزادارى در خيابان  ــته هاى ع دس
بچرخد و صداى اذان هم بلند باشد. 
اين عرفان حسين است. اين معرفت 
اباعبداالله و جنبه اخلاقى و عبادى 
ــده ايم از  ــورا است. ما غافل ش عاش
ــورا. اين ابعاد  ــن جنبه هاى عاش اي
عاشورا بايد تبيين شود، بايد تحليل 
ــم از حادثه كربلا  ــود. اگر بتواني ش
ــت، رعايت حق الناس،  نماز اول وق
ــتن گناه، اصلاح نفس  كنار گذاش
ــده ايم.  ــينى ش را يادبگيريم حس
ــدن با صفات حسين  ــينى ش حس
ــت؛ با ابهت و عظمت و عبادت و  اس

بندگى حسين است.

 عاشورا در گفتاری از حجه الاسلام دکتر ناصر رفيعی

بپردازيم .به بعد مبارزه مى خواهد ما فقط هم دارد.دشمن اخلاق و عرفان شجاعت دارد، بعد دارد، بعد مبارزه و است. بُعد مظلوميت حادثه چند بعدى حادثه كربلا يك 

فلسفه اعمال شب عاشورا

ــجود و امر به معروف  ــلام بايد ركوع و س در جبهه اس
موجود باشد. نه مثل جبهه كفر همه ارزش ها را ناديده 

شاميان با امام وارد جنگ شد. امام در اولين ضربه او را 
به زمين انداخت اما او را هلاك نكرد و فرمود: بلند شو. 
او بلند شد و مجدد به جنگ امام رفت. از دو پا مجروح 
شد و به زمين افتاد. امام بالاى سر او رفت و فرمود: آيا 
مى خواهى يارانت را براى كمك به تو صدا بزنم؟ گفت: 
آقا بزرگوارى كنيد و مرا نكشيد. امام فرياد زدند بياييد 
ــمن هم چنين اجازه اى  و فرمانده تان را ببريد. آيا دش
ــم هاى اسبش  داد؟ يا وقتى على اكبر خون روى چش
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هيئت بدون پرچم نمى شود
ــازار پرچم  ــه مى آيد ب محرم ك
دوزان تهران هم شلو غ مى شود

مسلمان و مســيحى ثناگوى 
اهل بيت عليهم السلام

دومين همايش بين المللى باران 
ــاعران ايرانى و  غدير با حضور ش

خارجى برگزار شد

يك دنيــا خاطــره و چند قطره 
اشك...

حاشيه و متن تعزيه در گفت  گو 
با اساتيد تعزيه خوان كشور

در منهتن هم تكيه زديم
ــلاء الدين  ــاى ع ــاى حرف ه پ
ــه  ــوت تعزي ــمى پيشكس قاس

خوانى ايران
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پرچم نمی شودهيئت بدون
محرم که می آيد بازار پرچم دوزان تهران هم شلوغ می شود

حميد نورشمسی

پيدا كردنشان سخت نبود. يعني از هر كه پرسيديم 
ــت  ــر راس ــاني اش هم س ــان مي كرد. نش هدايتم
ــه الان با علائم  ــرو ك بود. ابتداي خيابان ناصر خس
ــش. چهار يا  ــود انتهاي راهنمايى و رانندگى مي ش
ــتر نيست. همه آنچه از  پنج مغازه كوچك هم بيش
نسلشان باقي مانده، از خاطره هايشان و كسبي كه 
نصف بيشترش دل است و به قول يكي از آنها نصف 
ــت.  ــاز همان دل مغازه ها بزرگ نيس ديگرش هم ب
ــايد در قواره شش متر بزرگترين  همگي كوچك ش
ــد. يك مغازه با يك چرخ خياطي كه انگار  آنها باش
در همه آنها هست و مردهاي سپيد موري كه جواب 

مي دهند به چشم هاي حاضران.
ــتند.  ــيده از رنگ و پارچه هس ديوارهاي همه پوش
ــبز، قرمز،  ــياه، س ــي آميخته با رنگ و نور؛ س همگ
ــتر مي زند و  ــياهي اش به چشم بيش طلايي اما س
ــه از ديدن اين همه  ــت ك تو انگار براي اولين بار اس

سياهي غصه ات نمي گيرد.
ــه دارم از آن مي  ــم به اينجا ك ــتم بنويس مي خواس
نويسم مي گويند راسته پرچم دوزها، يادم افتاد كه 
شايد به پنج شش مغازه نگويند راسته ولي چه عيبي 
دارد كه گاهي برخي از تقسيم بندي هاي ظاهري ما 
تغيير كند. اينجا بزرگترين راسته بازار تهران است. 
ــته اي به قدمت 1400 سال و با آن ميزان از ارج  راس
ــب آن، همه كركره ها هم  ــرب كه به احترام صاح ق

پايين مي آيد.
سنت پرچم دوزي را دقيقا نمي توان برايش قدمتي 

ــس كرد بايد  ــايد از روزي كه آدمي ح پيداكرد. ش
ــواده و قومش را با چيزي به ديگري  خودش و يا خان
معرفي كند، تكه رنگين شيئي را نماد معرفي خويش 
كردند تا زماني كه پارچه بافي رونق گرفت و اين شيء 
براي هميشه جاي خود را به پارچه هاي رنگين داد. 

اين را حاج حسين مي گويد. حاج 
حسين در اين راسته يعني سمبل؛ 
ــه آنهايي كه  ــه خودش ك اين را ن

مي شناختنش به ما گفتند.
ــم او يعني چندين نسل پرچم  اس
ــرو.  ــان ناصر خس دوزي در خياب
ــويم  ــازه اش كه وارد مي ش به مغ
يعني همان حريمي هفت هشت 
متري مغازه؛ گرفتار چند مشتري 
ــلامي رد و بدل مي شود  است. س
ــم. چرخ  ــي ماني ــرش م و منتظ
خياطي نقش دست بريده حضرت 
ــلام  را مي دوزد و  عباس عليه الس
حاج حسين در دفترش سفارشي 
ــال روبرويش  ــان مرد ميانس از زب

يادداشت  مي كند...
ــدارم بگويم. يا  ــتم. يعني چيزي ن «اهل حرف نيس
ــم. ما هر چه بخواهيم بگوييم اينجا  اصلا نبايد بگوي

و روي اين پارچه ها نوشته شده است.»
ــايد دلش  اينها مطلع هم كلامي مان بود با او كه ش
ــود و كارش بگويد:  ــتر از خ ــي بيش بگويد كه كم

ــده باور كن ناى  ــوي چشمانم كم ش «خسته ام. س
حرف زدن با شما را ندارم. تعداد ما كم شده و قربان 
ــود ولى  ــايد باورت نش آقا بروم، ارادتمندان زياد. ش
ــت ديگر. به روزهاى محرم كه نزديك  اينطوري اس
ــي يادم  ــراغ ما مي آيند. حت ــتر س ــويم بيش مي ش
ــت كه گاه روزهاي عزاداري و  هس
ــب هاي را نيز پرچم مي دوزيم  ش
ــين عليه  ــا كار عزاردار امام حس ت
السلام و تكيه اش روي زمين نماند. 
بارها شده كه ساعت ها نتوانستيم 
ــر از روى اين چرخ بلند كنيم و  س
ــي كه در  ــاره مي كند به چرخ اش
ــت آن  ــازه جوانكي پش ــار مغ كن
مشغول دوختن نام حسين روي 
پارچه قرمز رنگي است...... تنها اگر 
ــته اى و هيئاتى رد شود بلند  دس
ــوم و عرض ارادتى مى كنم.  مى ش
ــت  نه اين كه فكر كنيد كار من اس
ــت و كاسبى و از اين  و رونقش اس
ــى من  ــور حرف ها...نه....داري ج
همه متعلق به خود آقاست. سوى 

چشمم هم فداى نامش». 
ــر از اين شغل درآورده  ــم چگونه س از او كه مي پرس
ــت اما اين حرفه پدرم  ــت يادم نيس مي گويد: درس
ــت آورد اينجا. اوايل پادو  ــت من را هم گرف بود. دس
ــتري ها  ــودم و بعد هم چرخ كار. بعد از پدر هم مش ب

فرزندشان بدهند. شغلشان را به پدر ها نخواستند نكردند و برخي ها شغل پدر را دنبال است. برخي بچه فراموش شده هم رفته رفته شغل پرچم دوزى 
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ــناختند. خب براي آنها بيرق و  بيشتر من را مي ش
پارچه اصلي معرف   هيئت مهم است و گاه مشتري 
ــر  ــان مي آيند و بالاي س ــتاني خودش هاي شهرس
ــه مي دوزيم و چطور  ــتند كه ببينند چ ما مي ايس

مي دوزيم.
حاج حسين فلسفه رنگ ها را نمي داند اما هريكي را 
منسوب به فردي مي كند. سبز را به سيد الشهدا عليه 
السلام، قرمز را به ابوالفضل(عليه السلام) و مشكي 
را نماد محرم به ما معرفي مي كند و مي گويد: اينها 
ــت. نامي مبارك هر  البته هيچ كدامش مطلق نيس
ــدام از بزرگواران كربلا را روي رنگ هاي مختلفي  ك
ــت كه  ــد و اين كه من مي گويم چيزي اس دوخته ان

بيشتر در ذهنم مانده است.
ــته به دوران  تاريخچه دقيق اين حرفه را در اين راس
برپايي عزاداري و تعزيه در تهران قديم و تكيه دولت 
منتسب مي كنند كه پرچم و بيرق دوزي حسيني 
در تهران رونق تازه اي گرفت من هم راستش پرس 
ــل است كه  و جو نكردم اما اجداد خود من چند نس
ــت. در همين مغازه كه خوب از اول  كارشان اين اس
اينطور نبوده و حالا كمي شكلش عوض شده است. 
ــل كه تازه به  ــندگان مح اين را يكي ديگر از فروش
ــت مي گويد: اين جا اينطوري  بحث ما پيوسته اس
ــراي ما بود و همكاراي  نبود كه. نصف اين خيابان ب
ــت مي دوختند نه با چرخ.  ما. خيلي از آنها هم با دس
ــغل پرچم دوزى هم رفته رفته فراموش شده  اما ش
ــغل پدر را دنبال نكردند و  ــت. برخي بچه ها ش اس

ــتند شغل شان را به فرزندشان  برخي پدر ها نخواس
ــدند. خود ما هم  ــد. مغازه ها يكي يكي كم ش بدهن
كه هستيم امروز را هستيم فردا را نمي دانم. هر چي 

خود آقا بخواهد.
در سال هاي اخير در كنار چند مغازه بيرق فروشي 
در راسته ناصر خسرو دستفروش هايي هم هستند 
ــربند و پرچم هاي كوچكتري دارند و بساطي  كه س
ــي اهل حرف  ــم زده اند. خيل ــان به ه براي خودش
نيست جوانك پشت بساط تنها با سماجت من ايت 
كه مي گويد: اين ها را (اشاره مي كند به سربندهاي 
ــبز و قرمزي كه دارد) مي خرم. يه چند تا كارگاه  س
خانگي است همين نزديكي هاي شاه عبد العظيم. 

از آنها مي گيرم.
ــد؟ جواب نمى دهد.  ــم: روزي ات در مي آي مي پرس

ونگاهش قفل مي شود در نگاه من
مي  پرسم: خودت كدام   هيئت مي روي؟ مي خندد 
ــي دارد اين  ــه طلبيد و عجب خنده تلخ هر كجا ك

جمله اش
بيرق ها امروزه شكل و كيفيتي متفاوت دارند. پرچم 
ــم خارج از   هيئت  هايي كه روي چوي و براي مراس
ــوند معمولا نازك تر و سبك ترند در  استفاده مي ش
مقابل كتيبه ها و پرچم هاي كه نشان خود   هيئت را 
دارند جنس پارچه سنگين تري دارند. معمولا نوع 
خاصي از پارچه براي دوختن آنها به كار مي رود كه 
در نور درخشش بيشتري دارد و در كنار آن دوخت و 
دوز روي آن است كه كيفيت اش و قيمشت متفاوت 

است.
ــا مرتضي يكي از  ــي از صحبت هاي آق اين ها بخش
ــال پرچم در راسته ناصر خسرو  فروشندگان ميانس
است كه در ادامه اينطور ادامه پيدا مي كند: اين سال 
ها بيشتر مردم دوست دارند يك پرچم با دوام براي 
ــان بخرند و خوب گاهي هم  ــر در منازل خودش س
ــان مي اندازد. به هر  ديده ام كه قيمت ها به ترديدش
صورت اين هنر مثل هنرهاي دستي است و هزينه 
ــد كه به نظرم  ــودش را دارد. هر چن هاي خاص خ
نمي شود بر روي چنين هنرهايي قيمت گذاشت و 

نبايد هم گذاشت.
ــتري ها را ديده ام  او ادامه مي دهد: من برخي از مش
كه براي خريد بيرق قيد ساير خريدهايشان را زندند 
و يا مي خواستند كه مثلا قسطي بخرند و در مقابل 
ــدن اين بيرق ها  ــي را هم ديدم كه كلا با دي ديگران
ــي  و قيمتش قيد خريدش را زدند. من البته به كس
ــت ديگر.بهتر است  خرده نمي گيرم اما كار دل اس

چيزي نگوييم. بگذريم از اين.
ــنامه و تاريخ پر از خاطره اش  بيرق هر هيئت شناس
ــازنده اش ترسيم گر بند بند و جزء به جزء  است و س
آن خاطره هايش است. راستي اگر گذرتان به ابتداي 
ناصر خسرو افتاد، سري به راست بگردانيد تا ببينيد 
ــان خاطراتتان همچنان در همان چند مغازه  نقاش
ــورايي مي سازند و انگار از همه  كوچكش بيرق عاش
ــان  دنيا همين چند تكه پارچه هاى متبرك برايش

بس است و بس.
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مسلمان و مسيحی 
عليهم السلامثناگوی اهل بيت

دومين همايش بين المللی باران غدير با حضور شاعران ايرانی و خارجی برگزار شد 

صادق وفايی

ــه  ــر ك ــاران غدي ــش ب هماي
ــال،  همزمان با عيد غدير امس
ــال برگزارى خود را  دومين س
ــت، چندى  ــر گذاش پشت س
ــه كار خود  ــش در حالى ب پي
ــاعران خارجى شركت  پايان داد كه ميهمانان و ش
كننده در اين همايش بر تداوم برپايى اين همايش 

و فعاليت هاى مشابه توسط ايران هم نظر بودند. 

همايش باران غدير براى اولين بار در سال گذشته 
ــال  ــال هم دومين س ــود را آغاز كرد و امس كار خ
ــد غديرخم و هفته  ــزارى اش را همزمان با عي برگ

ولايت جشن گرفت.  
ــنواره دوم را بايد در مراسم  اما فصل الخطاب جش
ــاره به  ــاهده كرد كه طى آن با اش افتتاحيه آن مش
ــفند  ــوزه هنرى به لبنان در اس ــفر هيئتى از ح س
ــى ابعاد مورد توجه  ــال 88 به منظور بررس ماه س

ــعر آيينى كه مربوط به  اين همايش عنوان شد: ش
ــلام و مقاومت اسلامى است،  اهل بيت عليهم الس
ــال 1900 ميلادى در ميان شاعران مسلمان  از س
ــيحى روندى رو به رشد داشته است تا جايى  و مس
كه امروز سنى مذهبان و حتى هندو ها نيز غديريه 

مى سرايند. 
ــرى، دبير همايش  ــلام محمدرضا زائ حجت الاس
ــش را فرصتى  ــاران غدير، اين هماي بين المللى ب
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ــتردگى رحمت  ــد تا بيش از هر چيز به گس مى دان
حضرت على عليه السلام پى ببريم. 

 ارتقاى سطح كيفى همايش 
ميهمانان دعوت شده به اولين همايش باران غدير، 
شاعران مسيحى لبنانى بودند كه با وجود مسلمان 
نبودن، در كارنامه فرهنگى خود آثار مستقل درباره 
غدير، حضرت اميرالمومنين امام على عليه السلام 
و فرهنگ عاشورا و مقاومت داشتند. دليل انتخاب 
ــركت در اين همايش نيز  ــاعران لبنانى براى ش ش
پيوند تاريخى و ريشه اى ايران و لبنان عنوان شده 
ــه اين تركيب با تغيير اندكى در همايش دوم  بود ك

نيز به چشم مى خورد. 
اسامى كه در ميان آن ها به نام هاى جالبى مى توان 
برخورد كرد: جوزف هاشم كه گرچه چهره سياسى 
ــت و كتابى به  ــعر نيز فعال اس دارد اما در حوزه ش
ــر كرده است. جورج شكور با سه  نام علويات منتش
كتاب درباره امام حسين عليه السلام، حماسه امام 
ــه پيامبر اسلام صلى االله  على عليه السلام و حماس
عليه و آله. ويكتور كك ايران شناس برجسته جهان 
ــال قبل از دانشگاه تهران  عرب كه حدود پنجاه س
ــيس رشته مستقل  مدرك دكترا گرفت و در تأس
زبان فارسى در دانشگاه لبنان نقش مهمى داشته 
است. جورج زكى الحاج شاعر كه قصيده اى درباره 

امام حسين عليه السلام دارد. 

  رويكردهاى داخلى 
ــخنان  ــا و س ــل، اظهارنظر ه ــاه قب ــد م از چن
برگزاركنندگان دور اول همايش ادبى باران غدير 
ــته شده  كه حالا ديگر لفظ ادبى از عنوانش برداش
است، نويد برگزارى دور دوم را به صورتى پرشور تر 
ــه برگزاركنندگان اين  ــا جايى كه به گفت مى داد ت
ــوان همايش ايجاد  ــز در عن ــش، تغييرى ني هماي
شد تا دايره فعاليت فقط متعلق به رشته هاى ادبى 
نباشد و هنرمندان غيرشيعه و غيرمسلمان هم در 
حلقه باران غدير قرار بگيرند و بر اين اساس بود كه 
ــاعر  در دومين همايش باران غدير، علاوه بر دو ش
لبنانى، شاعرانى از كشورهاى ديگر در باران غدير 

حضور داشتند. 
ــا برگزارى اين  ــاى داخلى در رابطه ب اظهارنظره
ــود قابل اعتنا  ــال جارى، در نوع خ همايش در س
ــود. اوايل آبان ماه امسال مجتبى  محسوب مى ش
ــت، رييس دفتر ادبيات بيدارى حوزه  رحماندوس
ــه اين همايش  ــاره ب ــرى، در مصاحبه اى با اش هن
ــلام پايه و  ــار عليهم الس ــت: ائمه اطه عنوان داش
اساس ادبيات بيدارى هستند و همايش باران غدير 
ــه اطهار عليهم  ــان دادن فرهنگ ائم نيز براى نش

السلام در ميان ملت هاى ديگر، برگزار مى شود. 

ــزارى همايش باران غدير  او با اعتقاد به اينكه برگ
ــورهاى  ــمندان كش ــاعران و انديش ــور ش و حض
ــود توقع اهل ادب  ديگر در كشورمان باعث مى ش
كشورمان از آثار داخلى بالا تر برود، گفت: اگر اهالى 
ــانى خارج از مرز هاى مان با  ادبيات مان ببينند كس
ــيره ائمه اطهار عليهم السلام  مفاهيم ارزشى و س
ــتان مى گويند، توجه بيشترى به اين  ــعر و داس ش
ــه ما ائمه   ــد. در عين حال از آنجا ك ــوزه مى كنن ح
ــاس ادبيات  ــه و اس ــلام را پاي ــوم عليهم الس معص
ــن همايش  ــرادى كه در اي ــدارى مى دانيم، اف بي
شركت مى كنند، نيز كسانى هستند كه نمى توانند 
از كنار فعاليت ها و تحولات بيدارى اسلامى منطقه 
بى تفاوت گذر كنند و اگر نسبت به ادبيات مربوط 
ــلام توجه كنيم، درواقع به  به اهل بيت عليهم الس

ريشه توجه كرده ايم. 

 فعاليت مستمر دبيرخانه باران 
غدير 

چند روز قبل از افتتاحيه دومين 
همايش باران غدير، اين همايش 
به برگزارى نشست خبرى دست 
ــن  ــى آن موافقت محس زد و ط
ــيس  ــريف را با تأس ــى ش مومن
دبيرخانه دائمى اين جشنواره در 
حوزه هنرى، به اطلاع مخاطبان 
ــد  ــاند. به اين ترتيب قرار ش رس
كه دبيرخانه باران غدير در تمام 

طول سال فعال باشد. 
ــات  ــر ادبي ــر دفت ــى، دبي ضراب
ــرى، نيز در  ــوزه هن ــدارى ح بي
ــانه هاى خبرى گفت:  جمع رس
سال گذشته 6 شاعر لبنانى براى 

ــرى آمدند. فكر  ــاران غدير به حوزه هن دوره اول ب
مى كرديم به همين اكتفا مى شود، اما آن برنامه به 
ــين بود كه باعث شد به فكر زبان هاى  قدرى دلنش
ديگرى براى معرفى دلبرانمان بيفتيم. امسال نگاه 
ــلمان ها به شخصيت امام على عليه السلام  غيرمس
ــلمانان شيعه  براى مان اهميت دارد. در ميان مس
ــود مبارك  ــى درباره وج ــنن داعيه هاي و اهل تس
ــود دارد. من هم در  ــلام وج حضرت على عليه الس
اين زمينه ادعا دارم، اما اذعان دارم كه شرمنده  آن 
ــنن نسبت به  خطابه هاى برخى از برادران اهل تس
امام على عليه السلام هستم كه بسيار زيبا و عميق 

هستند. 

 شاعران غيرشيعه  
مهمانان همايش دوم از بيست و يكم آبان ماه وارد 
ــت هم انديشى با  ــدند و خود را براى نشس ايران ش

ديگر شاعران آماده كردند. تعداد شركت كنندگان 
ــاب جمهورى  ــش، با احتس ــن دوره از هماي در اي
ــور بود. از تونس دو نفر،  اسلامى ايران، هشت كش
پاكستان دو نفر، تركيه دو نفر، مصر يك نفر، لبنان 
ــه نفر  ــيحيت، س ــنت و مس دو ميهمان از اهل س
ــركت  ــتان چهار ميهمان براى ش هندو و از افغانس
ــت هم  در همايش باران غدير به ايران آمدند. نشس
ــى طبق برنامه، در حوزه هنرى برگزار شد.  انديش
ــت على محمد مؤدب، موسى بيدج،  در اين نشس
ــفيعى،  ــواد محمدزمانى، كمال ش ابر خليلى، ج
ــبى از  ــور و محمود حبيبى كس ــت االله قلى پ حج
ــاعران ديگرى از كشورهاى لبنان، هند،  ايران و ش
پاكستان، افغانستان، تركيه و هند به شعرخوانى و 
بيان نظرات خود پرداختند. على انسانى، از شاعران 
و مداحان اهل بيت عليهم السلام، نيز در اين برنامه 

شاعران ايرانى را همراهى مى كرد. 
ــاران غدير با  ــش ب ــن هماي دومي
ــريف  ــن مومنى ش حضور محس
رئيس حوزه هنرى، حجت الاسلام 
ــرى دبير همايش،  محمدرضا زائ
ــوى گرمارودى،  ــيد على موس س
ــر  ــدى و ديگ ــى مجاه محمدعل
ــاعران ايرانى و خارجى دعوت  ش
شده به اين همايش در تالار سوره 
حوزه هنرى فعاليت خود را به طور 

رسمى آغاز كرد. 
در اين مراسم، مهمانان و شاعران 
ــده به همايش با اسامى  دعوت ش
ــال، محمود عالم، چندر  جاتندر پ
ــار از كشور  ــكار و گوبيند پراس ش
ــاى و عبدالقادر  ــرج طرب هند، ج
ــان، ابراهيم اركيت،  ترنينى از لبن
ــروار از تركيه، احمد  ــن اركيت و بنيامين دوغ اس
طويلى و محمد الازهر نفطى از تونس، صالح محمد 
ــيرت  ــهراب س ــق، عبدالفياض مهرآئين، س خلي
ــحر انصارى  ــهير از افغانستان و س و عنايت االله ش
ــانى كه  ــتان مورد تقدير قرار گرفتند. كس از پاكس
ــلامى شدند،  براى چند روز ميهمان جمهورى اس
نه يك كتاب و قصيده كه سال  ها در رثاى اهل بيت 
ــروده بودند. اين افراد بيش  ــلام شعر س عليهم الس
ــعار را آغاز كردند  از سه دهه پيش سرودن اين اش
ــه نه جمهورى  ــت ك و اين امر مربوط به زمانى اس
ــت و نه نهادى به نام حزب االله  ــلامى وجود داش اس
ــود اين رفت و آمد ها و ارادت ورزى  ها  لبنان، كه بش
ــبت  ــاختار هاى ايدئولوژيك نس را به دولت  ها يا س
ــا، نمايه اى از معرفت و درك عميق  داد. بلكه اين ه
انسان  هايى آزادانديش از شخصيت مردى است كه 

تاريخ، نظيرش را هنوز نديده است. 

سروده بودندعليهم السلام شعر در رثاى اهل بيت و قصيده كه سال  ها شدند، نه يك كتاب جمهورى اسلامى چند روز ميهمان كسانى كه براى 

روند رشد شعر آيينى تا اندازه اى است كه امروز مسيحيان، 
سنى مذهبان و هندو ها نيز غديريه مى سرايند
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حضور شــاعران شــيعه،اهل ســنت و مســيحی در دومين همايش بين المللی باران غدير

الفبای عشق بزرگ

احمد الطويلى، پژوهشگر و استاد برجسته زبان 
و ادبيات عرب از جمهورى تونس، داراى مدرك 
دكتراى رشته ادبيات و تمدن اسلامى است و 
سابقه تدريس در دانشگاه هاى كشورهاى كره 
جنوبى، قطر، امريكا، تونس و هندوستان را در 

كارنامه علمى خود دارد. 
بخش زيادى از تأليفات او در زمينه زندگى ائمه 
اطهار عليهم السلام است، مانند: بررسى مدايح 
پيرامون حضرت رسول صلى االله عليه و آله و 
آل البيت عليهم السلام، پژوهشى پيرامون ازدواج 
حضرت فاطمه زهرا سلام االله عليها و پيشگامان 

اصلاحات در جهان اسلام. 
و  عليه السلام  على  حضرت  الطويلى  احمد 

شخصيت آن حضرت را در بالا ترين مرتبه از 
و  دانسته  انسانيت  و  اخلاق  و  حقيقت طلبى 
مى گويد: باعث افتخار ماست كه به اين دعوت 
پاسخ مثبت داديم چرا كه مى خواستيم به امام 
هنگام  در  و  بگوييم  عليه السلام  لبيك  على 

آمدنمان مى گفتيم لبيك لبيك يا على. 
او درباره تخصص خود در زبان عربى و معارف 
ازدواج  درباره  شعر  يك  سرودن  از  و  اسلامى 
زهرا  حضرت  و  السلام  عليه  على  حضرت 

عليهاالسلام خبر داده است.
***

على! 
اى آزادمردى كه خدا پليدى ها را از تو دور نگاه 

داشت! 
عشق به تو، ما را از آتش دوزخ دور مى كند و 

جواز عبور ما از صراط است. 
اى بزرگوارى كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله 

در مقام تو گفت: 
هر كس مرا و اين دو دلبندم (حسن و حسين 

عليهماالسلام) و پدر و مادرشان را دوست بدارد، 
در روز قيامت با من محشور مى شود. 

و باز درباره تو گفت: 
خداوند نسل هر پيامبرى را از فرزندان او قرار 

داده است، 
مگر نسل مرا كه از فرزندان على عليه السلام 

است. 

نجوايى با امام على عليه السلام 

ــنده هندى است كه  ــكر، شاعر و نويس چندر ش
اشعار بسيارى در مدح ائمه اطهار عليهم السلام 
ــت.  او مدرك دكتراى زبان و ادبيات  سروده اس
ــگاه دهلى دريافت كرده است  فارسى را از دانش
ــوئيس،  و جايزه بنياد فرهنگى مهوى در ژنو س
ــراى ترجمه  ــى گوپت ديواگيش ب جايزه گارج

ــدى و تدريس در  ــه هن ــى ب ــار ادبى از فارس آث
ــوابق  ــگاه هاى دهلى و پنجاب از جمله س دانش

فعاليت هاى اوست. 
ــود را  در همايش باران  ــكر، غديريه خ چندر ش

غدير براى حاضران قرائت كرد:
كوه عظمت، پيكر صبر و تسكين است ذات على 

سنبل خاتم جنت با صفاست ذات على
بى غرض، بى حرص، بى خوف و رياست ذات على 

بامروت، باعمل، باحوصله است ذات على 
حامى آداب و اخلاص و وفاست ذات على 

ــت ذات  نور حق، نور محمد مصطفى همه جاس
على

حامى آداب و اخلاص و وفاست ذات على 

در دومين همايش بين المللى باران غدير، شاعران و نويسندگان بسيارى از كشورهاى لبنان،تركيه،هند،پاكستان، مصر، جمهورى 
تونس و افغانستان در كنار شاعران كشورمان به قرائت اشعار خود در مدح اهل بيت عليهم السلام و بويژه حضرت امير المومنين 
امام على عليه السلام پرداختند.نكته قابل توجه در اين مراسم، حضور شاعران شيعه و اهل تسنن و مسيحى در كنار يكديگر بود.

نگاهى گذرا به اشعار بعضى از شعرا انداخته ايم.
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ــاعر و مدرس اهل تركيه و  بنيامين دروغوار، ش
دانش آموخته رشته الهيات از دانشگاه سلچوك 
در سطح كار شناسى است. او تاكنون بيشتر از 
9 مجموعه شعر را منتشر كرده است، از جمله: 
آنجا كه متأثر شدم، ابراهيم شدن، على شريعتى 

و مجاله هايش و براى انسانيت. 
ــركت در  ــدرس تركيه اى با ش ــاعر و م اين ش
همايش بين المللى باران غدير، خواستار تداوم 
ــد و گفت:  ــه همايش ها ش ــزارى اين گون برگ
موفقيت بيشتر اين همايش ها در چنين سطح 

بالايى در گرو برگزارى مستمر آن است. 
بنيامين دروغوار معتقد است كه همايش هاى 
ــود به  بين المللى با هر موضوعى كه برگزار ش
ــت كه  ــتن فرهنگ ها اس منزله در ميان گذاش
اين نكته بسيار مهمى است. به خصوص اينكه 
ــا، آدم هاى بزرگ تاريخ  موضوع اين همايش ه
ــلام باشند كه اين  مانند ائمه اطهار عليهم الس
ــنى را به روى  ــوع مى تواند افق هاى روش موض

هنرمندان و شاعران باز كند. 
ــاد او، دو اصل موجود در هنر تصويرى  به اعتق

ــلامى  ايران، پايدارى در برابر ظلم و بيدارى اس
است و هنر راستين همان هنر متعهد در قبال 

امت است. 
ــاعر و مدرس تركيه اى شناخت مردم و  اين ش
ــوم شهرهاى  ــنايى با فرهنگ و آداب و رس آش
برگزار كننده همايش را نيز يكى از دستاوردهاى 
اين همايش ها مى داند كه اين آشنايى، دوستى 

و اخوت را به همراه خواهد داشت. 
***

دست هاى پاكى از مدينه بلند شده
در صحراى كربلا منتظر است 

فرات با موج هاى خشن 
يك قطره آب را حرام كرد 

ــبيده، خون آلوده  ــك به هم چس لب هاى خش
است 

ــود و صحرا  ــازه عبور به كاروان داده نمى ش اج
نمودار است 

دست و بالم شكسته است 
خاك در زمين و ابر در آسمان گريه مى كند 

شمشير ظالم دور سرم مى چرخد 

فرياد درد و زجر از همه جا بلند مى شود 
فريادهاى زينب از زجر به كينه آغشته شده 

در هر عضوش يك درد
كاروان عبور نمى كند و صحرا نمودار است 
حسين با لب هاى خون آلود تك و تنهاست 

و بر روى ماسه هاى آتشين، تصوير پايدارى مى كشد 
تصوير شهادت كه بر آينه آسمان منعكس شده است 

صداى فرياد، ارض را مى لرزاند 
 ***

حسين تنهاى تنها با لب هاى خونينش 
تصوير مقاومت را بر شن هاى مجنون كشيد 

ــن خون مقدس را بر  ــد ظالم! چگونه اي يزي
ــى  ــن ريخت زمي

راه مقاومت از كربلا مى گذرد 
اى مژده دهنده مقاومت و سرفرازى 

اى حسينى كه قلبى سرشار از ايمان و اراده هستى 
اى زينبى كه مانند خون خروشان حركت كردى 

و غرور تو از ميان نرفت 
هر وقت نام شما را مى شنوم ياد فداكارى شما 

مى افتم... 

جرجى طرباى، شاعر و پژوهشگر لبنانى است 
ــامل تعصب دينى و قومى در  كه با تأليفاتى ش
اندلس، نوآورانى از لبنان و جهان و پژوهشى در 
افسانه ها، تخيلات و قصه هاى كهن و مجموعه 
شعرهايى از جمله باغ پادشاه و ناخدا در دومين 

همايش بين المللى باران غدير شركت كرد. 
ــراى زبان و ادبيات  ــاى، داراى مدرك دكت طرب
عرب و دكتراى ادبيات جهان است و آثارش به 

چند زبان ترجمه شده است. 
ــركت در همايش  ــندى از ش ــا ابراز خرس او ب
ــيارى از همايش ها و  ــاران غدير گفت: در بس ب
سمينارهاى بين المللى شركت داشته ام و تا به 
ــتقبال، اتحاد و يكدلى روبرو  حال با چنين اس
ــيار جالب  ــده ام و اين موضوع براى من بس نش

توجه است. 
ــاعر لبنانى، گفت و گو بين فرهنگ ها را  اين ش
ــبب پويايى و ماندگارى آن ها مى  داند و آن  س
را به آبى شبيه مى داند كه اگر جارى نباشد، به 
گندآب بدل مى  شود؛ در عين حال معتقد است 
ــبب  كه تداوم برگزارى چنين همايش هايى س
ــاعران و بالا رفتن انگيزه  ــرفت ش رشد و پيش
ــروردن شعرهاى آيينى و مذهبى  آنان براى س

مى شود. 
او با اشاره به اينكه تمام مسلمانان جهان ارادت 
خاصى به اهل بيت عليهم السلام دارند، معتقد 
ــت كه حضرت على عليه السلام بزرگ مرد  اس
تاريخ است كه بايد از رفتار و گفته هاى او درس 
بگيريم و آن را براى پيشرفت در زندگى اجرايى 

كنيم. 
ــاعر لبنانى چكامه اى را كه در مدح امام  اين ش

حسين عليه السلام سروده بود، خواند: 
***

ــه من بگو عزيزان ما  ــر بيابان! اى كبوتر! ب كبوت
شب هنگام، كجا آرميده اند؟! 

ــرب نمرده، او  ــرور ع دختران كوى! نگرييد. س
آرميده است. 

ــان و  ــميم گل او را بپوش ــا ش ــر! ب اى كبوت
عطرآگين ترين گل ها را بر او نثار كن

او را از ريگ بيابان بردار و در آغوش گير و از ابر، 
جامه اى بر تن او كن

او را به آغوش صبا بسپار و از پرهاى لطيف، براى 
او بسترى بساز 

تصوير عاشورا؛ تصوير پايدارى

چكامه اى در مدح امام حسين عليه السلام 
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پژوهشگر  و  شاعر  ترنينى،  يوسف  عبدالقادر 
و  امام  عنوان  به  كه  است  لبنان  سنى مذهب 
دارد. عضويت  فعاليت  بيروت  مساجد  خطيب 
انجمن  و  مسلمان  دانشمندان  انجمن  در 
استادى  لبنان،  در  مقاومت  حامى  سنى هاى 
الازهر  موسسه  در  عربى  ادبيات  و  بلاغت 
لبنان و تأليف مقالات و سروده هاى متعدد در 
نشريات گوناگون، از جمله فعاليت هاى ترنينى 
بوده است. اين شاعر لبنانى، مقاله اى با عنوان 
«وحدانيت اميرالمؤمنين على ابن ابيطالب عليه 
السلام» را در همايش باران غدير قرائت كرد. 
يكى از محورهاى اصلى اين متن نگاه حضرت 
اعتقادات  و  وحدت گرايى  به  عليه السلام  على 
آن حضرت بر وحدت مسلمين بود. در قسمت 
ديگرى از اين مقاله شاعر و خطيب لبنانى، به 
مسائل قدس شريف و آزادى بيت المقدس و 
فلسطين  انتفاضه  از  ايران  ملت  حمايت هاى 
اشاره كرده بود كه مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفت. عبدالقادر ترنينى معتقد است براى نشان 
دادن محبت به پيامبر اسلام صلى االله عليه و 
آله بايد به خاندانش محبت داشت. او با اشاره 
به اينكه كتابى با نام «گفتار حق و زبان حق» 
نوشته است، مى گويد: اين كتاب شيعه و سنى 
را به گرد هم و به دور اهل بيت عليهم السلام 
جمع مى كند، چون اهل بيت عليهم السلام تنها 
نقطه اى هستند كه مسلمانان گرد آن ها به اتفاق 

نظر مى رسند. 

او ائمه اطهار عليهم السلام را نقطه پرگار وجود 
دانسته و مى گويد: اگر درباره فكر و عقل و وجود 
پيامبر صلى االله عليه و آله ننويسم درباره چه 
عليهم  پيامبر  بيت  اهل  بنويسم؟  بايد  كسى 
السلام، وجود و پاره تن آن حضرت هستند و 
به همين دليل از آن ها مى نويسم و درباره شان 
حضرت  به  بخواهد  كه  كسى  مى گويم.  شعر 
محمد صلى االله عليه و آله نزديك شود بايد با 
محبت خاندانش به او نزديك شود و اين محبت 
بايد عملى باشد، به طورى كه برترى ها و فضائل 
آن ها را نشان دهد و همگان را به گردآمدن دور 
افكار آن ها دعوت كند. ائمه اطهار عليهم السلام 
به  را  پرگار هستند كه مسلمانان  نقطه  مانند 
هم وصل مى كنند و در اينجاست كه خداوند 
مى گويد به ريسمان خداوند چنگ بزنيد و از 
او متفرق نشويد. اين شاعر لبنانى همچنين با 
قرائت شعرى در منقبت و شهادت حضرت رقيه 
سلام االله عليها، حال و هواى ديگرى به جلسه 
بخشيد. بخشى از شعر اين شاعر لبنانى چنين 

بود: 
اى رقيه! گريه نكن كه خون تو در جريان است 

رقيه به همه كينه ورز ها گفت 
تن ها راه رسيدن به پدرم شهادت است 

ظلم  كاخ  پايه هاى  تمام  دختر،  اين  گريه هاى 
يزيد را ويران كرد 

خون اين دختر در راه حق و راه امام حسين 
عليه السلام بر زمين ريخت...

ــور محمود عالم، داراى دكتراى ادبيات  پروفس
ــگاه باتنا هندوستان است كه  ــى از دانش فارس
اشعار زيادى در مدح ائمه اطهار عليهم السلام 
سروده است. او در دومين همايش بين المللى 
باران غدير به عنوان ميهمان ويژه حضور داشت 
ــدح اهل بيت عليهم  ــعارى خود را در م و اش

السلام قرائت كرد. 
***

ــلام  ــو درود و هم س ــرى، بر ت ــا بالات ــر م از فك

ــلام  تو صفدرى، تو حيدرى، بر تو درود و هم س
ــد مشكلى، مشكل گشا باشد على  هرجا كه باش
ــلام  ــو درود و هم س ــرى، بر ت ــا فتح خيب معن
ــى مى كنيم  ــتاخيز را با مهر تو ط ــرداى رس ف
ــرى، بر تو درود و هم سلام  ــفيع محش آرى ش
ــر! على!  ــمه كوث ــار پيغمبر! على! سرچش اى ي
ــلام  ــرى، بر تو درود و هم س دخت نبى را همس
ــوه اى، اسطوره اى  ــوره اى، تو اس تو آيه اى، تو س
ــلام  ــى، تو كوثرى، بر تو درود و هم س تو زمزم

شاعر لبنانى: 
اگر از ائمه نگويم، از چه بگويم؟ 

نذر مولا على عليه السلام 
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ــاعر  ــمى نفظى ش ــن الهاش ــد الازهرب محم
ــى از جمهورى تونس  ــندل و منتقد ادب روش
ــم  ــدرك دكتراى رئاليس ــت. او داراى م اس
جادويى در ادبيات از دانشگاه سوربن بوده و 
عضو كانون نويسندگان عرب و تونس و عضو 

كانون جهانى شعر است. 
ــرت  حض ــه  حماس ــاره  درب را  ــى  پژوهش او 
ــلام در  ــى عليه الس ــام عل ــن ام اميرالمومني
ــت تأليف دارد و كتاب هاى زن در ادبيات  دس
ــكلات و آفاق  ــر عرب، نقد فرهنگى مش معاص
ــت. اين  ــعدى از آثار اوس آن و از متنبى تا س
ــى با اعتقاد به اينكه جهان اسلام  شاعر تونس
ــد همايش باران  ــد همايش هايى مانن نيازمن
ــت، مى گويد: ملت ايران در برگزارى  غدير اس
ــته اى در جهان  ــمى نقش برجس چنين مراس
ــخصيت امام على  دارند و اينكه در رابطه با ش
ــود خدا را  ــلام همايش برگزار مى ش عليه الس
ــه در قرائت  ــكر مى كنيم. نكته جالب توج ش
شعر الازهر نفطى، خواندن اشعار با خط بريل 
ــورد توجه مدعوين  ــراى حاضرين بود كه م ب

قرار گرفت. 

اى والامقام! 
ــوى  ــرى و معز به نمايندگى به س از ديار فه

تو آمده ام
از ديار وفادارى، 

نامه اى به همراه دارم از چشمانى كه اشك شان 
جاريست 

اى زيبا ترين اسطوره 
كه با معانى ارجمند، 

سرزمين ها و انديشه ها را فتح مى كنى 
آمده ام اشكبار و خاشع و مريد 

گام به گام به تو نزديك مى شوم 
شعرى با ابريشم قافيه ها مى سرايم 

و اشتياقم به شيوه واحه و نخلستان است 
اى پسرعموى پيامبر! 

از فراسوى تاريكى آمده ام 
و تقاضاى صبح زيبا را دارم 

تو براى پناه جويان روشنى مى آورى 
و از عدالت، راه و بيرق مى سازى. 

ــاعر و نويسنده و كار شناس  ابراهيم ارگيت، ش
ــته رياضى از تركيه، يكى ديگر از مهمانان  رش

همايش بين المللى باران غدير بود. 
ــاعرى كه با قرآن صحبت مى كند» و  رمان «ش
مجموعه شعرهاى «علايق ثبت نشده» و «آب 
در ماه ايلوان» از جمله آثار اين شاعر تركيه اى 

است. 
او با ابراز خوشحالى از حضور در جمع شاعران 
ــرادران ترك،  ــوى ب ــلام از س و ادبا و ابلاغ س
ــال  ــه روزه ما گويى 30 س مى گويد: اقامت س

بوده است. 
ــه در اين  ــاعر ترك ديگرم ك ــت ش من و دوس
جمع حضور داريم از مسئولان تقاضا مى كنيم 

هفته شعر قدس را برگزار كنند. 
***

ذوالفقار براى ظالم شمشير و براى مظلوم، گل 
است 

كسى كه به خدا وصل باشد، 
رقيب ندارد 

پرده هم كه از ميان برداشته شود، 
ديدش تغيير نمى كند... 

ــا در راهت باقى  ــا صحبتم كفايت مى كند ت آي
بمانم؟ 

با آتش روحم مى سوزم و در درونمى 
با آغوش باز نوازش مى كنى 

با محبت آشكارت در دلهاى روشنى 
ــت  ــت در زندگى را از دس ــراى اينكه مقاوم ب

ندهيم، 
ــه زبان  ــانى ما را ب ــد انس ــى كه بع ــط توي فق

مى آورى.

الفباى عشق بزرگ 

درياى ارادت 
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براي   اين   گزارش   نمي خواهم 
ــم.  ــا     ي   بنويس ــدم   ه   مق
ــم   كه   در   ماه    نمي خواهم   بگوي
  محرم   در   ايران   چه   اتفاقي   رخ 
ــاده  ــد.   دليلش   هم   س   مي ده
ــران   را   نمي دانم.  ــت.   كار   ديگ ــت   .   كار   من   نيس   اس
ــت   در   ميان   همه   كوچه    ها        و   سر   در   خانه     شكى   نيس
ــته   با   پارچه    ها        و   پرچم    ها     ى  ــوگ   نشس   ها     ى   به   س
  سياه   و   نقش    ها     ى   در   علم   ها        و   كتل   ها        و   چلچراغ   ها      
ــى   تكايا   و   مجالس  ــته    ها     ى   عزادارى   تا   برپاي   و   دس
ــين   عليه   السلام،   شورى   نهفته    عزادارى   امام   حس

  است   كه   فضاى   وصفش   در   قدر   كلمات   نيست.
   اما   در   ميان   اين   همه   شور   هنوز   هستند   هنرمندان 
ــا     ى   ديگر   در  ــيو   ه ــقى   كه   به   زبان   و   بيان   و   ش   عاش
ــيماى   مردم   شهر   خود   نمايان    اين   عزادارى    را   به   س

  مى كنند.
كيست   در   ايران   پهناور   اسلامى   و   انقلابى   ما   در   طى 
ــد   و   از  ــه    ها        و   صده    ها     ى   اخير   زندگى   كرده   باش   ده
  تعزيه   و   هنرمندانش   چيزى   نشنيده   و   نديده   باشد؟ 
ــرن   همواره   در   زنده    تعزيه   با   قدمتى   بيش   از   يك   ق
ــورا   و   قهرمانان   بى  ــتن   نام   و   ياد   قيام   عاش   نگه   داش

  مثالش   پرچمدار   اصلى   هويت   اسلامى   ايرانى   ما   به 
  شمار   مى رود   و   به   عقيده   عموم   مردم   ،   كارشناسان، 

ــيعى  ــى   هنرمندان   اين   هنر   ش   منتقدان   و   حت
،  ناب ترين   جنس   هنر   ايرانى   در   زمينه   هنر   ها 

    ى   نمايشى   به   شمار   مى رود.
ــا   مردم  ــردم   برآمده   ب ــه   از   بطن   م هنرى   ك
ــل   ها     ى  ــا   نس ــراه   ب ــرده   و   هم ــى   ك   زندگ
ــت.    گوناگون   به   حيات   خود   ادامه   داده   اس

ــتاد   مرتضي   صفاريان   و   استاد   رضا    اس
ــن   از   تعزيه گردانان   و    حيدرى   دو   ت

ــبيه خوانان   نام   آشنا   و   خبره   در    ش
ــتند   كه   بيش   از  ــور   ما   هس   كش
  شش   دهه   از   عمر   خود   را   در   راه 
  اين   هنر   و   خدمت   به   عزاداران 
ــد.   به  ــينى   صرف   كردن   حس
ــبب   و   به   مناسبت    همين   س
ــاتيد  ــت   اين   اس   پاى   صحب
ــتيم   و   با   آن   ها        از   تعزيه    نشس
ــته  ــا     يش   از   گذش   تفاوت   ه
ــرات   تلخ   و  ــروز   و   خاط ــا   ام   ت

  شيرينشان   پرسيديم   و   شنيديم.

ــه   را   تمامى  ــى   تعزي ــان   عموم ــان   مخاطب صفاري
  عاشقان   و   علاقمندان   به   امام   حسين   عليه   السلام   و 
ــتينش   مى داند   كه   از   همواره   پاى   ثابت    پيروان   راس
ــور   بود   ها     ند    مجالس   مختلف   تعزيه   در   كش
ــت   و  ــى    گويد:   تعزيه   يك   نمايش   اس   و   م
ــا     ى   بنيادينى  ــاوت   ه ــا   مداحى   تف   ب
ــوش   كنيم   هرچه  ــد   فرام   دارد.   نباي
ــرف   ها  ــس   تعزيه   ح ــك   مجل   ي
ــش   خبره تر  ــر   و   گردانندگان     ى ت
ــند،   قلب   ها     ى   مخاطبانش    باش
ــترى   تسخير    را   با   قدرت   بيش
ــود     ــود   در   خ ــم   موج   مفاهي

  مى كنند.
ــت  اين   هنرمند   هفتاد   و   هش
ــه   را   از   5  ــاله   كه   كار   تعزي   س
  سالگى   و   دوشادوش   پدرش 
ــس   حضرت  ــا   اجراى   مجل   ب
ــلام و   با  ــل عليه   الس   ابوالفض
  شبيه   خوانى   حضرت   سكينه    سلام 
  االله   عليه آغاز   كرده   است   در   ادامه   با 
  ذكر   اين   خاطره   كه   در   اولين   نقش 

يک   دنيا   خاطره   و   چند   
قطره   اشک...

حاشيه   و   متن   تعزيه   در   گفتگو   با   اساتيد   تعزيه   خوان   کشور

هنر   آيينى   نمايش   تعزيه   به   اقرار   بسيارى   از   اساتيد   قديمى   اين   هنر؛   با   وجود   تمام   خاطرات   ريز   و   درشت   وشيرين   آن   ها        از   اجرا   ها     ى 
  مختلف شان،درحال   فراموشى   است؛هنرى   كه   برخى   قدمت   آن   را   تا   صدر   اسلام   نيز   تخمين   زده اند.

مرتضى   صفاريان   و   رضا   حيدرى   دو   تن   از   قديمى   ترين   تعزيه   خوانان   ايرانى   ساكن   شهرستان   تفرش   در   گپ   و   گفت   و   گوى   كوتاه   خود   با 
  خيمه   به   اين   دونكته   اشاره   كرده   اند.زيبايى   درحال   فراموشى   هنر   تعزيه؛هنرى   كه   به   تازگى   به   ثبت   جهانى     نيز   رسيده.

امين   خرمي
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ــور   و   حال   اجرا  ــود   در   اين   تعزيه   آنقدر   درگير   ش   خ
  بوده   كه   هيچ   يك   از   شعر   ها     ى   نقش   خود   را   نخوانده 
ــه   مخاطبان   امروز   با    مى افزايد:   اگر   قصد   ما   مقايس
ــد   بايد   اعتراف   كنيم  ــال   پيش   باش   مردمان   50   س
ــينند    كه   مردم   امروز   كه   پاى   مجالس   تعزيه   مى نش
ــوادتر   و   با   آگاهى   و   بينشى   متعالى ترى    افرادى   باس
  نسبت   به   گذشتگان   هستند.   در   گذشته   مردم   پاى 
  مجالس   تعزيه   مى نشستند   تا   تن   ها        براى   عزاى   امام 
ــين   عليه   السلام   گريه   كنند   اما   امروز   جوانان   و    حس
ــينند   در    نوجوانانى   كه   پاى   مجالس   تعزيه   مى نش
ــوگوارى   مى خواهند   كه   آن  ــدوه   و   س   كنار   حزن   ان
ــى   از   زندگى   و  ــس   تعزيه   و   هنرمندانش   درس   مجل
  آموز   ها     ى   براى   سعادت   آن   ها        در   ايام   پيش   روشان 

  برايشان   داشته   باشد.
ــوت   تعزيه،   مخاطبان   امروز  اين   هنرمند   پيشكس
  هنر   خود   را   مشتاق   تر   از   نسل   ها     ى   پيش   از   خود   مى 
  داند   و   مى   گويد:   متاسفانه   امروز   حمايت   مسئولان 
ــوت   آن   بسيار   كم    از   اين   هنر   و   هنرمندان   پيشكس
ــلى     جديد   از  ــده   و   معتقدم   كه   با   عدم   تربيت   نس   ش
  تعزيه   خوانان   اين   هنر   اصيل   و   ايرانى   در   سال   ها     ى 
  آينده   نمى تواند   حركت   رو   به   رشد   خود   ادامه   دهد.   

ــاد   محلى   را   به  ــه   وزارت   ارش ــنها   د   مى كنم   ك پيش
ــوزش   مفاهيم   و  ــراى   آم ــوتان   اين   هنر   ب   پيشكس
ــت   تعزيه   به   جوانان   و   علاقمندان    شيوه    ها     ى   درس
ــاهد   حيات   پرقدرت   اين   هنر    اختصاص   دهد   تا   ش

  براى   نسل   ها     ى   آينده   باشيم.
استاد   صفاريان   با   اشاره   به   اينكه   تك   تك   اجرا   ها     ى 
  مجالس   تعزيه   براى   بينندگان   آن   سرشار   از   خاطره 
  است   ،مى گويد:   چيزى   حدود   چهل   سال   پيش   در 
  شهرستان   خوانسار   مشغول   اجراى   تعزيه   بازار   شام 
ــه   كه   موافق  ــودم   و   در   آن   تعزيه   بر   خلاف   هميش   ب
ــبيه   شمر   را    خوان   و   ش   ها     دت   خوان   بودم   نقش   ش
  اجرا مى كردم.   تعزيه   ادامه   داشت   تا   جايى   كه   يزيد 
ــت   تا   سر   امام   حسين    لعنت   االله عليه   از   شمر   خواس
ــر  ــلام   را   پيش   او   ببرند.   همين   كه   من   س   عليه   الس
ــتم    نمادين   آن   امام   بزرگوار   را   از   روى   زمين   برداش
ــتى   كه   به    يكى   از   مخاطبان   اين   مجلس   با   چوبدس
ــت   و   با   سرعت   تمام   به   سمت   من   دويد   و    همراه   داش
ــايد   من   امروز   اينجا    اگر   مردم   او   را   نگرفته   بودند   ش
ــه   آن   مرد   پيش   من   آمد   و    نبودم.   بعد   از   پايان   تعزي
ــود   عذرخواهى   كرد   و   گفت   نمى دانم   كه    از   عمل   خ
ــت   كه   چنين   رفتارى    در   آن   لحظه   چه   بر   من   گذش
ــت   كه   اگر   تعزيه    را   انجام   دادم.   حقيقت   امر   اين   اس
  به   شكل   درست   و   با   احساس   خوانده   شود   بيشترين 

  تاثير   را   بر   روى   مخاطبان   خود   خواهد   داشت.
استاد   رضا   حيدرى   ديگر   هنرمند   پيشكسوت   تعزيه 
  كه   متولد   1318   در   شهرستان   تفرش   است   با   اشاره 
ــس   تعزيه   را   در   آغوش   پدرش    به   اينكه   اولين   مجال

  گيرد  اهل   فن   صورت   بازسازى   با   حضور   اين   بازبينى   و   و   لازم   است   كه   بازسازى   دارد تعزيه   نياز   به 

ــان   حاضر   با 50-60    اجرا   كرده   مى گويد:   عصر   زم
ــه   نيست.   در  ــال   پيش   به   هيچ   وجه   قابل   مقايس   س
ــته   مخاطبان   تعزيه   همين   كه   موسيقى   يك    گذش

ــروع   به  ــد   ش   مجلس   آغاز   مى ش
ــوگوارى   مى كردند   اما    گريه   و   س
ــه   دليل   وجود  ــفانه   امروز   ب   متاس
ــا     ى   تكنولوژيك   چون  ــانه    ه   رس
  سينما-تئاتر،   راديو   ،   تلويزيون   و 
  ...   حتى   جانسوزترين   اشعار   هم   آن 
  تاثير   دهه    ها     ى   پيش   بر   مخاطبان 
ــا   در   هر   حال   ما   وظيفه    را   ندارد   ام
ــالت   خود   يعنى  ــم   كه   به   رس   داري
ــم  ــدن   با   مردم     در   مراس   همراه   ش
  سوگوارى   براى   امام   حسين   عليه 

  السلام   پاى بند   باشيم.
ــوت   تعزيه  ــتاد   پيشكس اين   اس
ــه   تعزيه  ــر   اين   نكته   ك   با   تاكيد   ب
ــر   در   عزادارى    جايگاهى   بى   نظي
ــا   دارد  ــور   م ــورايى   در   كش   عاش

  مى افزايد:   مردم   سرزمين   ما   از   هر   قشر   و   تفكرى   به 
  اين   هنر   علاقمند   هستند   و   نبايد   فراموش   كنيم   كه 
  تعزيه   به   گردن   همه   آن   ها        نيز   حق   دارد.   جانفشانى  
ــربازان   ما   در   دوران   دفاع   مقدس   و   حماسه    ها     ى   س

ــكوهمند   اسلامى   همه   ال    مردمان   ما   در   انقلاب   ش
ــادت ها     ى   على   اكبر     ،   على   اصغر ،    ها     م   گرفته   از   رش
ــا        را   تعزيه   و  ــت   كه   اين   الگو   ه ــين         و   ...   اس   امام   حس
  هنرمندانش   به   مردم   انتقال   داد   ها     ند   و   براى   همين 
ــت   كه   با   صداى   بلند   اعلام   مى كنيم   كه   تعزيه   با    اس

  خون   و   ريشه   ايران   و   ايرانى   آغشته   شده   است. 
استاد   حيدرى   ضمن   ابراز   گله مندى   از   اين   نكته   كه 
ــايد   در   دو   دهه   اخير   مورد    تعزيه   آنطور   كه   بايد   و   ش
  حمايت   قرار   نگرفته   است،   خاطرنشان   مى كندكه 
ــت   كه   اين  ــازى   دارد   و   لازم   اس   تعزيه   نياز   به   بازس
  بازبينى   و   بازسازى   با   حضور   اهل   فن   صورت   گيرد. 
ــته   فرق   كرد   ها     ند   و   اگر   تعزيه   و    مردم   امروز   با   گذش
  موضوعاتش   با   نگاه   روز   منطبق   نشود   از   بين   خواهد 
ــيم   كه   فراموشى   تعزيه  ــته   باش   رفت.به   خاطر   داش
ــت.   ابوالحسن   صبا    فراموشى   هنر   دينى   كشور   اس
ــيقى   همواره   بر   اين   نكته  ــتاد   پيشكسوت   موس   اس
ــت   كه   اگر   تعزيه   از   بين   برود،   موسيقى    تاكيد   داش

  ملى   و   سنتى   ما   از   بين   خواهد   رفت.
ــه   به   بيان   خاطر  ــتاد   حيدرى   همچنين   در   ادام اس
ــا     ى   از   اجراها    ى  تعزيه  خود  پرداخت   و   گفت   اوايل    ه
  انقلاب   بود   كه   با   يك   گروه   عظيم   تعزيه   همراه   با   20 
  اسب   و   12   خيمه   در   شهرستان   زازران   براى   اجراى 
  مجلس   وداع   شهربانو   و   غارت   خيمه    ها        دعوت   شده 
  بوديم.   در   صحنه   غارت   خيمه    ها        و   آتش   زدن   آن   ها      
ــر   بچ   ها     ى   كه   آن   روز   ها        8   سال   بيشتر   نداشت    پس
ــين   عليه    در   نقش   يكى   از     اعضاى   خانواده   امام   حس
ــن   خيمه    ها        در  ــلام   قرار   بود   بعد   از   آتش   گرفت   الس
ــخص   شده   بود   از   خيمه    ها         مسيرى   كه   برايش   مش
  فرار   كند   و   به   گوش   ها     ى   از   صحته 

  برود.
ــاى   كار   آنچنان   او   را   گرفته     اما   فض
ــد   از   فرار   از  ــه   ناخودآگاه   بع   بود   ك
ــب   ها     يى  ــير   اس   خيمه    ها        در   مس
ــمت   خيمه   ــرار   گرفت   كه   به   س   ق
ــد   از   برخورد    ها        مى تاختند.   او   بع
ــب   ها        نقش   بر   زمين    با   يكى   از   اس
ــتاد   و   پايش   را   بر  ــب   ايس   شد،   اس
ــت.ما   كه  ــربچه   گذاش   گلوى   پس
ــربچه    همه   فكر   مى كرديم   آن   پس
  ديگر   زنده   نخواهد   بود   بعد   از   يك 
  پلك   به   هم   زدن   متوجه   شديم   كه 
  اسب   پايش   را   از   گلوى   او   برداشته 
  و   در   كنار   پسربچه   ايستاده   است   تا 
ــب   ها        به   آسيبى   نرسانند    ساير   اس
ــرعت   خود   را   به   كنار   او   رساندم   و    تا   اينكه   من   به   س
ــب   به   راه   خود   ادامه  ــر   را   در   آغوش   گرفتم   و   اس   پس
ــد   و   تا   پايان    داد.   جالب   اينكه   اين   مجلس   قطع   نش

  نيز   اجرا   شد.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


پاي    حرف هاي    علاء    الدين    قاسمی؛پيشکسوت    تعزيه    خوانی    ايران    در    منهتن    هم    تکيه    زديم

    قبل    از    هر    صحبتى    در    رابطه    با 
   تعزيـه    و    تعزيـه    خوانى    ورود 
   خود    شـما    به    اين    حرفه    براى 
   من    جذاب    است.    چيزى    از    آن 

   روزها    يادتان    مانده    است؟
ــال    1338؛  ــه    بر    مى گردد    به    س ــن    به    تعزي ورود    م
ــل.    اصليت    من  ــال    قب ــه    50    س ــزى    نزديك    ب    چي
   طالقانى    است    و    خب    در    آنجا    فضاى    تعزيه خوانى    به 
   ويژه    در    ماه    محرم    هميشه    رونق    به    خصوصى    داشته 
   است.    خود    من    هم    وقتى    ايام    محرم    به    ويژه    عاشورا 
ــد    براى    حضور    در    فضاى    تعزيه هايى     نزديك    مى ش

   كه    خوانده    مى شد    همه    كار    مى كردم.

    خاطرتان    هست    مثلا    چه    كارى؟
ــد    اما    از    همان  ــايد    باورش    براى    شما    سخت    باش ش
ــراى    خودم  ــم    ب ــان    عوال ــى    و    در    هم    دوران    كودك
ــه    خوانى    راه  ــا    يك    گروه    تعزي ــا    تعدادى    ازبچه ه    ب
   نداخته    بوديم.    گروه    را    مى بردم    پشت    بام    مسجدى 
   كه    در    آن    تعزيه    خوانده    مى شد    و    به    خيال    خودمان 
ــاد    مى كرديم،    تعزيه  ــم    كه    ايج ــر    و    صدايى    ه    با    س
ــدرى    براى    ما    جدى  ــاله    به    ق    مى خوانديم.    اين    مس
ــلب    آسايش    از  ــده    بود    كه    رفته    رفته    موجب    س    ش
ــد.    به    همين    خاطر    رئيس    آن     گروه    اجراى    تعزيه    ش
ــام    ميرزا    على جان  ــه    خوان    كه    در    آن    اي    گروه    تعزي
   يوسفى    بود،    به    اين    فكر    افتاد    كه    براى    من    و    گروهم 

   فكرى    بكند.
ــام    روزى    در    كنار  ــه    در    همان    اي ــت    ك خاطرم    هس

ــان    در    طالقان  ــكوى    ورودى    خانه م    س
ــرزا    عليجان  ــته    بودم    كه    مي    نشس

ــت    من    را    گرفت    و     آمد.    مچ    دس
ــر    جان    تو    تعزيه     پرسيد:    پس

ــت    دارى؟    و     خوانى    را    دوس
ــخ    من    را    شنيد     وقتى    پاس
ــدرت    اجازه  ــت:    از    پ    گف

ــو    را    مى گيرم    كه     ت
ــى    و    در     بياي
   گروه    من    تعزيه 
   بخوانى...اين 

ــال    در    تعزيه  ــن    بود.    همان    س ــروع    كار    م    ماجرا    ش
ــش    عبداالله    بودم.  ــورا    در    نق    خوانى    گروه    روز    عاش
ــان    و    دور    صحنه  ــا    بايد    مى گفتم    عموج    يعنى    تنه
   مى چرخيدم    و    بعد    مى رفتم    پيش    امام    حسين عليه 
   السلام     و    در    نهايت    هم    شهيد    مى شدم....    به    همين 

   راحتى    من    وارد    تعزيه    شدم.

    كارتان    با    گروه    چطور    پيش    رفت؟
ــالى    را    با    گروه    ميرزا    على جان    بودم.    در    ايام  يك س
   سال    گروه    به    جاهاى    زيادى    دعوت    مى شد.    در    واقع 
ــلات    بزرگ    طالقان     پاتوق هايى    بود    كه    همان    مح
ــد.    اين    ماجرا     بود    و    در    آن    تعزيه    خوانى    انجام    مى ش
ــه    پدربزرگم    كه    در    قزوين    براى     ادامه    يافت    تا    اينك
ــده  ــت    متوجه    ش    خودش    گروه    تعزيه    خوانى    داش
ــم.    به    طالقان    آمد  ــه    من    تعزيه خوانى    مى كن    بود    ك
ــى    عجيب    گفت:    تو    هم     و    به    منزل    ما؛    به    من    با    لحن
ــيده    بودم.    گفتم    مگر     تعزيه    مى خوانى؟    كمى    ترس
ــرادى    دارد؟    گفت    نه    ولى    اگر    تعزيه    خوانى    چرا    با     اي
ــود    كه    آمدم    قزوين    و    نزديك     خودم    نمى آيى    اين    ب
ــال    در    گروه    او    بودم.    ولى     به    هشت    س
ــذاب    نبود    وراضى ام     برايم    ج

   نكرد.

    چـه    چيـز    آن 
   براى تـان    جـذاب 

   نبود؟
ــدن    و  ــوع    خوان ن
ــا    به    دلم     اجراى    آنه

 . ــت    نمى نشس
ــيقى     موس
   به    نظر 

   من    امرى    است    الهى    و    خواندن    هم    به    تبع    آن    چنين 
ــودآگاه    به  ــوب    بخوانم    ناخ ــت    و    لذا    اگر    من    خ    اس
   نوعى    از    سوى    شما    جذب    مى شوم.    در    مدت    هشت 
ــالى    كه    در    آن    گروه    بودم    حس    مى كردم    كه    نوع     س
ــيقى    آن    گروه    نمى تواند    مرا    به    سمت    خودش     موس
   جذب    كند    و    به    همين    خاطر    بود    كه    از    آن    گروه    هم 

   آمدم    بيرون    و    به    تهران    آمدم.

    به    تهران؟    تنهايى؟
بله.    اولين    برخوردم    در    تهران    با    مرحوم    استاد    هاشم 
ــت    به    خانه ايشان    رفتم    و     فياض    بود    و    من    يادم    هس
ــروع    به    همكارى    كردم    و    اين    آغاز    ورود     با    گروه او    ش
ــاخص    تعزيه    خوان     من    به    گروه هاى    حرفه اى    و    ش
ــالى    با    گروه    وى    كه    كار    كردم         آن    دوره    بود.    چند    س
ــت    بودم    حس    مى كردم    كه     با    وجود    اينكه    سرپرس
ــت.    اين    قصه    گذشت     كار    برايم    يكنواخت    شده اس
ــال    از    گروه    مرحوم    فياض    به    گروه  ــه    س    تا    بعد    از    س
   مرحوم    سليمانى    رفتم.    اين    گروه    چيزهايى    داشت 

   كه    ساير    گروه ها    نداشت.

    مثلا    چه    چيزى؟
ــليمانى  ــن    بود    كه    مرحوم    س ــى    ترين    نكته    اي اصل
ــار    آن  ــناخت    و    دركن ــوب    مى ش ــيقى را    خ    موس
ــودر    ا    به    صورت  ــراه    با    او    نيز    نقش    خ    بازيگران    هم
ــراى    من    خيلى    تاثير     ويژه اى    ارائه    مى دادند.    اين    ب
   گذار    بود.    چون    باعث    شد    كه    در    كار    من    براى    جذب 
   مخاطب    تاثير    قابل    اعتنايى    بگذارد.    تلفيق    اين    دو 
ــت    و    در  ــوع    در    جذب    مخاطب    هم    تاثير    داش    موض

ــرد    كه    از    مجموع  ــرايطى    را    فراهم    مى ك    ش
ــاس    رضايت  ــودت    احس    كار    خ
ــب    تعزيه،  ــردى. مخاط    مى ك
   مخاطب    مشخصى    است. 
ــوان    بداند  ــر    تعزيه    خ    اگ
ــه    كار    كند،  ــد    چ ــه    باي    ك
   مخاطبش    را    جذب    كرده است.    اين 
   ويژگى    گروه    سليمانى    در    نهايت    منجر    به    اين 
ــد    كه    من    بيست    سال    با    گروه ا   و    همكارى    كنم     ش
   و    در    همان    زمان    بود    كه    تعزيه    خوانى 

حميد    نورشمسی
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ــز    راه    پيدا    كرد    و    هنر     به    برنامه هاى    دولتى    وقت    ني
   قابل    توجهى    به    شمار    مى رفت. سال    1354    با    فوت 
ــليمانى    گروه    از    هم    پاشيد.    من    هم    رفته     مرحوم    س
ــده    بودم    و    كارى    جز    تعزيه    نداشتم    و         رفته    پخته    ش
   به    تشكيل    گروهى    براى    خودم اقدام كردم    كه    بعد 
   از    تشكيل    آن    گروه هم    تا    سال    1382    وجود    داشت 
ــن    گروه    تعزيه    را  ــه    خوانى    مى كرد.    من    با    اي    و    تعزي
ــريال    تلويزيونى    شب    دهم     به    همه    دنيا    بردم.    از    س

   تا    نيويورك.

    كار    گروه    خودتان    سـمت    و    سوى    خاصى    داشت 
   كه    تا    اين    اندازه    حس    موفقيت    آميزى    به    شما    داد؟

بله.    من    در    گروه    خودم    سعى    كردم    تعزيه    را    از    شكل 
   سنتى    خود    به    سمت    نوعى    روايت    امروزى    حركت 
ــيقى    آن    را    متنوع    كنم    و    نقش هايش    را     بدهم.    موس
ــاى    روزگار    ما    هم     امروزى تر    بازى كنيم    تا    جوان ه
ــنا    شوند    و    همين     بتوانند    به    تعزيه    و    مفاهيم    آن    آش
ــن    را    برترين    گروه    ايران     نوآورى ها    بود    كه    گروه    م

   كرد.

       اشاره اى    داشتيد    به    حضور    هنر    تعزيه    در    خارج 
   از    ايـران؛    بـراى    مخاطب    مـا    جالب    اسـت    كه    اين 

   موضوع    چطور    اتفاق    افتاد؟
ــنواره اى    در    آونيون    پاريس    براى  سال    1370    جش
   همه    هنرهاى    موجود    در    جهان    در    دست    اجرا    قرار 
   گرفته    بود    و    همه    كشورها    هم    به    نوعى    در    آن    دعوت 
ــتيوال    دعوت     بودند.    از    ايران    هم    هنر    تعزيه    به    فس
   شده    بود    و    همين    موضوع    بود    كه    براى    اولين    بار    من 
   و    گروهم    را    براى    اجراى    تعزيه    به    خارج    از    ايران    روانه 
   كرد.    اتفاقا    در    حين    اجراى    گروه    من    پيتر    بروك    كه 

   يكى    از    بزرگترين    كارگردانان    هنرى    جهان    نيز    بود 
ــان    با    اجراى  ــود    و    جالب تر    اينكه    او    همزم    حاضر    ب
   من    اطلاعات    قابل    توجهى    از    تعزيه    داشت    كه    گويا 
ــال هاى    حضورش    در    ايران    بر    مى گشت    و    به     به    س
   حاضرين    ارائه    مى كرد    كه    در    رونق    تعزيه    گروه    من 

   نقش    بسزايى    داشت.
ــروع    بود    تا  ــن    و    گروهم    يك    ش ــن    ماجرا    براى    م اي

ــال    1379  ــيديم    به    س    اينكه    رس
ــوى    دولت    فرانسه     كه    اين    بار    از    س
ــى    يك    ماهه    دوباره    به     براى    اجراي
   پاريس    دعوت    شديم    كه    گروه    من 
   براى    اجرا    مجددا    به    فرانسه    رفت. 
ــد  ــن    حضور    يك    ماهه    باعث    ش    اي
ــور    آمريكا    براى    اجراى     كه    از    كش
ــوت    به    عمل  ــروه    دع ــه    از    گ    تعزي
ــال    1380    يكى    دو  ــد    و    در    س    بياي
ــپتامبر،    گروه     روز    بعد    از    يازده    س
ــن    در    منهتن    45    روز  ــره    م    38    نف
ــت    و    بعد    از    آن     اجراى    تعزيه    داش
ــم    كه    25    روز    با     به    رم    ايتاليا    رفتي
   دعوت    عباس    كيارستمى    در    اين 
   شهر    به    اجراى    تعزيه    پرداختيم    و 
   بعد    به    سيسيل    و    پارما    و    ميلان    هم 

ــور    آلمان    و    يك    سفر    هم    البته     رفتيم    و    بعد    هم    كش
ــتان    رفتيم    كه    يك    اجراى    خصوصى     بعدا    به    انگلس

   بود.

    چه    تعزيه هاى    مى    خوانديد؟
ــلم    و    شهادت  ــتان    حضرت    حر    و    طفلان    مس داس
ــلام.    ولى    در    ايتاليا  ــين    عليه    الس    حضرت    امام    حس

ــمر    كه    كل  ــام    گزارش    ش ــردم    به    ن ــرا    ك    كارى    اج
ــورا    را    در    90    دقيقه    نمايش    مى داد.  ــتان    عاش    داس
   طراحى    پرده ها    و    لوكيشن    را    هم    عباس    كيارستمى 

   بر عهده داشت .

    خود    شـما    ديگر    براى    معرفى    هنرتان    به    سـاير 
   كشورها    تلاش    نكرديد؟

ــكيلاتى    به    نام     ما    اول    از    همه    تش
ــاد    كرديم    كه  ــه    تعزيه    را    ايج    خان
ــكل    صنفى    بود.    بعد    از    آن     يك    تش
ــعى    كرديم    كه    بنياد    علمي     هم    س
ــه    و    همايش هاى  ــى    تعزي    فرهنگ
ــهردارى  ــى    را    با    حمايت    ش    آيين
ــارك    ولايت  ــل    پ ــران    در    مح    ته
ــاختمان    آن    در     ايجاد    كنيم    كه    س
ــامل    دو    طبقه    ادارى     سه    طبقه    ش
ــده  ــاخته    ش    و    يك    طبقه    موزه    س

   است.

    آقـاى    قاسـمى    اشـعار    تعزيه 
   خوانان    چگونه    مهيا    مى شود؟

ــاعر    دارد    اما    شاعرى     اين    اشعار    ش
ــه    اين  ــود.    البت ــوص    به    خ    مخص
ــده    و    به  ــروده    ش ــعار    از    زمان    صفويه    و    قاجار    س    اش
ــى    شده  ــازى    و    بازنويس    تدريج    تغيير    كرده    و    بازس
ــتيد    كه    ما    قبل    از    همه    اينها     است.    شما    مطلع    هس
ــال    قبل    مراسم    سياووش     كشان    را    در     از    دو    هزار    س
   ايران    داشته ايم    كه    نخستين    نوع    از    نمايش    در    ايران 
ــت.    تعزيه    اما    به    روايتى    بعد    از    واقعه    كربلا    آغاز     اس
ــده    كه    وقتى    امام    زين العابدين     مى شود.    روايت    ش

علاء    الدين    قاسمى    درحال    اجراى    تعزيه.پاييز    1390

   روى    پا    مانده    است   حمايت هاى    دولتى    و    نه    به    واسطه    تعزيه    خوانان    تلاش    دسته    جمعى    واسطه    خواست    و    ايران    الان    تنها    به    مى گويم    تعزيه    در من    به    صراحت 
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   عليه    السلام    به    مدينه    وارد    مى شود    و    مردم    از    ايشان 
ــتان    را    براى    آنها    تعريف    كند.     مى خواهند    كه    داس
ــهات    حضرت    على    اصغر     گفته    شده    داستان    به    ش
ــد    قنداقه اى    به    امام    داده  ــلام    كه    مى رس    عليه    الس
   مى شود    تا    اتفاق    افتاده    شده    را    به    مردم    نشان    دهد. 
ــازى    از    آن    تاريخ    شروع    شده     ما    معتقديم    شبيه س
ــت.    اين    را    من    در    يكى    از    مقاتل    خواندم    كه    الان     اس
ــت    و    حتي       از    زبان    حاج    احمد     اسمش    خاطرم    نيس
ــيرى    كه    از    مداحان    طراز    اول    تهران    بود    هم     شمش
ــت    ايرانى    و  ــنيدم. نمايش    تعزيه    اما    آيينى    اس    ش
ــت.    هيچ    كدام    از    شخصيت هاى    موجود     عربى    نيس
ــى    از    لحاظ    ظاهر    ولباس    به    اين    افراد     در    تعزيه    ايران
ــتند.ماآنها    را    بر  ــان    نزديك    نيس ــان    خودش    در    زم

   اساس    فرهنگ    خودمان    ساخته ايم.

    و    شعرش    چطور؟
ــعار    به    جا    مانده    از    قاجار    است    كه  ــعار    عمدتا    اش اش
ــر    روى    آن    كشيده ايم.  ــتى    به    س    ما    به    اصطلاح    دس
ــت    مثل    كتاب    خزائن الاسرار    كه     منابعى    البته    هس
ــورايى    را    در    خود    دارد    اما    ما    رفته    رفته  ــعار    عاش    اش
   آن    اشعار    را    مخاطبى    كرديم.    يعنى    هر    شخصيتى 

   خودش    از    زبان    خودش    حرف    مى زند.

    براى    يك    تعزيـه    خوان    مخاطب    تعزيه    چقدر    در 
   تاثيرگذارى    و    اجرا    اهميت    دارد؟

ــود    تصورش  ــزى    كه    بش ــتر    از    آن    چي خيلى    بيش
ــترى هاى    تعزيه    الان    بيشتر    دانشگاهى     كرد.    مش
ــتند.آدم هايى    كه    نمى دانند    تعزيه     و    نوجوان    هس
ــيقايى    آن    برايشان     چيست    و    فرم    نمايشى    و    موس
ــران    مخاطبان  ــارج    از    اي ــا    در    خ ــت.    ام    جذاب    اس
   عمومى    ما    بيشتر    بود    به    ويژه    در    آمريكا.    يادم    هست 
ــب    هزار    نفر    با  ــدت    اجرايمان    در    آمريكا    هر    ش    در    م
ــط    80دلارى    به    ديدن    تعزيه    مى آمدند    و     خريد    بلي
   در    مدت    زمانى    يك    ساعت    و    ده    دقيقه    اين    نمايش 
ــودم    آدمهايى    رو  ــم    خ    را    نگاه    مى كردند    و    به    چش

   ديدم    كه    سه    شب    يا    چهار    شب    متوالى    براى    ديدن 
   نمايش    ما    آمدند.

    با    آنها    هم    صحبت    هم    مى شـديد    كه    چه    چيزى 
   آنها    را    جذب    اين    كار    كرده    است؟

ــى    عمده    آنها  ــتيم    ول البته    در    حدى    كه    توان    داش
ــكر    مى كردند    از    اجراى    گروه.    چيزى    كه    آنها    را     تش
   به    آنجا    كشيده    بود    به    اعتراف    خودشان    زنده    بودن 
ــينيه اى  ــود.    اجرايى    كه    ميدانى    نبود،    حس    اجرا    ب

ــه    اجرا  ــب    در    آن    تعزي    بود    با    اس
   مى كرديم....

    يعنى    در    منهتـن    براى    اجراى 
   تعزيه    حسينيه      زديد؟

ــادرى    زديم    و    تكيه  بله    دقيقا.    چ
ــزار  ــم    و    در    آن    ه ــت    كردي    درس
ــد    و    تعزيه    ما  ــى    تعبيه    ش    صندل
ــم    در    آنجا    برگزار     به    صورت    منظ
ــان    بروشورى  ــد.    ما    برايش    مى ش
ــه    روى  ــت    كرده    بوديم    ك    درس
ــت.    بيننده     هر    صندلى    قرار    داش
ــش  ــاز    نماي ــل    از    آغ ــه    قب    تعزي
ــنايى  ــرى    درباره    آن    آش    مختص
ــخصيت    ائمه  ــدا    مى كرد    و    ش    پي
ــلام    را    براى    آنها    تعريف     عليه    الس

   مى كرد.    اين    موضوع براى    آنها    زمينه اى    ذهنى    در 
ــتان    ايجاد    مى كرد    كه    راحت    تر    با    آن     رابطه    با    داس
ــنت    تعزيه    ايرانى    قبل    از     ارتباط    برقرار    كنند. در    س
ــخن گوى  ــراى    تعزيه    معيين    البكاء    يا    همان    س    اج
   تعزيه    برايشان    مى گفت    كه    داستان    تعزيه    چيست 
ــن    كار    را    كرديم.  ــا    هم    همي ــت.    م    و    راجع    به    كيس
ــى.    برخى    از    آنها     منتهى    از    بلندگو    و    به    زبان    انگليس
ــبى    با    ما    مى  ــى    بلد    بودند    و    ارتباط    مناس    هم    فارس
ــد    كه     گرفتند. اين    برنامه    البته    قرار    بود    طورى    باش
   در    تمام    ايالت هاى    امريكا    اجرا    شود    با    شروع    جنگ 

   عراق    منتفى    شد.    اما    نكته    اصلى    آن    زمان    اجرايش 
ــتقبال    از    آن  ــر    زيادى    در    اس ــه    به    نظرم    تاثي    بود    ك
ــت.    در    بحبوحه    بعد    از    يازده    سپتامبر    من    38     داش
   نفر    را    بردم    به نيويورك    براى    اجراى    نمايش    ايرانى 
ــينيه    كه    در    منهتن    زده     تعزيه    آن    هم    در    يك    حس
ــب    اين    تجربه    را    بعيد    مى دانم    بتوان    ديگر     بوديم    خ

   به    اين    راحتى    تكرار    كرد    ولى    چه    فايده.

    منظورتان    اين    اسـت    كـه    در    كشـور    خودمان 
   بـراى    اجراى    شـما    احتـرام    قائل 

   نمى شوند؟
نه.    من    به    صراحت    مى گويم    تعزيه 
ــطه  ــا    به    واس ــران    الان    تنه    در    اي
ــته    جمعى  ــت    و    تلاش    دس    خواس
ــطه  ــان    و    نه    به    واس ــه    خوان    تعزي
   حمايت هاى    دولتى    روى    پا    مانده 
ــت.    اگر  ما   نبوديم    و    علاقه مان     اس
ــن    موضوع،  ــه    دادن    اي    براى    ادام

   تعزيه    ديگر    باقى    نمانده    بود.
ــه    همين  ــا    ب ــى    را    م ــه    خوان تعزي
ــد  ــتيم    كه    برس    راحتى    نگاه    نداش
ــود    كه  ــه    دولتى    ب ــروز.    تكي    به    ام
ــد.    بقيه    هم  ــد    و    بانك    ش    خراب    ش
   براى    اجرا    قبل    از    انقلاب    هزار    جور 
ــى    كه    مى     باج    بايد    مى دادند.    كس
ــت    تعزيه    بخواند    بى    هيچ    تعارفى    پوستش     خواس

   را    مى  كندند.
ــاله  ــختى    را    نداريم    اما    مس ولى    الان آن    موضوع    س
   چيز    ديگرى    شده.    من    يادم    هست    اوايل    استخدام 
ــده    بودم.    الان    اگر    با     فنى    بودم    يك    اداره    دولتى    ش
   همان    سمت    بازنشسته    بودم    حقوق    من    چقدر    بود؟ 
   خوب    من    همه    را    ول    كردم    و    رفتم    سراغ    تعزيه    ولى 
ــه    وقت    ناتوانى    و  ــى    بود    كه    الان    ك    خوب    كاش    كس
   بازنشستگى    من    و    خيلى    از    تعزيه    خوان    هايى    مثل 
   من    رسيده    است،    به    اين    موضوع    هم    توجه    مى كرد.

ما    نسب    تعزيه 
   را    به    سال    61 

   هجرى    منصوب 
   مى    دانيم

   است   آن    برايشان    جذاب    نمايشى    و    موسيقايى    چيست    و    فرم    نمى دانند    تعزيه آدم هايى    كه    نوجوان    هستند.   دانشگاهى    و    تعزيه    الان    بيشتر    مشترى هاى 

اشعار    عمدتا    اشعار    به 
   جا    مانده    از 

   قاجار 
   است 

   كه 
   ما    به 

   اصطلاح 
   دستى    به 

   سر    روى    آن 
   كشيده ايم

مشترى هاى    تعزيه 
   الان    آدم هايى    كه 

   نمى دانند    تعزيه    و 
   فرم    نمايشى    آن 

   چيست
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اين قدم اول است  
نرم افزار زن و عاشورا فقط كمى 
ــاره زنان  ــلا محتوايى درب از خ

عاشورايى را پر مى كند

هم غصه زينب سلام االله عليها
ــان در حادثه  نقش مادران و زن

عاشورا

تبليغ، تكليف طلبه است
مدير مدرسه حضرت عبدالعظيم 
مى گويد مهم ترين وظيفه يك 
طلبه تبليغ است، استاد باشد يا 

شاگرد فرق نمى كند

زينب در كربلا قله كمال را 
فتح كرد

ضرورت حضورزنان در حادثه 
عاشورا در گفت و گو با حجت 

الاسلام دكتر احمد رهدار

ء

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


114

زينب  در كربلا
 قلـه كمال را فتح كرد

 ضرورت حضور زنان و كودكان در حادثه عاشورا در گفت  و گو با حجت الاسلام دکتر احمد رهدار 

راحله شاكر- ريحانه فدايي

 لابد شما هم گاهي كه پاي روضه عصر عاشورا نشسته ايد، پيش خودتان گفته ايد كاش اين اهل حرم اصلا در كربلا نبودند و نمي آمدند و 
نمي ديدند اين معركه و اين همه بلا را. 

لابد بارها شنيده ايد كه فرمود «ان االله شاء ان يراك شاهدا و اسيرا... » و خوب مي دانيد وقتي حقيقتي ايجاب مي كند حجت خدا كه امن و 
امان زمين و زمان طفيلي حضور اوست، در گودال قتلگاه بيفتد، همان حقيقت مي تواند برهان محكمي باشد كه اهالي ارجمند حرم خدا 

هم دور سر امام زمان شان بگردند و گرفتار بند اسارت شوند و...
ساعتي را با حجت الاسلام احمدرهدار نشستيم و مدام چرا و چطور گفتيم و گاهي به عمد اصرار كرديم بر «چرا» ها تا راهي به فهم اين 

حقيقت پيدا كنيم، حقيقتي كه بابت آن بايد ناموس خدا به اسارت مي رفت. 

سلام االله عليها
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زينبيه

ضرورت حضور زنان در حادثه 
عاشورا چه بود؟ چه نيازي بود 
كه امام حسـين عليه السـلام 
خانـواده و زن و بچـه خود را به 
كربلا بياورد تا كار به اسـارت و 

ماجراهاي بعد از آن كشيده شود؟ 

 واقعه كربلا در مقايسه با وقايع مشابه در اديان و ملل و 
نحل ديگر، واقعه اي است كه كمترين نياز را به تأويل 
دارد و همه اتفاق ها، طبيعي است. به مردي در شهر و 
خانه اش فشار آورده اند، او نخواسته و نتوانسته فشار 
ــت كه دست زن و بچه اش  را تحمل كند؛ طبيعي اس
ــي ماند و بعد از  ــرد و فرار كند. مدتي در مكه م را بگي
ارايه پيشنهادهايي از طرف ديگران، در نهايت تصميم 
ــيعيانش برود. اتفاق ها  مي گيرد به شهر پيروان و ش
ــت و نيازي به تأويل ندارد. اما مثلا  كاملاً طبيعي اس

عروج حضرت عيسي عليه السلام 
ــل كرد. معناي عبارت  را بايد تأوي
«رفعه االله»  هنوز براي بسياري از 
ــت؛ اما امام حسين  ما پوشيده اس
ــته اند، مثل  ــلام را كش عليه الس
بسياري از انسان هاي ديگر كه در 
تاريخ كشته شده اند. اين كه مردي 
ــه و اهل بيتش  ــراه با زن و بچ هم
ــدارد؛  ــه تأويل ن ــد، نيازي ب باش
ــه اين حركت  مخصوصاً وقتي ك
ــد.  ــبوق به يك اختلاف باش مس
انسان عاقل با خودش فكر مي كند 
ــم و خانواده ام گير  اگر من فرار كن
بيفتند، چه مي شود؟ مجبور است 
خانواده را همراه خود ببرد؛ بنابراين 
همراهي زن و بچه در كربلا با امام 

حسين عليه السلام خيلي طبيعي بوده است.

   اين ضـرورت به ابتداي راه برمي گـردد. در ادامه 
چطور؟

 در ادامه هم كه نگذاشتند زن و بچه را از خود جدا كند. 
امام حسين عليه السلام در بدو ورود به كربلا با لشگري 
مواجه شد كه به قصد محاربه در مقابلش ايستادند، 
ــا برويم و از بلاد  ــن حال مي گويد اجازه بدهيد م با اي
اسلامي خارج شويم، اما اجازه ندادند. علتي كه بودن 
زن و بچه را در كربلا به لحاظ سطح تحليل بالا مي برد 
اين است كه اين اتفاق طبيعي باعث شده كربلا تبديل 
ــود.  به يك نمونه كوچك اما جامع از يك جامعه بش
پيرمرد و پيرزن و جوان، كودك و زن، انگار يك جامعه 
ــده است. انگار امام حسين  كوچك در كربلا مهيا ش
عليه السلام خواسته سطح اين درگيري را از درگيري 
فردي ارتقا دهد و به خانواده و جامعه بياورد و با انضمام 
ــطح تمدني برساند؛  مؤلفه هاي فرهنگي حتي به س

نتيجه اين مي شود كه هزينه درگيري بالا مي رود.

  چطور؟ هزينه كه براي هر دو طرف بالا مي رود.
 ببينيد زماني يزيد گروهي را اجير كرد كه امام حسين 
عليه السلام و چند يار خاص ايشان را ترور كنند؛ اين 
ــت، همان طور كه درباره  انتخاب خيلي ساده اي اس
ــلام اتفاق افتاد؛ هزينه  امام حسن مجتبي عليه الس
اين درگيري آسان تر از آن است كه لشگري را مجبور 
ــد و با اين فرد بجنگند، در حالي كه زن و  كنند تا برون
ــودك و بيمار به همراه دارد؛ هزينه  بچه و پيرمرد و ك
ــن زندگي عرفي،  ــن درگيري بالا مي رود. در همي اي
ــر يك تصادف با يك لات درگير شويد،  ــما س اگر ش
وقتي جلو مي آيد و مي بيند زن و بچه در ماشين شما 
هستند، حيا مي كند. اين كه امام حسين عليه السلام با 
زن و بچه به كربلا آمده، هزينه درگيري را براي يزيد 
بالا برده؛ همين مساله باعث مي شود قصه كربلا ابعاد 
حكايتي متفاوتي پيدا كند؛ يعني 
ــتان كربلا يك داستان ساده  داس
ــت؛ وقتي قصه از  ــيط نيس و بس
ــاطت مي افتد، ادبيات توليد  بس
مي كند و حلقه هاي مفقوده قصه 
ــود صرفاً يك ديالوگ  پيدا مي ش
بين امام حسين عليه السلام و شمر 
ــت كه بعد از آن حمله شود و  نيس
همه چيز تمام شود عجز و ناله اي 
است، ممانعت و داد و فرياد و نفرين 
و گريه اي است كه همه اين ها قصه 
را طبيعي و سنگين مي كند پس 
در ظاهر كار، حضور زن ها و بچه ها 
همراه امام حسين عليه السلام در 
سيري طبيعي اتفاق افتاده، حتي 
وقتي يك غيرمسلمان اين تاريخ را 
مي خواند، شك نمي كند كه شايد عده اي براي اهداف 
ــته و شاخ و برگ داده  فردي و گروهي خود، آن را نوش
باشند. انساني را در شهر خودش تهديد كرده اند و او 
هم انتخاب كرده كه دست نزديكانش را بگيرد و از آن 
شهر برود. لايه باطني كار هم در يك تحليل پسيني 
ــت كه درگيري از سطح فرد به سطح جامعه  اين اس
ــده كه مباني و  ــيده و درگيري ايجاد ش و تمدن رس

غايت هاي خودش را دارد و جامع است.

  نمي شد از مقطعي كه فهميدند جنگ حتمي است، 
زن و بچه و خانواده را به جاي ديگري بفرستند كه در 

صحنه كارزار نباشند؟
 نه!

 چرا؟ دشمن اجازه نداد يا خودشان نخواستند؟
ــلام از مكه راهي كوفه  ــين عليه الس  وقتي امام حس
مي شود، در ظاهر به قصد هجرت است و قرار نيست 

نمي گرددهدف عاشورا محقق مشخص نشود، اگر سياهي يزيد يزيد رو نمي شد. ابعاد شقاوتي جريان فقط مرد بودند، همه اگر كاروان اسرا 

حاشيه

اينهافرزندان دخترپيغمبرند!
ــدون معرفي يزيد،  ــي فكر مي كنيم ب گاه
ــلام را  ــين عليه الس ــام حس ــوان ام مي ت
ــود؛ «الاشيا  تعريف كرد، اما واقعاً نمي ش
تعرف باضدادهم»؛ شما نمي توانيد بدون 
ــياهي در ذهن  اين كه تصوير جامعي از س
ــفيدي را تعريف كنيد.  مخاطب ببريد، س
ــلام را  ــين عليه الس براي اين كه امام حس
ــي بيفتد كه باطن  ــيد، بايد اتفاقات بشناس
ــرا فقط  ــود. اگر كاروان اس يزيد نمايان ش
مرد بودند، همه ابعاد شقاوتي جريان يزيد 
رو نمي شد؛ سربازان يزيد در مسير اسارت 
ــلام از سمبل هاي  اهل بيت امام عليه الس
ــرا مرد  ــري برمي دارند، اگر اس عفت روس
ــور نمايان  ــربازان چط ــد، پليدي س بودن
مي شد؟ اگر سياهي يزيد مشخص نشود، 
هدف عاشورا محقق نمي گردد. شايد شما 
ــؤالات بعدي بپرسيد كه «  بخواهيد در س
يزيد آدم بسيار بدي بوده، اما امام حسين 
ــود؟» اما  ــلام چرا بايد كشته ش عليه الس
مسأله بيش از اين است. يزيد انسان بسيار 
پليدي است؛ هرچه شقاوت جريان يزيدي 
ــيني  ــود، ارزش جريان حس پررنگ تر ش
ــود. در كربلا عترت  بيشتر مشخص مي ش
ــان صلي االله عليه وآله به  پيغمبر آخرالزم
اسارت مي رود؛ در مسير اسارت كه كاروان 
ــيحي مسلمان  مي رود، چند يهودي و مس
مي شوند؛ نه به اين دليل كه اين خانواده را 
ــناخته اند، بلكه به اين دليل كه با دين  ش
ــه كرده اند. مرد مسيحي  خودشان مقايس
ــود، به مسؤول حمل  ــلمان مي ش كه مس
سرهاي شهداي كربلا مي گويد: اي كاش 
ــت، اي كاش عيساي  عيساي ما پسر داش
ــي حواري دارد، آن  ما دختر داشت. عيس
ــي از آن ها حضرت  هم حواريوني كه بعض
ــا را قدّيس  ــد؛ ما آن ه ــي را نديده ان عيس
كرديم و حرف هايشان را مانند حرف هاي 
عيسي در انجيل آورديم و به آن ها احترام 
ــت كه پيغمبر شما  ــتيم. خوب اس گذاش
ــت و اين ها بچه هاي  فقط يك دختر داش

همان يك دخترند! 
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ــم خبري از جنگ  ــد؛ بعد از آن ه جنگي در كار باش
نيست، تا زماني كه در كربلا با لشگر حرّ مواجه شدند.

  نمي شد همان جا حساب زن و بچه را جدا كنند؟
ــكر فرمود بگذاريد زن و بچه بروند. گفتند   امام به لش
ــم چه خوب كه  ــم؛ ولي من مي گوي اجازه نمي دهي
ــود زنان  ــد. وج ــودن باعث اتفاقي ش نرفتند.اين ب
ــازي  ــن واقعه كربلا ظرفيت س ــودكان براي مت و ك
ــد و ظرفيت داد.ما  ــودن اين افراد به كربلا، بعُ كرد. ب
روايت هاي متعددي از هشت سال دفاع مقدس داريم، 

ــايد بيش از هزار جلد كتاب در  ش
اين باره به چاپ رسيده است. اين 
ــاي معدودي هم  ميان، كتاب ه
ــد كتاب «دا» كه  وجود دارد مانن
ــت. كاملاً  راوي آن، يك خانم اس
ــود كه ظرفيت  ــاس مي ش احس
جديدي از جنگ نمود مي يابد و 
به جنگ بعُد مي دهد. چون توسط 

يك زن روايت شده است.

 يك زاويه نگاه ديگر است...
فقط زاويه نگاه نيست. دو مرد هم 
ــي مي خواهند دفاع مقدس  وقت
را تحليل كنند، ممكن است دو 
زاويه نگاه متفاوت داشته باشند، 
ــاً بعُد عاطفي  اما در اين جا واقع

ــت. تصور كنيد صحنه جنگ است،  تغيير كرده اس
ــده اند و در اين درگيري كه  دو طرف با هم درگير ش
جنگ مردان است، يك زن گرفتار شده، حالا ماجرا 
ــم مي خورد. يك زن با همه ظرافت  طور ديگري رق
ــماني اش ،وسط  و طراوت و مظلوميت و ضعف جس
معركه اي گرفتار شده كه ظاهراً تناسبي با آن ندارد. 
ــور ديگري رقم مي خورد. بازماندگان  پس ماجرا ط
كربلا هر يك به گونه اي ياد كربلا را نگه داشتند. يك 
بخش از دردي كه از كربلا به ما منتقل شده، از زاويه 

ــت.  ــي و عاطفي بانوان كربلاس رفتارهاي احساس
حضرت سكينه سلام االله عليها بعد از كربلا ديگر آب 
سرد ننوشيد؛ آدم هاي ديگري هم در كربلا بودند، 
اما فقط سكينه سلام االله عليها انتخاب كرده كه بعد 
از كربلا تا آخر عمر آب سرد ننوشد. آدم هاي زيادي 
در كربلا بودند اما خانم رباب انتخاب مي كند كه بعد 
از كربلا هيچ وقت به سايه پناه نبَرد؛ انتخابي كه انگار 
كاملاً بر مبناي احساسات زنانه است؛ اين همان بعُد 
عاطفي كار است. اگر نگاه عكس به اين پرونده كنيم، 
بعُد فاجعه و شقاوت در متن كربلا برجسته مي شود. 
ــروز كربلا را  ــر زنان نبودند، ام اگ
ــل مي كرديم كه  ــور تحلي اين ط
ــده، تعداد  يك درگيري ايجاد ش
ــتر بوده و در اين  افراد باطل بيش
درگيري، طرف حق كشته شده 
ــاي زن و بچه  ــت؛ اما وقتي پ اس
وسط مي آيد و آدم هايي انتخاب 
ــن زن و  ــم اي مي كنند جلو چش
بچه، هجوم بياورند و گردن بزنند 
ــب بدوانند و تكه تكه كنند  و اس
ــد، به محض  ــت قطع كنن و دس
اين كه ماجرا را براي كسي تعريف 
كنيد، مي گويد اين جنايت خيلي 
ــت. اگر براي من  پليد و بزرگ اس
ــتم آب را  ــرف جنگ هس كه ط
ــت،  ببندند، مي گويم جنگ اس
ــلام اجازه چنين كاري را نمي دهد، اما عقلانيت  اس
ــا اين كار نمي بيند. اگر آب را به  غير ديني منافاتي ب
ــش  ــودك ببندند، به روي بچه هاي ش روي يك ك
ماهه، دو ساله، سه ساله، به روي زناني كه اهل جنگ 
نيستند و گناهي ندارند، بعُد شقاوتي مسأله شفاف 

مي شود.
 به چـه قيمتي؟ زنـان ايـن خانواده كـه زناني 
عـادي نبودنـد، يكـي از آن هـا حضـرت زينب 
سلام االله عليهاسـت؛ يك شخصيت معيار، عالمه 

آدم هاي زيادي در 
كربلا بودند اما خانم 
رباب انتخاب مي كند 
كه بعد از كربلا 
هيچ وقت به سايه پناه 
نبَرد؛ انتخابي كه 
انگار كاملاً بر مبناي 
احساسات زنانه است

قصه شيرخواره را 
هيچ مردی 
نمی فهمد!

ــك بعُد خارج  از متن ــان در كربلا ي ــور زن حض
ــايد در ظاهر  فرهنگي هم دارد. ش
قضيه وجود يك بانو در كربلا حتي 
ــد، يعني اگر زني نباشد  مزاحم باش
مردان با خيالي آسوده تر مى جنگد، 
ولي اين حضور، ظرفيت ديالوگ با 
ــودكان تاريخ را  ــه و زنان و ك جامع
ــور، نوعي  ايجاد مي كند؛ اين حض
ــري ايجاد مي كند.  فرهنگ حداكث
ــك فرهنگ را  وقتي مي خواهيد ي

استنطاق كنيد، اگر اين فرهنگ را 
از زبان يك حكيم استنطاق كنيد، 
ــان حكمي حرف مي زند؛ اما  از لس
زماني مي خواهيد در لايه فرهنگ 
عاميانه حرف بزنيد، فرهنگ زنانه و 
كودكانه، آن فرهنگ را به استنطاق 
مي كشد. هر عنصري از اين عناصر 
ــود، از جانب آن عنصر،  در كربلا نب
كربلا قابل استنطاق نبود. از سوي 
ديگر اين حضور امكان هاي فهم را 

ــد؛ اين نكته خيلي  توسعه مي بخش
مهم است. اساساً ابعادي از كربلا را 
مردان نمي توانند بفهمند.اين فهم 
ــعه پيدا  اگر بخواهد در تاريخ توس
كند، بايد اتفاقاتي براي يك زن در 
كربلا بيفتد و در تاريخ هم زنان آن را 
بفهمند. اين كه مادر يك شيرخواره 
بعد از حادثه كربلا آب مي خورد و در 
وجود او شير براي نوشيدن كودك 
ــهيد او مهيا مي شود،  شش ماهه ش

فكر نكنيد اگر كربلا اتفاق 
نمي افتاد، زينب 
سلام االله عليها 

همين زينب بود؛ 
اين را از نظر علمي 

مي توانيم 
ثابت 

كنيم

غيرمعلّمه. حادثه عاشـورا حتي تا عصر عاشورا 
و شـهادت حضرت اباعبداالله عليه السـلام ظاهر 
عزت مـداري دارد، اما بعد از آن كـه اهل حرم در 
بند اسـارت گرفتار مي شوند، ظاهر كار، خواري و 
اسارت اسـت. اين كه حضرت عقيله بني هاشم به 

آن وضع گرفتار شود، در ازاي چيست؟
عزت بانوان كربلا از عزت مردان كربلا بيشتر بود؟

  تفاوت در همين زن و مرد بودن است.
اين بانوان عزت شان از عزت فاطمه زهرا سلام االله عليها 

بيشتر بود؟

پيرمرد و پيرزن 
و جوان، كودك 
و زن، انگار يك 

جامعه كوچك 
در كربلا مهيا 

شده است
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زينبيه
حمله به زنان و كودكان در عرف هاي انساني ـ نه فقط عرف هاي متشرع ـ مذموم است؛ 
حتي انسان هاي بي دين، بر حسب فطرت حمله به زن و كودك را شايسته نمي دانند، 
اما اين اتفاق در كربلا مي افتد

ــت كه اگر يك بانو در  مسأله اي اس
ــاق نمي افتاد؛ بعد  ــود، اتف كربلا نب
ــان مي توانند  ــم فقط زن از كربلا ه
عمق اين مصيبت را به طور شهودي 
ــد. بنابراين حضور بانوان  درك كنن
ــي فرهنگي ايجاد  در كربلا ظرفيت
كرده كه امروز وقتي اين مسأله براي 
بانوان نقل مي شود با تمام وجود به 
ــورد. اگر حضور  كربلا پيوند مي خ
ــد بانوان  ــلا نبود، پيون زنان در كرب

ــد.  ــخت تر مي ش با كربلا كمتر و س
ــور زن در ميدان كربلا،  تجربه حض
حتي امكان رشد و كمال براي بانوان 
ــن تجربه تاريخي  ايجاد مي كند؛ اي
نشان مي دهد كه يك بانو مي تواند تا 
مقام زينب سلام االله عليها رشد كند. 
ــي نبود، همه اين  اگر در كربلا بانوي
ماجرا براي مردان تمام مي شد، اما 
الآن شما يك نمونه داريد كه تا قله 

پيش رفته است.

شهداي كربلا هر 
يك به ميزاني 

بر شور كربلا 
افزوده اند، اما 

حضور بانوان، 
شور كربلا 

را تا حد 
شعور بالا 

آورده

زينب سلام االله عليها به 
عنوان يك نمونه 

قابل عرضه 
به جهان است. 

مي توانيد بگوييد 
فرهنگ اسلامي 

چنين زني ساخته 
است

 حتي در ماجراي كوچه بني هاشم، ظاهر اتفاق براي 
حضرت زهرا سـلام االله عليها عزت مدارانه اسـت؛ 
ايشـان با اقتدار از همسرشان و از مقام ولايت دفاع 
مي كنند؛ حتي وقتي لطمـه مي خورند، در جايگاه 

عزت و اقتدارند، اما اسارت موضع ذلت است!
ــه بخواهيد! اگر  ــما از كربلا چ ــتگي دارد كه ش بس
مي خواهيد كربلا را در كربلا دفن كنيد، اين مسائل 
درست است، اما امام حسين عليه السلام بنا نداشت 
ــذارد، پس بايد به كربلا بعُد  پيام كربلا را در كربلا بگ

مي داد. 

 در زندگي حضرت زينب سـلام االله عليها، انگار از 
كودكي يك سير تربيتي براي ايشان در نظر گرفته 
شده كه براي كربلا تربيت شود، چرا اين اتفاق براي 

آدم هاي ديگر نيفتاد؟ چرا يك زن؟
ــت. اگر ادبيات  ــيت اس اتفاقاً دليل اش همين جنس
آزادگان جنگ تحميلي را از قصه جنگ هشت ساله 
ــه ماجراهايش ناقص  ــد، جنگ با هم ما حذف كني

ــقاوت  ــادي از ش ــود و ابع مي ش
صدام رو نمي شود؛ ظرفيت هايي 
ــد. بايد  ــگ مغفول مي مان از جن
اين رزمندگان مي رفتند و از قضا 
ــدند تا  ــر هم ذليل مي ش در ظاه
ادبيات جنگ غنا پيدا كند و باعث 
ــود و  ــدگاري جنگ ش دوام و مان
ــالا ببرد؛ در كربلا  عزت جنگ را ب
ــكل بوده  ــم ماجرا به همين ش ه
ــان و كودكان  ــت. حمله به زن اس
ــاني ـ نه فقط  ــاي انس در عرف ه
عرف هاي متشرع ـ مذموم است؛ 
حتي انسان هاي بي دين، بر حسب 
ــه زن و كودك را  ــرت حمله ب فط
شايسته نمي دانند، اما اين اتفاق 
در كربلا مي افتد. هر چه اين اتفاق 

بيشتر مي افتد، كربلا بازتر مي شود. 
ــه از مدينه به  ــان صلي االله عليه وآل پيغمبر آخرالزم
طائف مي رود؛ اين يكي از سفرهاي پرمحنت پيامبر 
ــفري كه در آن به ايشان  صلي االله عليه  وآله است؛ س
ــفر دندان مبارك  ــن كردند؛ در اين س حمله و توهي
پيامبر صلي االله عليه وآله را با سنگ شكستند؛ سفر 
ــخت  طائف به قدري به پيامبر صلي االله عليه وآله س
ــد و به آن جا  ــت كه وارد باغ يك فرد يهودي ش گذش
پناه برد؛ غلام اين يهودي كه از پيامبر صلي االله عليه 
ــان هم سخن شد، شيفته  وآله پذيرايي كرد و با ايش

پيامبر صلي االله عليه وآله شد و اسلام آورد. وقتي تاريخ 
ــيم كه انگار  را تحليل مي  كنيم، به اين نتيجه مي رس
ارزش داشت پيامبر آخرالزمان صلي االله عليه وآله يك 
ــفر پرمحنت برود و تا اين اندازه زجر بكشد تا يك  س
نفر مسلمان شود كه قرآن بگويد «من احياها كمن 
ــر را آدم كنيد، يك  ــاس جميعا». اگر يك نف احيا الن
ــما ببينيد  ــل و يك تاريخ را آدم كرده ايد. حالا ش نس
ــارت چقدر انسان ساز بوده  حضور زنان در مسير اس
ــت! به جز حرّ و افرادي كه همراه او آمدند، حدود  اس
15 نفر از لشكر كوفه در صبح روز 
عاشورا به امام حسين عليه السلام 
مي پيوندند؛ در استدلال هاي اين 
ــه وجود دارد  افراد احياناً اين نكت
كه. « نمي شود به اين ها حمله كرد، 
اين ها با زن و بچه آمده اند، اصلاً با 
غيرت عربي  ما سازگار است كه به 
اين زن و بچه حمله كنيم؟» اين ها 

ظرفيت سازي اين حضور است. 
بعُد سوم، بعُد آرماني كربلا است. 
يك اتفاق اگر بخواهد آرمان شود 
ــا و مكان هاي  ــد در زمان ه و بتوان
مختلف، انسان هايي را از صنف هاي 
ــذب كند، بايد  مختلف به خود ج
ويژگي هايي داشته باشد. يكي از 
وي  ژگي ها آن است كه نبايد فقط از 
ــور هم داشته باشد، چون  جنس شعور باشد، بايد ش
همه مردم اهل شعور نيستند و همه مردم، شعورشان 
بر شورشان غلبه ندارد. اگر آرمان فقط با اقامه برهان 
ــد، در مقام ديالوگ، طيف  و استدلال قابل دفاع باش

وسيعي را از دست مي دهد. 

   اين شور با شهداي كربلا تأمين نمي شد؟
ــوري  ــم اگر بانوان در كربلا نبودند، ش نه، نمي گوي
درست نمي شد. شهداي كربلا هر يك به ميزاني بر 
شور كربلا افزوده اند، اما حضور بانوان، شور كربلا را 

مي پيوندندحسين عليه السلام روز عاشورا به امام كوفه در صبح 15 نفر از لشكر او آمدند، حدود افرادي كه همراه است! به جز حرّ و انسان ساز بوده مسير اسارت حضور زنان در 
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تا حد شعور بالا آورده. داستان شعور در كربلا خيلي 
ــوري متناسب با خود  ــت؛ اين شعور، ش عميق اس
مي خواست. استدلال هاي امام حسين عليه السلام 
خيلي عميق است، خطبه هايي كه در دهه عاشورا 
در كربلا براي ياران يا دشمنان خوانده، بسيار عميق 
ــت. اين مقدار عمق، اگر مي خواست قالبي پيدا  اس
ــاده و بسيط باشد.  ــت س كند، آن قالب نمي توانس
ــگار عمق غربت  ــى در كربلا افتاده كه ان اتفاق هاي
ــن اتفاق  هادرك  ــط از جانب همي و مظلوميت فق

مي شود.
ــهادت حضرت مسلم را براي امام  زماني  كه خبر ش
ــلم نبودند، امام مي فرمود  آوردند. اگر بچه هاي مس
ــد؛ اما بعد از  ــون و تمام مي ش ــا الله  و انا اليه  راجع ان
ــلم را مي آورد و روي زانوي  استرجاع، فرزندان مس
ــوازش مي كند. در  ــا را ن ــاند، آن ه خويش مي نش
ــود  ــش ايجاد مي ش واقعه كربلا بلافاصله اين پرس
ــلام را بعد  ــين عليه الس كه بچه هاي خود امام حس
ــي دلداري مي دهد؟ دختر امام  از شهادت چه كس
ــلام در وداع از ايشان مي خواهد  ــين عليه الس حس
ــائل، قصه كربلا  ــه او را در آغوش بگيرد. اين مس ك
ــيه هايي  را طور ديگري تصوير مي كند. اين ها حاش
ــت فهميده  ــت كه بدون آن ها معني متن درس اس
نمي شود. متن كربلا خيلي سنگين است، اما شوري 
ــده، ماندگاري كربلا  كه در كربلا ضميمه شعور ش
ــر بخواهد آرمان  ــت. آرمان اگ را تضمين كرده اس
باشد، بايد عناصري جامع داشته باشد. در كربلا اين 
بسته جامع است چون از نوزاد تا پيرمرد، زن و مرد، 
مريض و سالم، پولدار و بي پول، همه و همه  كنار هم 

قرار دارند. 

  يعنـي هر كس مي تواند نمونه خـودش را آن جا 
پيدا كند. درست است؟

ــت در طول تاريخ  بله، به ويژه كه اين اتفاق قرار اس
ــورا وكل ارض كربلا  ــت كل يوم عاش بماند. قرار اس
بشود.اگر در كربلا بانويى نبود،همه اين ماجرا براى 
مردان تمام مى شد،اما الآن شما يك نمونه داريد كه 

تا قله پيش رفته است. 

  چه قله اي؟ تعريف كنيد.
دركربلا حضرت زينب سلام االله عليها چه چيزي كم 
گذاشته؟ بعُد مديريتي او را ببينيد. بعُد سخن وري 
ــي او را ببينيد. بعُد  ــد. بعُد حضور اجتماع او را ببيني
ــت. ما مصيبت كربلا را در يك  مديريتي اش ويژه اس
دهه پخش مي كنيم، باز هم تحمل براي مان سخت 
است، اما تمام اين اتفاقات در عرض چند ساعت رخ 
داده و زينب سلام االله عليها يك زن است. مگر يك زن 
چه قدر تاب و تحمل دارد؟ در بم كه زلزله آمد، برخي 
به يك باره همه خانواده و فاميل شان را از دست دادند. 

ــتند كه «پس عدالتت  برخي به خدا هم كفر مي بس
ــت؟ يك باره همه را گرفتي؟» اما در كربلا و  كجاس
در وجود حضرت زينب سلام االله عليها چه ظرفيتي 
ــت؟ جايي كه احساس مي كنيد، ذليل ترين فضا  اس
ــت، آن هم  در ظاهر رقم مي خورد، مجلس يزيد اس
ــرايطي كه از سر نخوت و غرور پيروزي، اشراف  در ش
ــانده، بعضي  و مترفين را خبر كرده و دور خودش نش
ــيحي هم در مجلس حضور دارند و در  از اشراف مس
ــلام را وارد  همين حال، كاروان اهل بيت عليهم الس
ــراف  ــه محض ورود، يكي از اش مجلس مي كنند. ب
مسيحي چشم اش به دختر امام حسين عليه السلام 
ــد «يزيد اين دختر را مي خواهم!»  مي افتد و مي گوي
صحنه آن قدر وقيحانه است كه همسر يزيد از پشت 
ــد و مي گويد «يزيد حيا كن». اين  پرده بيرون مي آي
فضا واقعاً شكننده است؛ اما در اين فضا حضرت زينب 
ــتاده، يزيد به ايشان رو مي كند و  سلام االله عليها ايس
ــه طور ديدي؟ مي فرمايد  مي گويد واقعه كربلا را چ
«واالله ما رأيت الا جميلا» قسم مي خورد؛ اين سخن 
براي عصباني كردن يزيد نيست. قسم مي خورد كه 

هر چه بود، زيبايي بود. 
  يك انسـان كه معصوم هم نيسـت، آن هم يك 
زن با همه ظرافت هاي روحـي، چطور به اين حد از 

كمال مي رسد؟

فكر نكنيد اگر كربلا اتفاق نمي افتاد، زينب سلام االله 
ــود؛ اين را از  ــلام االله عليها ب ــا همين زينب س عليه
ــم ثابت كنيم. نقش مصائب در  نظر علمي مي تواني
ــاني زياد است. تا زماني  پرورش استعدادهاي انس
كه شما هيچ مشكلي نداريد، آدم ويژه اي نيستيد؛ 
مشكل ها كه مي آيد، كم كم ظرفيت پيدا مي كنيد، 
ــود،  ــي رود، فكرتان فعال مي ش ــان بالا م تحمل ت
ــون زينب  ــر نكنيد كه چ ــويد. فك متفاوت مي ش
ــلام االله عليها عالمه غيرمعلّمه بود، قبل از حادثه  س
كربلا در نهايت كمال خويش قرار داشت. اگر كربلا 
هم نبود، زينب عالمه غيرمعلّمه بود، اما امام حسين 
ــاره اش به همين عالمه  ــلام با انگشت اش عليه الس
غيرمعلّمه ظرفيت بخشيد؛ يعني حتي براي زينب 
ــرايط عادي قابل تحمل  عالمه هم اين اتفاق در ش
ــت؛ بايد بالاتر بيايد و اين اتفاق در متن كربلا  نيس
ــلام االله عليها امروز به عنوان يك  مي افتد. زينب س
ــما مي توانيد  ــت. ش نمونه قابل عرضه به جهان اس
ــلامي چنين زني ساخته است.  بگوييد فرهنگ اس
ــانيت و  ــت، حجب و حيا، ايمان و انس عقل، مديري

عاطفه و ... همه در قله است.
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زينبيه

طرح تهيه نرم افزار زنان عاشورايى جزو طرح هاى مصوب 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات بود. كار را از تير امسال  در س
شروع كرديم. ابتدا از سايت هاى معتبر مقاله ها را گزينش 
كرديم. كار جمع آورى مقاله فقط از منابع موجود انجام شد 
و براى تامين مقاله به كسى سفارش نداديم. جست وجوى 
مقاله ها حدود يك ماه طول كشيد و جستار كاملى بود. 
ــتيم برخى افراد نوشته اند  حتى كارهايى را كه مى دانس
اما هنوز چاپ نشده را از آنها گرفتيم. در ابتدا صد و چهل 
مقاله كه از نظر محتوا و قالب در نگاه اول، قابل اعتنا بود، از 
سايت هاى مختلف انتخاب شد. مقاله ها چند بار خوانده 
شد و بعد با داورى دكتر حسين رجبى مقاله هاى مفيد 
و مناسب براى اين طرح انتخاب شد. البته در جمع آورى 
ــوند هم  ــركار خانم علاس مقاله ها از نظر و راهنمايى س

استفاده شد.
ــى، علمى، عرفانى و ...  محتواى مقاله ها تاريخى، دين
ــت و تلاش كرديم موضوع هاى متنوعى را درباره  اس

محور اصلى كه «زن و عاشورا» است، مطرح كنيم. 
البته فراخوانى براى اين موضوع ها نداديم فقط مقاله هاى 
كنگره بين المللى حضرت زينب سلام االله عليها را كه در 
ــد، بررسى كرديم اما مقاله ها بيشتر  چند شهر برگزار ش

تخصصى بود و براى اين طرح قابل استفاده نبود.

 آثار هنرى در اين حوزه، كم است
ــورايى است  يكى از لينك هاى اين نرم افزار، زنان عاش
كه در اين زيرمجموعه مقاله هايى درباره زنان صحابه، 
ــان در اين قيام،  ــورا، نقش زن زنان حاضر در قيام عاش
سخنان امام خمينى(ره) ورهبر انقلاب درباره حضرت 
ــرت زينب  ــلام االله عليها، زندگى نامه حض ــب س زين
سلام االله عليها، تصويرهايى از حرم اين بانوى بزرگوار، 
ــى و معمارى حرم و آثار هنرى كه  بخش حرم شناس
ــازى، نقاشى،  در زمينه هاى مختلف مثل مجسمه س
ــعر و عكس  ــى، ش ــاى گرافيكى، خوشنويس طرح ه
ــده، استفاده مى شود. و... درباره زن و عاشورا تهيه ش
ــاره روز ولادت حضرت زينب  حتى تمبرهايى كه درب
ــده بود، جمع آورى كرديم.  ــلام االله عليها چاپ ش س
كليپ هايى را همكه درباره عصر عاشورا ساخته شده، 
ــيما به دست آورديم كه همه اين ها  از طريق صدا و س

ــعرها را هم با نظر آقايان  با زيرنويس ارايه مى شود. ش
آذر شرم و  برقعى در نرم افزار گنجانديم.سعى كرديم 
ــى در اين حوزه تهيه كنيم،  يك بانك علمى -فرهنگ
اما نكته اى كه در اين مرحله از كار وجود داشت تعداد 

اندك آثار هنرى در اين موضوع بود.

 گروه هدف؛ مخاطب خارجى
ــب  ــزار، مخاط ــن نرم اف ــراى اي ــب ب ــروه مخاط گ
ــت، نه مخاطب داخلى. به همين دليل  بين المللى اس
بايدمقاله هايى را گزينش مى كرديم كه بتواند به اين 
گروه از مخاطب، پيامى منتقل كند.تخصصى نباشد 

ــق و محكمى براى  و محتواى موث
ــعى كرديم  ــته باشد. س ارايه داش
مقاله ها محتواى برتر داشته باشد 
ــخت نباشد مثلا يك  اما ثقيل و س
ــفار زينبى در  مقاله با موضوع «اس
سفر حسينى» موجود بود كه آن 

را حذف كرديم.
ــاب نهايى مقاله ها به  داورى و انتخ
ــين  طور كامل و دقيق با دكتر حس
ــچ وجه دخل و  ــى بود و به هي رجب
ــخصى و سليقه اى انجام  تصرف ش
ــورى مطرح  ــد. مطالب بايد ط نش
مى شد كه از طرف جامعه بين المللى 
مورد اختلاف و سوال نباشد و حامل 
پيام روشنگر و مبيّنى باشد و بتواند 
ــى را تامين  ــب خارج نياز مخاط

كند. مثلا مقاله خوبى درباره محل دفن حضرت زينب 
سلام االله عليها و اقوال اختلافى در اين موضوع داشتيم 
كه  آن را حذف كرديم چونبه نظر مى رسيد دليلى ندارد 

ذهن مخاطب را به اين مساله درگير كنيم.

  فضاى بين الملل دراين حوزه فقير است
ــلام االله عليها را  زمانى كه خطبه هاى حضرت زينب س
ــت و جو مى كرديم،خطبه هاى آن حضرت را هم  جس
ــم، در حالى كه حداقل  ــى پيدا نكردي به زبان انگليس
ــه زبان هاى  ــان ب ــورايى ايش ترجمه خطبه هاى عاش

اسپانيايى و اردو و فرانسه و ... يك ضرورت است. البته 
ترجمه خطبه حضرت زهرا سلام االله عليها موجود بود، 
اما حتى زيارتنامه ايشان براى يك تازه مسلمان غربى 
ــت. اين نكته ها ضرورت اصلى تهيه  ترجمه نشده اس
اين نرم افزار بود. براى ترجمه از مترجم هاى حرفه اى 
ــده ارايه  ــتفاده كرديم كه متن روان و ويرايش ش اس

دهند.

  زينب هاى معاصر
زيرمجموعه ديگرى كه براى اين نرم افزار در نظر گرفته 
شده، مربوط به دوره معاصر است. در 
اين لينك يك سرى كليپ  درباره زنان 
دفاع مقدس با عكس و تصويرو ... بود. 
اين زيرمجموعه با هدف اينكه نشان 
دهد نهضت امام خمينى در استمرار 
قيام عاشورا و زنده نگه داشتن اسلام 
ــد. اما در  ــده به طرح اضافه ش برپا ش
اين حوزه به زندگى نامه زنان معاصر 
ــيديم، چون ترجمه  اين متون  نرس
هزينه زيادى داشت و زمان كافى هم 

براى تكميل كار نداشتيم.
در مجموع حدود200 صفحه متن 
آماده شده و آثار هنرى كنار اين متون 
قرار مى گيرد. مقاله ها در اين نرم افزار 
ــى،  ــت زبان فارسى،انگليس به هش
عربى، تركى استانبولى، اردو، روسى، 
اسپانيولى و فرانسه ترجمه شده و در دسترس مخاطبان 
ــت اين نرم افزار با شروع ماه محرم از طريق  است. قرار اس

رايزن هاى فرهنگى به مخاطبان خارجى ارايه شود.
ــط اداره زنان سازمان  ــورا كه توس نرم افزار زن و عاش
فرهنگ و ارتباطات اسلامى تهيه شده، يك گام اوليه 
ــود در فرصت هاى آينده آن را كامل كرد.  بود و مى ش
توجه ما در تهيه اين نرم افزار بيشتر روى كيفيت بود. 
ــمندى مطرح  ــاى نگفته و ارزش ــه واقعا حرف ه اينك
ــود نه اينكه حجم زيادى از مطالب تكرارى يك جا  ش

جمع آورى شود.

نرم افزارزن و عاشورافقط اندکی از خلا محتوايی درباره زنان عاشورايی را پر می کنداين قدم اول است

باران مقربيان / کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسوول نرم افزارزن و عاشورا»

جمع آورى شودتكرارى يك جا زيادى از مطالب شود نه اينكه حجم ارزشمندى مطرح حرف هاى نگفته و بود. اينكه واقعا بيشتر روى كيفيت اين نرم افزار توجه ما در تهيه 
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ــاحت بانوان  ــتن از س وقت نوش
كربلا كه برسد، بى ترديد نام بلند 
ــلام االله عليها  ــر س ــراى اطه زه
افتتاحيه سطرها است كه خاتون 
ــوى حاضر و ناظر  كربلا بود و بان
ــايه نام بلند حضرت لولاك  لحظه هاى عاشورا. و در س
ــد نام  لما خلقت الافلاك، دومين نامى كه مى درخش
حضرت عالمه صابره، بى بى كاروان، زينب كبرى سلام 

ــجره  ــن ش ــت و اي ــا اس االله عليه
طيبه،زيبا ترسيم مى شود با نام هاى 
ــلام االله عليها،  ــكينه س طلايى س
ــرت ام كلثوم،  حضرت رباب، حض
ــرت ام البنين و  حضرت رقيه، حض
ــمى.اما قصد اين  ديگر بانوان هاش
وجيزه بيشتر نام بردن از شيردلان 
ــايه سار  ــت كه در س گمنامى اس
ــان كمتر  ــم، نام ش بانوان بنى هاش

گفته و شنيده شده است.

  زهيرو فهيمه اش!
ــم و زهير ضرب  ــق ميان دلهي عش
المثل قبيله بود. زهير طاقت جدايي 
ــت  ــر و فرزندانش را نداش از همس
ــار او را همراهي  ــه بختي اين ب و چ

مي كرد. مسير كاروان قبيله او با مسير كاروان حسين 
ــلام كه از مكه به كوفه مي رفت يكي شده بود.  عليه الس
ــواره از رويارويى با  ــر از طرفداران عثمان بود و هم زهي
ــلام طفره مى رفت تا اين كه در يك  ــين عليه الس حس
ــد!اهل قبيله  منزل، ناگزير با كاروان امام هم منزل ش
سر سفره نشسته بودند و ناهار مى خوردند كه فرستاده 
ــلام به دعوت زهير آمد. همه مات و  ــين عليه الس حس
ــدند و لقمه ها خشك شد در دست هايشان. مبهوت ش

ــر بزرگ قبيله كه واى بر  ناگهان دلهيم نهيب زد بر س
ــد پيامبر خدا تو را مي خواند و تو در رفتن  تو زهير! فرزن
ــنو، آن گاه  ــي مي كني؟ برو و حرف هايش را بش كوتاه
ــلام  تصميم بگير. و زهير به خيمه اباعبداالله عليه الس

رفت و ... بهشت را مديون همسرش شد.

 وهب و دلداده اش!
وهب هر بار كه از ميدان رو به سوي مادر مي كند، مي پرسد 

«مادر جان از من راضي شدي؟»
 مادر مي گويد «از توراضي نشوم تا 
آنگاه كه مقابل حسين عليه السلام 

كشته شوي.»
مى رزمد تا دستانش قطع مى شود و 
ــپاه شيطان سرش را  كارش تمام. س
جدا مى كند و به سوى مادر مى اندازد. 
ــب مى غرّد و مى گويد: معرفت  ام وه
ــن جناح كلبي  ــب ب ــر من، وه پس
نصراني كه تازه مسلمان بود، از شما 
سپاهيان ظلم كه زماني شمشيرتان 
ــلام بر  كنار پيامبر و علي عليهم الس
ــلام مي تاخت، بيشتر  دشمنان اس
بود اى خيانت كاران! از جسم و جان 
ــتم و او را قرباني حسين  پسرم گذش
كردم تا گواه مسلماني من و عروسم 
باشد، اكنون سرش را به من پس داده ايد! سپاس خداي 
را كه مرا در محضر سيد جوانان اهل بهشت روسپيد كرد. 

آن چه را در راه خدا داده ام، پس نمي گيرم.
ــعد پرتاب كرد. عمود   سر را به سوي سپاهيان عمر س
خيمه برداشت و رجز خواند. دو نفر از آنان را كشت و با 
شنيدن صداي امام كه فرمود «بازگرد اي بانو، جهاد بر 
زنان نيست، خدا تو را و فرزندت را جزاي خير دهد» به 

سوي خيمه ها بازگشت.

اما عروس جوان وهب وقتى شوهرش را بر زمين ديد، تاب 
نياورد، خود را به شوهر شهيدش رساند. خاك و خون از 
ــمر ملعون به غلامش، رستم،  رخش پاك مى كرد كه ش
دستور داد با نيزه به سرش بكوبد. و عروس جوان وهب بر 

پيكر تازه دامادش آرميد تا اولين شهيده كربلا باشد.

 قاسم و امينه اش!
- مادر! يكى ديگر از اولاد على عليه السلام اينك شهيد 
شده است... مى دانى كه بى تاب رفتنم. بايد او را كمك 

كنم. 
رمله ناله بلندى كشيد و اشك از چشمانش سرازير شد. 
چشمان قاسم و وصيت مجتبى عليه السلام حرفى براى 

گفتن باقى نمى گذاشت. سلاح بر كمر قاسم بست...
قاسم نزد عمو رفت. حسين عليه السلام سر بلند كرد.

 - عموجان! اذن ميدان  مى خواهم.
- نه قاسم! تو هنوز نوجوانى!

- من آن قدر بزرگ شده ام كه بتوانم به دين خدا يارى برسانم.
ــهادت يادگار برادر را   امام روى برگرداند. تاب ديدن ش

نداشت. او را در بغل گرفت. 
 - عزيز برادرم! تو هنوز كوچكى. بگذار مردان جنگى بجنگند.

ــم نپرسيد.   مگر چند مرد جنگى ديگر مانده بود؟ قاس
حسين هم هيچ نگفت.

به خواهش و التماس افتاده بود.
-خواهش مى كنم به من اجازه بده! به برادرانم گفته ام 

كه در پى آنان مى آيم.
ــرش را نگاه مى كرد.   رمله به خيمه تكيه داده بود و پس
نوبت او بود. حسين عليه السلام راضى نمى شد. دست 
نوشته مجتبى عليه السلام را به قاسم سپرد و او را راهى 

دامان حسين عليه السلام كرد...

 علي بن مظهر و مومنه اش!
از بارگاه امامت براي همراهى بانوان حرم اجازه خواست و 

سلام االله عليهاهم غصه زينب
نقش مادران و زنان در حادثه عاشورا کمتر ديده می شود

آيت االله شيخ جعفر شوشترى مى نويسد مولاى كربلا روز عاشورا 7 بار استغاثه كرد ( اول آن، موقع صف آرايى و آخر آن موقع شهادت)  و 
با هر استغاثه امام، زنان شجاع خيمه نداى امام را لبيك مى گفتند و تا از جنس مردان كسى در خيمه ها بود، هر بار با بذل عزيزان شان، جوانان و 
پاره هاى قلب شان، در هر استغاثه نداى امام را لبيك مى گفتند و آن گاه كه پاره هاى تن شان، با تن هاى پاره پاره پيش پاى امام كربلا جان دادند، 
لبيك زنان به استغاثه هاى آخر امام بلندتر شد كه«لبيك داعى االله، ان لم يجد بدنى عند استغاثتك و لسانى عند استنصارك، فقد اجابك قلبى ...   

 لبيك اى حجت خدا، اگر در بدنم قدرتى بر يارى تو نباشد و زبانم عاجز از نصرت تو باشد قلبم به تو لبيك مى گويد!

كردحسين عليه السلام و او را راهى دامان را به قاسم سپرد مجتبى عليه السلام نمى شد. دست نوشته عليه السلام راضى نوبت او بود. حسين را نگاه مى كرد. داده بود و پسرش رمله به خيمه تكيه 
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زينبيه

چون سخنش از صفاي دل بود، پذيرفته شد. راوي گويد:
ــلام به ياران خود اذن  ــين عليه الس  آنگاه كه امام حس
ترخيص داد، فرمود «هر كس عيال با خود همراه دارد، 
همين امشب او را به مأمني برساند. فردا مردان ما كشته 
خواهند شد و عيال من به اسيري مي روند.» اين گفته بر 
ياران حضرت سخت آمد و صداي ناله و شيون بلند شد.

صداي ناله همسر علي بن مظهر از درون خيمه بلند شد و 
گفت «يابن الزهرا، النساء قابلاً للخدمه بناتك و اخواتك؟» 
ــت خدمت به  ــلام االله عليها آيا ما قابلي ــر زهراس اي پس
خواهران و دخترانت را نداريم؟ كلام پر از صفاي اين زن 
سبب شد كه حضرت اجازه دهند زنان هم به انتخاب خود 

شريك غم خاندان آن حضرت شوند.

  مسلم و عالمه اش!
ــيعه در قرن اول هجرى است. با مسلم   از زنان نامدار ش
ــين عليه السلام - ازدواج  ــجه - يار باوفاى حس بن عوس
ــر  ــد. همراه همس كرد و ثمره آن فرزندى به نام خلف ش
ــدند تا امام حسين  و فرزندش مخفيانه از كوفه خارج ش
ــورا پس از شهادت  ــلام را ياري كنند. روز عاش عليه الس
دردناك همسر ش، شهادت يك عزيز را در راه مولا ناچيز 

دانست و خلف، فرزند خلفش را به مسلخ عشق  فرستاد.
 خلف برخاسته، از امام عليه السلام اجازه نبرد خواست. 
ــمن روي و كشته  حضرت فرمود «اگر به جنگ با دش
شوي، مادرت در بيابان ها تنها و غريب مي ماند.» مادر 
ــد كرد و گفت: «فرزندم برخيز و فرزند دختر  رو به فرزن
ــلامت من و خود  ــاري كن و ياري او را بر س پيامبر را ي

ترجيح بده و بدان كه اگر سلامت خويش را بر نصرت او 
برگزيني، هرگز از تو راضي نخواهم شد.» آنگاه حضرت 
به او اجازه نبرد داد. مادر براي آنكه مبادا سختي جنگ 
روحيه فرزند را تضعيف كند، پشت سرش به راه افتاد و 
فرياد زد: «فرزندم بشارت باد تو را به آب گواراي كوثر، به 

زودي خواهي نوشيد.»

  جناده و دريادلش!
نامش بحريه بنت مسعود الخزرجى است. همسر جنادة 
ــلا.  از مكه به كاروان  ــهداى كرب بن كعب انصارى، از ش
ــتند وجناده روز عاشورا در  حسين عليه السلام پيوس

حمله اول به شهادت رسيد.
ــخت شد، بحريه پسرش را مهيا كرد و  كار كه بر امام س
ــين عليه السلام  به او گفت: فوراً حركت كن و برابر حس
فرزند رسول خدا صلى االله عليه و آله با دشمن او بجنگ 
ــادر جان  ــوى! نوجوان نابالغش گفت: م ــته ش تا كش

كوتاهى نخواهم كرد ...   
چون عمرو خواست به ميدان رود، امام فرمود: پدر اين 
ــايد مادرش راضى نباشد كه به  ــته شده، ش جوان كش
ميدان رود، عمرو گفت: مادرم،خود لباس جنگ بر من 
پوشانده است. امام به او هم اذن پروازداد، به ميدان رفت 
و جنگيد و شهيد شد. نامرد مردم سرش را جدا كردند 
ــر را برداشت و  و براى مادر انداختند. مادر دريادلش س
گفت: چه نيكو جهاد كردى پسرم، اى شادى قلبم! اى 
ــپس سر را به سوى دشمن پرتاب كرد و  نور چشمم! س
يك نفر از سپاه دشمن را به همين وسيله كشت. عمود 

ــت و به دشمن حمله برد كه امام فرمان  خيمه را برداش
ــت به او داد. نام عمروبن جناده در زيارت ناحيه  بازگش

مقدسه آمده است.

  هانى و رايحه بهشتى اش!
رويحه با ورود مسلم بن عقيل به كوفه، در منزل خود از او 
پذيرايى كرد. با شهادت مسلم بن عقيل و همسرش هانى 
بن عروه، همراه فرزندش يحيى در كوفه مخفى شد. خبر 
ــلام به كربلا را كه شنيد، نزد  ــين عليه الس ورود امام حس
حضرت شتافت و يحيى در ركاب امام حسين عليه السلام 
ــيد. پدر اين زن عمر بن حجاج در كربلا در  به شهادت رس
لشكر عمر سعد بود و به موكلين آب فرات تأكيد مى كرد 
نگذارند سپاه حسين عليه السلام به آب برسند؛ اما اين زن 
شجاع در محبت اهل بيت عليهم السلام همانند شوهرش 

هانى بود.

 كَبْشه و مولايش!
كنيه اش ام سليمان است. كنيز امام حسين عليه السلام 
كه آن حضرت او را هزار درهم خريد، در خانه ام اسحق 
ــام، خدمت مى كرد.  ــر ام (مادر فاطمه صغرى) همس
ــو رزين ازدواج كرد  ــى عالم، فاضل و نيكوكار كه با اب زن
ــليمان از او به دنيا آمد. سليمان غلام امام حسين  و س
عليه السلام بود و پيك امام به سوى رؤسا و اشراف بصره  
ــتور داد گردنش را بزنند. ام سليمان با  كه عبيداالله دس
مولايش امام حسين عليه السلام راهى كربلا شد و جزو 

اسيران عاشورا بود.
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تبليغ، تکليف طلبه است
مدير مدرسه حضرت عبدالعظيم می گويد تبليغ مهم ترين وظيفه يک طلبه است، استاد باشد يا شاگرد، فرقی نمی کند

زهرا سادات ميرمومنى، مدير حوزه علميه حضرت عبدالعظيم است و شاگرد درس خارج رهبر انقلاب. متولد 1347 است و تجربه هاى 
كارى و علمى اش نشان مى دهد كه هم فنون مديريت را خوب مى داند و هم آداب شاگردى را. دو پسر و يك دختر دارد. آقاپسرها يكى 
با موافقت مادر و ديگرى با مخالفت او( مخالفت از بابت اينكه طلبه شدن براى بچه ها عادت نشده باشد) طلبه شده اند و اولياى مدرسه 

دخترش مى گويند اين دختر هم طلبه كوچك مدرسه ما است. در سال هايى كه مديريت حوزه حضرت عبدالعظيم را برعهده داشته، اين 
حوزه به يكى از بهترين مدرسه هاى علميه خواهران در كشور تبديل شده، آن قدر موفق كه حالا مى شود كاردانى و تدبير او را به عنوان 

يك بانوى موفق به خانواده هاى مذهبى معرفى كرد. 

ــال 62 در  ــوزه را از س درس ح
ــلام االله عليها  ــه الزهرا س جامع
شروع كردم. تقريبا كفايتين را 
ــداى درس  ــم و ابت تمام كردي
ــوع  ــه موض ــم ك ــارج بودي خ
ــته بندى درس هاى حوزوى  ــدن و رش تخصصى ش
مطرح شد. چون علاقه زيادى به رشته تفسير داشتم، 
ــم ادامه دادم. از  ــته را ه علاوه بر فقه و اصول، اين رش
همان زمان در بيشتر شهرهاى كشور تبليغ داشتم. 
ــالت اوليه و مهم طلبه را تبليغ مى دانم. طلبه هر  رس
ــتاد  ــى خواهد انجام بدهد، محقق يا اس كارى كه م
شود،بايد براى تبليغ خيلى اهميت قايل شود و برايش 
ــد. ابتدا هم بايد از خود فرد و خانواده اش  دغدغه باش
ــد.براى تبليغ  به كشورهاى  شروع كند تا موفق باش
خارجى هم رفته ام، بيش از 15 سفر به عنوان معينه 
كاروان و چند بار هم از طرف بعثه به عربستان رفتم. 
به سوريه، لبنان و كشورهاى زيارتى هم سفر كرده ام. 
از همان سال هاى اول در حوزه تدريس داشتم. از سال 
دوم ادبيات عرب و فقه را تدريس مى كردم. بعضى از 
ــل براى طلبه هاى  ــا را هم در بخش بين المل درس ه

غيرايرانى تدريس مى كردم. 

 قم را بى نهايت دوست دارم
مدتى در بخش پاسخگويى به مسايل شرعى جامعه 
الزهرا سلام االله عليها بودم تا  سال 1379 كه آيت االله 
شرعى به جمع استادان جامعه الزهرا سلام االله عليها 
ــرد و به رى  ــرورت طرح هجرت را مطرح ك آمد و ض
ــم خطور نمى كرد كه  ــدم. آن موقع به مخيله ام ه آم

شهرم را ترك كنم. قم را بى نهايت دوست دارم. متولد 
و ساكن قم بودم و در يك خانواده روحانى بزرگ شدم، 
ــتم. اما حالا  ــن دليل خيلى به قم علاقه داش به همي
فكر مى كنم محبت پروردگار شامل حالمان شد كه 
ــود مدت كوتاهى  ــرت كرديم. ابتدا قرار ب به رى هج
اينجا باشيم اما حالا بيش از 10 سال است كه در شهر 
حضرت سيدالكريم ساكن هستيم.    آيت االله شرعى در 
آن جلسه گفت مى خواهيم حوزه هاى علميه خواهران 
ــاماندهى كنيم و براى اين كار از استادان جامعه  را س
ــلام االله عليها كمك خواستند. همان روزها  الزهرا س
به همسرم ماموريتى دادند و ايشان معاون فرهنگى 
آقاى رى شهرى در آستان حضرت عبدالعظيم شدند 
و من هم به اين حوزه دعوت شدم. آن زمان اينجا زير 
ــش مركز مديريت حوزه هاى علميه خواهران  پوش
ــال 1372 داير شده بود و بحث هاى آزاد در  نبود. از س
آن مطرح مى شد، داوطلبان آزاد در كلاس ها شركت 
مى كردند و برنامه كلاس ها مدون و منظم نبود. مكان 
حوزه هم يك ساختمان يك طبقه و چند كلاس بود. 
تجهيزات در اين سطح نبود و برنامه ها در حد مبتدى 

اداره مى شد.

 ما به هم اعتماد داريم
ــد و زير پوشش مركز  ــال 1379حوزه مصوب ش س
ــترش داديم  مديريت قرار گرفت. فضاى حوزه را گس
ــطح استادان به حوزه غنا  و از نظر محتواى علمى و س
ــرت عبدالعظيم اولويت  ــيديم. در حوزه حض بخش
ــت  ــت. اهتمام ما بر اين اس ــا بحث هاى تربيتى اس ب

ــتفاده كنيم. براى  ــتادان اخلاق مجرب اس كه از اس
ــادى قايليم و كنار اين ها به  تهذيب نفس اهميت  زي
ــم تاكيد زيادى  ــاله آموزش و مباحثه علمى ه مس
داريم. حتى قبل از اينكه نظام امتحان هاى ميان ترم 
ــود، ما به صورت  و ماهانه در مركز مديريت جدى ش
دقيق و برنامه ريزى شده، امتحان هاى ماهانه را اجرا 

مى كرديم. 
عملكرد سال هاى اوليه حوزه، تبليغ خوبى براى جذب 
ــوند،  ــوب بود. بچه هايى كه وارد مى ش طلبه هاى خ
فضاى محبت آميزى در حوزه مى بينند. رفتارهايى 
ــير يك هدف انجام مى شود.  مادرانه كه همه در مس
مسوولان مدرسه و طلبه ها به هم اعتماد دارند و اين 
ــده از ايده ها و خلاقيت هاى جوانان  اعتماد سبب ش
ــتفاده كنيم. ايده ها با  ــت اس در حوزه، خوب و درس
ــوولان حوزه تلفيق مى شود و فضاى  تجربه هاى مس
ــه در آن فضا به  ــاد مى كند ك ــالمت آميزى ايج مس

نتيجه هاى خوبى مى رسيم. 

سمانه توحيدي- متين انصاري
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زينبيه مسوولان مدرسه و طلبه ها به هم اعتماد دارند و اين اعتماد سبب شده از ايده ها و 
خلاقيت هاى جوانان در حوزه، خوب و درست استفاده كنيم

سمانه توحيدي- متين انصاري

حاشيه

شبكه ملى تبليغ افتتاح شد!
اخيرا ديديم گروه هاى مختلفى براى اعزام به 
مدرسه ها و تبليغ فعالند، پسر خودم طلبه است 
و از تشكل هاى متعددى كه بين برادران وجود 
دارد، خبر مى داد، خيلى از حوزه هاى تهران هم 
علاقه داشتند اين طرح را در حوزه خود داشته 
باشند و درباره روال كارى ما سوال مى كردند. 
ــكل به نام «شبكه ملى  به همين دليل يك تش

تبليغ در مدرسه ها»تشكيل داديم.
شبكه ملى تبليغ در مدرسه ها حاصل كنار 
هم قرار گرفتن تشكل هاى مختلف و پراكنده 
ــه هاى آموزشى  ــت. جلس در حوزه تبليغ اس
و12 كارگاه تخصصى براى اين مبلّغ ها برگزار 
ــدند.  ــراى ماه محرم آماده ش ــد. اين افراد ب ش
ــايل اعتقادى، احكام و غيره در كارگاه ها و  مس
كلاس هاى آموزشى بيان شدو پس از گذراندن 
آن مبلّغان به مدرسه هاى تهران و رباط كريم، 
دماوند و رى اعزام شدند. حدود صد و چند مبلّغ 
از مدرسه خودمان به اين شبكه معرفى كرديم و 
در فراخوان «جمع ياران» كه براى معرفى مبلّغ 
به اين شبكه اعلام كرديم، بعضى از مدرسه هاى 
ــدند و الان از آن مدرسه ها  علميه با ما همراه ش

هم مبلغّ در اين شبكه حضور دارد.
ــه ها  زمانى كه بچه ها براى تبليغ به مدرس
ــد كه بر كار  ــد، ناظرهايى حضور دارن مى رون
بچه ها نظارت مى كنند. فرم هاى مخصوصى 
هم داريم كه مدير مدرسه  كار مبلّغ را ارزيابى 
مى كند و به ما گزارش مى دهد. طرح تبليغ در 
ــره و كلاس به كلاس  ــه ها چهره به چه مدرس
است . يك مبلّغ در يك روز ممكن است سه تا 
چهار كلاس را پوشش دهد. مبلّغان در ارتباط 
گيرى با بچه ها موفق بوده اند چون ما مقدمات 
ــاده كرده ايم.  ــال پيش آم اين كار را از چند س
ــان و مدرسه هاى نمونه  الان مدرسه تيزهوش
ــتقبال  ــور مبلّغان ما اس ــهر رى هم از حض ش
ــت بچه ها اين  ــد. يكى از دلايل موفقي كرده ان
است كه اختلاف سنى زيادى با دانش آموزان 
ندارند به همين دليل خيلى راحت با آنها رابطه 
برقرارمى كنند. در مجموع وقتى مشكل بچه ها 
درست شناسايى شود و مطابق نياز و خواسته 
ــود، استقبال  ــان برايشان صحبت ش خودش
مى كنند. مثلا مساله دوست يابى و نكته هاى 

شرعى آن نياز جدى دانش آموزان است. 

   مباحثه به ژاپن مى رود!
مباحثه در چارت آموزشى مدرسه ما جايگاه ويژه اى 
دارد. سال گذشته دانشمندى از ژاپن آمده بود، حدود 
ــش ماه در ايران بود و مركزهاى علمى مختلف را  ش
ــگاه الزهرا سلام االله عليها، حوزه ها  بررسى كرد؛ دانش
ــگاه هاى مختلف و مركزهايى كه خانم ها در  و دانش
مقطع آموزش عالى در آنجا فعالند. وقتى به حوزه ما 
ــاى حوزه برايش خيلى جالب بود. مى گفت  آمد، فض
تصور من نسبت به محيطى كه خانم ها هم مذهبى 
ــند و هم اهل علم، اصلا اين طور نبود. وقتى طرح  باش
مباحثه را برايش توضيح دادم، او از اين روش به عنوان 
يك روش جالب آموزشى  استقبال كرد و گفت حتما 
در ژاپن  روى اين طرح كار مى كنم، چون به عنوان يك 

روش علمى قابل عرضه است.

 كار دست طلبه ها است
ــت. آخرين  ــه با بچه ها اس كارهاى فرهنگى مدرس
كارى كه توسط بچه ها اجرا شد، درباره سالروز ازدواج 
حضرت امير عليه السلام و حضرت زهرا سلام االله عليها 
بود. يك طلبه سال دوم نكته هاى قشنگى استخراج 
ــب توانا آنها را براى بچه ها  كرده بود و مثل يك خطي
بيان كرد و به صورت داستان گفت. اگر يك سخنران 
از بيرون دعوت مى كردم تا درباره اين موضوع صحبت 
كند، اين قدر براى بچه ها جاذبه نداشت. نمايشگاهى 
ــه ازدواج و  ــد و محصولات مربوط ب هم برگزار كردن
مهارت هاى زندگى را در آن نمايشگاه معرفى كردند. 
كتاب ها و نرم افزارهاى خوبى هم  در اين نمايشگاه به 
بچه ها معرفى كردند. حتى ما به بچه ها نمى گوييم در 

حوزه چه لباسى بپوشيد. 

 در شهر رى، تبليغ با ما است
مساله نماز را هشت سال پيش  طرح كرديم و از گروه 
ــوت كرديم درباره اهميت نماز براى  آقاى قرائتى دع
طلبه ها صحبت كنند. آن موقع هنوز آموزش و پرورش 
به اين فكر نيفتاده بود اما ما براى تبليغ در مدرسه ها 
نيرو تربيت مى كرديم. الان ما همه مدرسه هاى شهر 
رى و حومه را از نظر تبليغ پوشش مى دهيم. با آموزش 
و پرورش هماهنگ كرديم و به يك سرى از مدرسه ها 
از اين طريق مبلّغ مى فرستيم و يك سرى از مدرسه ها 
از طريق مديران شان  با ما در تعاملند و خودشان اعلام 
نياز مى كنند. آموزش و پرورش رى دو منطقه دارد كه 
ــه هاى هر دو منطقه به طور جدى از بچه هاى  مدرس
ــتفاده مى كنند. حدود صد و پنجاه مبلّغ  حوزه ما اس
از طلبه هاى سطح دو و سه داريم كه مشغول فعاليت 
هستند. از همين مبلّغان براى تبليغ به دانشگاه ها هم 
معرفى شده اند و استاد هم به دانشگاه معرفى كرده ايم. 
بيشترين تخصص بچه هاى ما براى تبليغ در مقطع 

راهنمايى است كه مهم ترين مقطع است.   

 اگر خودشان انتخاب كنند، كنار نمى گذارند
ما در حوزه نمونه هايى داريم كه سه خواهر پشت سر 
هم به حوزه آمدند. يعنى خواهر اول كه به حوزه آمد، 
ــه قدرى برايش خوب بود كه خواهران  فضاى حوزه ب
ديگر را هم براى حضور تشويق كرد. اگر روزهاى اول 
مهر به حوزهبياييد برخى از طلبه هاى سال اول را كه 
ــتند اما به  مى بينيد حس مى كنيداين ها طلبه نيس
مرور وقتى در فضاى حوزه قرار مى گيرند و مناسبات 
ــان مسير را پيدا  آدم ها را در اينجا مى بينند، خودش
مى كنند. وقتى اين آدم خودش با تمام وجود و بدون 
اجبار آيين نامه و بخشنامه و نمره منفى و مثبت به يك 
سرى از رفتارها و بايدها و نبايدها مى رسد، تكليف مدار 
مى شود. حتى وقتى بيرون از حوزه هم باشد، رفتارش 
رفتار يك طلبه است. در اين صورت وقتى از اين حوزه 
بيرون رفت، ممكن است بعد از چندوقت محفوظات 
ــى را فراموش كند اما رفتارى را كه برايش ملكه  درس

شده و خودش انتخاب كرده، كنار نمى گذارد. 

  پاسخگويى وظيفه ما بود
ــرعى در حرم،  ــخگويى به مسايل ش ايجاد دفتر پاس
ــى كه به حرم مى رفتم  ــده خودمان بود. اوايل زمان اي
مى ديدم خانم ها معمولا سوال هاى شرعى شان را از 
خادم ها مى پرسند. به اين فكر رسيدم كه يك سرى 
كلاس هاى احكام و اخلاق براى خادمان حرم برگزار 

كنيم كه بتوانند مردم را درست راهنمايى كنند. 
ــكيل دفتر پاسخگويى به مسايل  مدتى بعد ايده تش
ــرعى بانوان به ذهنمان رسيد و آن را عملى كرديم.  ش
ــوزه را در دفتر  ــلان توانمند ح ــن فارغ التحصي اولي
پاسخگويى به مسايل شرعى حرم گذاشتيم تا در بطن 
جامعه باشند. كلاس هاى مكالمه زبان انگليسى و عربى 
ــتيم و طلبه ها را براى اين كار تربيت  براى آن ها گذاش
كرديم. افرادى مسلط به زبان انگليسى و عربى هم در 
اين دفترها گذاشتيم و الان هر كس از هر جاى كشور 
و حتى زايران خارجى وقتى به اين دفتر مراجعه كنند، 
مى توانند پاسخ سوالشان را بگيرند. همه پاسخگويان 
اين دفتر از فارغ التحصيلان حوزه خودمان هستند كه 
ــتاد حوزه و دانشگاه هم هستند. دفتر  برخى از آنها اس
ــيفت 9 تا 13 و 14 تا اذان  ــخگويى حرم در دو ش پاس
مغرب به صورت حضورى و تلفنى فعال است و اقبال 
ــود. يك اتاق مشاوره  فوق العاده اى از اين دفتر مى ش
ــاور توانا از  هم داريم كه مردم وقت مى گيرند و دو مش
استادان حوزه و دانشگاه به مراجعان مشاوره مى دهند. 
ــرعى شان  ــايل ش تعداد زيادى از خانم ها درباره مس
ــواس فكرى دارند، ما براى اين خانم ها دوره هاى  وس
ــى مى گذاريم و حكم دقيق اسلام را برايشان  آموزش
مى گوييم و گاهى آموزش عملى هم داريم. محدوده 
طهارت و نجاست را براى آنها توضيح مى دهيم. رفتار 

خيلى از خانم ها در اين طرح تعديل شده است. 
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زينبيه حوزه حضرت عبدالعظيم در تهران اولين و در كشور سومين حوزه اى است كه به درخواست 
مركز مديريت حوزه علميه قم دوره هاى سطح سه در آن داير شده است

ــى دارد،  ــه امكانات خوب  مدرس
امكاناتى كه خيلى از حوزه هاى 
ــد، دليلش  علميه تهران ندارن
ــت، مهم نيست،  هر چه كه هس
ــت كه از امكاناتش  مهم اين اس
ــتفاده كرده و همين هم كافى است. همين  خوب اس
ــات خوب را به هدر  كه برخلاف خيلى جاها كه امكان
ــى  ــان چيزى عايد كس مى دهند و از كنار امكاناتش
نمى شود، آدم هاى اين مدرسه تا جايى كه توانسته اند، 

از امكانات شان، خوب استفاده كرده اند.
ــم كتابخانه  ــه حضرت عبدالعظي طلبه هاى مدرس
مناسبى دارند. كتاب هاى زياد با موضوع هاى متنوع 
ــكيل كه مى تواند به سر هر  و فضايى بزرگ، دنج و ش
كتاب نخوانى، هوس كتاب خواندن بيندازد. تركيب 
ــت. از  ــا در يك نگاه گذرا، تركيب جامعى اس كتاب ه
كتاب هاى مرجع حديث و فقه و اصول در اين كتابخانه 
پيدا مى شود تا كتاب هاى روانشناسى كه جوان ترها 
بيشتر دنبالش هستند. حتما كتاب هاى كم ارزشى 
هم بين اين كتاب ها هست، اما خوب ماجرا اين است 
ــب و تك بعدى  ــه كتاب ها از فيلتر يك نگاه متعص ك

نگذشته است.

 حضور در جمع «اولين»ها
ــران اولين و در  ــم در ته ــوزه حضرت عبدالعظي ح
كشور سومين حوزه اى است كه به درخواست مركز 
مديريت حوزه علميه قم دوره هاى سطح سه در آن 
داير شده است. به دليل موفقيت هايى كه طلبه هاى 
سطح دو به دست آوردند و فضاى كارآمدى كه در اين 
حوزه ايجاد شد، مركز مديريت احساس كرد ظرفيت 
و آمادگى برپايى دوره هاى بالاتر در اين حوزه وجود 

دارد. 
در سطح سه هم طلبه هاى خوبى به حوزه جذب شدند 
و تا امروز در دو رشته فقه و اصول و تفسير و علوم قرآنى 
چهار گروه خروجى از اين مقطع داشتند كه بعضى از 

آنها الان مشغول تدوين پايان نامه سطح سه هستند.
بيشتر طلبه هاى اين حوزه هم از جهت درسى موفق اند 
ــال  ــطح دو، دو س ــم از نظر اخلاقى. طلبه هاى س و ه
ــت كه در المپياد حوزه هاى علميه خواهران رتبه  اس

مى آورند.

  هر كس، يك تشكل، يك وظيفه
ــه حضرت عبدالعظيم در سه تشكل   بچه هاى مدرس
آموزشى، فرهنگى و خدماتى فعاليت مى كنند. تشكل  
آموزشى برنامه هاى آموزشى را رصد مى كند و طرح 
مى دهد. امتحان هاى هفتگى زير نظر اين گروه برگزار 
ــود و تصحيح ورقه ها هم به عهده همين افراد  مى ش
است. امتحان هاى ميان ترم هم با مشورت بچه هاى 
ــود. اگر افت و خيزى در  اين تشكل تهيه و اجرا مى ش

ــد، آن را بررسى و آسيب  ــه باش فضاى علمى مدرس
شناسى مى كنند.

مسوولان و طلبه هاى اين حوزه با همفكرى توانسته اند 
يك جزوه مباحثه در حوزه تدوين كند. سرگروه هايى 
ــارت بر  ــا در حين نظ ــدند ت ــتادان انتخاب ش از اس
جلسه هاى مباحثه، به سوال هايى كه در بحث پيش 
ــخ دهند. در اين فضاى آزاد ارتباط استاد  مى آيد، پاس
ــر مى توانند  ــتادها بهت ــت و اس و طلبه  راحت تر اس
نقطه هاى ضعف شاگردان را تشخيص دهند. طلبه ها 
ــر كلاس درس مى بينند، در  ــتاد را س ــم، چون اس ه
ــتاد به  ــوند. البته نظارت اس مباحثه جدى تر مى ش
ــت، در حدى كه  جلسه هاى مباحثه نامحسوس اس
فقط پاسخگوى سوال هاى طلبه ها باشد. در طول سال 
امتحان هاى جامع هم براى طلبه ها برگزار مى شود. از 
تمام ماده هاى درسى سوال هاى تستى طرح مى شود 
و به صورت اتفاقى و بدون اعلام زمان، از بچه ها امتحان 

ــى آن ها  ــطح علم مى گيرند تا س
ارزيابى شود. 

ــكل فرهنگى  ــكل بعدى تش تش
است كه بچه ها كارهاى فرهنگى 
ــبتى را استخراج مى كنند  و مناس
ــده مى گيرند.  و برنامه ها را به عه
ــى حوزه تمام و  برنامه هاى فرهنگ
كمال در اختيار طلبه ها است، آن ها 
طرح مى دهند و بعد از بررسى، اجرا 
مى شود. حتى درباره رنگ كلاس ها 

با بچه ها مشورت مى شود. 
يكى ديگر از تشكل هاى اين حوزه، 
تشكل خدماتى است. مسووليت 
ــده طلبه ها  ــات حوزه به عه خدم
است. نظافت و آراستگى كلاس ها، 
پذيرايى در برنامه هايى كه دارند و ...

 كرسى هاى آزادانديشى 
ــه هاى پرسش و  در اين حوزه ماهى يك بار هم جلس
ــوولان حوزه براى بچه ها برگزار مى شود.  پاسخ با مس
ــوولان مى پرسند و  ــان را از مس طلبه ها سوال هايش
ــوند از نظر عملى اجرا  جالب اينجاست كه تا قانع نش

نمى كنند. 
ــته هفته اى يك كرسى آزادانديشى هم با  سال گذش
حضور استادان توانمند در حوزه حضرت عبدالعظيم 
برگزار مى شد و بچه ها مسايلى را كه براى شان سوال 
ــه ها مطرح مى كردند. اين كرسى ها  بود، در آن جلس
ــد، گاهى استادان را  با استادان مختلف برگزار مى ش
خود بچه ها پيشنهاد مى دادند و گاهى هم مسوولان 
ــب تخصص يك استاد و مساله اى كه قرار بود  به تناس
براى بچه ها طرح شود، استاد را معرفى مى كردند. قرار 
است اين كرسى ها امسال هم  پابرجا باشد اما هنوز به 

اندازه سال گذشته جان نگرفته است.

 «محدثه»ها از اينجا به مترو مى روند
ــتگاه هاى   طرح محدثه كه اين روزها در برخى از ايس
ــوولان و  ــت، حاصل تعامل مس مترو در حال اجرا اس
ــهردارى  ــوزه حضرت عبدالعظيم و ش طلبه هاى ح
ــهردارى سازه هايى  ــت. البته قرار بوده ش تهران اس
شكيل و مناسب با شان خانم ها در ايستگاه هاى مترو 
ايجاد كند تا مراجع و پاسخگو در جاى مناسبى با هم 
صحبت كنند اما اين قول هنوزعملى نشده است و فعلا 
كار در همان فضاهاى موقت انجام مى شود. طلبه ها با 
توجه به نيازى كه در جامعه ديده اند با همين شرايط 
در ايستگاه ها مشغول شده اند و جالب اينكه استقبال 
ــت.  ــن مدت كوتاه بى نظير بوده اس خانم ها در همي
استقبالى كه با وجود اختلاف نظرهاى فراوان درباره 
شيوه اجراى اين طرح، مهم ترين قوت قلب طلبه هاى 
مدرسه حضرت عبدالعظيم شده 
است.  خانم هاى فراوانى از قشرها 
ــاى مختلف به محدثه ها  و تيپ ه
مراجعه و اعتماد كرده اند و در يك 
ارتباط خوب و دوطرفه مشكل ها و 
سوال هاى شان را مطرح كرده اند. 
طرح «محدثه»ابتدا در 10 ايستگاه 
به صورت آزمايشى اجرا مى شود و 
در هر ايستگاه دو پاسخگو حضور 
ــوال ها را  دارند و يك كاتب كه س

يادداشت مى كند.

  اين طلبه ها با «حســنى» آن لاين 
هستند

ــه در فضاى  طلبه هاى اين مدرس
مجازى هم فعالند. سايت حسنى، 
ــه حضرت عبدالعظيم است  پايگاه اينترنتى مدرس
ــط خود طلبه ها اداره و پشتيبانى محتوايى  كه توس
مى شود. يك مجله الكترونيكى كه البته جاى كار دارد 
اما همين كه كج دار و مريز اداره مى شود و به روز است، 
جاى شكرش باقى است. پاى ثابت سايت حسنى فعلا 
بحث هاى اخلاق حجت الاسلام رى شهرى است كه 
ــه در حوزه، روى سايت  هر هفته بعد از برگزارى جلس
قرار مى گيرد. سايت حسنى بخش هاى متنوعى هم 
ــده و در هر بخش فقط  دارد كه هنوز خيلى فعال نش

يكى- دو مطلب وجود دارد.
ــه از قضا در  ــه يك وبلاگ هم دارد ك البته اين مدرس
ماه مبارك رمضان بين مدرسه هاى علميه اول شده 
ــت. در وبلاگ به اقتضاى قالب، دست بچه ها براى  اس
مطلب گذاشتن بازتر است و از دلنوشته هاى معنوى تا 
تحليل هاى سياسى و مسايل روز و بيدارى اسلامى و ... 

در آن مطرح مى شود.   

بيندازدهوس كتاب خواندن هر كتاب نخوانى، كه مى تواند به سر بزرگ، دنج و شكيل متنوع و فضايى زياد با موضوع هاى دارند. كتاب هاى كتابخانه مناسبى حضرت عبدالعظيم طلبه هاى مدرسه 
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صلي االله عليك يا ابا عبداالله. 

ــت همه  ــد. دس ــا قبول باش عزاداري ه
ــراها،  ــا، ميان دارها، نوحه س ــا ،مداح ه منبري ه
ــينه زن ها ،  ــدارها، آشپزها، س آبدارچي ها، كفش
ــي كه گوشه اي  زنجيرزن ها، باني ها و كلا هر كس
ــهدا را گرفت تا ايام  ــم و مجالس سيدالش از مراس
ــتري برگزار شود، درد  ــوگواري با عظمت بيش س

نكند.
ــاالله به بركت نام امام حسين عليه السلام سال  انش
ــال اين مجالس با خلوص و صفاي بيشتري  به س

برگزار شود.

ــت تان مي رسد كه  مجله با تاخير به دس
ــرمنده ايم. سعي مان بر اين است كه  از اين بابت ش
ــار را منظم كنيم و سر وقت  پس از اين، روند انتش
روي دكه باشيم. توبيخ هاي مدير مسئول را هم به 

جان مي خريم.

ذرات و كائنات همه مرده يا خموش
 در احتجاج بود زني يك علم به دوش  

آتش فشان قهر خداوند در خروش
هوهوي ذوالفقار علي مي رسد به گوش
در هيبتي ز حيدر كرار «زينب» است...

ــال هاي اخير حرف و حديث هاي  در س
ــود.  ــنيده مي ش ــادي درباره نريمان پناهي ش زي
نشستيم روبرويش تا بدون سانسور حرف هايمان 
را بگوييم و حرف هايش را بشنويم. گرچه نريمان 
ــال قبل خيلي فرق كرده است اما  امروز با چند س
ــتاد همه حرف ها را تكذيب كرد و زد زير همه  اس
ــز. االله اعلم. گفت و گو با نريمان پناهي را حتما  چي

بخوانيد.

ــمت   ــش ماهه اباعبداالله قس الهي به ش
مي دهيم، فكر و دل فرزندان مان را حسيني كن.

در نمايشگاه مطبوعات ذوق زده شديم 
ــما مخاطبان عزيز. تهراني ها و  از آن همه لطف ش
ــتان ها آمده بودند. حاج  همه كساني كه از شهرس
ــل كردند و با همه  ــان عم آقا زائري هم به وعده ش
گرفتاري ها، حضور گرم و پر رنگي در غرفه خيمه 
ــتند. خيلي ها از اين فرصت براي گفت و گو با  داش

ايشان نهايت استفاده را بردند.

يا امام رضا.

ــي گذرا به  ــوع ويژه نگاه در بخش موض

آيين هاي عزاداري در نقاط مختلف كشور انداخته ايم. 
ــان در نگاه اول  ــايد برخي ش ــومي كه ش آداب و رس
عجيب باشند اما چون در اقيانوس فيض امام حسين 

عليه السلام قرار دارد ارزشمند و ستودني هستند.

ــا خوب  ــم را هيئتي ه ــر ناظ ــاج اكب ح
مي شناسند. 27 سال از فوتش مي گذرد اما سبك ها 
ــات سيدالشهدا  و نوحه هايش هنوز پاي ثابت جلس
ــل درباره حاج اكبر  ــت. در صفحات ويژه اي مفص اس
ــركي(حاج ناظم) مطلب داريم و ماجراي  سادات س
ــان خود خانم  ــاج ناظم را از زب ــفا گرفتن دختر ح ش
ــركي آورده ايم. واقعا چه سرّي در  مرضيه سادات س
ــت كه كلامش و نامش  ــينه حاج ناظم وجود داش س

ماندگار شده است.

ــتراك را بالاخره چاپ كرديم كه با  فرم اش
مشترك شدن مجله منظم تر و راحت تر به دست تان 
برسد. اسامى برندگان قرعه كشى سفر به كربلا مربوط 
به دو شماره قبل را هم مى توانيد ابتداى مجله ببينيد. 

هركه دارد هوس كرب و بلا بسم االله.

آجرك االله يا صاحب الزمان.

ياعلي
دبير تحريريه

عليه السلامهمه از کرم عباس استهر چه داريم
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*نام:       * نام خانوادگى:           

جنسيت:   مرد       زن                 شغل:                 * تحصيلات:                                رشته:                                              سن:
*شماره تلفن همراه : 

آدرس پست الكترونيكى:
*آدرس پستى كامل:

*كدپستى:

اشتراك: 6ماهه عادى                   9ماهه عادى         يك ساله عادى
                 6ماهه سفارشى  9ماهه سفارشى         يك ساله سفارشى

عادى سفارشى 

12شماره 9شماره 6شماره 12شماره 9شماره 6شماره

180000 140000 110000 280000 220000 150000

تمام قيمت ها به ريال است |   شماره حساب 34585022/50  بانك ملت به نام ماهنامه خيمه

پست عادى عبارت است  از   نامه ها و مطبوعاتى كه فرستندگان 
ــتى انداخته يا به  ــا تمبر الصاق نموده و در صندوق پس روى آن ه
ــوله به صورت عادى  ــل مى دهند و مرس ــتى تحوي باجه هاى پس
ــود و هيچگونه  ــال مى ش ــان كار، مبادله و به مقصد ارس در جري
ــت تا حدود  ــى روى آن صورت نمى گيرد و ممكن اس ثبت و ربط
ــال به دليل موارد بالا  توصيه  ــد.  اين نوع ارس 3 هفته طول بكش

نمى شود.

ــولاتي كه قبول آن از  ــت از : مرس ــت سفارشى عبارت اس پس
ــيد  ــده در قبال صدور و اخذ رس ــتنده و تحويل آن به گيرن فرس
ــت مرسوله وجود دارد.  صورت پذيرفته و امكان پيگيري سرنوش
ــهري 24 الي 48  ــوله در داخل كشور  درون ش ــال هر مرس ارس
ساعت و شهرستان ها 48 الي 72 ساعت زمان لازم است . لازم به 
ذكر است كه اين نوع ارسال هم توسط پست و هم توسط خيمه به 

مشتركين توصيه مى شود.
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آدرس: تهران، خيابان سميه، نرسيده به استاد نجات اللهى، پلاك 241، طبقه چهارم  
 تلفن: 3- 88934970  صندوق پستى:1941 - 15815
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 نام موسسه:                                                            ماهنامه خيمه
شماره صندوق پستى:                     15815-1941
تلفن يا فكس:                                            88934970-3

نام شهر:                                                                                    تـهران

نيازى به الصاق تمبر نمى باشد
هزينه  پستى براساس قرارداد شماره                     15875/330              پرداخت شد
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